
 

 ترين مسلمان، مقرباولين مسلمان

 مقدمه 

كه اين است  مطرح بودهميان علماي شيعه و اهل سنت،  از جمله بحث هاي كه

نخستين كسي كه به رسول خدا صلي الله عليه وآله ايماان آورد و ديان نتااخ بخا  

 ؟اسلام را انتخاب و اختيار نمود، چه شخصي است.

سالام ديشمندان فريقين، حضرخ خديته به اتفاق علماء، محدثان، مورخان و ان

نخستن فرد از ميان زنان و اميرمؤمنان عليه السلام نخستن فرد از مياان ماردان الله عليها 

و در ايان بااره روايااخ صاحي  در به رسول خدا صلي الله عليه وآله ايمان آورده اناد 

 منابع اسلامي وجود دارد . 

مطلب اعتراف دارد، در با اين كه به اين  بنيانگذار وهابيت، ابن تيميه حرانياما  

هنگام اسالام آوردن باه  عليه السلامكند كه اميرمؤمنان گني خود تصري  ميپي شبهه اف

سن بلوغ نرسيده بود و ايمان و اسلام يك فرد نابالغ فائده اي ندارد. از اين جهات اباو 

اسلام او كامال نتيته بكر كه در سن بزرگتر او اسلام آورده، ارزشي بيشتري دارد و در 

   شود.تر است و در نهايت او پيشگام ترين مسلمان محسوب مي

 توضيح شبهه 

اكنون شبهه اي را كه ابن تيميه مطرح كرده و در عصر حاضر نيز خوراك سايت 

 كنيم.در اين قسمت عنوان ميها و كارشناسان شبكه هاي وهابي شده است، 

 امير مؤمنان عليه السلام به آيه: الله عليه بر امامت علامه حلي رحمة
و  01)واقعه     الْمُقَرَّبُونَََأُولَئِكَََالسَّابِقُونَََوَالسَّابِقُونََ

00) 

ذيال  ،كنادمعرفي مي پيشگامان امت رارا كه دلال كرده و روايت ابن عباس است

 آن آورده و نتيته گرفته است كه :
وهذهَالفضيلةَلمَتثبتَلغيرهَمن َالحنبابةَ

َالإمامفيكونَهوَ



 

اين فضيلت براي غير علي  ا  بيييص ايه بص ت بيت 

 نشده است، پس او ام م است.

، 021 ص ،منهاج الكرامة فهي معرفهة اامامهةه(، ه 627)متوفايالحسن بن يوسف بن المطهر  ،الحلي
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 گويد:ابن تيميه در مقام جواب از اين سخن علامه حلي مي
وهذهَالفضيلةَلمَتثبتَلغيرهَ»الرابعَقولهَ

َفن َمتنناعوونَالننا َفانَ،ممنوعَ«م َالحبابة

َفهنوَاسنلمَمن َأولَبكرَأبوَفقيلَاسلمَم َأول

َقبلنهَأسنلمَوليناَأنَوقيلَولىَم َإسلاماَاسبق

َبني َعنزاَفيهَالحب َوإسلامَصغيراَكانَول َلك 

َأكمنلَبكنرَأبن َإسنلامَأنَف َنزاعَولاَالعلماء

َولنىَواسبقَبالاتفاقَسبقاَأكملَهوَفيكونَوانفع

َمنهَاسبقَولىَيقالَفكيفَالآخرَالقولَولىَالإطلاق

ََ.ذلكَولىَتدلَحجةَبلا

گويد: ايين فضيليت بييراي اين سخن علامص حل  كص م 

 ميردم  ييرا  ديگر اه بص ت بت نشده اشد، ممنوع اسيت 

اختلاف نظر  ،چص كس  است كص اولين مسلم نر اين مطلب د

اولين كس  اسيت كيص  گفتص شده است كص ابو بكردارند. 

تيرين مسيلم ن ا   اسلام آورد   بن  بر اين او پيشگ م

  و گفتص شده است كص علي  بليا ا  او اسيلام  عل  است

آورده است ول  عل  كوچك بود   و در اهت اسيلام كيود  

و شك  نيست كص اسلام ابوبكر  ،اختلاف است ءدر بين علم 

تر بود   و اجم ع  پيشيگ م  ابيوبكر تر و سودمندك ما

بود  تر و طلق نظر ديگر ابوبكر پيشگ م عل  الاطلاقك ما

شيود كيص علي    پس چگونص بدون هيي  دليلي  ادعي  م 

 پيشگ م عل  الاطلاق بوده است . 

   6 جمنهاج السنة النبويهة، هه(،  627 متوفاىأحمد عبد الحليم )ابوالعباس  ابن تيمي  الحراني الحنبلي،

 .هه0017تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، ، 011 ص

 شود ابن تيميه روي دو مطلب دست گذاشته است:همانگونه كه مشاهده مي

لاين مسالمان زيارا در او لمان نيسات مطلب اول: علي عليه السلام اولاين مسا

 نخستين مسلمان بوده است. ابو بكر اختلاف نظر است و طبق يك قول

اما او در حاال كاودكي  برفرض كه علي نخستين فرد مسلمان بوده، مطلب دوم:

اسلام آورده و اسلام يك كودك هيچگونه ارزش ندارد و در صحت اسلام كودك مياان 

   علماء گفتگو است. 



 

كه ابتدا نخساتين مسالمان باودن اميرمؤمناان علياه  در نوشتار پي  رو، بر آنيم

در چناد فصال  نظر اجماع و اقوال علماي اهل سنت و رواياخ صاحي  آنهااالسلام از 

 ثابت كنيم، آنگاه پاسخ شبهه ابن تيميه را نيز بيان نماييم.

در اسلام از نظر اجمااع و )ع( فصل اول، پيشگامي امير مؤمنان 
 نظر حد اكثري

داشت رواياتي كه در منابع اهل سانت آماده، اگار اقاوال علمااي بدون در نظر 

بزرگ آنها را بررسي كنيم، به دست ميايد كه آنها بر نخستين مسلمان بودن اميرمؤمناان 

اين است. در اين قسمت هار دو ماورد  عليه السلام اجماع نظر دارند و يا نظر اكثر آنها

 نماييم:را بررسي مي

 ادعاي اجماعالف : 

 )عدم اختلاف تاريخ نويسان در نخستين مسلمان بودن علي ( كم نيشابوريحا. 1

گويد: در ميان اصحاب تاريخ اختلافي نيست كه در اين كاه حاكم نيشابوري مي

 اميرمؤمنان علي عليه السلام نخستين مسلمان است.
َولن َأنَالتواريخَأصبابَبي َخلافاَأولمَولا

وإنمناََماإسنلاَأولهنمَوننهَاللهَرضىَطالبَأب َب 

اختلفواَف َبلوغهَوالحبيحَوندَالجماوةَأنَأباَ

بكرَالحديقَرض َاللهَونهَأولَم َأسلمَم َالرجنالَ

َ.البالغي َببديثَومروَب َوبسة

بينم در ايين كيص من در مي ن مورخ ن اختلاف  نميي 

عل  بن اب  ط لب اولين مسلم ن است  تنهي  اخيتلاف در 

است. ام  در نيدد سن بلوغ آن حضرت هنگ م اسلام آوردن 

ن مسلم ن اها سنت بول اهيح اين است كص ابو بكر نخستي

ا  مي ن مردان ب لغ است و دليا آن رو ايت عميرو بين 

 علسص است.

 ص، 0 ج معرفة علهو  الحهدي ، ،هه( 011)متوفاي الحاكم الله عبد بن محمد الله عبد أبو، النيسابوري

   0166 - هه0716 ،الثانية:  الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر ،حسين معظم السيد: تحقيق، 22

اماا  ،نكته مهم اين كه برخي علماي اهل سنت، اين سخن حااكم را نقال كارده

اجماع را انكار كرده اند و دليل شان هم اين است كه خود حاكم بعد از ادعااي اجمااع 

 گفته است:



 

والحبيحَوندَالجماوةَأنَأباَبكنرَالحنديقَ

َ...َونهَأولَم َأسلمَم َالرجالَالبالغي رض َالله

نظر اهال سانت را اجماع را قبول دارد  اما  اگر دقت شود حاكم نيشابوري دقيقاً

كاه  يارا در مناابع آنهاا روايات صاحي  آمادهدر جمع بين رواياخ بيان كرده اسات  ز

از طرفاي كند و اميرمؤمنان عليه السلام را معرفي مي ،مردانميان نخستين مسلمان را از 

 دانند. رواياخ ديگر آنها ابو بكر را نخستين مسلمان مي

يناد: اباو بكار در حاال تنها راه جمع بين رواياخ در نظر آنها اين است كه بگو

و اميرمؤمنان يك فرد نابالغ بوده است. و نتيتاه گرفتاه اناد كاه  بالغمرد  اسلام آوردن

 بالغ ابو بكر است.نخستن فرد مسلمان نابالغ حضرخ علي و نخستين مرد 

روشن است كه اسلام آوردن اميرمؤمنان علياه  اگر در اين توجيه هم دقت شود،

 السلام قبل از ابو بكر بوده است.

اهل بيت پيامبر صلي الله عليه  ،كند كه قبل از ابوبكرالبته ابن كثير نيز تصري  مي

 ، اسلام آورده اند.شودامير مؤمنان، زيد و خانم  مي وآله كه شامل حضرخ خديته،

 گونه نقل كرده است:اين« تاريخ الخلفاء»سخن ابن كثير را سيوطي در كتاب 
َاللهَصنلىَبيتهَأهلَأنَوالظاهرَكثيرَاب َقال

َخديجنةَعوجتنهَأحندَكنلَقبنلَآمنواَوسلمَوليه

َوورقنةَوولنىَأيمن َأمَعيندَوعوجنةَعيدَومولاه

ََ.انتهى

 علييص ظ هر اين است كص اها بيت رسول خدا ايل  ه

وآلص پيش ا  هميص ايمي ن آورده انيد. هم ننيد حضيرت 

و خي نم  ييد و ام ايمين و علي  و  غلامش  يد، خديجص،

 وربص.

 ص، 0 جتاريخ الخلفاء، هه(، 100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

  .0112 -هه 0760مصر، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مطبعة السعادة  ،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 70

 .بنابراين ادعاي اجماع حاكم نيشابوري سر جاي  باقي است

 . سيوطي و ابن حجر هيثمي3 – 2

نيز ادعاي اجماع در ايان بااره را نقال كارده  ،«الخلفاء تاريخ»سيوطي در كتاب 

 است:
َلهنمَالمشنهو َأحدالعشنر َونهَاللهَرض َوول 

َوأبنوَهاشنمَبن َم َليفةخَأولَوهو...ََبالجنة



 

َوأنن َوبنا َابن َقنالَبلَقديماَأسلمَالسبطي 

َأولَإننهَوجماوةَالفارس َوسلمانَأرقمَب َوعيد

ََ.وليهَالإجماعَبعضهمَونقلَأسلمَم 

عل  كص خداوند ا  او راض  ب شد، يك  ا  ده نفري 

است كص بص بهشت بش رت داده شده اسيت. .. او نخسيتين 

بليا ا  دو نوه رسيول خيدا  خليفص ا  بن  ه شم و پدر

 يد بين اربيم،  همص اسلام آورد  بلكص ابن عل س، انس،

سلم ن ف رس  و گروه  گفتص اند كص عل  نخستين مسلم ن 

بوده است و برخ  اجم ع بر ايين مطليب را نييا كيرده 

 اند.

 ،0ج تهاريخ الخلفهاء،ههه(، 100متوفهاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 -ههه 0760مصهر، الطبعهة: الأولهى،  -ناشر: مطبعة السهعادة  ،تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، 077ص

0112.  

 نويسد:ميشبيه عبارخ سيوطي را نقل كرده و ابن حتر هيثمي نيز 
َوغيرهماَوهجرتهَإسلامهَف َالأولَالفحل

َوقينلَسنني َوشنرَاب َوهوَونهَاللهَرض َأسلم

َاب َقالَبلَقديماَذلكَ ونَيلوقَثمانَوقيلَتسع

َالفارسن َوسنلمانَأرقنمَبن َوعيندَوأنن َوبا 

َالإجمناعَبعضنهمَونقنلَأسلمَم َأولَإنهَوجماوة

َ.وليه

الصواعق المحرقة علهي أههل  ،(هه167متوفاىالعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر )ابو الهيثمي،

ناشهر:  كامل محمد الخراط، -بد الله التركي عبد الرحمن بن ع :تحقيق، 710ص ،2جالرفض والضامل والزندقة، 

  .0116 -هه 0006لبنان، الطبعة: الأولى،  -مؤسسة الرسالة 

( بر نخستين مسلمان بودن علي ابن شهاب، عبد الله بن محمد، قتاده و ابو اسحاقاتفاق ). 4
 )ع( 

 اتفااق محادثان قاديم ،«الأصاحاب معرفة في الاستيعاب»ابن عبد البر در كتاب 

را بار نخساتين قتااده و اباو اساحاق  همانند: ابن شهاب، عبد الله بن محمد،سنت  اهل

 بودن اميرمؤمنان عليه السلام نقل كرده است:
َأظهنرَم َأولَأنهَبكرَأبىَامرَفىَوالحبيح

َقومهَومنعهَقالواَوغيرهَمجاهدَقالَكذلكَإسلامه

َوقتا  َوقيلَب َمبمدَب َاللهَووبدَشهابَاب َوقال

َولننىَالرجننالَمنن َاسننلمَمنن َأولَإسننباقَوأبننو

َورسنولهَباللهَآم َم َأولَخديجةَأنَولىَواتفقوا

ََ.بعدهاَولىَثمَبهَجاءَفيماَوصدقه
اهيح اين است كص ابو بكر نخسييتين كسي  اسيت كيص 

. مج هد و غير او اين چنيين گفتيص اسلامش را ظ هر كرد



 

او را ا  اسيلام  اند. آنه  گفتص اند كص بوم ابو بكير

كردند. ابن شه ب، عليد ه بين مهميد بين  آوردن منع م

بت ده و ابو اسه ق گفتص اند: نخسيتين مسيلم ن  عييا،

ا  مي ن مردان عل  است و آنه  اتف ق نظر دارنيد كيص 

خديجص اولين شخص  بود كص بص خدا و رسولش ايم ن آورد 

و آن حضرت را در آنچص آورده بود تصيديق كيرد پيس ا  

  ايم ن آورد.ايش ن عل  

(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمد البجهاوي،، 0112 ص ،7 جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الطبعة: الأولى، 

م اجمااع و اتفااق يه السلابنابر اين، در نخستين مسلمان بودن حضرخ علي عل 

 نظر است.

 نظر اكثر ب: 

تعدادي از علماي اهل سنت تصري  كرده اند كه نظريه نخستين مسالمان باودن 

 امير مؤمنان عليه السلام نظريه اكثر علماء است:

 هـ(463)متوفاي  ابن عبد البر. 1

ن از جمله رسول خدا نادر باره اذيت شدن مسلما ،«الدرر»ابن عبد البر در كتاب 

نويسد كه خديته و علي اولين مسالمان ابوبكر و غيره سخن به ميان آورده، آنگاه مي و

  در نزد اكثر اهل علم است:
َم َبأكثرَخبرهَذكرناَوقدَوبدالبرَاب َقال

َابن َينذكرَولنمَالحبابةَكتابَم َبابهَف َهذا

َوليناَولاَخديجنةَالخبرَهذاَف َمجاهدَولاَمسعو 

َلأنهمناَالعلنمَلأهَأكثرَوندَأسلمَم َأولَوهما

َفن َكنانَبيتهَف َكانَوم َاللهَرسولَبيتَف َكانا

َقنري َإلنىَيظهنرَلنمَفإننهَذلكَومعَومهَجوار

َمننهمَظهنرَالسبعةَوهؤلاءَيؤذياَفلمَذلكَمنهما

َ.قومهمَم َالشديدَالأذىَفلقواَذلك

م  خلر آ ار مسيلم ن ن را گويد: ابن علد اللر م 

ذكير « ايه بص» بسي ر تر ا  اين در ج ي خودش در كت ب

خلير خديجيص و كرديم ام  ابن مسعود و مج هد در ايين 

عل  را ني ورده اند در ح ل  كص آن دو تين خخديجيص و 

عل ( در ندد اكثر اها علم ا  جملص نخستين مسيلم ن ن 

هستند   يرا آنه  در خ نص رسول خدا بودند و كس  كيص 

 ....در خ نص آن حضرت بودند، در حم يت عمويش بودند 



 

  ، طبق برنام  الجامع الكبير.النشر دار، 02ص ،0ج الدرر،  ،هه( 077)متوفاي  البر عبد بنا

 نويسد:مي وي در جاي ديگر
َبن َحسنانَون َفرويَمنهماَالأولَف َواختلف

َمن َأولَبكرَأبوَوطائفةَالنخع َوإبراهيمَثابت

وقندَذكرنناََولن َيقولنونَمننهمَوالأكثنرَأسلم

  َفن َبابنهَمن َالقائلي َبذلكَوالآثارَالننوار

َ.كتابَالحبابة

در ب ره نخستين مسلم ن بيودن علي  و ابيو بكير، 

اختلاف شده است. ا  حس ن بن ت بت و ابيراهيم نخعي  و 

گروه  روايت شده است كص ابو بكر نخستين مسلم ن است، 

گويند كص عل  نخسيتين فيرد مسيلم ن ام  اكثر آنه  م 

 .... است.

  ، طبق برنام  الجامع الكبير.النشر دار، 77 ص ،0 ج الدرر،  ،هه( 077)متوفاي  البر عبد ابن

  (هـ636متوفاي) ابن اثير جزري. 2

 نويسد:ابن اثير جزري نيز پس معرفي نسبي امير مؤمنان عليه السلام مي

َهاشنمَبن ََِالمُطَّلِبَوَبدَْب َطالبَأَب َب ََُوَل َ 

َب َكعبَب َمر َاب َكلابَب َقح َ َب َمنافَوبدَب 

َ...َ،اللهَرسولَومَاب .ََالهاشم َلقرش اَلؤى

َمن َكثينرَقنولَفن َإِسنلاماَ َالنا َأَو لَوهو

َ.َ.َنذكرهَماَولىَالعلماءَِ

عل  نخستين مسلم ن در نظرييص بسيي ري ا  علمي ء 

 است كص بن بر آنچص م  بي ن كرديم.

الغابة في معرفة  أسد(، هه771متوفاىعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد ) الجزري،ابن أثير 

بيروت   لبنهان، الطبعهة:  -ناشر: دار إحياء التراث العربي  عادل أحمد الرفاعي، :تحقيق، 011ص ،0ج ،الصحابة

 .  0117 -هه  0006الأولى، 

 (هـ 666متوفاى)ابن ابي الحديد . 3

ابن ابي الحديد متعزلي در شرح نهج البلاغه، در بااره ساخن اميار مؤمناان كاه 

است كه اين گفتار كرده، سؤالي را مطرح كرده  گام ترين مسلمان معرفييشخودش را پ

دانناد،  در ميدر اسالام را ساابق بن حارثه كه ابو بكر و زيد  حضرخ با نظريه گروهي

 تعارض است.

روايت  ر اهل حديث و محققان از سيره نويساننظر اكث گويد:آنگاه در پاسخ مي

   ت:كرده اند كه علي نخستين مسلمان اس



 

:ََقنالَكينف:ََيقالَأن:ََالسا سةَالمسألة

َإن:ََالنا َم َقومَقالَوقدَ،الإيمانَإلىَوسبقت

َحارثنةَبن َعيندَإن:ََقومَوقالَ،سبقهَبكرَأبا

َوأكثنرَالبنديثَأهلَأكثرَإن:ََوالجوابَ؟َسبقه

َالسنلامَوليهَأنهَروواَالسير َأهلَم َالمبققي 

ََ.أسلمَم َأول

 711متوفهاىحامد عز الدين بن هبة الله بن محمهد بهن محمهد )تزلي، ابوالمعالحديد المدائني بن أبيإ

بيهروت    -ناشر: دار الكتهب العلميهة  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق، 61ص ،0جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 

 نويسد:مي ابن ابي الحديد در جاي ديگر
َأنَومنرَأبنوَكنرهذَمناَالحبيحَأنَريبَولا
َبكنرَأباَوأنَ،السابقَهوَكانَالسلامَوليهَولياَ 

َ.َلهَالسبقَأنَفظ َ،إسلامهَأظهرَم َأولَهو

بدون شك اهيح هم ن چيدي است كص ابيو عمير آن را 

ذكر كرده و آن اين كص عل  عليص السلام س بق در اسيلام 

بوده است و ابو بكر نخستين كس  بيوده كيص اسيلامش را 

گم ن بر اين شيده اسيت كيص او سي بق در ظ هر كرده و 

  اسلام بوده است.

ايشان پس از اين كه در باره رواياخ سابق بودن زيد صحبت كارده، ايان گوناه 

 نتيته گيري كرده است: 
َالسلامَوليهَولياَ َأنَذكرناهَماَمجموعَفدلَ

َ،شنناذَلننذلكَالمخننالفَوأنَ،إسننلاماَ َالنننا َأول

ََ.َبهَيعتدَلاَوالشاذ

را م  ذكر كرديم دلالت دارد بير ايين مجموع آنچص 

كص عل  نخستين مسلم ن اسيت و نظير مخي لن آن شي ذ و 

 ن در است و بول ش ذ مورد اعتن  نيست.

 67 ص ،0ج، البامغة نهج شرح

 هـ( 232ابو الفداء )متوفاي . 4

 نويسد:نيز مياسماعيل بن علي  ابو الفداء
َواختلنفَأسنلم،َم َأولَخديجةَأنَف َخلافَلا

َمن َوكثيرَالسير َصاحبَفذكرَبعدها،َأسلمَ فيم

َب َول َبعدها،َإِسلاماَ َالنا َأولَأنَ،العلمَأهل

َ.ونهَاللهَرض َطالبَأب 

اختلاف  نيست كص خديجص نخستين مسيلم ن اسيت امي  

اختلاف در ب ره كس  است كص بعد ا  ايش ن مسلم ن شيده 

سيره نويس ن و بسي ري ا  اها علم ذكر كرده اند است. 



 

نخسيتين مسيلم ن بعيد ا  حضيرت خديجيص، علي  بين  كص

 ط لب عليص السلام است.اب 

طبق ، 61ص ،0ج المختصر في أخبار البشر،، هه(672متوفاىأبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي )

 برنام  الجامع الكبير.

 هـ( 262اسماعيل صنعاني )متوفايمحمد بن . 6

 نويسد:وي نيز مي
َأبن َبن َول َالبس َأبوَالمؤمني َأميرَهو

َمن َأولَوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَومَب َطالب

َفن َخنلافَولنىَالأقوالَأكثرَف َالذكورَم َأسلم

َ.إسلامهَوقتَكانَكمَسنه

پسر عم  امير مؤمن ن ابو الهسن عل  بن اب  ط لب،

ميي ن رسول خدا ال  ه عليص وسلم نخسيتين مسيلم ن ا  

كص ذكر شيده ولي  در ت اسدر بسي ري ا  ابوال   مردان

سن آن حضرت اختلاف نظر است كص در هنگ م اسيلام آوردن، 

  چند س ل داشتص است.

 ،، سبل السام  شرح بلوغ المرا  من أدلة الأحكا هه(712)متوفايمحمد بن إسماعيل الأمير ، الصنعاني

الطبعة : الرابعة  ،بيروت –عربي دار النشر: دار إحياء التراث ال ،تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي ،00 ص ،0 ج

0761   

 هـ( 262ابن حجر عسقلاني )متوفاي . 6

 نويسد:ابن حتر عسقلاني نيز مي
َهاشنمَبن َالمطلبَوبدَب َطالبَأب َب َول 

َأولَالبسن َأبنوَالهاشنم َالقرش َمنافَوبدَب 

َ.العلمَأهلَم َكثيرَقولَف َإسلاماَالنا 

ا  اهيا  عل  بن اب  ط لب ... طليق بيول بسيي ري

  علم، نخستين مسلم ن است.

 170ص ،0ج ،الصحابة تمييز في ااصابة

 هـ( 1614ملا علي قاري )متوفاي. 2

 نويسد:وي نيز مي
َأمينرَهنو(َوننهَاللهَرضن َول َوو (َ)58َ)ََ

َالبسن َأبناَيُكننىَطالنبَأب َب َول َالمؤمني 

َالذكورَم َأسلمَم َأو لَوهوَ،القرش َترابَوأبا

َ.جميعهاَف َالحبيانَوم َلالأقواَأكثرَف 

اميرمؤمن ن عل  بن اب  ط لب كنيص اش ابو الهسين 

و ابو تراب بريش  است. او ا  ديدگ ه بسي ري ابيوال، 



 

نخستين مرد مسلم ن و ا  ديدگ ه هميص ابيوال نخسيتين 

 كودك  است كص مسلم ن شده است. 

مرقهاة ، ههه(0100متوفهاى) الههرويعلي بن سهلطان محمهد مام علي القاري، نور الدين أبو الحسن 

لبنان  بيروت،  -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: جمال عيتاني،، 212 ص ،0 جالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 

   .2110 -هه 0022الطبعة: الأولى، 

 هـ( 1621) عكري حنبلي. 2

 نويسد:حنبلي نيز مي يعكر
َ.خديجةَبعدَكثيري َوندَأسلمَم َأولَوهو

م ن در ندد بسي ري ا  علمي  بعيد سلنخستين معل  

 خديجص است. ا 

شذرات الهذهب فهي أخبهار مهن  ،(هه0171متوفاىعبد الحي بن أحمد بن محمد ) العكري الحنبلي،

دمشهق، الطبعهة:  -ناشهر: دار بهن كثيهر  ،محمود الأرناؤوط ،تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، 11ص ،0 جذهب، 

 هه.0017 الأولي،

 ين نظريهروايت معارض انكته: 

تنهاا ، داناداكثر كه علي عليه السلام را نخستين مسلمان مي مقابل اين نظريهدر 

اسلام آوردن آن حضرخ را پس ايماان آوردن ياك  كهوجود دارد معارض يك روايت 

 كرده است: ذيل نقلسند و متن  بارا  اين روايتابن عساكر  داند.گروه از مردم مي
َوثمنانَأبوَأناَالشبام َأبوالقاسمَأخبرنا

َبن َمبمندَأنناَالبينريَومروَأبوَأناَالببيري

َبشرَناَأب َناَببغدا َالحيرف َالمؤملَب َأحمد

َب َيزيدَو َمقسمَب َوثمانَناَاليشكريَمبمدَب 

َأولَقنالَوبنا َاب َو َيسارَب َوطاءَو َرومان

َثنمَخديجةَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَأسلمَم 

َوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَفأمرهمَول َثمَأنا 

َورسنولهَوبدهَمبمداَوأنَاللهَإلاَإلهَلاَأنَبشها  

َ.بالحلا َوأمرهمَوالعزىَواللاتَالأندا َوخلع

گويد: نخستين شخص  كص بص رسيول خيدا ابن عل س م 

ال  ه عليص وسلم اسيلام آورد، خديجيص اسيت پيس ا  آن 

پيس  پس ا  آن عل  مسيلم ن شيد  ،گروه  ا  مردم ديگر

رسول خدا بص آن ن دستور داد ت  بص وحدانيت خداوند و 

ست شه دت دهند و شر  ين كص مهمد بنده خدا و رسول اوا

و بت پرست  را كن ر بگذارنيد و آني ن را بيص اب ميص 

 نم   دستور داد.



 

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد ، 26ص ،02 جيخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تار

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 بررسي روايت:

از روايان آن متهول و يك تن د  روايت انتام شد يك تنبا بررسي كه در سند 

 است: و جاعل روايت عيفز نظر علماي رجال اهل سنت، ضايگر 

 احمد بن المؤمل:« ابي. »1

اين شخص پدر محمد بن احماد مؤمال اسات. در كتاب رجاالي اهال سانت، 

« جواماع الكلام»هيچگونه توثيق و حتي مدحي براي وي ذكر نشده است. و در برناماه 

 تضعيف شده است.(  2153به شماره: )يكي از نرم افزارهاي رجال اهل سنت، 

 :مقسمعثمان بن . 2

را، ثوري، يحيي بن معين، سعدي كذاب و جاعل روايت دانساته و از اين راوي 

 است. نظر احمد بن حنبل منكر الحديث و از نظر دار قطني متروك الحديث

را در  ءاقاوال علماا« والمتاروكين الضاعفاء»ابو الفرج ابان التاوزي در كتااب  

 آورده است:اين گونه تضعيف اين راوي 
َالكننديَالبنريَسنلمةَأبوَممقسَب َوثمانَ

َكذبنهَورو َب َهشامَو َيرويَكوف َوقيلَالبحري

َب َأحمدَوقالَش ءَلاَعريعَب َيزيدَوقالَالثوري

َمن َهنوَبشن ءَلي َيبيىَوقالَمنكرَحديثهَحنبل

َالسنعديَوقنالَالبنديثَووضعَبالكذبَالمعروفي 

َ.متروكَوالدارقطن َالنسائ َوقالَكذاب

يديييد بيين  ريييع  دانييد،تييوري او را دروغگييو م 

گويد: روايت او چيدي نيست. احمد بين حنليا گفتيص: م 

گيود: رواييت او روايتش منكر است. يهي  بين معيين م 

چيدي نيست، او دروغگوي ن و ج علان معروف روايت اسيت. 

سعدي گفتص است: او دروغگيو اسيت. نسي و  و داربطني  

 گفتص اند: او مترو  است.

 ،2ج والمتهروكين، الضعفاء ،هه(161)متوفاي الفرج أبو ،محمد بن ليع بن الرحمن عبد ،الجوزيابن 

   0017 الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار: النشر دار ،القاضي الله عبد:  تحقيق، 062ص



 

كند كه بسياري از علمااء او را تصري  مي ،«الضعفاء في المغني»ذهبي در كتاب 

 تكذيب كرده اند:
َبن َهشنامَو َالبريَمقسمَب َوثمانَ-6644َ

ََ.مناكيرَونهَواحدَغيرَكذبهَوقتا  َورو 

المغنهي فهي ههه(،  607 متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

 .تحقيق: الدكتور نور الدين عتر ،021 ص ،2 جالضعفاء، 

 نويسد:ذهبي در جاي ديگر مي
َسنلمةَأبوَيالبرَمقسمَب َوثمان[8465ََ]ََ

َفن َضنعفَولنىَالأولامَالأئمةَأحدَالبحريَالكندي

َوَالمبناركَوابن َالقطانَيبيىَركهتَ...َحديثه

َكنذابَالجوعجنان َوقنالَمنكنرَحديثهَأحمدَقال

ََ.متروكَوالدارقطن َالنسائ َوقال

عثم ن بن ميسم ... ب  اين كص در حديث ضعين اسيت 

ر  روايت يهي  و ابن مل يك  ا  علم ي اعلام است. ... 

ا  وي را تر  كرده اند. احمد بن حنلا گفتص: وي منكر 

الهديث است. جو ج ن  گفتص: او بسيي ر دروغگييو اسيت. 

 نس و  و داربطن  مترو  الهديث دانستص است.

 62 ص ،1 ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 همين عبارخ را ابن حتر عسقلاني نيز در كتاب  آورده است:
 011 ص ،0 ج الميزان لسان

 سخن نسائي در باره او اين است:
ََ.البديثَمتروكَالبريَمقسمَب َوثمان664َ

 61 ص ،0 ج للنسائي والمتروكين الضعفاء

 نويسد:مي ،«الكبير الضعفاء»عقيلي در كتاب 
َبن َالعبا َحدثناَقالَويسىَب َمبمدَحدثنا

َبش ءَلي َالبريَوثمانَقالَيبيىَسمعتَقالَمبمد

َضعيفَمقسمَب َنوثماَآخرَموضعَوفى

: تحقيق، 221 ص ،7 ج ،العقيلي ضعفاء ،هه(722)متوفاي موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو ،العقيلي

  0170 - هه0010الأولى: الطبعة، بيروت – العلمية المكتبة دار: النشر دار ،قلعجي أمين المعطي عبد

 نتيته:

العلام و  تواناد قاول اكثار اهالاين روايت از نظر ساند ضاعيف اسات و نمي 

 داند تضعيف نمايد.الحديث را كه حضرخ علي عليه السلام را نخستين مسلمان مي



 

از نظر اجماع علماي اهل سنت و اكثار صااحب نظاران كه  در نهايت ثابت شد

 مسلمان است.فرد نخستين عليه السلام اهل علم آنها، علي 

 )ص(در كلام رسول خدا  پيشگامي اميرمومنان فصل دوم،

صلي الله عليه وآله بعد از بعثت، در مناسبت هاي مختلاف در بااره  رسول خدا

فرمايشااخ  پيشگامي امير مؤمنان عليه السلام در ايمان و اسلام آوردن باه آن حضارخ،

 متعددي دارد كه در منابع اهل سنت، با سند هاي صحي  و معتبر نقل شده است. 

اولين مسلمان باودن » از صحابه تن59 ،در كتب اهل سنتدر يك بررسي كلي، 

اولهنمَاسنلاما،َ»با اين تعبيراخ: را از زبان رسول خدا )ص(  «مناناميرمؤ

اولَالمسلمي َاسنلاما،َاقنندمهمَسنلما،َاقندمهمَ

اسلاما،َاقدمَامت َسلما،َاولَالمؤمني َايمانا،َ

والسابقَال َول َب َاب َطالب،َهذاَاولَم َآم َ

ننا،َب ،َانهَلاولَاصباب َسلما،َاولَالنا َايما

آن صاحي  و  اند ! كه بعضاي از ساندهاينقل كرده «اولَالمؤمني َبالله

تاابعين از  باا ساند صاحي  از برخايمتواتر است ! و نيز اين مطلب  متموع آنها قطعاً

ن فضايلت رسول خدا )ص( نقل شده و علماي اهل سنت نيز اين فضيلت را باه عناوا

 .  اندقطعي حضرخ مطرح كرده

  ( با اسناد متعددمنان علي )عمير مؤااز طريق  اولروايت  .1

هاي زيبايي كه در زندگي اميرمؤمنان علياه السالام رقام خاورد، يكي از صحنه

ازدواج آن حضرخ با فاطمه زهرا سلام الله عليها دختر گراماي رساول خادا صالي الله 

 عليه وآله است.

عليه ، پس از آنكه رسول خدا به خواستگاري اميرمؤمنان طبق رواياخ اهل سنت

نشاانه اعتاراض زهرا به  حضرخ از فاطمه زهرا سلام الله عليها پاسخ مثبت داد، السلام

كرد و به آن حضرخ فهماند كه چرا او را به ازدواج علاي علياه السالام در آورده گريه 

. حضرخ به فاطمه فرمود: من تو را به ازدواج نخستين مسلمان از امت و صاحابه است

 در آورده ام.



 

نقال شاده  مطريق امير مؤمنان عليه السلا ازت با مضمون هاي مختلف اين رواي

   است.

 ، علي اولين مسلمان در بين صحابه )معتبر(«اولهم سلما»: مضمون اول

امير مؤمنان عليه السالام نقال كارده از « الذرية الطاهرة النبوية»در كتاب دولابي 

ج حضرخ زهرا اميار مؤمناان را در قضيه ازدوارسول الله صلى الله عليه وسلم است كه 

   كند:نخستين مسلمان از جمع صحابه معرفي مي
َإسماويلَحدثناَالحوف َيبيىَب َأحمدَحدثنا

َون َإسنباقَأبن َون َمنريمَأبوَحدثناَأبانَب 

َاللهَرضن َوومنرَبكنرَأبوَخطبَقالَول َو َالبارث

َرسنولَفأبىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَإلىَونهما

َل َماَفقالَول َياَلهاَأنتَومرَالفقَوليهماَالله

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَفزوجنهَأرهنهاَ رو َإلاَش ءَم 

َقنالَبكتَفاطمةَذلكَبلغَفلماَفاطمةَوسلمَوليه

فقالَ:َماََوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَوليهاَفدخل

أنكبتنكَأكثنرهمَلكَتبكي َياَفاطمةَفنواللهَلقندَ

َ.وأولهمَسلماحلماََولماَوأفضلهم

السلام فرمود: ابو بكر و عمر ندد رسيول  عل  عليص

خدا ال  ه عليص وسلم براي خواسيتگ ري رفتنيد، رسيول 

  !خدا براي آنه  پ سخ مثلت نداد. عمير گفيت: اي علي 

من چييدي جيد  شم  براي خواستگ ري برويد. عل  فرمود:

دهم. رسيول خيدا بيص علي  سپر ندارم كص آن را گرو م 

ميص را بيص ا دواا او در پ سخ مثلت داد و دختيرش ف ط

گريص كيرد. رسيول  آورد. چون اين خلر بص ف طمص رسيد،

فرمود : دخترم ف طمص ! چيرا خدا بر ف طمص وارد شد و 

گري ن  ؟ ترا شريك  ندگ  كس  برار دادم كص ا  همص ي 

ايش ن دانش بيشتر و فضا افدون تر داشتص و پيش آهني  

 .تر ا  همص در پذيرش اسلام است

الذرية الطاهرة النبوية،  ،هه(701متوفاىااما  الحافظ ابوبشر محمد بن أحمد بن حماد )، دولابيال     

 هه.0016الكويت، الطبعة: الأولى،  -ناشر:الدار السلفية  تحقيق: سعد المبارك الحسن،، 11ش   77ص  ،0ج 

 تصحيح سند روايت توسط ابن جرير طبري:

  ن علياه السالام را تصاحي  كارده وابن جرير طبري، ايان روايات اميار مؤمناا

تصحي  ابان جريار طباري را آورده  ،در ذيل اين روايت« جامع الاحاديث»در  سيوطي

 است:



 

َبَكنْرَ َأَبُنوَخَطنَبََ:ََقَنالَََوَنْهََُاللَََُّّرَضِ َََوَلِ َََوَ َْ

َفَنأَبَىَاللَََِّّرَسنُولََِإِلاىَوَننْهُمََْاللَََُّّرَضِن َََفَاطِمَةَََوَوُمَرَُ

َوَلِن َ َيَناَلَهَاَأَنْتََ:ََوُمَرََُفَقَالَََ،وَلَيهِْمَاَاللَََِّّرَسوُلَُ

َ،وَسنَيفِْ َوَجَمَلِن َِ رْوِن َإِلاََّشنَ ءَْ َمِ ََْلِ َمَا:ََقَالََ

َهَلََْوَلِ َ َيَا:ََفَقَالَََاللَََِّّلِرَسوُلََِيَوْمَ َذَاتَََوَلِ َ َفَتَعَرَّضََ

َ،اأَرْهِنُهُمَنَوَِ رْوِن َجَمَلِن :ََقَنالَََ؟َشنَ ءَْ َمِن ََْلَكََ

َذالِنكَََفَاطِمَنةَََبَلَغَََفَلَمَّاَ،فَاطِمَةَََاللَََِّّرَسوُلََُفَزَوَّجَنِ 

َتَبكِْني َََلَكََِمَا:ََفَقَالَََاللَََِّّرَسوُلََُوَلَيهَْاَفَدَخَلَََ،بَكتََْ

َ،وِلْمَناَ َأَكْثنَرَهُمََْأَنْكبَْتُنكََِلَقَندََْوَاللَََِّّ؟َفَاطِمَنةََُيَا

َأَوَّلَهُمَْ:ََلَفْظَ َوَفِ َ،سِلْمَاَ َوَأَقْدَمَهُمََْ،حلِْمَاَ َوَأَفْضَلَهُمَْ
َ.َ(سِلْمَاَ 

َالذ ريَّننةََِفِنن َوَالنند ولابَ َوصننبَّبهََُجريننرَابنن 

ََالطَّاهِرَ َِ

لييص فرميود : دختيرم رسول خدا ايل  ه وعلييص و آ

؟ سيوگند بيص خيدا تيرا بيص  كن ف طمص ! چرا گريص م 

همص ي اه بص علم بيشيتري  ا    در آوردم كصشخصا دوا 

و در بلول اسلام ا  تم م  مردم ميدم تر است ابن  دارد

گفتص و دولابي  در كتي ب ذريي   جرير نيد اين مطلب را

  .الط هره سند حديث را اهيح دانستص است

جامع الاحادي  )الجهامع  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 طبق برنام  الجامع الكبير. ،6611ش  271 ص، 07 جالصغير وزوائده والجامع الكبير(، 

 تحريف روايت در كتب طبرينكته مهم: 

طبري اين روايت را نقال  :گويدسيوطي در اين عبارخ ميبا توجه به متن فوق، 

شود و ولي در كتاب طبري اصل روايت و تصحي  آن ديده نمي ،ده استو تصحي  كر

 نشانگر تحريف در كتاب طبري است. اين

 نون حال تك تك راويان روايت را از نظر علماي رجال اهال سانت بررساياك

  كنيم:مي

 :بررسي تفصيلي سند 

 (مولف كتاب). أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 1

 :  گويدذهبي در مورد او مي



 

َبشنرَأبنوَالبنارعَالبنافظَالإمامَالدولاب 

َمسنلمَابن َسنعيدَبن َحمنا َبن َأحمدَب َمبمد

ََ.الوراقَالراعيَالدولاب َالأنحاري

كص اد هدار رواييت حفيظ پيشوا، ح فظ خكس  دولاب ،

 ب شد( متخصص و ور يده در روايت ... 

سهير أعهام  ههه(،  607متوفهاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

بيهروت،  -ناشر: مؤسسهة الرسهالة  ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي ،711 ص، 00 جالنبامء، 

 هه.0007الطبعة: التاسعة، 

 :الصوفي يحيى بن أحمد. 2

 گويد : مزي در مورد او مي
أبنوَجعفنرََ،أحمدَب َيبيىَب َعكرياَالأوَِ يَ 

َ.ثقة:َحاتمَأبوَقال..َ.َالكوف َالحوف َالعابد

َ.بهَبأ َلا:ََالنَّساَئ َوَقَال

گفتيص اسيت:  او تيص است. نسي و  ابو ح تم گفتص:

 روايتش مشكل  ندارد.

 ،106ص ،0ج تههذيب الكمهال، ،ههه(602متوفهاىابوالحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن ) المزي،

  .0171 – هه0011بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة  تحقيق: د. بشار عواد معروف،

 أبان بن إسماعيل. 3

 گويد : در مورد او ميپس از معرفي ايشان، ذهبي 
النوراقَالكنوف ََ)َخَ(َإسماويلَبن َأبنان

َأحمندَهوثقنَالبنديثَأئمةَم َوكانالبافظَ...َ

َمعني َب َيبيىَو َالدوريَوبا َوروىَ او َوأبو

َ.ثقةَالوراقَأبانَب َإسماويلَقال

و احمد و ابو داود او  وي ا  پيشواي ن روايت بود

را توتيق كرده اند. يهي  بين معيين نييد وي را تييص 

 انستص است.دم 

  706ص ،01ج النبامء أعام  سير

 :مريم أبو. 4

 :  گويدمقدسي در مورد او ميعبد الغفار بن قاسم است.  اسم اين راوي،
َون َمنر ،َب َومروَو َمسعر،َحديثَم َغريب

َغينرَوننهَيروهَلمَالبارثَو َالبارث،َأخ َاب 

َإسننا هَوجنوَّ َالقاسمَب َالغفارَوبدَمريمَأب 

َ.هوَووصله



 

علد الغفي ر بين ب سيم  ا  ح رث جد ابو مريم... 

روايت نكرده و او سند روايت را نيكو ومتصيا دانسيتص 

 است.

 ،211 ص ،0 ج الهدارقطني للإما  وسلم علي  الله صلى الله رسول حدي  من والأفراد الغرائب أطراف

 بيروت - العلمية الكتب دار : النشر دار ،( هه 116 )متوفاي طاهر بن محمد الفضل أبو الحافظ ااما  ،المقدسي

 يوسف السيد   نصار حسن محمود محمد محمود:  تحقيق ،الأولى:  الطبعة ، 0117 - هه 0001 -

 شمس الدين سخاوي سخن ذهبي را در باره ايشان نقل كرده است:
َب َووطاءَنافعَو َحدثَوقدَ...َالذهب َقال

ََبننالعلمَاوتننناءَذاَوكننانَوجماوننةَريننا َأبنن 

ََ.والرجال

 و بص بهث علم  و رج ل اعتن  داشت... ..

التحفة اللطيفهة فهي تهاريخ المدينهة  هه(،112متوفاى) محمد بن عبد الرحمنشمس الدين  السخاوي،

  .0117هه  0000 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية  ،010 ص ،2 جالشريفة، 

 ي داشت:نويسد كه شعبه در باره او حسن رأابن حتر عسقلاني مي
ََ.فيهَالرأيَحس َشعبةَوكان

 ،0ج، المنفعهة تعجيهل ،ههه( 712)متوفهاي الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،الشافعي العسقامني  

   ،الأولى:  الطبعة ،بيروت - العربي الكتاب دار:  النشر دار، الحق إمداد الله إكرا . د:  تحقيق ،277ص

را در باره او نوشته كه من حافظ ابن حتر در جاي ديگر از كتاب  عقيده شعبه 

 تر از او نديده ام:
ََ.منهَاحفظَارَلمَشعبةَوقال

  02 ص ،0 ج الميزان لسان

 نويسد:مقريزي نيز مي
َبن َمبمندَبن َأحمندَسمعت:ََوديَاب َوقال

َالبندَويجاوعَويطريهَ،مريمَأب َولىَيثن َسعيد

َوخنر َمريمَأب َولمَظهرَلو:ََقالَحتىَمدحهَف 

َوابن :ََوقنالَشنعبةَإلىَالنا َجيبتَلمَحديثه

َفن َلإفراطنهَالشنديدَالمينلَهذاَمالَحيثَسعيد

َ.صالبةَأحا يثَالغفارَولعبد:ََقال.ََالتشيع

شينيدم ابن عدي گفتص: ا  احمد بن مهمد بن سيعيد 

كيرد و بييش ا  انيدا ه ميد  كص ابو مريم را ميد  م 

گفت: اگر علم ابيو ميريم ظي هر شيود و كرد. حت  م م 

شيوند. ش را نيا كند مردم بص شيعلص مهتي ا نم رواي ت

 دارد. دي گفتص: علد الغف ر رواي ت ا لح... ابن ع

 ،211 ص ،0 ج ،الضعفاء في الكامل مختصر ،( هه701)متوفاي  علي بن أحمد الدين تقي ،المقريزي  

   0110 - هه0001 الأولى : الطبعة، القاهرة   مصر - السنة مكتبة:  النشر دار ،الدمشقي عارف بن أيمن:  تحقيق



 

 ابن حتر عسقلاني نيز سخن ابن عدي را نقل كرده است:
َأبن َولنىَيثن َوقد َب َسمعتَوديَب َوقال

َلنوَقالَحتىَمدحهَف َالبدَوتجاوعَويطريهَمريم

َأحنداَشنعبةَإلنىَاحتا َلماَمريمَأب َولمَظهر

َالميلَهذاَوقد َب َإليهَمالَوإنماَوديَب َقال

َ.التشيعَف َلافراطه

  277 ص ،0 ج ،المنفعة تعجيل

ر ، حتى اگرسديت وي حد اقل به درجه حسن ميروا با توجه به آنچه ذكر شد،

، جداي از اينكه تمامي تضاعيفاخ و  حتاي اگار باا تضعيفاخ فراواني هم داشته باشد

 :گوياد، زيارا احماد بان حنبال در ماورد او ميصحت نادارد ،دعاي وضع و ... باشدا

 اش بود نه به خاطر روايت  !ر عقيدهتضعيف او به خاط
َتحننيفهَفن َوبيد َأبوَذكرَاللهَوبدَأبوَقال

َمنريمَأبنوَقالَإذاَيضجونَفكانواَمريمَأب َو 

َمن َمنريمَأبوَاللهَوبدَلأب َقلتَاللهَوبدَأبوَوتبسم

َحديثنهَقبنلَمن َأوَرأيهَقبلَم َضعفهَجاءَأي 

َ...َرأيهَقبلَم َقال

گويد: ابو عليده در م ابو علد ه خاحمد بن حنلا( 

و گفتص: وبتي   كت بش ا  ابو مريم سخن بص مي ن آورده

گفتند: ابو مريم چنين گفتص، مردم فري د ش ن بلنيد م 

كيرد. بيص ابيو عليد ه ام  ابو علد ه تلسم م  م  شد،

ي   گفتم: ضعن ابو مريم ا  ن حيص رأي و نظر اوسيت و 

 ...ورأي او. ا  ن حيص نظر  ا  نيا حديثش؟ گفت:

 تحقيق ،010ص ،7 ج ،العقيلي ضعفاء ،( هه722)متوفاي  موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو ،العقيلي

   0170 - هه0010 الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية المكتبة دار:  النشر دار ،قلعجي أمين المعطي عبد: 

 السبيعي :  إسحاق وأب عبيد بن الله عبد بن عمرو. 6

از رو احتياجي به آوردن توثيقااخ   بخاري و مسلم است انراويز اين شخص ا

 گويد : ابن حتر در مورد او مي وي نيست.
َول َويقالَوبيدَب َاللهَوبدَب َومروَالستةَع

  011ش  17ص ،7ج التهذيب تهذيب

  :بن عبد الله الاعور  الحارث. 6

و در كماال حال  برخي همانند شعبي تكذيب كرده اند  اما در عيناين راوي را 

 نقل كرده اند. نيز از وي روايت تعتب 



 

 نويسد:دارد و مي« علامه، امام، و اوعية العلم»ذهبي در باره ايشان تعبير 
َعهينرَأبنوَلإماماَالعلامةَهوَالأوورَالبارث

َالهمندان َأسندَبن َكعنبَبن َاللهَوبدَب َالبارث

َكثينرَفقيهناَكانَمسعو َواب َول َصاحبَالكوف 

َ...َالعلم

َومن َالعلنمَأووينةَم َالبارثَكانَقدَقلت

َسنتي َف َالقرآنَتعلمتَيقولَوكانَالأولَالشيعة

ََسني َثلاثَف َوالوح 

َولنىَفمبمولَكذابَالبارثَالشعب َقولَفأما

َفلمناذاَوإلاَالتعمندَلاَالخطنأَبالكذبَونىَأنه

َوكنذاَالدي َف َالكذبَبتعمدَويعتقدهَونهَيروي

َوأمناَكذابَهوَثمةخيَوأبوَالمدين َب َول َقال

َبنهَلني َمنر َوقالَثقةَهوَفقالَمعي َب َيبيى

َ...َبنأ َبنهَلي َالنسائ َالإمامَقالَوكذاَبأ 

ََبالبارثَاحتجواَالسن َوأربابَالنسائ َإنَثم

ح رث بن اعور علامص، پيشوا، ابو  هير ... مصيي حب 

عل  و ابن مسعود و يك فيييص كثيير العليم بيود. ... 

م و ا  شيعي ن نخسيتين بيود. او گويم: ح رث ظرف علم 

گفت: برآن را در دو س ل ي د گرفتم و وح  را در سص م 

 س ل. 

ام  سخن شعل  كص ح رث را كذاب معرف  كرده، حميا 

شود كص ميصود شعل  كذب ا  روي خط  است نيص بر اين م 

و گرنص چرا شعل  ا  او روايت نيا كرده  ا  روي تعمد،

 د كذبش در امور دين  دارد. در ح ل  كص اعتي د بص تعم

ابن مدين  و ابو خثيمص نيد وي را كيذاب دانسيتص 

ام  يهي  بن معين گفتص است: وي تييص اسيت. و مرتليص 

ديگر گفتص : رواي تش اشك ل  ندارد و نس و  نيد گفتص 

است روايتش اشك ل  ندارد. سپس نس و  و ارب ب سنن بص 

 رواي تش احتج ا كرده اند.

سهير أعهام  ههه(،  607متوفهاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،يالشافع الذهبي

بيهروت،  -ناشهر: مؤسسهة الرسهالة  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسهي،، 017ص ،0 جالنبامء، 

 هه.0007الطبعة: التاسعة، 

 نويسد:و در جاي ديگر در باره حارث مي
َوالنسنائ َالأربعنةَالسن َف َالبارثَوحديث

َأمنرهَوقنوىَبنهَاحتجَفقدَالرجالَف َتعنتهَمع

َلبديثنهَرواينتهمَمعَأمرهَتوهي َولىَوالجمهور

َوننهَينرويَثنمَيكذبنهَالشعب َفهذاَالأبوابَف 



 

َوأماَوحكاياتهَلهجتهَف َيكذبَكانَأنهَوالظاهر

َ.العلمَأوويةَم َوكانَفلاَالنبويَالبديثَف 

سخت گييري روايت ح رث در سنن اربعص و نس و  ب   

وي در رج ل بص او احتج ا كرده اند و ايش ن را تيويت 

كرده است  ام  شعل  امرش را سست دانستص ب  ايين كيص 

روايت او در تم م ابواب موجود است. مثلا شيعل  وي را 

تكذيب كرده ول  پس ا  آن روايتش را نيا كيرده اسيت. 

ظ هر اين اسيت كيص شيعل  او را در لهجيص و حك يي تش 

كرده است. ام  در روايت نلوي نص، و ايشي ن ا  تكذيب 

 مخدنه ي علم بوده است.

 062 ص، 2 ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

با توجه به متن فوق، حارث بن عبد الله از نظر يحيي بن معين موثاق و از نظار 

ذهبي و برخي ديگر همانند نسائي كه از وي روايت نقل كرده اند، مورد اعتبار و داراي 

 نزلت است.م

     خود آورده است:« معرفة الثقاخ»را در كتاب  تلي كوفي نيز اسم ويع
َ...َالأوورَاللهَوبدَب َالبارث

معرفة الثقات من رجال أهل العلهم  ،(هه270متوفاىأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح )العجلي، 

ناشهر:  ،بد العليم عبد العظيم البستويتحقيق: ع، 267ص ،0جوالحدي  ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، 

 . 0171 – 0011السعودية، الطبعة: الأولى،  -المدينة المنورة  -مكتبة الدار 

اميرمومنان نقال  ازحارث را كه گويد آنچه مي« يحيي بن معين» به نقل جرجاني

 :صحي  است ،كندمي
َبن َوثمانَثناَالمروعيَول َب َمبمدَحدثنا

َأيَقلنتَمعني َب َيبيىَتسألَقالَالدارم َسعيد

َ.ثقةَقالَول َف َالبارثَحالَش ء

گويد: ا  يهي  بين معيين عثم ن بن سعيد دارم  م 

سؤال كردم رواي ت ح رث عل  چگونيص اسيت؟ گفيت: تييص 

است. يعن  ح رث در روايتش ا  عل  علييص السييلام تييص 

 است.

 ضهعفاء فهي الكامهل ،ههه( 771ي)متوفها أحمد أبو محمد بن عبدالله بن عدي بن عبدالله ،الجرجاني

 – 0011الثالثهة: الطبعهة، بيهروت – الفكهر دار: النشر دار، غزاوي مختار يحيى: تحقيق ،077 ص ،2 ج، الرجال

0177 

از ديدگاه ابن كثير نيز ايشان مورد اعتماد است. ابن كثير بعد از نقل يك روايت 

ر باره حارث سخن گفتاه اناد گويد: علماء دميكه در آن حارث بن عبد الله قرار دارد، 

 ورزيد.بود و به واجباخ و حساب اهتمام مياما او از نظر من حافظ فرائض 



 

َمعتنيناَللفنرائ َحافظاَكانَلك [ََقلت]ََ

ََأولمَواللهَوبالبسابَبها

، 0 جتفسير القهرنن العظهيم، هه(، 660متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 هه.0010 –بيروت  -ر: دار الفكر ناش، 071ص

 بن ابي طالب عليه السلام: علي. اميرمومنان 2

حد اقل به عناوان خليفاه و صاحابه و در اهل سنت  در نزدجايگاه آن حضرخ 

 روشن است.نزد شيعه به عنوان اولين امام معصوم 

، اشكال تنها اباومريم از جهت حارث همداني اشكال ندارد اين روايتدر نتيته 

ي نياز بارا  ، حتى اگر سند ديگرمريم كوفي و با برطرف كردن مشكل ابو في است.كو

كاه شاواهد و  شد به آن استدلال كرد  چه رسد باه اياناين روايت وجود نداشت، مي

كام باه   و در چنين مواردي حتى البااني حبراي اين روايت وجود داردمدارك ديگري 

 كند.صحت متن رواياخ وي مي

 عباد الغفاار بان القاسام»كه در سند آن را نقل كرده ذيل وايت رابن ابي عاصم 

 است:
َبن َيون َثناَالضب َمكرمَب َوقبةَثنا565َ

َبن َونديَون َالقاسمَاب َالغفارَوبدَثناَبكير

َقنالَقنالَكعنبَب َأب َو َحبي َب َعرَو َثابت

َقينلَالبنوضَولىَوأناَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َإنَبيندهَنفس َوالذيَلقاَاللهَرسولَياَالبوضَوما

َم َوأبي َالعسلَم َوأحلىَاللب َم َأبي َشرابه

َوند اَأكثرَوآنيتهَالمسكَم َريباَوأطيبَالثلج

َولاَأبنداَفيظمنأَإنسنانَمنهَيشربَلاَالنجومَم 

َأبداَفيروىَإنسانَونهَيحرف

ناصهر تحقيق: محمهد  ،770ص ،2 جالسنة،  ،هه(276متوفاىالشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك )

 هه.0011بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: المكتب ااساممي  الدين الألباني،

گوياد: رده ولي بازهم ميسند روايت را تضعيف ك« ظلال التنة»الباني در كتاب 

 صحي  است  زيرا كه از قبل و بعد شاهد دارد:اين روايت 
َالقاسنمَب َالغفارَوبدَآفتهَموضوعَإسنا ه

َلني َرافضن َالذهب َقالَاريالآنحَمريمَأبوَوهو

َقلنتَالبديثَيضعَكانَالمدين َب َول َقالَبثقة

َأبنوَوقنالَالبديثَيضعَكانَ او َأبوَقالَوكذا



 

َأنَإلاَالبنديثَمتنروكَوغيرهمناَوالنسائ َحاتم

َإلاَبعندهَومناَقبلنهَمناَلهَيشهدَصبيحَالبديث

َفينروىَإنسانَونهَيحرفَولا»َمنهَالأخير َالجملة

َ...َشاهدي َلهاَوجدتَوقدَ«أبدا

علت آن عليد الغفي ر  سند اين روايت س ختگ  است،

بن ب سم خابو مريم انص ري( است. ذهل  گفتص: ابومريم 

 سي خت.تيص نيست. عل  بين ميدين  گفيت: او رواييت م 

كرد، همچنين ابو داود گفتص: او روايت جعا م گويم: م 

ابو ح تم و نس و  و غير آنه  گفتيص انيد: او متيرو  

كص روايت اين روايت اهيح اسيت و يث است. مگر اينالهد

 ش هد آن روايت بلا و بعدش است مگر اين جملص پ ي ن .

  606شماره ،تاليف : ناصر الدين الالباني ،ظامل الجنة في شرح السنة لابن ابي عاصم

 شاهد را مي آورد.دو و بعد 

وجاود دارد كاه  رواياخ صحي  ديگري نيز در اين جا نيز جز روايت ابو مريم،

كناد. اميرمؤمنان عليه السلام را نخستين فرد مسلمان از امت اسلام و صحابه معرفي مي

 ،توان اين مبناي الباني بخاري دوران اهل سنت را در باره روايت مورد بحثو دقيقا مي

 پياده كرد.

 )ع( از اميرمومنان )ع( با سند معتبرامام صادق  «اقدمهم سلما»مضمون دوم : 

نقال شاده و ين روايت با اندك تغيير در شرح نهج البلاغاه ابان اباي الحدياد ا

كند كه ازدواج فاطمه زهرا با اميرمؤمنان عليهم السلام به دساتور رسول خدا تصري  مي

 :خداوند بوده است. متن روايت اين است
َالأعرق،َإسباقَو َصالح،َب َالسلامَوبدَوروى

َاللهَصنلىَاللهَولرسَأنَ،آبائهَو َمبمد،َب َجعفرَو 

َ،وليهناَالنساءَ خلَ،فاطمةَعو َلماَوسلمَوليه

َفنر همَ،وفلانَفلانَخطبكَ،اللهَرسولَبنتَيا:ََفقل 

َوليهناَ خنلَفلماَ،لهَمالَلاَفقيراَ َوعوجكَ،ونك

َ،وجههناَفن َذلنكَرأىَوسنلمَوليهَاللهَصلىَأبوها

َاللهَإنَ،فاطمنةَيا:ََفقالَ،ذلكَلهَفذكرتَفسألها

َ،ولمناَ َوأكثنرهمَ،سنلماَ َقدمهمأَفأنكبتكَأمرن 

،َالسنماءَمن َبأمرَإلاَعوجتكَوماَحلماَ َوأوظمهم

َ.ََوالآخر َالدنياَف َأخ َأنهَولمتَأما

كص رسول خدا ال  ه عليص وآلص ف طمص را بص هنگ م 

ا دواا عل  در آورد،  ن ن بر ف طمص وارد شدند و بيص 

تيو  فلان  و فلان  ا ايش ن گفتند: اي دختر رسول خدا! 

خواستگ ري كردند، رسول خدا بص آنهي  پ سيخ رد داد و 



 

تو را بص ا دواا مرد فيييري در آورد كيص هيي  مي ل  

ندارد. هنگ م  كص رسول خدا ندد ف طمص آميد ني راحت  

در ايش ن ديد و ا  اين ني راحت  سيؤال كيرد، ف طميص 

 هرا اين بضيص را ب  حضرت گفت. رسول خدا فرميود: اي 

بص من دستور داد كص تو را بص ا دواا ف طمص ! خداوند 

پيشگ م ترين مسلم ن و كس  كص داراي بيشيترين عليم و 

ايين ا دواا بيص ب  عظمت ترين مردم ا  نظر حلم است. 

دان  كص او بيرادر مين در دستور آسم ن  است. آي  نم 

 دني  و آخرت است؟

 711متوفهاىلله بن محمهد بهن محمهد )حامد عز الدين بن هبة االمعتزلي، ابوالحديد المدائني بن أبيإ

بيروت    -ناشر: دار الكتب العلمية  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق، 077 ص ،07جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 

« اقدمهم سلما»جمله  ،«الآثار صحاح على الأنوار مشارق»در كتاب  قاضي عياض

 كرده است:گونه معنا را اين
ََإسلاماَأيَسلماَأقدمهمَوقوله

مشهار  ، (ههه100)متوفايالقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض  ،اليحصبي السبتي المالكي

 . طبق برنام  الجامع الكبير.دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، 206 ص ،2 جالأنوار على صحاح الآثار، 

 بررسي سند روايت:

 بن صالحعبد السلام . 1

فيق خدمت گذاري در ايشان همان ابو الصلت هروي است كه خداوند متعال تو

 م عليه السلام و درك محضر ايشان را به وي عنايت فرمود.محضر امام هشت

اين راوي را هرچند تعدادي از علماي اهل سنت تضعيف كرده اناد، و دلايل  

ناد. اكناون توثيقااخ وي را در اما برخي هم او را توثيق كارده ا هم شيعه بودن اوست 

 كنيم:اينتا ذكر مي

 ت  را تصحي  كرده است:يداند و رواحاكم نيشابوري ايشان را ثقه مي
َثناَيعقوبَب َمبمدَالعبا َأبوَحدثنا6465َ

َأبنوَثنناَبالرملةَالهرويَالرحيمَوبدَب َمبمد

َون َمعاوينةَأبوَثناَصالحَب َالسلامَوبدَالحلت

َقنالَونهمناَاللهَرض َوبا َب َو َمجاهدَو َالأوم 

َالعلنمَمدينةَأناَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقال

َهذاَالبابَفليأتَالمدينةَأرا َفم َبابهاَوول 

ََيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديث



 

 ،7 جالمستدرك علي الصهحيحين،  ،(هه 011متوفاىعبدالله محمد بن عبدالله ) ابو الحاكم النيسابوري،

 0111 -هه 0000 ،بيروت الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية  في عبد القادر عطا،تحقيق: مصط ،076 ص

ايشان پس نقل روايت ابو الصلت نظر خود را در توثيق وي اعلام كرده و پاس 

 از آن توثيق يحيي بن معين را نيز نقل كرده است.

 نويسد:حاكم نيشابوري بعد از نقل روايت فوق مي
َأبناَسنمعتَفنإن َأمونمنَثقنةَالحلتَوأبو

َسنمعتَيقنولَالتاريخَف َيعقوبَب َمبمدَالعبا 

َبن َيبينىَسنألتَيقنولَالدوريَمبمدَب َالعبا 

َ..َثقةَفقالَالهرويَالحلتَأب َو َمعي 

َالقبان َالفقيهَسهلَب َأحمدَنحرَأباَسمعت

َبن َمبمدَب َصالحَسمعتَيقولَببخارىَوحرهَإمام

َالهنرويَالحنلتَأب َو َوسئلَيقولَالبافظَحبيب

َأبن َولنىَمعنهَونبن َمعني َب َيبيىَ خلَفقال

َمناَلنهَفقلتَتبعتهَخر َفلماَوليهَفسلمَالحلت

َ...َصدوقَهوَفقالَالحلتَأب َف َاللهَرحمكَتقول

ابو الت موتق و مورد اطمين ن است. بص نيا علي س 

بن مهمد دوري، يهي  بين معيين در بي ره ابيو الصيلت 

گوييد: مي  ميد م گفتص: وي تيص است.  ... ا لح بن مه

 همراه يهي  بن معين بر ابيو ايلت هيروي وارد شيديم،

م و يهي  بر وي سلام كرد وبت  خ را شيد، دنلي لش رفيت

نظر تو در بي ره ابيو  گفتم: خداوند تو را رحمت كند،

 الصلت چيست؟ گفت: وي ادوق است.

 076 ص ،7 ج الصحيحين على المستدرك

و اين كه عقيلي او را  داندرا صدوق مي او« التهذيب تقريب»ابن حتر در كتاب 

 :داندافراط عقيلي ميكارهاي از  كذاب معرفي كرده،
َأبنوَسنليمانَبن َصالحَب َالسلامَوبد6656َ

َلنهَصدوقَنيسابورَنزلَقري َمولىَالهرويَالحلت

َقَكذابَفقالَالعقيل َوأفرطَيتشيعَوكانَمناكير

علد السلام بن ا لح ... ادوق اسيت، امي  روايي ت 

و تشيع خود را اظه ر م  كيرد. و منكر ا  وي نيا شده 

  عييل  در ب ره او افراط كرده و گفتص او كذاب است.

 0ج تقريهب التههذيب،ههه(، 712متوفهاىأحمد بن علي بهن حجهر ابوالفضهل ) العسقامني الشافعي،

 . 0177 - 0017الطبعة: الأولى،  سوريا، -ناشر: دار الرشيد  ،تحقيق: محمد عوامة، 711ص

  كند:ياد مي« اديب، فقيه و عالم»از او به عنوان « الكمال تهذيب»مزي در كتاب 
َسنُلَيمْانَب َصالحَب َالسلامَوبد:ََقَ-6646َ

َ،الهنرويَالحلتَأبوَ،القرش َميسر َب َأيوبَب 



 

َورحنلَ،نيسابورَسك َ،سمر َب َالرحم َوبدَمولى

َوالبجنناعَوالكوفننةَالبحننر َإلننىَالبننديثَفنن 

َأ ينبَ،الرضنىَموسنىَب َول َخا مَوهوَ،واليم 

َ.والمَفقيه

علد السلام بن ا لح ... س كن نيش بور بود و براي 

جمع آوري روايت بص بصريص، كوفص، حج   و يمن رفت. او 

خ دم حضرت عل  بن موس  الرض  عليص السلام بود و شيخص 

 اديب، فييص و ع لم.

 67ص 07ج ،الكمال تهذيب

« الثقااخ»ابن حبان او را در كتااب  گويد:، مي«نالميزا لسان»ابن حتر در كتاب 

 خود آورده است:
َالندارم َومنرَأبنوَصالحَب َالسلامَوبد45َ

َالندارقطن َقنالَهنارونَب َيزيدَونهَحدثَبحري

ََ.الثقاتَف َحبانَب َوذكرهَانتهىَبالقويَلي 

 07ص 0ج ،الميزان لسان

   :است معرفي كرده اما يك شيعه متعصب مرد صال »ذهبي ايشان را 
َالحنلتَأبنو(َق)َصنالحَب َالسلامَوبد8684َ

َ.جلدَشيع َأنهَإلاَالحالحَالرجلَالهروي

 707ص 0ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 :اسحاق الازرق. 2

اين راوي هم از راويان صحي  بخاري است و از پال جارح و تعاديل گذشاته 

 نويسد:مي ،«والتعديل الترح»ابن ابي حاتم در كتاب  است.
َمبمنندَأبننوَالأعرقَيوسننفَبنن َإسننباق566َ

َالبنديثَصنبيحَهنوَيقولَأبىَسمعت...ََالواسط 

َبن َأحمدَونهَروىَمبمدَأبوَقالَبهَبأ َلاَصدوق

َإسنباقَبن َيعقنوبَاناَالرحم َوبدَحدثناَحنبل

َسنعيدَبن َوثمنانَثنناَإلنىَكتنبَفيماَالهروي

َإسنباقَقلنتَمعني َبن َيبيىَسألتَقالَالدارم 

ََ.ثقةَقالَالأعرق

گفت: اسه ق ا رق روايتش ا  پدرم شنيدم كص م  ...

اهيح است، راستگو است و هي  اشك ل  در روايتش نيست.  

گويد: ا  يهيي  بيين معيين ... ابن سعيد دارم  نيد م 

 درب ره اسه ق سؤال كردم گفت: او تيص است.



 

 متوفهاى) محمد عبد الرحمن بهن أبهي حهاتم محمهد بهن إدريهسابو الرازي التميمي،ابن أبي حاتم 

 ه هه0260 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 277 ص، 2 جالجرح والتعديل،  ،هه(726

0112.  

توثيق احمد بن حنبل را دربااره او نقال كارده  ،«الكمال تهذيب»مزي در كتاب 

 است:
:ََقينل.َوننهَأصنحَهنؤلاءَسماع:ََأحمدَقال

َ.ثقةَاللهوَإي:ََقالَ؟َثقةَالاعرقَإسباق

ا  او اييهيح احمد گفتص است: شنيدن اين چنييد تين 

است. گفتص شد: آي  اسه ق ا رق تيص است؟ گفت: آري بص 

 خدا تيص است.

 017 ص ،2 ج الكمال تهذيب

حتات و ائماة  اماام، حاافظ،»به عناوان  ،«النبلاء أعلام سير»ذهبي ايشان را در 

 معرفي كرده است: روايت
َالبجنةَالبافظَالإمامَهوَعَالأعرقَاسباق86َ

َالقرشن َمنر ا َبن َيوسنفَبن َإسباقَمبمدَأبو

َروىَالبنديثَائمةَم َوكانََ...َالأعرقَالواسطى

َ...َمعي َب َويبيىَحنبلَب َأحمدَونه

 060 ص ،1 ج ،النبامء أعام  سير

 :. جعفر بن محمد3

 ايشان ششمين پيشواي شيعيان است. 

 نويسد:در باره آن حضرخ مي ،«الأمصار علماء مشاهير»ابو حاتم در كتاب 
َبن َالبسني َبن َولىَب َمبمدَب َجعفر445َ

َكنيتنهَالحنا قَلهَيقالَالذيَطالبَأبىَب َولى

َأتبناعَووبنا َالبينتَأهلَسا اتَم َاللهَوبدَأبو

َسننةَمولندهَكانَالمدينةَأهلَوولماءَالتابعي 

َوأربعي َثمانَسنةَوماتَالجبافَسيلَسنةَثماني 

َ.سنةَستي وَثمانَب َوهوَومائة

جعفر بن مهمد بن علي  بين الهسيين .... كيص بيص 

گويند. كنيص او ابيو عليد ه ا  سي دات ايش ن ا دق م 

ا  ع بدان ت بع ن تي بعين و ا  علميي ي اهيا اها بيت 

  مدينص بود. ...

 ص ،0ج ،مشاهير علماء الأمصار هه(، 710متوفاىمحمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم ) التميمي البستي،

 0111 -بيروت -دار النشر: دار الكتب العلمية  ،تحقيق:  . فاميشهمر، 026



 

به توثيق آن حضارخ تصاري   ،«الثقاخ أسماء تاريخ»ابو حفص واعظ در كتاب 

 كرده و اقوال علماي رجال اهل سنت را ذكر كرده است:
َقالنهَمأمونَثقةَالحا قَمبمدَب َجعفر685َ

َمثنلَفقنالَوننهَشيبةَأب َب َوثمانَوسئلَيبيى

َ.الثقاتَونهَروىَإذاَثقةَهوَونهَيسألَجعفر

موتق و مورد اطميني ن اسيت.  ا دق،جعفر بن مهمد 

اين سخن را يه  گفتص است. ا  عثم ن بن اب  شييلص در 

وي گفيت: ا  مثيا جعفير  ب ره جعفر بن مهمد سؤال شد،

كنيد، او تيص است.  م ن  كص اشيخ   موتيق ا  سؤال م 

  او روايت كرده اند.

:  تحقيهق، 10 ص ،0 ج ،الثقهات أسهماء تهاريخ ،ههه(771)متوفاي الواعظ حفص أبو أحمد بن عمر

  ،0170 - 0010 الأولى:  الطبعة، الكويت – السلفية الدار:  النشر دار ،السامرائي صبحي

 نويسد:مي ،«ردهم يوجب لا بما فيهم المتكلم الثقاخ الرواة»ذهبي نيز در كتاب 
َحناتمَأبنوَوثقنةَحا قالَمبمدَب َجعفر46َ

َماَشكَوبلاَبهَيبتجَلمَالبخاريَأنَإلاَوالنسائ 

َكنانَيقنالَومنرَبن َاللهَوبيدَمثلَالتثبتَف َهو

َمنسنكَالبجَف َوحديثهَمسلمَبهَواحتجَلق َربما

وكانَسيداَنبيلاَإماماَماَولمتَوليهَشيئاََلطيف

َ.يشينهَف َ ينهَأصلا

تييق جعفر بن مهمد ا دق را ابو ح تم و نسي و  تو

ري بص روايت او احتج ا نكرده است. كرده اند. ام  بخ 

( مثا علييد ه خمورد اطمين ن در نيابدون شك در تثلت 

پ كيدامن و بي  فضييلت و بن عمر نيسيت. ... او سييد 

( را در ب ره او سراغ ندارم پيشوا بود، من چيدي خبد 

  را  ير سؤال بلرد. دي نت او كص

 الثقهات الرواة هه(، 607 متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ن شمس الدي ،الشافعي الذهبي

 البشهائر دار: النشهر دار، الموصهلي إبهراهيم محمهد: تحقيهق، 61 ص ،0 ج، ردهم يوجب لا بما فيهم المتكلم

  0112 - هه0002الأولى:  الطبعة، لبنان – بيروت - ااساممية

 ت.در نتيته اين روايت از نظر سند معتبر اس

 (اقدم امتي سلما) مضمون سوم؛

با اندك تغيير در متن و ساند را اين روايت « مدينة دمشق»ابن عساكر در كتاب 

 نقل كرده است:« اقدم امتي سلما»به صورخ از اميرمؤمنان عليه السلام 
َواصمَأناَالسمرقنديَب َالقاسمَأبوَأخبرنا

َبن َومنرَأبنوَأنناَواصمَب َمبمدَب َالبس َب 

َبن َالفضنلَنناَوقند َب َالعبا َأبوَأناَمهدي



 

َالمغراءَأبوَناَوكاشةَب َمبمدَناَالجعف َيوسف

َالنهنديَطلبنةَب َيبيىَو َالمثنىَب َحميدَوهو

َون َالسنبيع َإسنباقَأبن َو َالبزَب َأيوبَو 

َاللهَرسنولَإلنىَشكتَفاطمةَإنَقالَول َو َالبارث

َعوجتنكَأنن َترضني َألاَفقنالَوسلمَوليهَاللهَصلى

َولمناَوأكثنرهمَحلمناَوأحلمهمَسلماَأمت َأقدم

َإلاَالجننةَأهنلَنساءَسيد َتكون َأنَترضي َأما

َسنيداَابنينكَوأنَومنرانَابنةَلمريمَاللهَجعلَما

َ.الجنةَأهلَشباب

كند كص ف طمص بيص رسيول خيدا ح رث ا  عل  نيا م 

شك يت كرد. آن حضرت فرمود: آي  راض  نيست  كص تو را 

ر اسيلام آوردن پيشيگ م اا كس  در آوردم كيص دبص ا دو

ترين، و در ا نظر بردب ري برد بي ر تيرين و ا  نظير 

علم دان ترين امت من است. آي  راض  نيسيت كييص سيرور 

  ن ن اها بهشت ب شيد...

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبي سهعيد ، 007 ص، 61 جا وتسمية من حلها من الأماثل، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضله

 0111 –بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

حاد اقال دو  نتيته: رواياتي كه از طريق حضرخ علي عليه السلام نقال شاده،

 طريق آن معتبر است.

سااند  بااا)حضاارت زهاارا ساالام الله عليهااا از طريااق  رواياات دوم .2
 معتبر(

اميرمؤمناان علياه  فرماي  رسول خدا صلي الله عليه وآله درباره نخستين باودن

باا چناد فاطمه زهرا سلام الله عليها نياز حضرخ السلام در ميان امت اسلامي از طريق 

 نقل شده است:سند 

 )معتبر( اول المسلمين اسلاماشه از فاطمه زهرا )س( اول: عايسند 

 گويد: است كه ميعايشه  راوي اين سند
َشنَيبْةََََأبن َبن َوُثمَْانَََب َمبمدَحدثنا6666َ

َب َالْكرَِيمََِوبدَثناَالْمُبَارِبِ َ َوُبيَدَْ َب َمبمدَثنا

َوَائِشنَةََُقالتَقالَالط فَيلََِْأب َو َجَابِرَ َو َيَعْقُوبََ

َبَيتِْن َفن َوسنلمَولينهَاللَََُّّصنلىَاللَََِّّرسولَاشتَْكىَ

َكَنأَنََّبيندهَوَائِشةََََنَفْ ََُوَالَّذِيَتَمْشِ َفَاطِمَةََُفَأَتَتْهَُ

َفَساَرَّهَاَوسلمَوليهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرسولَمِشيْةَََُمِشيْتََهَا



 

َسنَارَّهَاَثُنمََّفَبكَنَتََْوسنلمَولينهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرسول

َبُكاَءَ َم َأَقْرَبَََضَبكِ اَكَالْيوَْمََِرأيتَماَفقلتَفَضَبكِتََْ

َكنتَماَقالتَلَكََِقالَماَأَخْبرِِينِ َفَاطِمَةََُياَفقلت

َمَكاَنَكََِوسلمَوليهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرسولَرَأَىَوقدَافعل

َسنَأَلَهَاَوسنلمَولينهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرسولَتُوُفِ  َََفلما

َإِنََّقنالَوسنلمَولينهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرَسوُلَََأنَفقالت

َوقدَمَرَّ َ َسنََةَ َكلَف َبِالْقُرْآنََِيُعَارِضُنِ َكانَجبِرِْيلََ

َبِنهََِمَدْوُوًّاَإِلاَأُرَانِ َوَلاَمَرَّتَيْ ََِالْعَامَََبِهََِوَارَضَنِ 

َأَمَاَفقالَساَرَّنِ َثُمََّفَجَزِوْتََُقالتَاللََََّّفَاتَّقِ َفَأَجيِبَُ

َوَأَوْلَمُهُنمََْإِسنْلام اَالْمُسنْلِمِي َََأَوَّلََُعَوْجَكََِأَنََّتَرْضَيْ ََ

َنِساَءَََمَرْيَمََُساََ تََْكماَأُمَّتِ َنِساَءََِسيَ دَِ ََُكَِفَإِنَََّوِلْم ا

َ.قَوْمِهَا

رسول خدا ال  ه عليص وسلم در خ نص من ميري  شيد 

ج نم بيص ف طمص ندد حضرت  آمد . سوگند بص آن كس  كص 

دست او است راه رفتن ف طمص هم ننيد راه رفيتن رسيول 

 خدا بود.

ص گريص كييرد. رسول خدا براي او سري گفت، ف طمپس 

سپس اسرار ديگري گفت ف طميص خنيده كيرد. مين گفيتم: 

هم نند امرو  گريص ندديك تر بص خنده را نديده بودم. 

اي ف طمص بص من خلر بده رسول خدا بص شيم  چيص  گفتم:

فرمود: ت  رسول خدا  نده است من اين سر را بيص  گفت؟

شم  نم  گويم. وبت  آن حضرت ا  دني  رفيت ا  ف طميص 

ل شد و ايش ن گفت: رسول خدا فرمود: جلرويا در هر سؤا

امي  در ايين   كردس ل يك ب ر برآن را بر من ن  ل م 

اونيد س ل دو مرتلص آمد. من عييده ام اين است كيص خد

من ن لص  دهم. ف طمص گفت:مرا فرا بخواند ومن پ سخ م 

آيي   دم. سپس رسول خدا ب  مين را ي گفيت و فرميود: 

شوهر تو نخستن فرد ا  نظر اسلام آوردن راض  نيست  كص 

 يرا كص شم  سيده  و دان ترين آنه  ا  نظر علم ب شد؟

 ن ن امت من هست  هم نگونص كص مريم سيده  نيي ن بيوم 

  خود بود.

 ،007 ص ،22 ج ،المعجهم الكبيهرههه(، 771متوفاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 . 0177 – هه0010الموصل، الطبعة: الثانية،  -ناشر: مكتبة الزهراء  السلفي،تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 



 

 بررسي سند روايت:

 :محمد بن عثمان بن ابي شيبه. 1

اماام، حاافظ، )كساي كاه صاد هازار »ذهبي از علماي رجال اهل سنت وي را 

افراد معرفي كرده و در ضمن توثيقاخ « روايت حفظ است(، اوعية العلم، )مخزن علم( 

 ديگر را نقل كرده است:
َالبنافظَالإمامَشيبةَأب َب َوثمانَب َمبمد

َمن َوكنانَ...َالكوف َالعبس َجعفرَأبوَالمسند

َابن َوقنالََثقنةَجزر َصالحَوقالَالعلمَأووية

َ.فأذكرهَمنكراَحديثاَلهَأرَلمَودي

مسييند،  مهمد بن عثم ن بن اب  شيلص، پيشوا، ح فظ

گفتيص اسيت: وي  ... او ا  مخدن علم بود. ا لح جيدره

تيص است. ابن عدي گفتص است: رواييت منكيري را ا  وي 

  نديده ام .

 20ص ،00ج النبامء أعام  سير

 گويد:ذهبي در جاي ديگر مي
َنسنمعَكنناَالمننا يَبن َالبسني َأبوَقال

َبن َمبمدَلموتَالكوفةَحديثَماتَيقولونَالشيوخ

ََغنامَب َووبيدَإسباقَب َوموسىَومطي َشيبةَأب 

گويد: م  ا  اس تيد شنديم هسن بن من دي م ابو ال

گفتند: حديث كوفص ب  مرگ مهمد بن ابي  شييلص و كص م 

 ... مرد.

 22 ص ،00 ج ،النبامء أعام  سير

، اخ و تأييداخ صاال  جازره، ابان عاديتوثيقابن حتر در كتاب لسان الميزان 

 :را آورده استو عبدان خطيب بغدادي و مسلمة بن قاسم 
َجعفنرَأبنوَشنيبةَأبن َب َثمانوَب َمبمدَ

َبحنيراَوالمناَوكانَ...َالبافظَالكوف َالعبس 

َصنالحَوثقنهَمفيد َتواليفَلهَوالرجالَبالبديث

َوهنوَمنكنراَحديثاَلهَأرَلمَوديَب َوقالَجزر 

َ...َبهَبأ َلاَوبدانَل َوصفَماَولى

َوفهمَمعرفةَولهَكبيرَتاريخَلهَالخطيبَقال

َوننهَكتنبَالوقنَالثقاتَف َحبانَب َوذكره...َ

َالنسنف َخلنفَب َالمؤم َوبدَوقال...ََأصبابنا

َ...َثقةَفقالَمبمدَب َصالحَونهَسئل



 

َالننا َكتبَبهَبأ َلاَقاسمَب َمسلمةَوقالَ

َ...َتركهَأحداَأولمَولاَونه

مهمد بين عثمي ن ... حي فظ اسيت. او داني ي بيص 

رواي ت و علم رج ل و داراي تألين ه ي مفيد بيود. او 

توتيق كرده و ابن عدي گفتص: من رواييت را ا لح جدره 

منكري را ا  او سراغ ندارم بن بر آنچص علدان بيرايم 

 تواين كرده، اشك ل  در او نيست.

گفتص: براي او ت ريخ كليير اسيت و او داري خطيب 

 الثيي ت»فهم و معرفت است. ابن حل ن وي را در كتي ب 

خود آورده و گفتص اسيت كيص اايه ب مي  ا  وي رواييت 

شتص است. مسلمص بن ب سم گفتص اسيت: اشيك ل  در او نو

نيست، مردم ا  وي روايت نوشتص است و كسي  را ندييدم 

 او را تر  كرده ب شد.كص 

 271ص ،1ج الميزان لسان

 آورده است: ،«الثقاخ»ابن حبان نيز ايشان در كتاب 
َأبنوَشنيبةَأبنىَبن َوثمانَب َمبمد68566َ

ََصبابناأَونهَكتبَالعراقيي َو َيروىَجعفر

 011 ص،  1 ج الثقات

  )كسي كه صد «الحافظ البارعاو را به عنوان « طبقاخ الحفاظ»سيوطي در كتاب 

 و در صدر حافظان است(، و محدث كوفه، تعريف كرده است: هزار روايت حفظ باشد
َالبنافظَشنيبةَأبن َب َوثمانَب َمبمد485َ

َ...جعفرَأبوَالكوفةَمبدثَالبارع

ب  شييل ، در ايدر ح فظي ن و مهمد بن عثم ن بن ا

 مهدت ن كوفص برار دارد... 

 210ص ،0ج الحفاظ طبقات

با توجه به همين توثيقاخ است كه بزرگان علمااي اهال سانت همانناد حااكم 

 نيشابوري و ديگران رواياخ ايشان را تصحي  كرده اند

 محمد بن عبيد المحاربي:. 2

و مبااركفوري توثياق كارده  اين رواي را ابن حبان، نسائي، ابن حتر عساقلاني

 آورده است: الثقاخ»را در كتاب ابن حبان اين رواي  اند.
َالمبنارب َب َمبمدَب َوبيدَب َمبمد68686َ

َو َيروىَالنبا َجعفرَأبوَكنيتهَالكوفةَأهلَم 

َبن َمبمندَوننهَحندثناَالأجلنحَب َاللهَووبدَوكيع

َخمن َسننةَمناتَشيوخناَم َوغيرهَالثقفىَإسباق

ََئتي وماَوأربعي 



 

 017 ص ،1 ج الثقات

ي قول نسائي را نقل كرده كه در روايت  اشكال ،«الكمال تهذيب»مزي در كتاب 

 نيست:
ب َوُبيَدَب َمبمدَبن ََمبمد َتَ َ:ََ-8664َ

َ....جعفرَالنبا َالكنوف .َأبوَ،واقدَالمبارب 

َفن َحبَِّنانَاب ََُوذكرهَ.بهَبأ َلا:ََالنَّساَئ َقال

َ...َ،الثقات)َكتاب

 017 ص ،27 ج  الكمال بتهذي

 نيز سخن نسائي را نقل كرده است: ،«بالوفياخ الوافي»صفدي در كتاب 
َواقندَبن َمبمدَب َوبيدَب َمبمدَالمبارب 

َوالترمذيَ او َأبوَونهَروىَالمبارب َجعفرَأبو

َسننةَوتنوف َبنهَبنأ َلاَالنسائ َقالَوالنسائ 

ََ ونهماَماَأوَوماتي َخمسي 

تحقيهق ، 071 ص ،7 ج الهوافي بالوفيهات، ،ههه(670متوفاىيل بن أيبك )صامح الدين خل الصفدي،

  .2111 -هه0021 -بيروت  -ناشر: دار إحياء التراث  أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى،

 داند:ابن حتر نيز ايشان را صدوق مي
َواقندَبن َمبمندَبن َوبيندَب َمبمد4646ََ

َالكنوف َالنخنا َيعلىَوأبوَجعفرَأبوَالمبارب 

َ...َصدوق

 011 ص ،0 ج  التهذيب تقريب

 نويسد: ميايشان را صدوق را مي داند و مباركفوري نيز 
َمبمندَب (َوبيدَب َمبمدَحدثنا)َقوله6566َ

َالنبنا َجعفنرَأبنوَالكننديَالمبارب َواقدَب 

ََالعاشر َم َصدوقَالكوف 

الأحهوذي بشهرح  تحفة ،هه(0717)متوفاىأبو العام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، المباركفوري

 .بيروت –دار الكتب العلمية ، 707 ص ،1 ججامع الترمذي، 

 عبد الكريم بن يعقوب:. 3

معرفي كرده اند كاه « عبد الكريم بن يعقوب»را به  در كتابهاي تراجم اين راوي

 استادش جابر و شاگردش محمد بن عبيد محاربي است.

 آورده است:« الثقاخ»وي را در كتاب ابن حبان اسم 



 

َأبنوَالجعفن َيعفنورَب َالكريمَوبد66465َ

َروىَاللهَوبندَبن َاللهَوبندَب َورو َو َيروىَيعفور

ََسعيدَب َقتيبةَونه

 027ص 7ج الثقات

َالإخنلالَمن َمسنلمَصنبيحَصيانة»شهروزي در كتااب 

تان كاه باه  از ساه ،«والسقطَالإسقاطَم َوحمايتهَوالغلط

 داند.همه را موثق مي در پاياننام برده و  ،كنيه ابو يعفور مشهور است
َأبنوَقلتَالعيزارَب َالوليدَو َيعفورَأبو

َوهوَالأصغرَيعفورَأباَيكونَأنَينبغ َهذاَيعفور

َالثعلبن َالبكنائ َنسنطا َوبيدَب َالرحم َوبد

َيعفنورَوأبنوَالعني َوإسنكانَالمثلثنةَبالثاء

َينروَلنمَوكثينرَوأنن َومرَاب َو َيرويَالأكبر

فينهََقدانَويقاليعفورَالأصغرَواسمهَوَأبوَونهم

 واقدَووقدانَاكثرَوكأنهَلقبَ
ولهمَأبنوَيعفنورَآخنرَثالنثَواسنمهَوبندَ

لجعف َالبحريَروىَونهَقتيبةَالكريمَب َيعفورَا

كلهمَويبيىَب َيبيىَوغيرهماَوآباءَيعفورَهؤلاءَ

َواللهَأولمَثقات

نة صحيح مسلم صيا ،هه(707متوفاى)أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ، الكردي الشهرزوري

: دار شهر، نا: موفق عبدالله عبهدالقادرتحقيق، 270 ص ،0 جااسقاط والسقط، من ااخامل والغلط وحمايت  من 

 هه .0017 الطبعة: الثانية ،بيروت -الغرب ااساممي 

 نويسد:ذهبي نيز مي
أبنوََ.َالجعفن َيعفنورَب َالكريمَوبد)6ََ

 .َشيخَكوف َم َأجلا َالشيعةَ،يعفور
 270 ص ،02 ج  ااسام  تاريخ

نكته مهم اين كه در جرح اين راوي از سوي علماي اهال سانت ساخني گفتاه 

 نشده است.

 :جابر بن يزيد جعفي. 4

ذهباي در كتااب ايشان نيز از ساوي علمااي اهال سانت توثياق و مادح دارد. 

 مي نويسد:« الكاشف»



 

َالطفينلَأبن َو َالجعف َيزيدَب َجابر564َ

َولمناءَأكبرَم َسفيانانوالَشعبةَوونهَوالشعب 

َ...َفشذَشعبةَوثقهَالشيعة

ج بر بن يديد جعف  ... ا  بدرگي ن علمي ي شيييعص 

 است و شعلص وي را توتيق كرده است.

 277ص ،0ج الكاشف

همانناد: سافيان  تهذيب الكمال توثيقاخ علماي اهال سانت»مزي نيز در كتاب 

 ده است:را در باره او آور ثوري، شعبه، زهير بن معاوية و وكيع
ب َيزيدَب َالبارثَب ََ َتَقَ:َجابرَ-554َ

وبديغوثَب َكعبَب َالبارثَب َمعاويةَب َوائنلَ

َ....َ،ب َمرئ َب َجعفىَالجعف 

َقالَإذا:ََالثوريَسفيانَو َ،نعيمَأبوَقال

َ.فذاكَوأخبرناَ،حَدَّثَنَا:ََجابر

َكان:ََسفيانَو َ،مهديَب َالرحم َوبدَوَقَال

َالبديثَف َأورعَرأيتَماَ،البديثَف َورواَجابر

َجنابر:ََشنعبةَو َ،وليةَب َإسماويلَوَقَالَ.منه

َون َ،بكينرَأَب َب َيبيىَوَقَالَ.البديثَف َصدوق

َفهوَ،سمعتوَ،حَدَّثَنَا:ََقالَإذاَجابرَكان:ََشعبة

َ.النا َأوثقَم 

َبن َعهيرَو َ،أيضاَبكيرَأَب َب َيبيىَوَقَال

َم َفهوَ،لتسأأوَ،سمعت:ََقالَإذاَكان:ََمعاوية

َون َ،الطنافسن َمبمدَب َول َوَقَالَ.النا َأصدق

َأنَفن َتشنكواَفنلاَ،شن َف َشككتمَمهما:ََوكيع

َ.ثقةَجابرا

كص جي بر بگوييد: بيراي فلاني  سفي ن توري:  م ن 

روايت كرد و ي  خلر داد، هم ن است و بس خيعني  سيخن 

بص نيا علد اليرحمن بين مهيدي سيفي ن   او درست است(

در رواييت پرهيدگيي ر بيود و كسي  را بي   گفتص: ج بر

 تيواتر ا  او در روايت نديدم. 

اسم عيا بن عليص نيد ا  شعلص روايت كرده است كص 

ج بر در روايت راستگو است. و بص نييا يهي  بين ابي  

بكير شعلص گفتص است: ج بر وبت  حدتن  و سمعت بگويد: 

 او ا  موتق ترين مردم است.

ر بن مع ويص نييد همي ن يهي  بن اب  بكير ا   هي

 سخن فوق را نيا كرده است.

وكيع گفتص است: هر  م ن در چييد شيك كردييد، در 

 تيص بودن ج بر شك نكنيد.

 076ص ،0ج الكمال تهذيب



 

 . ابو الطفيل كناني:6

و صاحابه از نظار اهال  ايشان از صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآلاه اسات

ها پذيرفته نيست . از اين جهت از بررسي حاال و هيچ قدحي در باره آن سنت عادل اند

 كنيم.ايشان خود داري مي

 در نتيته اين روايت نيز معتبر است.

 با سند معتبر (اولهم اسلامازهرا )س( )، روايت عايشه از فاطمه سند دوم

با سند ذيل و به صورخ مختصار دولابي در كتاب خود اين روايت را از عائشه 

 : كندنقل مي
َأبنوَحدثناَالأو يَيبيىَب َأحمدَاحدثن646َ

َوبندالكريمَحندثناَالتميمن َصر َب َضرارَنعيم

َون َمسروقَو َالضبىَأب َو َجابرَو َيعفورَأبو

َاللهَرسنولَل َقالَقالتَفاطمةَحدثتن َقالتَوائشة

َوأولهمَولماَالنا َأولمَعوجكَوسلمَوليهَاللهَصلى

ََ.حلماَوأفضلهمَإسلاما

 ج الذرية الطاهرة النبويهة، ،هه(701 متوفاىبوبشر محمد بن أحمد بن حماد )ااما  الحافظ ا، الدولابي

 هه.0016الكويت، الطبعة: الأولى،  -ناشر:الدار السلفية  تحقيق: سعد المبارك الحسن، ،017 ص ،0

 بررسي سند روايت

 الأودي يحيى بن أحمد. 1

 ذهبي اين راوي را ثقه دانسته و اين گونه معرفي كرده است:
َالعابندَجعفنرَأبوَالأو يَيبيىَب َحمدأ45َ

َالنسائ َوونهَوود َأسامةَوأب َبشرَب َمبمدَو 

َ 446ََماتَثقةَوقد َواب َوالبزار

احمد بن يهيي  ادوي ... ا  او نسي و  و بيدار و 

  ابن عيده روايت نيا كرده و ايش ن تيص است.

الكاشهف فهي هه(،  607 متوفاى)ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

ناشر: دار القبلهة للثقافهة ااسهاممية،  محمد عوامة، :تحقيق، 210 ص ،0 ج معرفة من ل  رواية في الكتب الستة،

  .0112 - هه0007جدة، الطبعة: الأولى،  -مؤسسة علو 

 توثيق ابن حبان و نسائي را ذكر كرده است: ،«الكمال تهذيب»در مزي 



 

َ،الأوَِ يَ َعكريناَب َيبيىَ بَأحمد:ََ َ-646َ

قنالَأبنوََ.العابندَالحنوف َالكنوف َجعفرَأبو

َ.:َلاَبأ َبهقَالَالنَّساَئ َوَََ.ثقة:َحاتم

 106 ص، 0 ج الكمال تهذيب

 ابن حتر نيز او را توثيق كرده است:
َأبنوَالأو يَعكريناَبن َيبيىَب َأحمد646ََ

َ...َثقةَالعابدَالكوف َجعفر

 71 ص ،0 ج  التهذيب تقريب

 :التميمي صرد بن ضرارابو نعيم . 2

اين راوي را برخي علماي رجال تضعيف كرده اند  اما برخاي او را توثياق نياز 

 نويسد:ابن جزري در توثيق وي مي كرده اند.
َنعنيمَأبنوَسنليمانَبن َصنر َبن َضرارََ 

َ،صالحَثقةَالكوف َالتميم 

  ضرار بن ارد ... تيص و ا لح است.

 فهي النهايهة غاية( هه777 ىامتوف) يوسف بن محمد بن محمد ، الخير أبو نالدي شمس ،الجزري ابن

 007 ص ،0ج ،القراء طبقات

 نويسد:مزي نيز مي
َهذاَصر َب َوضرار:ََوديَب َأحمدَأبوَوَقَال

َوهوَ،كثير َأحا يثَولهَ،بالكوفةَالمعروفي َم 

َ.بالكوفةَالتشيعَإلىَينسبَم َجملةَم 

بن ارد ا  معيروفين  ابو احمد بن عدي گفتص: ضرار

نيد و او ا  جمليص در كوفص بوده و رواي ت  يي دي دار

 كس ن  است كص در كوفص بص شيعص منسوب است.

 717 ص، 07 ج ،الكمال تهذيب

از عبارخ مزي دليل تضعيف اين رواي به دست ميايد و آن اين كه چون ايشان 

از  ده ازايان جهاتئل علي و اهل بيت را نقل كرمنسوب به تشيع است و رواياخ فضا

 سوي آنان تضعيف شده است.

نمونه اي از رواياتي كه وي نقل كرده و علماي رجال اهل سنت آن را تضاعيف 

 كرده روايت ذيل است كه ذهبي معتقد بوده اين روايت از جعلياخ اوست:
َلنهَذكرَالطبانَنعيمَأبوَصر َب َضرار686َ

َبإسنا هَحبانَب َرواهَميزانهَف َحديثاَالذهب 

َقنالَوسنلمَوليهَاللهَصلىَأنهَونهَاللهَرض َأن َلىإ



 

َبعنديَمن َفيهَاختلفواَماَلأمت َتبي َأنتَلعل 

َهنذاَذكرَالمستدركَتلخيصَف َالذهب َقالَانتهى

َوضنعَمن َأوتقدهَفيماَشرطهماَولىَوأنهَالبديث

َ.ضرار

شم  بي ن و روشن م  كن   ود:رسول خدا بص عل  فرم

كنند. ب ره آن اختلاف م آنچص را كص امت بعد ا  من در 

... 

 الحثي  الكشف ،هه( 700)متوفاي الوفا أبو العجمي ابن سبط بن محمد بن إبراهيم ،الطرابلسي الحلبي

 النهضهة مكتبهة, الكتهب عالم: النشر دار ،السامرائي صبحي: تحقيق، 077 ص ،0 ج، الحدي  بوضع رمي عمن

     0176 - 0016الأولى: الطبعة، بيروت – العربية

 رواياخ او را تصحي  كرده اند.اما بقيه علماي منصف ديگر 

 تمام روايات  را تصحي  كرده است. . حاكم نيشابوري5

 نيز روايات  را تصحي  كرده است: ابو نعيم اصفهاني:. 3
َالطلبن َيبيىَب َاللهَوبدَبكرَأبوَحدثنا665َ

َححني َأبنوَثنناَقالاَححي َأب َب َالقاسمَوأبو

َثنناَصر َب َضرارَثناَالوا و َالبسي َب َمبمد

َون َسنليمَبن َصفوانَو َالدراور يَالعزيزَوبد

َهرينر َأبن َو َأبيهَو َالأغرَسليمانَب َاللهَوبد

َريبناَيبعثَاللهَإن)َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقال

َفنلاَالبرينرَمن َالمؤم َولىَألي َه َاليم َم 

َإلاَإيمنانَمن َذر َمثقنالَقلبنهَفن َأحدَيبقى

َ.صبيح(َقبضته

 ،(ههه071)متوفهاي مههران بن موسى بن إسحا  بن أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبي ،الأصبهاني 

 إسهماعيل حسهن محمهد حسهن محمهد: تحقيهق، 077ص ،0 ج مسلم، ااما  صحيح على المستخرج المسند

   0117 - هه0006 الأولى: الطبعة ،لبنان – بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار، الشافعي

سخن ابن ابي حاتم در باره صادوق  ،«واللغاخ الأسماء تهذيب»نووي در كتاب 

 دانستن وي نقل كرده است:
َابن َوقنالَ....منذكورَصر َب َضرارَ-444َ

َ...َصدوقَوفرائ َقرانَصاحبَهوَحاتمَأب 

 277 ص، 0 ج الاسماء تهذيب

 يعفور أبو عبدالكريم. 3

 توثيقاخ اين رواي در سند قبل گذشت.



 

 جابر بن يزيد جعفي. 4

 توثيق اين رواي در سند قبل گذشت

 ابي الضحي. 6

از روايان بخاري و مسلم است و احتيااج باه و  مسلم بن صبي اين راوي، اسم 

 او نيست. آوردن توثيقاخ

 مسروق بن اجدع. 6

 وي نيز از راويان بخاري و مسلم است.

 . عائشة بنت ابي بكر2

 نكته مهم:

كند كه در سند قبلاي، عباد الكاريم بان ابت ميثبعدي  ايهو نيز سنداين سند 

 وب همان عبد الكريم بن يعفور است و توثيق وي را نيز آورديم.يعق

 كند : دو سند براي اين روايت ارائه مي ابن عساكر نيز 
َبن َمبمندَب َالحمدَوبدَأبوالقاسمَأخبرنا

َبن َأحمدَب َمبمدَب َول َالبس َأبوَأناَاللهَوبد

َب َسعيدَب َمبمدَب َأحمدَناَقالَموسىَب َمبمد

َإسباقَب َموسىَب َوأحمدَيبيىَب َأحمدَناَوقد 

َيعفنورَبن َالكريمَوبدَناَصر َب َضرارَناَقالا

َقالتَوائشةَو َمسروقَو َالضبىَأب َو َجابرَو 

َولينهَاللهَصلىَالنب َأنَمبمدَابنةَفاطمةَحدثتن 

َولمناَالمنؤمني َأولنمَعوجتنكَلهناَقنالَوسلم

َ.حلماَوأفضلهمَسلماَهموأقدم

َأبنوَأنناَالشنبام َالقاسنمَأبنوَأخبرناه

َإبنراهيمَأنناَإسباقَب َمبمدَب َاللهَوبيدَالبس 

َسنعيدَأبوَناَقولهَخرشيدَب َمبمدَب َاللهَوبدَب 

َالأورابن َابن َبشنرَبن َعيا َب َمبمدَب َأحمد

َكثينرَب َمبمدَب َإبراهيمَب َيب َاللهَوبدَناأبو

َبن َالمعتمرَناَصر َب َضرارَناَالقاض َالزهري

َيعفنورَبن َالكنريمَوبدَناَقالَالتيم َسليمان

َون َمسنروقَون َالضنبىَأب َو َجابرَناَالجعف 

َوليهَاللهَصلىَمبمدَبنتَفاطمةَحدثتن َقالتَوائشة



 

َعوجتنكَقنالَوسنلمَولينهَاللهَصلىَالنب َأنَوسلم

َوأفضنلهمَسنلماَوأولهنمَولمناَالمنؤمني َأولم

َ.حلما

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)الشافعي، ابن عساكر الدمشقي 

تحقيق: محب الدين أبي سهعيد  ،072ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 0111 –بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 معتبر است.در نتيته: اين روايت از طريق عايشه نيز 

)مرسال تاابعي  )س(: اقادم امتاي سالمامرسل اباو اساحاق سابيعي از فاطماه زهارا  وم؛سسند 
 صحيح(

فاطماه زهارا  ابن ابي شيبه فرماي  رسول خدا صلي الله عليه وآله را از طرياق

   گونه نقل كرده است:با سند معتبر ديگر اين سلام الله عليها
َأبن َون َشنريكَون َ كني َب َالفضلَحدثنا

َحمن َعوجتنن َاللهَرسولَياَفاطمةَقالتَقالَإسباق

َعوجتنكَقنالَالعني َأومن َالبط َوظيمَالساقي 

ََ.ولماَوأكثرهمَحلماَوأوظمهمَسلماَأمت َأقدم

اي رسول خدا ميرا بيص ا دواا  ف طمص  هرا فرمود:

رييك و شيكمش گنيده و كص س ق پي يش ب در آوردي مردي 

و را بيص . رسيول خيدا فرميود: مين تيچشم نش كج است؟

پيشگ م تيرين اميت مين در مردي در آوردم  كص ا دواا 

و بي  عظميت تيرين آنهي  ا  نظير حليم و اسلام آوردن 

 است.  دان ترين آنه  ا  نظر علم،

الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو بن أبي شيبة الكوفي،إ

الرياض، الطبعة: الأولى،  -كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد تحقيق:  ،72070ش  760 ص ،7 ج والآثار،

 هه.0011

 بررسي سند روايت 

  :. عبد الله بن محمد بن ابي شيبة كوفي مولف كتاب1

 نويسد : ميداند و در باره او ابن حتر وي را ثقه و حافظ مي
َبن َإبنراهيمَشنيبةَأب َب َمبمدَب َاللهَوبد

َشنيبةَأبن َبن َبكنرَأبنوَالأصلَالواسط َوثمان

َمناتَالعاشر َم َتحانيفَصاحبَحافظَثقةَالكوف 

ََقَ َ َمَخَوثلاثي َخم َسنة

علد ه بن مهمد بين ابي  شييلص ... تييص و حيي فظ 

 رواي ت و داري تصنيف ت است. ...و ا  راوي ن بخي ري،

 مسلم، ابو داود، نس و  و ابن م جص است.



 

  7161ش  721ص 0ج التهذيب تقريب

  :ل بن دكين. الفض2

موثاق و « ثقاة ثبات»ابن حتر بعد از معرفي او از نظر اسم و نسب، با عباارخ 

   :كند كه وي از بزرگان اساتيد بخاري بوده استو تصري  مي كندتأييد مي
َبن َومروَ كي َواسمَالكوف َ كي َب َالفضل

َنعنيمَأبنوَالأحنولَمولاهمَالتيم َعهيرَب َحما 

َمن َثبنتَثقنةَنيتهبكَمشهورَالميمَبضمَالملائ 

َوشنر َتسنعَوقينلَوشر َثمان َسنةَماتَالتاسعة

َشنيوخَكبنارَمن َوهنوَثلاثني َسننةَمولدهَوكان

ََعَالبخاري

  1010ش  007ص ،0ج التهذيب تقريب

 . ابو اسحاق 3

بخااري  انراوياز  السبيعي إسحاق وأب عبيد بن الله عبد بن عمرواسم اين رواي، 

 :  گويدمي ست   ابن حتر در مورد اوو مسلم ا
َالسبيع َإسباقَوأبَوبيدَب َاللهَوبدَب َومرو

َول َويقالَوبيدَب َاللهَوبدَب َومروَالستةَع

  011ش  17ص ،7ج التهذيب تهذيب

 ،ايان مرسال ،اما طبق قواعاد اهال سانت  شود، در اينتا مرسل مياين روايت

ن شابيه ايان مضامو ،ل از ويمرسا   را دارد   هيثماي در ماورد رواياتحكم صاحي

 :  نويسدمي
َفاطمنةَتنزو َلمناَولياَأنَإسباقَأب َوو 

َأونيم َعوجتنينهَوسنلمَوليهَاللهَصلىَللنب َقالت

َلقندَوسنلمَوليهَاللهَصلىَالنب َفقالَالبط َوظيم

َولمناَوأكثنرهمَسنلماَأصباب َلأولَوإنهَعوجتكه

َصنبيحَمرسنلَوهنوَالطبران َرواهَحلماَوأوظمهم

ََ.الإسنا 

  012 ص ،1 ج ،الزوائد مجمع

 در نتيته اين روايت نيز معتبر است.



 

 (إسِلامًا لأوََلَّهُم) :زهرا سلام الله عليها از فاطمه  براء بن عازب م؛چهارسند 

ب صحابي رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز فرماي  رساول خادا براء بن عاز

 در باره اميرمؤمنان را از فاطمه زهرا نقل كرده است.

 چنين آمده است :  ،قطني تاب علل داردر نسخ مختلف كاين روايت 
َوَن َ،البنَراءََِوَ ََِإِسباقَ،َأَبِ َحَدِيثََِوَ َوسئُِلََ

َعَوَّجَهاَلَم اَ،وسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرَسوُلََِبِنتََِفاطِمَةََ

َالبطَ ََِوَظِيمَََ،الس اقَي ََِأَحمَ َََعَوَّجتَنِيهَِ:َقالَتَوَلِيًّا

َ،وِلم نناَوأَكثنَنرُهُمَ،إِسننلام اَلأوََلَّهُننمَإِنَّننهَُ:َفَقننالََ

َإِسننباقَأَبُننوَيَروِيننهَِ:َفَقننالََ.َحلِم نناَوأَوظمَُهُننم

َ.السَّبيِعِ َ 

 ج العلل الواردة في الأحادي  النبوية، هه(،771 متوفاىابوالحسن علي بن عمر ) الدارقطني البغدادي،

رياض، الطبعة: الأولى، ال -شر: دار طيبة ، ناتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي ،7171ش  062 ص ،01

0011 – 0171  

 در دو نسخه مختلف از كتاب علل دارقطني چنين آمده است : 

 :نسخه اول

َوَنن ََِ،إِسنْنبَاقَََأَبِنن َحَنندِيثََِوَنن ََْوَسنُنئِلََ(564َ)

ََاللهَوليهَوسلمصلىَاللَََِّّرَسوُلََِبِنْتََِفَاطِمَةَََوَ ََْالْبرََاءِ،

َالسَّناقَيْ ِ،َأَحْمَ َََوَّجْتَنِيهَِعََ:َقَالَتََْوَلِيًّاَعَوَّجَهَاَلَمَّا

َوَأَكْثرَُهُمََْ،إِسلام اَلأوََلَّهُمََْإِنَّهََُ:َفَقَالََ.َالْبطَْ ََِوَظِيمََ

َ.َحلِْم اَوَأَوْظمَُهُمََْوِلْم ا،

َكُوفِ  َ َشيَخَْ َالأعَِْ ي ِ،َإِبْرَاهِيمَََبْ ََِإسباقَوخالفه

َأَبِن َوَن ََْ،إِسنْبَاقَََأَبِن َوَن ََْفَنرَوَاهََُالشِ يعَةِ،َمِ ََ

ََ.هُرَيْرَ ََ

 للبرمجيهات أفهق شركة: لنشرا 771: الوفاة سنة لدارقطنيلام الدارقطني علل من الخامس: الكتاب اسم

 أفهق بشهركة المخطوطهات قسم: المحقق الأولى: الطبعة رقم 2110: النشر سنة مصر: النشر بلد)من المخطوط( 

 للبرمجيات

 :نسخه دوم

َوَنن ََِ،إِسننباقَََأَبِنن َحَنندِيثََِوَنن َوسنُنئِلَََ-6466َ

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرَسنُولََِبِننتََِفاطِمَنةَََوَ َ،البرَاءَِ

َأَحمَن َََعَوَّجتَنِينهَِ:ََقالَنتَوَلِيًّاَعَوَّجَهاَلَم اَ،وسلم

َ،إِسلام اَلأوََلَّهُمَإِنَّهَُ:ََفَقالَََالبطَ ََِوَظِيمَََ،الس اقَي َِ

َ.ََحلِم اَوأَوظمَُهُمَ،وِلم اَوأَكثرَُهُم



 

َواختُلِنفَََ،السَّبيِعِ َ َإِسباقَأَبُوَيَروِيهَِ:ََفَقالََ

َ،وَننهََُالشَّعبِ ََُسئُِلَََ،المُثنََّىَب ََُوُمرَفَرَواهََُ؛َوَنهَُ

ََالبراءَو َ،إِسباقَََأَبِ َوَ َإِلاَأَورِفُهََُلا:ََفَقالََ

َكُوفِ  َ َشيَخَ َ،الأعَِ ي ََِإِبراهِيمَََب َإسباقَوخالفه

َون َ،أَبِ َوَ َ،إِسباقَََ أَبََِوَ َفَرَواهََُ؛َالشِ يعَةََِمِ ََ

َ.ََأرقمَب َعيد

 062 ص ،01 ج النبوية الأحادي  في الواردة العلل

معني نادارد ولاي « ابي اسحاق عن ابي»زيرا  ،البته ظاهرا متن اول دقيق تر است

 اند . در هر صورخ يكي از اين دو صحابي پيامبر )ص( نيز اين روايت را نقل كرده

 وَأقَْادمََهُمْ : (پياامبر )ص نس بان مالاا ازااز طريق ، روايت سوم. 3
 سِلْمًا

فرماي  رسول خدا صلي الله عليه وآله در باره پيشگامي اميرمؤمنان عليه السلام 

نياز در اسلام و ايمان آوردن به رسول خدا از طريق انس بن مالك صحابه آن حضرخ 

 نقل شده است.

 سند اول طريق ايشان اين است:
َسهَْلَ َأَبُوَأَخْبرََنَاَبَكرْ ،َأَبِ َبْ ََُ َُالْبَسَََأَخْبرََنَا

َالْقَطَّنانُ،َعِيَنا َ َبْن ََِاللَََِّّوَبنْدََِبْن ََِمُبَمَّدََِبْ ََُأَحْمَدَُ

َسنُلَيمَْانَََبْن ََُسنَلامََُحَدَّثَنَاَرَوْ  ،َبْ ََُاللَََِّّوَبدََُْحَدَّثَنَا

َنَّنى،الْمُثَََبْن ََُوُمَرََُحَدَّثَنَاَالْمَدَائِنِ  ،َالْعَبَّا ََِأَبُو

َقَالَنتَْ:َقَالَََوَنْهُ،َاللَََُّّرَضِ َََأَنَ ََِوَ ََْإِسبَْاقَ،َأَبِ َوَ َْ

َوَرَضِن َََوسنلمَولينهَاللهَصنلىَاللَََِّّرسنولَبِنْتََُفَاطِمَةَُ

َالْبطَْ ِ،َوَظِيمَََالسَّاقَيْ ِ،َحَمْ َََوَلِيًّاَعَوَّجْتَنِ َ:َوَنْهَا

:َوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللَََِّّرسولَفَقَالَََالشَّ ءِْ،َقَلِيلََ

َسِنلْم ا،َوَأَقْندَمَهُمََْحلِْم نا،َأَوْظمََهُمََْبُنَيَّةََُيَاَعَوَّجْتُكَِ

َوننهَروىَالذيَسوارَبْ َسلامَوهوََوِلْم اَوَأَكْثرََهُمَْ

َ.ومارَبْ َهشام

 ترجمص روايت چند مرتلص گذشت.

، 2 ج ،لتفريهقوا الجمهع أوهها  موضح ،هه(077 )متوفاي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد ،البغدادي

 0016 الأولى:  الطبعة ،بيروت – المعرفة دار:  النشر دار ،قلعجي أمين المعطي عبد. د:  تحقيق ،007ص

 ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق روايت انس را با اين سند نقل كرده است:
َأنناَولن َبن َيب َالمفضلَأبوَجديَأخبرنا

َب َول َالبس َأبوَأناَمبمدَب َولىَالقاسمَأبو

َبن َمبمندَب َأحمدَب َول َالبس َأبوَأناَمبمد



 

َبن َأحمندَبن َوثمانَومروَأبوَناَالرعاعَ او 

َبن َسنلامَناَالمدائن َرو َب َاللهَوبدَناَالسماك

َأبن َون َالمثننىَبن َومرَناَالمدائن َسليمان

َعوجتنن َفاطمةَقالتَقالَمالكَب َأن َو َإسباق

َفقنالَالمش َقليلَالبطَوظيمَالساقي َحم َوليا

َأوظمهنمَبنيةَياَعوجتكَوسلمَوليهَاللهَصلىَلنب ا

َ.ولماَوأكثرهمَسلماَوأقدمهمَحلما

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

سهعيد  تحقيق: محب الدين أبي ،072 ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

در كتب ديگر هم آمده و اشاره به ساند ديگاري هام  ،البته ابتداي همين روايت

 براي آن شده است . 
َفاطمنةَولياَ َالنب َعو َلما:ََحديثَ-4646َ

َون َقني َب َالرحم َوبدَبهَتفر َالبديث.َ.َ.َ

َالمثننىَبن َومرَوقالَ،ونهَإسباقَأب َو َشريك

َ.ََهذاَنبوَمالكَب َأن َو َإسباقَأب َو 

 ج ،والأفهراد الغرائب أطراف ،( هه 116 )متوفاي طاهر بن محمد الفضل أبو الحافظ ااما   ،المقدسي

 ،بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار ،يوسف السيد   نصار حسن محمود محمد محمود:  تحقيق ،71 ص ،7

   0117 - هه 0001 الأولى:  الطبعة

 )معتبر( اقدمهم اسلاما: از طريق بريده روايت چهارم. 4

فرماي  رسول خدا صلي الله عليه وآله را يكي از صحابه ديگر رسول خادا باه 

 با چند سند نقل كرده است.« بن اسلمي بريدة»نام 

 )معتبر( سند اول:

 است:چنين آمده « فضائل الصحابة»سند اول روايت بريده در كتاب 
َالقراطيسن َإبراهيمَب َالعبا َحدثنا6664َ

َصنالحَبن َمفضلَناَالأحمس َإسماويلَب َمبمدَنا

َأبينهَون َبريد ب ََسليمانَو َالجعف َجابرَنا

َياَبناَقمَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَل َقالَقال

َوليهناَ خلنناَأنَفلمناَقالَفاطمةَنعو َبريد 

َيناَكيبكينَمناَقالَويناهاَو معتَأباهاَأبحرت

َالسنقمَوشند َالهمَوكثر َالطعمَقلةَقالتَبنية

َياَإليهَترغبي َمماَخيرَاللهَوندَلماَواللهَأماَقال



 

َسنلماَأقندمهمَعوجتنكَأنن َترضني َأمناَفاطمة

َلمن َابنينكَإنَواللهَحلماَوأفضلهمَولماَوأكثرهم

َ.الجنةَأهلَشباب

گويد: رسول خدا بص من فرميود: بيي  بيص بريده م 

كص بير ايشي ن وارد شيديم م. هنگ م عي دت ف طمص بروي

ف طمص وبت  چشمش بص پدرش افت د چشم نش اشك آلود شد. 

كني ؟ ف طميص رسول خدا فرمود: اي دخترم چرا گرييص م 

مهنيت و شيدت درد. گفت: بص خ طر كم  غيذا و بسيي ري 

رسول خدا فرمود: آگ ه ب ش بص خدا سوگند. آنچيص نيدد 

آن رغب داريد. آي  خدا است بهتر است ا  آنچص شم  بص 

راض   نيست  كص تو را بص كسي  در آوردم كيص ا  نظير 

اسلام پيشگ م ترين و ا  نظر عليم بيشيترين و ا  نظير 

م است. بص خدا سوگند فر ندانت جوان ن حلم برترين مرد

  اها بهشت هستند.

تحقيهق د.  ،670 ص ،2 ج فضهائل الصهحابة، ،ههه(200متوفاىابوعبد الله أحمد بن حنبل ) الشيباني،

  0177 – هه0017بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة  وصي الله محمد عباس،

 بررسي سند روايت:

 :عباس بن ابراهيم قراطيسي. 1

 اين راوي را توثيق كرده است:« الإسلام تاريخ»ذهبي در 
َالقراطيس َالفضلَأبو.ََإبراهيمَب َالعبا 

َ.ََثقةَ،بغدا ي

 007 ص ،27 ج  ااسام  تاريخ

پاس از معرفاي و ذكار اسااتيد و  نياز وي را ،«بغداد تاريخ»خطيب بغدادي در 

 داند:ثقه مي شاگردان ،
َالقراطيسن َالفضلَأبوَإبراهيمَب َالعبا َ

ََ.ثقةَوكانَ..َعيا َب َإسباقَو َحدث

 010 ص ،02 ج ،بغداد تاريخ

 :محمد بن اسماعيل احمسي .2

 نويسد:مي ،«لتعديلوا الترح» ابن ابي حاتم در كتاب
َ...َالأحمس َسمر َب َإسماويلَب َمبمد6656َ

َثقنةَصندوقَوهوَأبىَمعَمنهَسمعتَمبمدَأبوَقال

َ.صدوقَفقالَونهَأبىَسئلَقالَالرحم َوبدَنا
مهمد بن اسم عيا ... ابو مهمد خابن ابي  حي تم( 

خمهميد بين اسيم عيا( من همراه پيدرم ا  او  گويد:م 



 

در  گوييد:بود. علد الرحمن م  و ادوق و تيصشنيدم و ا

  او ادوق است. ب ره او ا  پدرم سؤال كردم گفت:

 متوفهاىمحمد عبد الرحمن بهن أبهي حهاتم محمهد بهن إدريهس )ابو الرازي التميمي،ابن أبي حاتم 

 هه هه0260 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 011ص، 6 جالجرح والتعديل،  ،هه(726

0112.  

 اسم ايشان را آورده است:« الثقاخ»حبان در كتاب  ابن
َالأحمسن َسنمر َبن َإسماويلَب َمبمد68866َ

َوالكوفيي َوكيعَو َيروىَالكوفةَأهلَم َالسرا 

ََشيوخناَم َوغيرهَالملكَوبدَونهَحدثنا

 007 ص ،1 ج  الثقات

 نويسد:مي ذهبي نيز بر توثيق ايشان تصري  كرده و
َأبوَالأحمس َسمر َب َإسماويلَب َمبمد6546َ

ََ.ثقةَ...َجعفر

 017 ص، 2 ج  الكاشف

 از نظر ابن حتر عسقلاني نيز محمد بن اسماعيل ثقه است:
َالأحمسن َسنمر َبن َإسنماويلَب َمبمد8564َ

َماتَالعاشر َم َثقةَالسرا َجعفرَأبوَبمهملتي 

ََقَ َتَقبلهاَوقيلَستي َسنة

 077 ص ،0 ج التهذيب تقريب

 اين راوي از نظر علماي رجال اهل سنت موثق است.در نتيته 

 :مفضل بن صالح. 3

 لساان»ابان حتار در كتااب حباان ثقاه اسات و ايشان از نظر ابو حاتم و ابن 

« الثقااخ»گويد ابن حبان نيز او را در كتااب توثيق ابو حاتم را آورده و نيز مي ،«الميزان

 :آورده است
َمثنَالمعجمنةَوبالخناءَبننونَالنخا 8544َ

َالكوف َجميلةَأبوَالأسديَصالحَب َالمفضلَمهملة

َالبخناريَووننهَ...َولاقنةَبن َعيا َو َالنخا 

َوالترمنذيَ او َأبوَوونهَ...َووثقهَحاتمَوأبو

ََالثقاتَف َحبانَب َقالهَوالنسائ 

 121 ص،  6 ج الميزان لسان

تااب  در كروايت ايشان را نيز ثقه است  زيرا حاكم نيشابوري اين راوي از نظر 

 تصحي  كرده است:



 

َالهاشننم َإسننباقَبنن َميمننونَأخبرنننا6664َ

َبكيرَب َيون َحدثناَالجبارَوبدَب َأحمدَحدثنا

َحنن َون َإسنباقَأب َو َصالحَب َالمفضلَحدثنا

َببنابَآخنذَوهوَيقولَذرَأباَسمعتَقالَالكنان 

َونرفتمَمن َفأنناَورفن َم َالنا َأيهاَالكعبة

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَسنمعتَذرَأبوَفأناَأنكرن َوم 

َننو َسنفينةَمثلَبيت َأهلَمثلَيقولَوسلمَوليه

ََ.غرقَونهاَتخلفَوم َنجاَركبهاَم 

ََيخرجاهَولمَمسلمَشرطَولىَصبيحَحديثَهذا

 76 ص،  2 ج  الصحيحين على المستدرك

 :جابر بن يزيد جعفي. 4

 توثيق اين رواي گذشت.

 :سليمان بن بريده. 6

 ست و نياز به آوردن توثيقاخ نيست.اين رواي از راويان صحي  مسلم ا

 بريده:. 6

وبي نيااز از توثياق   عليه وآلهبريدة الاسلمي نيز از صحابه رسول خدا صلي الله

 است.

 سند دوم

 :سند دوم روايت بريده اين است
َأنناَاللهَوبندَبن َاللهَهبةَالقاسمَأبوَأخبرنا

َوبندَبن َمبمندَالبس َأبوَأناَالخطيبَبكرَأبو

َأحمندَبن َومنرَبن َول َالبس َأبوَأناَالواحد

َالبس َناَسعيدَب َمبمدَب َأحمدَأناَالدارقطن 

َبن َشدا َناَالحلتَب َمبمدَناَوفانَب َول َب 

َابن َون َالجعف َيزيدَب َجابرَو َالجعف َرشيد

َولينهَاللهَصنلىَالنب َل َقالَقالَأبيهَو َبريد 

َوليهناَفدخلَفأتاهاَفاطمةَتعو َأنَلكَهلَوسلم

َالوتنكَمناَفقنالَإلينهَفشكتَنكتجديَكيفَفقال

َ.حلماَوأحلمهمَولماَوأولمهمَسلماَأقدمهم

بريده ا  پدرش نيا كرده است كص رسول خدا بص مين 

خواه  بص عي دت ف طميص بيروي؟ پيس بيص فرمود: آي  م 



 

. رسيول خيدا عي دتش رفتييم و بير ايشي ن وارد شيديم

؟ ف طمص بص رسييول خيدا فرمود: خودت را چگونص م  ي ب 

پي ملر فرمود: من تو را مهيروم نكيرد ا  كرد. شك يت 

ا دواا كردن ب  نخستين مسلم ن و دان ترين و بردبي ر 

 ترين آنه .

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبي سهعيد ، 070ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 سند سوم:

 گونه آورده است:سند سوم روايت بريده را نيز ابن عساكر اين
َبن َغالنبَوأبنوَرضوانَب َنحرَأبوَأخبرنا

َقنالواَنجاَب َمبمدَب َاللهَوبدَمبمدَوأبوَالبنا

َناَمالكَب َبكرَأبوَأناَالجوهريَمبمدَأبوَأنا

َبن َمبمندَنناَالقراطيسن َإبنراهيمَب َالعبا 

َجنابرَنناَصنالحَبن َمفضنلَناَالأحمس َإسماويل

َقنالَقنالَأبيهَو َبريد َب َسليمانَو َالجعف 

َأبناَيناَبنناَقنمَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَل 

َأبحنرتَوليهاَ خلناَأنَفلماَفاطمةَنعو َبريد 

َينينةَيناَيبكينكَمناَقالَويناهاَو معتَأباها

َقنالَالسنقمَوشد َالهمَوكثر َالطعامَقلةَقالت

َيناَإلينهَتنرغبي َممناَخيرَاللهَوندَلماَواللهَأما

َسنلماَأقندمهمَعوجتنكَأنن َترضني َأمناَفاطمة

َلمن َابنينكَوأنَحلمناَوأفضنلهمَولماَوأكثرهم

َ.الجنةَأهلَشباب

 ترجمص اين روايت در روايت اول گذشت.

  070 ص ،02 ج دمشق مدينة تاريخ

 نقل شده است : در كتاب سيوطي با مضمون ديگري نيز  ،البته اين عبارخ
َ:ََقَالَََبريدَ َََوَ 5565ََْ

َخَينْنرَََعَوَّجْتُننكَِ:َلِفَاطِمَننةَََاللَََِّّرَسنُنولََُقَننالََ)66ََ

َوَأَوَّلَهُنمََْ،َحلِْمَناَ َوَأَفْضَنلَهُمََْوِلْمَا ،َأَوْلَمَهُمَْ:َأَهْلِ 
َ.َ(َالمتفقَفِ َخط.َ)َ(سِلْمَاَ 

جامع الاحادي  )الجهامع  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 212ص ،07 جالصغير وزوائده والجامع الكبير(، 

نتيته: روايت بريده با سه سند نقل شاد و ساند اول آن از نظار رجاالي معتبار 

 است.



 

 )اقدمهم سلما(: اسماء بنت عميسق از طري . روايت پنجم،6

طالاب باود و پاس از شاهادخ )كه ابتدا همسر جعفر بن ابيبنت عميس  اسماء

نياز  همسر امير مؤمنان عليه السلام گردياد، شد و بعد از فوخ او، همسر ابو بكرايشان 

رده در باره اميرمؤمنان عليه السلام نقل كارا اين فرماي  رسول خدا صلي الله عليه وآله 

   است:
أخبرناَأبوَغالبَب َالبناَأناَأبنوَمبمندَ

َب َالبس َالجوهريَأناَأبوَمبمدَوبدَالعزيزَب 

َأحمندَب َالعبا َحبيبَأبوَناَصابرَأب َب َول 

َنناَموسىَاب َيعن َإسماويلَناَالبرت َمبمدَب 

َون َالجبنافَأب َو َإ ري َأبوَسليمانَب َتليد

َاللهَصلىَاللهَرسولَقالَقالتَومي َبنتَأسماءَو َرجل

َوأوظمهنمَسلماَأقدمهمَعوجتكَلفاطمةَوسلمَوليه

َ.ولماَوأكثرهمَحلما

گويد: رسول خيدا ايل  ه علييص اسم ء بنت عميس م 

در  وآلص براي ف طمص فرميود: تيو را بيص ا دواا كسي 

و ا  نظر حليم  آوردم كص در اسلام آوردن پيشگ م ترين،

 ترين ميردم دانيو بردب ري بدرگترين و ا  نظير عليم 

 است.

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبي سعيد ، 077 ص،  02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 )سند صحيح( سِلْمَا أمتي أقَْدمََ از طريق معقل بن يسار: . 6

يه وآلاه نقال احمد بن حنبل از معقل بن يسار، صحابي رسول خدا صلي الله عل

به فاطمه زهرا سلام الله عليهاا فرماود: شاوهر تاو نخساتين  كرده است كه آن حضرخ

 مسلمان از ميان امت من است: 
َأبنوَثنناَبن أَحدثن َاللَََِّّوبدَحدثنا46644َ

َأبن َب َنَافِعََِو َطهَْمَانَََب َيعن َخَالِدَ َثناَأَحْمَدََ

َاللهَصنلىَالنبن َوَضَّأْتََُقالَيَساَرَ َب َمَعْقِلََِو َنَافِعَ 

َاللهَرض َفَاطِمَةَََف َلكَهلَفقالَيَوْمَ َذَاتَََوسلمَوليه

َفقنالَولن َمُتَوَكِ ئاَ َفَقَامَََنعمَفقلتَتَعُوُ هَاَونها

َقالَلكَأَجْرُهَاَوَيَكوُنََُغَيرُْكَََثِقَلَهَاَلَُسيَبَْمََِانهَأَمَا

َفَاطِمَنةَََولنىََ خَلْنَناَحتىَش ءَوَلَىََّيَكُ ََْلمَفَكأََنَّهَُ



 

َلَقَدََِواللهَقالتَتَجدِِينَكََِكَيفَََْلهاَفقالَالسَّلامَََُوليها
 َسقم َوَطاَلَََفاقت َوَاشتَْدَّتََْحزن َاشتَْدََّ

َبِخَط ََِأب َابَِكِتَََف َوَجَدْتََُالرحم َوبدَأبوَقال

َعَوَّجْتُكََِأن َتَرْضَيْ َََماَأوَقالَالبديثَهذاَف َيَدِهَِ

َ.حلِْماَ َوَأَوْظمََهُمََْوِلْماَ َوَأَكْثرََهُمََْسِلْمَاَأمت َأَقْدَمََ

 كيص رو هي  ا  يكي  درگوييد: معيا بن يسيي ر م 

 گيرفتن وضيو سيرگرم آليص و عليص اللّ  الّ  اكرم پيغملر

 اى،ف ايلص اند  ا  پس. شدم ي بشرف مل ركش حضور بود،

 پ سيخ در كن ؟ عي دت «ف طمص» ا  خواه م  آي : فرمود

 پيغملير. كينم عيي دت ايش ن، ا  م يلم اللتص،: گفتم

 ا  داشيت، تكيص من بر كص ح ل  در آلص و عليص اللّ  الّ 

 ديگرى آنرا سنگين   ودىص ب: فرمود و برخ ست خود مها

. بيود خواهيد تيو آن  ا آن، پي داش و شيودمي  متهما

 و علييص اللّ  ايلّ  اكيرم پيغملر آنكص ب : گويد «معيا»

 سينگين  احسي س هيچگونص من ول  داشت تكيص من بر آلص

 عليهي  ف طمص حضورص ب ح ل، همين در كردم،نم  خود در

 آليص و علييص اللّ  الّ  اكرم پيغملر شدم، شرفي ب السلام

 خيود: فرمود و شده جوي  را السلام عليه  ف طمص احوال

 پ سيخ در السيّلام عليه  ف طمص حضرت ي ب ؟م  چگونص را

 مين بينيواو  و اندوه! سوگند خدا بص: رس نيد عرض بص

 .است شده  ي د دردمنديم و است گذشتص حدّ  ا 

 خطّ ص ب كص كت ب  در: است گفتص «الرحمن علد ابو» 

 جميلات ايين داراى كص ي فتم را مدبور حديث بود، پدرم

 ف طميص بص خط ب آلص و عليص اللّ  الّ  اكرم پيغملر: دبو

 تيو اينكيص ا  نيست  ش دم ن آي : فرمود السلام عليه 

 پيروانم، س ير ا  پيش كص آوردم در مردى همسرى بص را

 بيشيتر همگ ن ا  او، دانش و علم و كرده اختي ر اسلام

 است؟ افدونتر ديگران ا  او، بردب رى و

شهر: نا ،27 ص ،1 جمسند أحمهد بهن حنبهل،  هه(،200متوفاى) لله أحمد بن حنبلابوعبد ا الشيباني،

 .مصر –مؤسسة قرطبة 

 علماي ديگر اهل سنت نيز اين روايت را در كتابهاي شان آورده اند:
، 221 ص ،21 ج ،المعجهم الكبيهرههه(، 771متوفاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 . 0177 – هه0010الموصل، الطبعة: الثانية،  -ناشر: مكتبة الزهراء  جيد السلفي،تحقيق: حمدي بن عبدالم

الرياض النضرة في مناقب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )محب الدين ابوجعفر  الطبري،

 بيهروت، -ناشهر: دار الغهرب ااسهاممي ، عيسي عبد الله محمد مانع الحميهري :تحقيق، 071 ص 7 جالعشرة، 

  .0117الطبعة: الأولى، 

ذخائر العقبى فهي مناقهب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )محب الدين ابوجعفر  الطبري،

 مصر -شر : دار الكتب المصرية نا ،66، ص0ج  ،ذوي القربى



 

َبن َمعقنلَون َوالطبران َأحمدَالامامَوروى

َاللهَصنلىَ-َاللهَرسولَأنَ-َونهَتعالىَاللهَرض َ-َيسار

َعوجتكَأنَترضي َأما:ََلفاطمةَقالَ-َوسلمَليهو

َوأوظمهنمَ،ولمناَوأكثنرهمَ،إسنلاماَأمتن َأقدم

َ.حلما

 ،00 جالهدي والرشاد في سيرة خير العباد، سبل  ،(هه102متوفاىمحمد بن يوسف ) الصالحي الشامي،

، الطبعهة: يهروتب -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،، 210 ص

 هه0000الأولى، 

 تصحيح اين روايت توسط بزرگان اهل سنت:

 (هـ666متوفاى) غزالي: .1

 نويسد:عزالي مي
َيسنارَبن َمعقنلَحديثَم َوالطبران َولأحمد

َهنلَفقالَيومَذاتَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َوضأت

َأنَترضي َأماَوفيهَالبديثَتعو هاَفاطمةَف َلك

َوأوظمهنمَولمناَرهموأكثَسلماَأمت َأقدمَعوجتك

َ.صبيحَوإسنا هَحلما

احمد و طلران  روايت معيا بن يس ر را نيا كييرده 

  اند..... و سند اين روايت اهيح است.

ناشهر: دار ، 267ص ،7 ج إحيهاء علهو  الهدين، ،ههه111متوفاىالغزالي، محمد بن محمد ابوحامد )

 .بيروت –االمعرفة 

 (هـ 266)متوفاي ابوالفضل عراقي: .2

 يز همانند غزالي سند اين روايت را تصحي  كرده است:عراقي ن
َيسنارَبن َمعقنلَحديثَم َوالطبران َولأحمد

َفاطمنةَفن َلنكَهنلَفقالَيومَذاتَالنب َوضأت»

َعوجتنكَأنَترضني َأمنا»َوفينهَالبديثَ«تعو ها

َ«حلمناَ َوأوظمهنمَولماَ َوأكثرهمَسلماَ َأمت َأقدم

َ.صبيحَوإسنا ه

 عبهد أشهرف: تحقيق ،121ص، 2 ج الأسفار، حمل عن المغني ،(هه 717)متوفاي الفضل أبو ،العراقي

    0111 - هه0001 ،الأولى: الطبعة ،الرياض،طبرية مكتبة: النشر دار، المقصود



 

 هـ( 262متوفاى) . هيثمي :3

ابو بكر هيثمي پس از اين كه روايت را نقل كرده، به توثيق راويان سند روايات 

 تصري  كرده است:
َاللهَصنلىَالنبن َوضنأتَقالَساريَب َمعقلَو 

َفاطمنةَفن َلنكَهنلَفقنالَينومَذاتَوسلمَوليه

َأمناَفقنالَولن َمتوكئاَفقامَنعمَفقلتَنعو ها

َقنالَلنكَأجرهناَويكنونَغيركَثقلهاَسيبملَإنه

َفاطمنةَولنىَ خلنناَحتىَش ءَول َيك َلمَفكأنه

َاشتدَلقدَواللهَفقالتَنجدكَكيفَفقالَالسلامَوليها

َوجندتَوبنداللهَقالَسقم َالوطَفاقت َواشتدتَحزن 

َقنالَالبنديثَهنذاَفن َيندهَبخنطَأب َكتابَف 

َوأكثنرهمَسنلماَأمتن َأقدمَأعوجكَأنَأماترضي 

َوفينهَوالطبران َأحمدَرواهَحلماَوأوظمهمَولما

َوبقينةَوغينرهَحناتمَأبنوَوثقهَطهمانَب َخالد

َ.ثقاتَرجاله

اين روايت را احمد و طلران  نيا كرده و در ايين 

ن طهم ن است كص ابو ح تم و غيير ايشي ن روايت خ لد ب

او را توتيق كرده اند وبيييص رجي ل سيند نيييد موتيق 

  هستند.

، 010 ص ،1 جمجمع الزوائد ومنبهع الفوائهد، هه(،  716متوفاى)علي بن أبي بكر الهيثمي، ابوالحسن 

 هه.0016 –القاهرة، بيروت  -دار الكتاب العربي  ناشر: دار الريان للتراث 

كند كه رجال سند ايان در صفحه ديگر از اين كتاب  بازهم تصري  مي هيثمي  

 روايت را احمد بن حنبل و طبراني توثيق كرده اند. 
َونهَاللهَرض َولمهَف َباب

َولينهَاللهَصنلىَالنبن َأنَإسلامهَف َتقدمَقد

َأقندمَعوجتنكَإنَترضني َأمناَلفاطمةَقالَوسلم

َرواهَحلمناَوأوظمهنمَولمناَوأكثرهمَسلماَأمت 

ََ.وثقواَبرجالَوالطبران َأحمد

  000 ص ،1 ج الزوائد مجمع

 . حمزه احمد زين : روايت حسن است 4

حمزه احمد بن الزين از شارحان مسند احمد بن حنبل، در ذيل روايت، تصري  

 كند كه اين روايت حسن است:مي



 

لاجننلَخالنندَايضننا،ََ(َاسنننا هَحسنن ،46658)

وامناَفن َوانماَيبس َحديثهَف َالفضائلَايضا،َ

َالاحكامَفلا.َ...

 دار الحدي  قاهرة. 060، ص1المسند، احمد بن حنبل، شرح  و صنع فهارس  حمزة احمد الزين، ج

 عكس كتاب هم بيايد؟؟؟

 

 



 

 
 نتيته: اين روايت نيز صحي  است. 

 : صحابي خدريابو سعيد از طريق . 2

رمااي  رساول ابو سعيد خدري از صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآله اين ف

 خدا صلي الله عليه وآله را با چند سن نقل كرده است:



 

ً  وأقدمهمسند اول:   سلما

در سند نخست كه از ابو سعيد خدري نقل شده، فرماي  رسول خدا صالي الله 

يگار عليه وآله در باره نخستين مسلمان بودن اميرمؤمنان عليه السلام در ضمن داستان د

 خطاب با فاطمه زهرا سلام الله عليها بيان شده است: و در قضيه مريضي رسول خدا در
َسنعيدَأباَلقيتَقالَالعبديَهارونَاب َوو 

َقنالَ؟َبدراَ َشهدتَهل:ََلهَفقلت(ََرض)ََالخدري

َرسنولَمن َسمعتَبماَتبد ثن َأفلا:ََفقلتَ،نعم:َ

(َالسنلامَولينه)َولن َ َفن (َوآلهَوليهَاللهَصلى)َالله

َاللهَصنلى)َاللهَولرسنَأنَ َأُخبنركَبلى:ََقالَ؟َوفضله

َولينهَفندخلتَ،منهناَنقهَمرضةَ َمرض(َوآلهَوليه

َيمني َون َجنال َوأننا(ََالسلامَوليها)ََفاطمة

َماَفاطمةَرأتَفلم ا(ََوآلهَوليهَاللهَصلى)ََالنب 

َخنقتهاَالضعفَم (ََوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَبرسول

َلهناَفقنالَ،خند هاَولىَ مووهاَبدتَحت ىَالعبر 

َيناَيبكينكَمناَ(َ:َوآلهَوليهَاللهَىصل)ََاللهَرسول

َفقنالَ،اللهَرسولَياَالضيعةَأخشى:ََقالتَ؟َفاطمة

َاللهَإنَ َفاطمنةَيا(َ:ََوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسول

َفاختنارَخلقنهَولىَإطلاوةَ َالأرضَإلىَأطلعَتعالى

َفاختنارَثانيةَ َأطلعَثمَ َ،نبي اَ َفبعثهَأباكَمنهم

َفأنكبتنهَاطمةفَانكبهَأنَإلىََّفأوحىَبعلكَمنهم

َ.ََوصي اَ َوات خذتهَإي اكَِ

َعو جنكَإي ناكَتعالىَاللهَبكرامةَأنكََِولمتَأما

َ...َ؟َسلماَ َوأقدمهمَحلماَ َوأكثرهمَولماَ َأغزرهم

ابو سعيد خدري را ملاب ت  گويد:ابن ه رون علدي م 

بلي .  كردم برايش گفتم: آي  در بدر ح ضر بودي؟ گفت:

دا در فضيييلت عليي  گفييتم: آييي  ا  آنچييص ا  رسييول خيي

دهم، رسيول گوي ؟ گفت: خلر مي اي ب  من سخن نم شنيده

بر ايشي ن خدا مري  شد كص ا  آن خوب شد، ف طمص  هرا 

وارد شد و من طرف راست حضرت نشستص بودم. وبت  ف طمص 

ضعين حضرت را ديد اشكه يش بر گونص هي يش جي ري شيد. 

ني ؟ كرسول خدا بص ف طمص فرميود: بيراي چيص گرييص م 

ترسيم تيرا ا  دسيت بيدهم. رسيول خيدا ف طمص گفت: م 

فرمود: اين ف طمص هم ن  خداوند نگ ه  بص  مين كرد و 

ا  مي ن مخلوب تش پيدرت را برگدييد و او را پيي ملر 

 برار داد.

شيوهرت دوب ره بص  مين نگ ه كرد ا  مي ن آنهي   

را برگديد و بص سوي من وح  نميود كيص ف طميص را بيص 

در آورم پس تو را بص نك   ايش ن در آوردم ا دواا او 



 

ان  كص خداونيد درا وا  خودم برار دادم. آي  م و او 

علميش ا  هميص كس  كص ب  ا دواا  گرام  داشتص ترا بص

و حملييش ا  همييص فدونتيير و در اسييلام ا  همييص بيشييتر 

 پيشگ م تر است.

الفصهول ههه(، 771)متوفهاي صباغعلي بن محمد بن أحمد المالكي المكي المعروف بابن ال المالكي،

مركهز   ناشر: دار الحهدي  للطباعهة والنشهر، تحقيق: سامي الغريري، 0000 ص ،2ج، المهمة في معرفة الأئمة

 0022: الأولى ، الطبعةقم –الطباعة والنشر في دار الحدي  

 سند دوم: انت اول المؤمنين بالله ايمانا

فرماي  رسول خادا باه صاورخ روايت دوم را كه ابو سعيد خدري نقل كرده، 

 :  رسديم به اميرمؤمنان عليه السلام ميمستق
َاسنباقَب َوبداللهَثناَالمظفرَب َمبمدَحدثنا

َمعاوينةَبن َالقاسنمَثناَالأنماط َإبراهيمَثنا

َسنعيدَب َيبيىَو َمبمدَب َوحمةَحدثن َالأنحاري

َسنعيدَأبن َون َالمسنيبَبن َسنعيدَو َالأنحاري

َلعلن َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقالَقالَالخدري

َيباجنكَلاَخحنالَسبعَلكَول َياَكتفيهَبي َوضرب

َبناللهَالمنؤمني َأولَأنتَالقيامةَيومَأحدَفيه 

َاللهَبننأمرَوأقننومهمَاللهَبعهنندَوأوفنناهمَإيمانننا

َوأولمهنمَبالسنويةَوأقسنمهمَبالروينةَوأرأفهم

َ.القيامةَيومَمزيةَوأوظمهمَبالقضية

ول خيدا ايل  ه علييص رسي گويد:ابو سعيد خدري م 

و فرميود: اي علي !  د  دو ش نص عل  بر دستش راوآلص 

تواند ب  تو هفت ويژگ  داري كص هي  كس  در بي مت نم 

تو مه جص نم ييد. تيو نخسيتين ميؤمن ا  نظير ايمي ن 

آوردن، ب  وف  ترين مردم در پيم ن ب  خيدا، اسيتوار 

بيص  ن ترين ميردم نسيلت ترين مردم در امر خدا، مهرب

در برابيري، داني ترين ين ميردم  ير دست ن، ع دل تير

مردم در بض وت، و داراي بدرگترين ج يگ ه و مندلت در 

  بي مت هست .

 ،77 ص ،0 ج ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،هه(071متوفاىنعيم أحمد بن عبد الله )ابو الأصبهاني،

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الرابعة -ناشر: دار الكتاب العربي 

 (إيمانا المؤمنين أول أنت) عمر بن خطاباز طريق . 2

از طريق عمر بن خطاب شبيه روايت دوم اباو ساعيد خادري طبري در كتاب  

 نقل كرده است: از قول رسول خدا صلي الله عليه وآلهرا  يوايتر



 

َوأبنوَأنناَكننتَقنالَوننهَاللهَرض َومرَوو 

َاللهَلىصنَاللهَرسنولَضربَإذَوجماوةَبكرَوأبوَوبيد 

َولن َياَفقالَطالبَأب َب َول َمنكبَوسلمَوليه

َالمسنلمي َأولَوأننتَإيماناَالمؤمني َأولَأنت

ََ.موسىَم َهرونَبمنزلةَمن َوأنتَإسلاما

گويد: من و ابو عليده و ابو بكر و گروهي  عمر م 

نشستص بوديم كص رسول خدا دستش را بص ش نص علي   د و 

و  در ايمي ن آوردن، فرمود: اي عل  ! تو نخستين مؤمن

ج يگ ه تو نسيلت نخستين مسلم ن در اسلام آوردن هست . 

 بص من هم نند ج يگ ه ه رون نسلت بص موس  است.

ذخائر العقبى فهي مناقهب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )محب الدين ابوجعفر  الطبري،

 مصر –شر : دار الكتب المصرية نا ،17ص ،0 ج ،ذوي القربى

 گونه آورده است:لال الدين سيوطي روايت عمر بن خطاب را اينج
َ:َقَالَََوَنْهََُاللَََُّّرَضِ َََوُمَرَََو (6866ََ)َ

َاللَََِّّرَسنُولَََسنَمِعْتََُفَإِن َوَلِيَّاَ َتَنَالُواَلَ َْ)66ََ

َإِلَن ََّأَحَنبََّمِنْهُ ََّوَاحدَِ َ َلِ َيَكوُنَََلِأنََْثَلاثََةَ :ََيَقُولَُ

َوَوِنْندَهََُالنَّبنِ َوِنْندَََكُنْتََُ،الشَّمْ ََُوَلَيهََِْطلََعَتََْمِمَّا

َمِن ََْوَجَمَاوَنةَ َ،الْجَنرَّا ََِبن ََُوُبيَدَْ َََوَأَبُوَبَكرَْ َأَبُو

:ََفَقَنالَََوَلِن َََمَنْكِبََِىوَلَبِيدَِهََِفَضَرَبَََالنَّبِ َأَصْبَابَِ

َ،إِيْمَانَناَ َالنَّنا ََِوَأَوَّلََُ،إِسنْلامََاَ َالنَّنا ََِأَوَّلََُأَنْتََ

َابن (َ)َمُوْسنَىَمِن ََْهناارُونَََبِمَنْزِلَنةََِمِنن َوَأَنْتََ

َ(ََالنَّجَّار

جامع الاحادي  )الجهامع  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 طبق برنام  الجامع الكبير. ،717 ص ،07 جالصغير وزوائده والجامع الكبير(، 

 طالب(لسابق الي علي بن ابي. از طريق ابن عباس )وا1

از ابن عباس نقل شده است كه رسول خدا صلي الله عليه وآله امير مؤمنان علي 

 بن ابيطالب عليه السلام را پيشگان در اسلام معرفي كرده است. 

 گونه آورده است:سند كامل اين روايت را طبراني اين
َثناَالت ستَْرِيَ َإِسبَْاقَََب َالْبُسيَْ ََُحدثنا66684َ

َالأشَقَْرََُحُسيَْ َ َثناَالْعَسقَْلانِ َ َالسَّرِي ََِأب َب َالْبُسيَْ َُ

َمُجَاهِندَ َو َنَجيِحَ َأب َب َوَ ََِوُييَنَْةَََب َسفُْياَنََُثنا

َقنالَوسنلمَولينهَاللَََُّّصلىَالنب َوَ ََِوَبَّا َ َب َوَ َِ

َنُنونَََبن َيُوشنَعََُمُوسنَىَإلىَفَالسَّابِقََُثَلاثَةَ َالس بَّقَُ

َإلنىَوَالسَّنابِقََُيَاسِني َََصَناحبََُِوِيسىََإلىَلسَّابِقَُوَا

َ.طاَلِبَ َأب َب َوَلِ َ َوسلمَوليهَاللَََُّّصلىَمُبَمَّدَ 



 

بص نيا ابن عل س رسيول خيدا ايل  ه علييص وسيلم 

فرمييود: پيشييگ م ن در ايميي ن آوردن سييص تيين هسييتند: 

پيشگ م شد يوشع بن نون بيص ايمي ن آوردن بيص موسي ، 

بص عيس  و عل  بص ايم ن آوردن بيص رسيول ا حب ي سين 

   خدا ال  ه عليص وسلم.

، 17 ص ،00 ج ،المعجهم الكبيهرههه(، 771متوفهاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 . 0177 – هه0010الموصل، الطبعة: الثانية،  -ناشر: مكتبة الزهراء  تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي،

 كتابهاي ديگر اهل سنت نيز نقل شده است. اين روايت در
ذخائر العقبى فهي مناقهب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )محب الدين ابوجعفر  الطبري،

 مصر –شر : دار الكتب المصرية نا ،17ص ،0 ج ،ذوي القربى

 تصحيح روايت توسط هيثمي:

 نويسد:يدر باره سند اين روايت م متمع الزوائد»هيثمي در كتاب 
َوسنلمَولينهَاللهَصلىَالنب َو َوبا َاب َوو 

َننونَب َيوشعَموسىَإلىَالسابقَثلاثةَالسبقَقال

َإلنىَوالسنابقَياسني َصناحبَويسىَإلىَوالسابق

َاللهَرضن َطالبَأب َب َول َوسلمَوليهَاللهَصلىَمبمد

َالأشنقرَحسن َبن َحسي َوفيهَالطبران َرواهَونه

َرجالنهَينةوبقَالجمهنورَوضنعفهَحبانَاب َوثقه

ََ.صبيحَأوَحس َحديثهم

ودر سيند آن  ... اين روايت را طلران  نيا كرده،

حسين بن حسن اشير وجود كيص ابين حلي ن او را توتييق 

كرده است ول  جمهور او را تضعين كرده اند. و رواي ت 

 بييص راوي ن سند حسن و ي  اهيح هستند.

 ،012ص ،1 جمجمع الزوائهد ومنبهع الفوائهد، ، هه( 716متوفاى)علي بن أبي بكر الهيثمي، ابوالحسن 

 هه.0016 –القاهرة، بيروت  -دار الكتاب العربي  ناشر: دار الريان للتراث 

 توثيق حسين بن الحسن الاشقر:

حساين »شود، تنها ايراد اين روايت بار همانگونه كه در كلام هيثمي ملاحظه مي

و بقيه تضعيف كرده اند. و خلاصه  است كه ابن حبان او را توثيق كرده« بن حسن اشقر

كلام اين كه در توثيق و تضعيف اين راوي، اختلاف است و طبق قاعاده رجاالي اهال 

 شود.روايت راوي مختلف فيه، حسن مي سنت،

براي اثباخ توثيق و يا اعتبار بيشتر اين راوي، لازم است سخنان احمد بن حنبل 

 باره ايشان ذكر نماييم: و يحيي بن معين و ابن حتر عسقلاني را در 



 

حسين بن الحسن اشقر را صدوق معرفي  ،«التهذيب تقريب»ابن حتر در كتاب 

 كرده است:
َالفننزاريَالأشننقرَالبسنن َبنن َالبسنني 6665َ

َالعاشنر َم َالتشيعَف َويغلوَيهمَصدوقَالكوف 

ََ َومائتي َثمانَسنةَمات

 ص ،0 ج تقريهب التههذيب،هه(، 712ىمتوفاأحمد بن علي بن حجر ابوالفضل ) العسقامني الشافعي،

 . 0177 - 0017الطبعة: الأولى،  سوريا، -ناشر: دار الرشيد  ،تحقيق: محمد عوامة، 077

ايشان در جاي ديگر سخن احمد بن حنبل و ابن معين را در تأيياد اشاقر ذكار 

 كند:مي
َون َوأور َالضعفاءَف َالعقيل َوذكرهَقلتَ

َيعن َاللهَوبدَب لأَقلتَقالَهان َب َمبمدَب َأحمد

َوننديَيك َلمَقالَالأشقرَحسي َو َتبدثَحنبلَب 

َ..َالتشيعَونهَوذكرَيكذبَمم 

َالأشنقرَذكنرَمعي َب َسمعتَالجنيدَب َوقال

َحديثنهَفكينفَقلتَالغاليةَالشيعةَم َكانَفقال

ََ.ونهَكتبتَنعمَقالَصدوقَقلتَبهَبأ َلاَقال

 احمد بن مهمد بن ه ن  ميگويد: بص احمد بن حنليا

گفتم، در ب ره حسين بن اشير براي من اهلت كن. گفيت: 

گوينيد او در ندد من ا  جملص كس ن  نيست كيص دروغ م 

... 

گفيت: گويد: ا  ابن معين شنيدم كص م ابن جنيد م 

رواييتش چگونيص اسيت؟  او ا  شيعي ن غ ل  است. گفتم:

گفت: هي  اشك ل  در آنه  نيست. گفتم: آي  او راستگو 

 : بل . پس ا  آن روايت ا  او نوشتم.است؟ گفت

 ص ،2 جتههذيب التههذيب،  ،هه(712متوفاىأحمد بن علي بن حجر ابوالفضل ) العسقامني الشافعي،

  . 0170 - 0010 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الفكر ، 210

، ساخن «الموضوعة الشنيعة الأخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيه»كناني در كتاب 

در صدوق دانستن حسين اشقر و سخن احمد بان حنبال را پاس از بياان معين را ابن 

 روايت ذيل، ذكر كرده است:
َالنبنىَكنان:ََوبا َاب [ََحديث(َ]68ََ)ََ

َجنبنهَإلىَالسلامَوليهَوجبريلَحني َغنائمَيقسم

َ،وكذاَبكذاَأمركَوجلَوزَربكَإنَفقالَملكَفجاء

َلجبرينلَفقنالَ،شنيطاناَيكنونَأنَالنبنىَفخشى

ََأونرفَربنكَملائكةَكلَوماَملكَهذاَفقالَ،تعرفه

َوقنالَ،الأشنقرَالبسن َب َالبسي َطريقَم (َود)



 

َونندىَوالنبلاءَحسني َغينرَرواهَأولمَوماَمنكر

َوقنالَ،الواهيناتَفنىَالجوعىَاب َوأور هَ،منه

َالهنذلىَمعمنرَأبوَكذبهَإنما(َقلت)َكذابَحسي 

َلنم:ََأحمندَوقنالَصدوقَمعي َاب َفيهَقالَوقد

َفنىَحبنانَابن َوذكنرهَ،يكنذبَممن َنندىوَيك 

َابن َإينرا َوقضنيةَالنسائىَلهَوأخر َ،الثقات

َالوضعَرتبةَيبلغَلاَأنهَالواهياتَفىَلهَالجوعى

َ.ََأولمَوالله

 عهن المرفوعهة الشريعة تنزي  ،(هه 177)متوفاي الحسن أبو عرا  بن علي بن محمد بن علي ،الكناني

 ،الغماري الصديق محمد الله عبد,  اللطيف عبد الوهاب عبد: تحقيق، 207 ص ،0 ج الموضوعة، الشنيعة الأخبار

  هه 0711الأولى: الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: النشر دار

 تصحيح روايت حسين اشقر توسط علماي اهل سنت:

برخي از علماي بزرگ اهل سنت، رواياخ حسين اشقر را نيز تصاحي  كارده و 

 اوي در نزد آنها موثق و داراي اعتبار است.دهد كه اين راين نشان مي

 روايت اول تصحي  شده توسط حاكم نيشابوري:
َالقاضن َمكرمَب َأحمدَب َمكرمَحدثنا6465َ

َبن َيبيىَثناَالطيالس َوثمانَأب َب َجعفرَثنا

َالأحمنرَعيا َب َجعفرَثناَالأشقرَحسي َثناَمعي 

َاللهَرضن َسنلمةَأمَون َالثنوريَمنذرَو َمخولَو 

َغضنبَإذاَكنانَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َأنَونها

َطالنبَأب َب َول َغيرَيكلمهَمناَأحدَيجترئَلم

ََيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديثَهذاَونهَاللهَرض 

 000 ص ،7 ج  الصحيحين على المستدرك

 روايت دوم تصحي  شده توسط حاكم نيشابوري:
َويسنىَبن َالرحم َوبدَب َول َأخبرن 6444َ

َالجينزيَالبكمَب َالبسي َثناَةبالكوفَالسبيع 

َخثنيمَب َسعيدَثناَالأشقرَالبس َب َالبسي َثنا

َب َول َو َالهمدان َيسارَب َالوليدَو َالهلال 

َولن َب َالبس َولىَفمررناَحججناَقالَطلبةَأب 

َإنَللبس َفقيلَحديجَب َمعاويةَومعناَبالمدينة

َبنهَولن َفقالَلعل َالسابَحديجَب َمعاويةَهذا

َفعلنتَمناَفقنالَلعل َالسابَأنتَقالفَبهَفأت 

َيننومَتلقنناهَأحسننبكَومنناَلقيتننهَإنَواللهَفقننال

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَحنوضَولىَقائماَلتجدهَالقيامة



 

َوحاَبيدهَالمنافقي َراياتَونهَيذو َوسلمَوليه

َولينهَاللهَصنلىَالمحندوقَالحا قَحدثنيهَووسجَم 

َالإسننا َصبيحَحديثَهذاَافترىَم َخابَوقدَوسلم

َخرجاهيَولم

 007 ص ،7 ج  الصحيحين على المستدرك

 توثيق روايت اشقر توسط جلال الدين سيوطي:

همان روايتي را كه حاكم تصحي  كرده  ،«الشريفة الشمائل»سيوطي نيز در كتاب 

كند و در پايان تصحي  حاكم نيشابوري و توثيق اشاقر به صحت آن را تصري  مي بود،

 را از زبان ذهبي نقل كرده است:
َإلاَأحندَوليهَيجتريءَلمَغضبَإذاَكان)456َ

ََصحَسلمةَأمَو َكَحل(َول 

َولن َإلاَأحندَولينهَيجترئَلمَغضبَإذاَكان

َونندهَمكانتنهَمن َيعلمنهَلمناَالمؤمني َامير

َحنالَفن َكلامنهَيبتملَببيثَقلبهَم َو هَوتمك 

َكَحمَغيرهَو َبهاَتفر َمنقبةَبهاَفأوظمَالبد 

َجعفنرَون َشنقرالأَحسني َون َالحبابةَفضائلَف 

َالباكمَقالَسلمةَأمَو َمنذرَو َمخولَو َالأحمر

َ...َوثقَالأشقرَبأنَالذهب َوتعقبهَصبيح

... ح كم گفتص است : اين روايت اهيح است و ذهل  

 بص دنل ل آن گفتص است: حسين اشير توتيق شده است.

 ،0 جالشهمائل الشهريفة،  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 ناشر: دار طائر العلم للنشر والتوزيع. تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي،، 210ص

توثياق ذهباي را در بااره  ،«الصاغير التاامع شرح القدير فيض»مناوي در كتاب 

 حسين اشقر ذكر كرده است:
َوليهَيجترىءَلمَغضبَإذاَكانَهرير َأب َو 

َمن َعلمنهيَلمناَالمنؤمني َأمينرَولن َإلاَأحد

َيبتمنلَببينثَقلبنهَم َو هَوتمك َوندهَمكانته

َبهناَتفر َمنقبةَبهاَفأوظمَالبد َحالَف َكلامه

َالأشقرَحسي َو َالحبابةَفضائلَف َكَحلَغيرهَو 

َسنلمةَأمَون َمننذرَو َمخولَو َالأحمرَجعفرَو 

َالأشنقرَبنأنَالنذهب َوتعقبنهَصبيحَالباكمَقال

ََ.وثق

 فيض القدير شهرح الجهامع ،(هه0170متوفاىلي بن زين العابدين )محمد عبد الرؤوف بن ع، المناوي

 هه.0717 ،مصر، الطبعة: الأولى - ناشر: المكتبة التجارية، 011ص ،1 جالصغير، 



 

 نتيته:

حسين الاشقر از نظر ابان حباان، احماد بان حنبال،  با توجه به آنچه بيان شد،

و جالال الادين سايوطي  يحيي بن معين، حاكم نيشابوري، ابن حتر عسقلاني، ذهباي

 موثق و صدوق است. و در نتيته اين روايت نيز معتبر است.

 : بي امن من أول هذا. روايت ديگر از طريق ابن عباس؛ 16

روايت ديگري را ابن عساكر با سند ذيل از ابن عباس نقل كرده است كه رسول 

 كه به من آورد، حضرخ علي بوده است:خدا فرمود: نخستين كسي
َبنن َالوهننابَوبنندَالبركنناتَأبننوَاأخبرننن

َالمظفنرَب َمبمدَبكرَأبوَأناَالأنماط َالمبارك

َمبمندَبن َأحمدَالبس َأبوَناَالشام َبكرانَب 

َأحمندَب َيوسفَب َمبمدَيعقوبَأبوَأناَالعتيق 

َالعقيلن َومروَب َمبمدَجعفرَأبوَناَالدجيلَب 

َيبينىَب َ اهرَب َاللهَوبدَناَسعيدَب َول َحدثن 

َو َالأسديَوبابةَو َالأوم َو َأب َن حدثَالراعي

َ...ََوبا َاب 

دهيد ابن عل س گفتص است: بص  ودي فتنيص اي ر  م 

اگر هريك  ا  شم  آن را در  كرديد، بر شم  اسيت كيص 

 يرا من  بص كت ب خدا و عل  بن اب  ط لب پن ه بلريد 

ا  رسول خدا ال  ه عليص وسلم در ح ل  كص دست عل  را 

 فرمود:  ، شنيدم كص م گرفتص بود

َفإنَفتنةَستكونَقالَوبا َاب َو َوبإسنا ه

َوولن َاللهَكتنابَبخحلتي َفعليهَمنكمَأحدَأ ركها

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَسنمعتَفإن َطالبَأب َب 

َبن َام َم َأولَهذاَول َبيدَوهواخذَيقولَوسلم

َهنذهَفناروقَوهوَالقيامةَيومَيحافبن َم َوأول

َيعسننوبَوهننوَوالباطننلَبننقالَبنني َيفننرقَالأمننة

َالحنديقَوهنوَالظالمي َيعسوبَوالمالَالمؤمني 

َمن َخليفت َوهوَمنهَأوتىَالذيَباب َوهوَالأكبر

ََبعدي

اين نخستين شخص  است كيص بيص مين ايمي ن آورد و 

نخستين شخص  است كيص در رو  بي ميت بي  مين مصي فهص 

كند. او ف روق اين امت است كيص ميي ن حيق و ب طيا م 

 اندا د. او سردار مؤمن ن است ...جداي  م 



 

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد ، 07 ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -يروت ب -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

. رواياات ابااو اسااحاق ساابيعي بااه صااورت مرساال : )وانااه لاول 11
 اصحابي سلما( 

ابو اسحاق سبيعي يكي از تابعان، نيز روايت كرده است كه رسول خدا صلي الله 

 اولين مسلمان معرفي كرده است.عليه وآله امير مؤمنان عليه السلام را 

 د صحي  نقل كرده است:عبد الرزاق صنعاني روايت وي را با اين سن 
َقنالَالجنرا َب َوكيعَو َالرعاقَوبد4556َ

َتنزو َلمناَولياَأنَإسباقَأب َو َشريكَأخبرن 

َعوجتنينهَوسنلمَولينهَاللهَصلىَللنب َقالتَفاطمة

َوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َفقالَالبط َوظيمَأويم 

َوأكثنرهمَسنلماَأصنباب َلأولَوإننهَعوجتكهَلقد

َ.حلماَوأوظمهمَولما

ف طمص ا دواا كيرد، كص گويد: هنگ م اسه ق م ابو 

بص پدرش پي ملر خدا ال  ه عليص وسلم فرمود: مرا بيص 

ا دواا شكم كنده در آوردي؟ پي ملر فرمود: تو را بيص 

ا واا او در آوردم، چون نخستين اايه ب مين بيود كيص 

بيشترين علم و بدرگترين حليم ا   اسلام آورد، و داراي

 مي ن اه بص است.

  011 ص، 1 ج الرزا  عبد مصنف

 :  گويدداند و ميبعد از نقل روايت، سند آن را صحي  ميهيثمي 
َفاطمنةَتنزو َلمناَولياَأنَإسباقَأب َوو 

َأونيم َعوجتنينهَوسنلمَوليهَاللهَصلىَللنب َقالت

َلقندَوسنلمَوليهَاللهَصلىَالنب َفقالَالبط َوظيم

َولمناَوأكثنرهمَسنلماَأصباب َلأولَوإنهَعوجتكه

َصنبيحَمرسنلَوهنوَالطبران َرواهَحلماَأوظمهمو

ََ.الإسنا 

 012 ص ،1 ج الزوائد مجمع



 

 أول طالاب أباي بان علاي هذا): صحابيليلي الغفارية از طريق . 12
ً  الناس  (إيمانا

است كه در جنگهااي رساول خادا صالي الله  زنان صحابيه ليلي غفاريه يكي از

 پرداختاه اسات.داواي متاروحين ميشركت داشته و در پشت جبهه به معليه وآله نيز 

 نقل كرده است. جنگ بصره شنيده، از زبان عايشه در كه را  آن حضرخايشان فرماي  
َننا:ََقالَ،صالحَب َالسلامَوبدَحدثناَ-58َ

َالقاسنمَبن َموسنىَون َ،أبيهَو َ،هاشمَب َول 

َأنهنا:ََالغفاريةَليلىَحدثتن :ََقالَ،التغلب 

َفن َوسنلمَولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَمعَتخر َكانت

.ََالمرضنىَولنىَوتقنومَ،الجرحنىَتداويَمغاعيه

َأب َب َول َهذا:ََلعائشةَقالَاللهَرسولَأنَفبدثت

َ.إيماناَ َالنا َأولَطالب

مراه  گويد:موس  بن ب سم م  ليل  غف رييص خكيص ه

رفت( گفيت: رسول خدا در جنگه  براي تداوي مجروح ن م 

اب  ط لب نخستين  رسول خدا بص ع يشص گفت: اين عل  بن

 شخص ا  مي ن مردم است كص ايم ن آورده است.

تحقيهق: إسهماعيل حسهن ، 071ص ،0جكيهين، هه(، أخبار الم261أحمد بن زهير بن حرب )متوفاي

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –، دار النشر : دار الوطن حسين

 ابن عساكر اين روايت را با تفصيل بيشتر گزارش كرده است:
َبكنرَأبوَأناَالأنماط َالبركاتَأبوَأخبرنا

َب َإسماويلَأناَالعتيق َالبس َأبوَأناَالشام 

َأحمندَناَالعقيل َجعفرَأبوَناَالحيدلان َيعقوب

َالسلامَوبدَأناَقالاَ او َب َأحمدَناَالقاسمَب 

َب َموسىَو َأب َحدثن َهاشمَب َول َناَصالحَب 

َقالنتَالغفارينةَليلنىَحدثتن َالتغلب َالقاسم

َفَننأَُ اوِيَمَغَاعِيننهََِفِنن َاللَََِّّرَسنُنولََِمَننعَََأَخْننرُ ََُتَُكُنْنن

َوَلِن َ َخَنرَ َََفَلَمَّناَالْمَرْضَنى،َوَلَنىَوَأَقُومََُالْجَرْحَى،

َوَاقِفَنةَ َوَائِشنَةَََرَأَيْنتََُفَلَمَّناَمَعَهُ،َخَرَجْتََُبِالْبحَْرَ َِ

َمِ ََْمِعْتَِسَََهَلَْ:َفَقُلْتََُفَأَتَيتُْهَاَالشَّك ِ،َمِ َََشَ ءَْ ََ خَلَنِ 

َوَلِن َ ََ خَنلَََنَعَنمْ،:َقَالَتََْوَلِ   ؟َفِ َفَضِيلَةَ َاللَََِّّرَسوُلَِ

َقَطِيفَنةَ َجَنرْ ََُوَوَلَيهََِْوَائِشةََ،َمَعَََوَهُوَََاللَََِّّرَسوُلََِوَلَى

َمَكاَن اَوَجَدْتَََأَمَا:َوَائِشةَََُلَهََُفَقَالَتََْبَينَْهُمَا،َفَجَلَ ََ

ََ وِن َوَائِشنَةََُيَاَ:َالنَّبِ َ َقَالََفَََهَذَا؟َمِ ََْأَوْسعَََُهُوََ

َالنَّنا ََِوَآخرََُِ،إِسلام اَبِ َالنَّا ََِأَوَّلََُفَإِنَّهََُأَخِ َلِ 



 

َيَنوْمَََلِقَناءَ َلِ َالنَّا ََِوَأَوَّلََُالْمَوْتِ،َوَندَََوَهْد اَبِ 

َالْقِياَمَةَِ

گوييد: ليلي  غف رييص گفيت: مين موس  بن ب سم م 

رفتم و ا  مجروحي ن مي  همراه رسول خدا بيراي تيداوي

علي  كيص هنگ م  گويد: موس  م كردم. آنه  پرست ري م 

ره رفت من نيد همراه ايشي ن رفيتم  امي  وبتي  بص بص

ع يشص را در مي با عل  ديدم شك و ترديد بيرايم دسيت 

و سؤال كردم آيي  ا  رسيول خيدا ليل  رفتم داد، ندد 

 اي؟ گفت: ال  ه عليص وسلم در ب ره عل  فضيلت  شنيده

رسول خدا در ح ل  كص ب  ع يشص بود و بطيفيص اي بل . 

بر خودش ن انداختص بود عل  وارد شد و در مي ن آنهي  

آي  ج ي وسييع تير ا  ايين  نشست. ع يشص بص عل  گفت:

رسول خدا بص ع يشص گفت: برادرم را رهي  پيدا نكردي؟ 

كن   يرا او نخستين كس  است كص بص من اسيلام آورد، و 

در هنگ م مردن ب  من و اولين كس  است است آخرين شخص 

 كند.كص در رو  بي مت مرا ملاب ت م 

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

ن أبهي سهعيد تحقيق: محب الهدي ،01ص ،02جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 اين روايت در بسياري از منابع اهل سنت نقل شده است.

لُ  هااذا إنَِّ : )از طريااق ابااوذر و ساالمان. 14 -13  (بِااي آمَاانَ  ماان أوََّ
 معتبر

 پيامبر خدا صلي الله عليه وآله با اشاره به حضرخ علي علياه السالام فرماود: او

نخستين كسي است كه به من ايمان آورد. اين سخن حضرخ را دو صاحابي بزرگاوار  

 جناب ابوذر و سلمان نقل كرده اند. 

 روايت اول:

 ابتدا به روايتي كه تنها از ابوذر اين مطلب با سند معتبر نقل شده اشاره مي كنيم:
َنَنا:َقَنالَََالْعَرْعَمِن  ،َيَعْقُوبَََبْ ََُوَبَّا ََُحَدَّثَنَا

َأَبِ َبْ ََِاللَََِّّوُبيَدََِْبْ ََُمُبَمَّدََُنَا:َقَالَََهَاشِم ،َبْ ََُوَلِ َ 

َذَر  ،َأَبِن َوَ ََْرَافِع ،َأَبِ َجَدِ هََِوَ ََْأَبِيهِ،َوَ ََْرَافِع ،

بِ  ََِوَ َِ
َأَوَّلََُأَنْنتََ:َطاَلِبَ َأَبِ َبْ ََِلِعَلِ  ََِقَالَََأَنَّهََُالنَّ

َالْقِياَمَةِ،َيَوْمَََيُحَافِبُنِ َمَ ََْأَوَّلََُوَأَنْتَََ،بِ َآمَ َََمَ َْ

َبَنيْ َََتَفْنرُقََُالْفَنارُوقََُوَأَنْتَََالأكَْبرَُ،َالحِ دِ يقََُوَأَنْتََ

َوَالْمَنالََُالْمُنؤْمِنِيَ ،َيَعْسوُبََُوَأَنْتَََوَالْباَطِلِ،َالْبَق َِ

َ.َالْكفَُّارََِيَعْسوُبَُ



 

ابو رافع ا  ابو ذر نيا كره است كص رسول خدا بص 

شم  نخستين كس  هست  كص بيص ط لب فرمود: عل  بن اب  

من ايم ن آوردي، و شم  نخست  فيرد هسيت  كيص در رو  

دهيد، و شيم  ايديق اكلير و جيدا بي مت ب  من دست م 

كننده بين حق و ب طا هستيد، و شم  پن هگي ه مؤمني ن 

 هستيد هم نگونص م ل پن هگ ه ك فران است.

 ،1ج)مسهند البهزار( البحهر الزخهار ههه(،  212متوفاى)الق بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالبزار، ابو

بيهروت،  -ناشر: مؤسسة علو  القهرنن، مكتبهة العلهو  والحكهم ، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، 702ص

 هه. 0011المدينة الطبعة: الأولى، 

 بررسي سند روايت:

 الرواجني يعقوب بن عباد

ضعيف شود تضعيف رواياخ بخااري ايشان از راويان بخاري است و اگر تاولا: 

 است.

تصري  كرده است  ،«الإكليل كتاب إلى المدخل»ثانيا: حاكم نيشابوري در كتاب 

 داند:كه ايشان را ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه در روايت صدوق مي
َخزيمنةَبن َاسنباقَبن َمبمدَبكرَأبوَوكان

َ يننهَف َالمتهمَروايتهَفىَالحدوقَحدثناَيقول

ََ.يعقوبَب َوبا 

؛ 01ص ،0ج ،ااكليهل كتهاب إلى المدخل ،هه( 011)متوفاي الله عبد بن محمد  الحاكم النيشابوري،

 طبق برنام  الجامع الكبير. ، الاسكندرية - الدعوة دار:  النشر دار ،أحمد المنعم عبد فؤاد. د:  تحقيق

 ابن جوزي نقل كرده است كه دارقطني اين راوي را تضعيف نكرده است:
ََبضعيفَلي َالدارقطن َقالو

 66 ص ،2 ج  الجوزي لابن والمتروكين الضعفاء

بودن وي اين گونه تصري  كرده و توثيق اباو حااتم را نياز  ذهبي نيز بر صدوق

 :ذكر كرده است
َأبنوَالشنيعةَمبندثَالحندوقَالعالمَالشيخ

َالكنوف َالرواجنن َالاسنديَيعقوبَب َوبا َسعيد

َثقةَشيخَحاتمَأبوَقال...ََالمبتدع

 177 ص ،00 ج  النبامء أعام  سير



 

 :البريد هاشم بن علي

او را صادوق و علماي رجال اهل سانت  اين شخص نيز راوي صحي  مسلم و

 نويسد:ابن حتر مي .داندموثق مي
َالموحند َبفنتحَالبريندَبن َهاشمَب َول َ

ََ.يتشيعَصدوقَالكوف َساكنةَتبتانيةَالراءَوبعد

 017ص ،0ج التهذيب تقريب

 سعد نيز بر صدوق بودن  تصري  كرده است: ابن
َصنالحَوهنوَ...َالبريندَبن َهاشنمَب َول 

َ.صدوقَالبديث

 712ص ،7ج سعد ابن طبقات

 دارند:نظر نويسد: كه علماء بر ثقه بودن اين راوي اتفاق ابن جوزي مي
َأحمدَونهَروىَ...َالبريدَب َهاشمَب َول َ

َكنانَولكن َثقنةَكانَأنهَولىَواتفقواَحنبلَب 

َ.السنةَهذهَف َوتوف َيتشيع

 70ص،  1ج المنتظم

 :الله عبيد بن محمد

تااب ابان حباان در ك اين راوي از نظر ابن حبان و حاكم نيشابوري موثق است.

 :اسم ايشان را آورده است «الثقاخ»
َينروىَرافنعَأبىَب َاللهَوبيدَب َمبمد66844َ

ََالأسلمىَيعلىَب َيبيىَونهَروىَأبيهَو 

 011 ص ، 6 ج الثقات

 تصحي  كرده است:در چند جا حاكم نيز روايت  را 
َولنن َبنن َمبمنندَاللهَوبنندَأبننوَأخبرنننا6565َ

َالحنعان َالمباركَب َول َحدثناَبمكةَالحنعان 

َون َثورَب َمبمدَحدثناَالمباركَب َيزيدَحدثنا

َمنولىَرافعَأب َب َاللهَوبيدَب َمبمدَو َجريجَب 

َصنبيحَحنديثَذاهنَ...َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

ََيخرجاهَولمَالإسنا 

 177 ص   2 ج  الصحيحين على المستدرك

َبن َمبمندَبن َأحمدَسعيدَأبوَأخبرن 6566َ

َالربينعَبن َحميندَب َالبسي َثناَالأخمس َومرو

َالنرحم َوبندَثناَالنهديَإبراهيمَب َمخولَثنا



 

َون َرافنعَأب َب َاللهَوبيدَب َمبمدَو َالأسو َب 

َاللهَرسنولَأنَوننهَاللهَرضن َرافعَأب َجدهَو َأبيه

َمعنهَوصنلتَالإثنني َينومَصلىَوسلمَوليهَاللهَصلى

َينومَولن َولنىَونرضَوأننهَونهناَاللهَرض َخديجة

َأبناَآمنرَأوَ ونن َوقالَفأسلمَالحلا َالثلاثاء

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَفقالَقالَالحلا َف َطالب

َإذاَفأصنل َولن َفقالَقالَأمانةَهوَإنماَوسلم

َالثلاثاءَيومَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَفحلى

ََيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديثَهذاَ

 210 ص ،7 ج  الصحيحين على المستدرك

 در جاي ديگر نيز ايشان را در ضمن فرزندش عون بن محمد توثيق كرده است:
َأبن َبن َاللهَوبيندَب َمبمدَب َهوَهذاَووون

ََثقتانَوأبوهَهوَرافع

 071 ص ،7 ج  الصحيحين على المستدرك

 ( بي رافعأ بن الله عبيد) أبَِيهِ  عَنْ 

است و اسم ابي رافاع نياز اسالم  ابي رافع د الله بنيعب« عن ابيه»مراد از عبارخ 

 است. البته در جاي ديگر نيز آمده است كه ابو رافع اسم هاي ديگري هم داشته اسات.

 ذكر كرده است: وي راتوثيق  ايشان را معرفي كرده ودر پايان ابن ابي حاتم 
َصنلىَالنب َمولىَرافعَأبىَب َاللهَوبيد6646َ

َكاتبَهوَوكانَاسلمَرافعَأبىَواسمَوسلمَوليهَالله

َوأبينهَهرينر َوأبىَولىَو َروىَونهَاللهَرض َولى

َأبىَسمعتَمبمدَب َوالبس َسعيدَب َبسرَونهَروى

َيقنولَأبنىَوسمعتَقالَالرحم َوبدَناَذلكَيقول

ََ.ثقةَرافعَأبىَب َاللهَوبيد

 متوفهاىمحمد عبد الرحمن بهن أبهي حهاتم محمهد بهن إدريهس )ابو الرازي التميمي،ابن أبي حاتم 

 هه ههه0260 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 716ص 1جالجرح والتعديل،  ،هه(726

0112.  

 ر كرده است:بدر الدين عيني اسم ابو رافع را اسلم، ابراهيم، ثابت و هرمز هم ذك
َ-َالنبىَمولى:َالمدنىَرافعَأبىَب َاللهَوبيد

َأسنلم،َرافنعَأبنىَواسنمَ،-َوسنلمَوليهَاللهَصلى

َ.هرمز:َوقيلَثابت،:َوقيلَإبراهيم،:َوقيل

 الهدين بهدر الحنفهى الغيتهابى حسهين بهن أحمهد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو ،العينى

  طبق برنام  الجامع الكبير. :النشر دار، 701 ص،  7 ج الأخيار، مغانى ، (هه711ىامتوف)



 

 ايشان از راويان بخاري و مسلم است. 

 آورده و نشانگر توثيق وي است:« الثقاخ»ابن حبان اسم وي را در كتاب 
َمنولىَرافنعَأبن َبن َولىَب َاللهَوبيد6548َ

َسنلمىَجدتنهَون َيروىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َولهناَوسنلمَولينهَاللهَىصلَاللهَرسولَمولا َقي َبنت

َأبىَب َولىَب َاللهَوبيدَمولىَفائدَونهَروىَصببة

ََسليمانَب َالفضلَحديثَم َرافع

 71 ص ،1 ج  الثقات

 ابن حتر نيز بر توثيق وي تصري  كرده است:
َمنولىَالمندن َرافنعَأبن َب َاللهَوبيد6455َ

َثقنةَوهوَول َكاتبَكانَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

ََعَالثالثةَم 

 761 ص ،0 ج  التهذيب تقريب

نكته مهم اين كه احمد بن حنبل ايشان را در شمار صاحابه آورده اسات و اگار 

 اين گونه باشد، بي نياز از توثيق است:
َالسنلامَولينهَالنبن َمولىَأسلمَب َاللهَوبيد

َالنبن َأنَورواينةَصنببةَلنهَالكوفيي َف َيعد

َ...َخلقن َأشنبهتَلجعفنرَيقولَكانَالسلامَوليه

َالثقاتَف َحبانَب َرهذك

 261 ص ،0 ج ،أحمد لرجال ااكمال

 .القبطي رافع أبو

و نياز به توثيق ندارد، چرا كه صحابه از نظار  ايشان از صحابه رسول خدا است

كه ايشاان را معرفاي كارده اكتفاا ابن جزري تنها به ذكر عبارخ  آنها همه عادل هستند.

 :كنيممي
َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَمولىَرَافعَأبوَأسلم

َ،َاسنمهَفن َواختلفَ،َكنيتهَوليهَغلبت.ََوسل م

َقنالَومثلنهَ،َأسنلمَاسمه:ََالمدين َاب َفقال

َ،َإبنراهيم:ََوقينلَ،َهرمز:ََوقيلَ،َنميرَاب 

َ،َسنَلمىَمولاتنهَوسل مَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَوعو جه

َسنلمىَوكاننتَ،َرافنعَأب َب َاللهَوبيدَلهَفولدت

َ،َوسنل مَولينهَاللهَصلىَاللهَلرسوَب َإبراهيمَقابلة



 

َبن َلعل َخاعناَ َاللهَوبيدَوكانَ،َخيبرَمعهَوشهدت

َ.َخلافتهَأيامَلهَوكاتباَ َ،َطالبَأب 

ابو رافع غلام رسول خدا ال  ه علييص وسيلم اسيت، 

كنيص اش بر اسمش غ لب شده است خيعن  بص كنييص او را 

ا ام  در اسم او اختلاف نظر است. بص نيي ادا م   دند(

ابن مدين  و ابن نمير اسمش اسلم، و هرمد وابرهيم هم 

ابوال ديگري است. روسول خدا سلم  را بص ا دواجيش در 

آورد و ا  او عليد ه بن ابو رافع بيص دنيي  آميد. و 

سلم  ب بلص حضرت ابراهيم پسر رسول خيدا بيود كيص در 

و در  م ن حضرت علي ، خيلر نيد همراه رسول خدا بود. 

  خدانص دار و ك تب ايش ن بود. عليد ه

 021 ص ،0 ج الغابة اسد

 آيد كه ايشان صحابه است.از عبارخ فوق به دست مي

 :الغفاري ذر أبو

ايشان هم از صحابه بزرگوار و معروف رسول خدا ست. در نتيته ايان روايات 

 معتبر است.

 روايت دوم:

صلي الله علياه وآلاه در اين روايت ابي سخيله از ابو ذر و سلمان از رسول خدا 

 نقل كرده است:اين مطلب را 
َالأصَْبهََانِ َ َالْوَعِيرََُإِسبَْاقَََب َوَلِ َ َحدثنا4656َ

َسعَِيدَ َب َوُمَرََُثناَالس دِ يَ َمُوسىََب َإِسمَْاوِيلََُحدثنا

َوَوَ ََْذَر َ َأب َو َسخَُيلَْةَََأب َو َمَرْعُوقَ َب َفُضَيلََِْو 

َبِينَدََِوسلمَوليهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّولرسَأَخَذَََقَالاَسلَْمَانََ

َبِن َآمَن َََمن َأَوَّلََُهذاَإِنََّفقالَونهَاللَََُّّرض َوَلِ  َ 

َالحِ ندِ يقََُوَهَذَاَالْقِياَمَةََِيومَيُحافِبُنِ َم َأَوَّلََُوهو

َالْبَنق ََِبني َيُفَنرَّقََُالأمَُّنةََِهذهَفارُوقََُوَهَذَاَالأكَْبرََُ

َيَعْسنُوبََُوَالْمَنالََُالْمُنؤْمِنِي َََبَُيَعْسوَُوَهَذَاَوَالْباَطِلَِ

َ.َالظَّالِمَِ

ابو ذر و سلم ن گفتند: رسيول خيدا ايل  ه علييص 

وآلص دست عل  را گرفتص بود فرمود: اين نخسيتين كسي  

است كص بص من ايم ن آورد، و اولين كسي  اييت كيص در 

 كند....رو  بي مت ب  من مص فهص م 

 ،271 ص ،7 ج ،المعجهم الكبيهرههه(، 771متوفهاىأحمد بن أيوب )ابوالقاسم سليمان بن  الطبراني،

 . 0177 – هه0010الموصل، الطبعة: الثانية،  -ناشر: مكتبة الزهراء  تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي،



 

من و سلمان در ربذه نزد اباو ذر رفتايم و  گويد:در روايت ديگر ابي سخيله مي

 نقل كرد: در آنتا ايشان اين سخن رسول خدا را
َأرقنم،َب َيون َو َصالح،َب َالوليدَحدثن 

َمنررت:َقنالَسخيلةَأب َو :َ ب َأب َب َوهبَو 

َإننه:َفقنالَذرَأبن َولنىَبالربذ َوسلمانَأنا

َاللهَببكتناَفعلنيكمَأ ركتموهناَفنإنَفتنةَستكون

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَسنمعتَفإن َطالب،َأب َب َوول 

َمن َوأولَ،بن َآم َم َأولَول َ:يقولَوسلمَوله

َ.ََالمؤمني َيعسوبَوهوَالقيامةَيومَيحافبن 

گويد: من و سلم ن بص ربذه رفتييم و ابو سخيلص م 

اي در راه اسيت، اگير آن را ابوذر گفت: بص  ودي فتنص

در  كرديد بص كت ب خدا و علي  بين ابي  ط ليب تمسيك 

گفت: عل  اوليين  يرا ا  رسول خدا شنيدم كص م  كنيد 

و اولين كس  است كص در رو  بي مت ب   مؤمن بص من است

 كند. من مص فهص م 

طبهق برنامه  ، 272ص ،0ج ،أنسهاب الأشهراف، هه(261متوفاىأحمد بن يحيي بن جابر ) البامذري،

 الجامع الكبير.

 . از طريق معاذ بن جبل : )علي اول المومنين بالله من قريش(16

اب باه اميار مؤمناان خطافرمااي  رساول خادا را در  بن جبل از صحابهمعاذ 

 يد كه به خداوند ايمان آورده ايد، نقل كرده است:فرمودند: شما نخستين كسي هست
َحُحَنيْ  ،َأَبِن َبْن ََِأَحْمَندَََبْن ََُإِبْرَاهِيمََُحَدَّثَنَا

َبْن ََُخَلَفََُحَدَّثَنَاَالْبَضْرَمِ  ،َاللَََِّّوَبدََِْبْ ََُمُبَمَّدََُحَدَّثَنَا

َإِبْنرَاهِيمَََبْن ََُبِشنْرََُحَدَّثَنَاَحْرِي ،الْبَََالْعَبدِْيَ َخَالِدَ 

َمَعْندَانَ،َبْ ََِخَالِدََِوَ ََْيَزِيدَ،َبْ ََِثَوْرََِوَ ََْالأنَْحَارِي ،

َوَلِن َ َيَنا:َالنَّبنِ َ َقَنالََ:َقَنالَََجَبلَ ،َبْ ََِمُعَاذََِوَ َْ

َالنَّنا َََوَتَخْحِنمََُبَعْندِي،َنُبُوَّ َََوَلاَبِالن بُوَِّ ،َأَخْحِمُكََ

َأَوَّلُهُنمََْأَنْنتَََقُرَيْ  ،َمِ ََْأَحَدَ َفِيهَاَيُبَاج كَََوَلاَعَ بِسبََْ

َبِنأَمْرََِوَأَقْنوَمُهُمََْاللَِّّ،َبِعَهْدََِوَأَوْفَاهُمََْبِاللَِّّ،َإِيمَان ا

َالرَّوِيَّنةِ،َفِن َوَأَوْندَلُهُمََْبِالسَّنوِيَّةِ،َوَأَقْسمَُهُمََْاللَِّّ،

َ.َمَزِيَّةَ َاللَََِّّوِنْدَََمُهُمَْوَأَوْظَََبِالْقَضِيَّةِ،َوَأَبْحَرُهُمَْ

 و علييص اللَ  ايلّ  خيدا رسول گويد:مع ذ بن جلا م 

 تمي م  در تيو: فرميود السلام عليص عل  بص سلّم و آلص

 غ ليب تيو بير كص نلوّت مگر دارى مش ركت من ب  فض وا

 خصيلت هفت در ام . نيست من ا  پس پي ملرى  يرا شدم،

 خصي يا اين در بريش ا  كس  و آمدى غ لب مردم همص بر

 ويژگيهي  آن و شيد نخواهيد پييرو  تيو بر ويژگيه  و



 

 ايمي ن خيدا بيص كيص فردى نخستين كص اين ا  عل رتند

 انجي م در و ب وفي تر، همص ا  اله  پيم ن بص و آورد

 ا  تسي وى بيص اميوال تيسيم در و مي ومتر خدا اوامر

 هميص ا  رعييت بيين در داد و عيدالت در و برتير همص

 رو  در و آگي هتر هميص ا  بضي ي  امور در و دادگرتر

 هست  تو ممت  تر همص ا  خداوند ندد بي مت

، 71ص ،0ج ، حلية الأولياء وطبقهات الأصهفياء،هه(071متوفاىنعيم أحمد بن عبد الله )ابو الأصبهاني،

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الرابعة -ناشر: دار الكتاب العربي 

ا صلي الله عليه وآله هفت ويژگي را براي امير مؤمناان در اين روايت رسول خد

عليه السلام ذكر كرده است كه ديگر افراد قري  آن را ندارند و يكي از آنهاا نخساتين 

 مؤمن بودن ايشان است.

ً  الناّس وأقدماز اعمش:  سالم بن سليمان. روايت 16  إسلاما

اعما  باا ساه از مان روايت بسيار طولاني را از سلي« مناقب»مغازلي در كتاب 

كه در آن ابو جعفر منصور دوانقي بهترين فضائل اميرمؤمنان عليه السلام  قل كردهسند ن

كند و از جمله اين فضائل اين است كه علي براي سليمان در زمان حكومت  بازگو مي

 عليه السلام پيشگام ترين فرد در اسلام آوردن است.

عاشقان و محباان و پياروان اميرمؤمناان اكنون روايت را با ترجمه آن به محضر 

 كنيم: عليه السلام تقديم مي
َبن َأحمندَب َمبمدَطالبَأبوَأخبرناَ-665َ

َالبغندا يَالحنيرف َ َالأعهنرَب َالفر َب َوثمان

َمبمندَبكنرَأبوَحد ثناَواسطاَ َوليناَقَدِمَََاللهَرحمه

َبن َمبمندَب َاللهَوبدَحدثناَسليمانَب َالبس َب 

َبن َاللهَوبندَالقاسنمَأبنوَحدثناَريَ العُكبَََْاللهَوبد

َوَبيند َبن َشنب ةَبن َوُمنرَحندثناَالعبديَ َوت اب

َوَج نهَ:َقنالَالمندائن َحندثن :ََقنالَالن ميريَ 

ََيدووهَالأوم َإلىَالمنحور

َاللهَوبندَحد ثناَالبس َب َمبمدَوحد ثنا:ََقال

َبن َاللهَوبندَحندثناَالعُكبنريَ َاللهَوبدَب َمبمدَب 

َأبنوَحدثناَوَرَفَةَب َالبس َاحدثنَمبمدَب َوت اب

َإلن َ َأرسنل:ََقنالَالأومن َحدثنا:ََقالَمُعاوية

ََالمنحور

َبن َاللهَوبندَحندثناَالبسن َب َمبمدَوحد ثنا

َبن [ََاللهَوبندَحندثناَالعُكبريَ ]ََاللهَوبدَب َمبمد



 

َالعمِ  َول َ َب َأحمدَحدثناَالعبديَ َمبمدَب َوت اب

َيمانسنلَحندثن َ:َقالَالبكمَب َإبراهيمَحدثنا

َجعفنرَأبوَإل َ َبعث:ََقالَالأوم َحد ثن َسالمَب 

َوالل فنظَبع َف َبعضهمَحديثَ خلَوقدَ–َالمنحور

ََ:َقالَشبَ ةَب َلِعُمَرََ

َلمننا:ََللرسننولَفقلننتَالمنحننورََُإلنن َ َوج ننه

:ََفقلتَ،أولمَلا:ََقالَ؟َالمؤمني َأميرَيريدن 

َمنا:ََفقلتَنفس َف َتفك رتََُثمَ َ،آتيهَأن ىَأبلغه

َيسألن َأنَوسىَولك َ،لخيرَالوقتَهذاَ فَ وان 

)ََطالنبَأبن َبن َول َ َالمؤمني َأميرَفضائلَو 

:َََقننال.ََقَتَلننن َأخبرتننهَفننان(ََالسننلامَوليننه

َثمَ َوصي ت َكتبتَثمَ َوتبن طتََُأكفان َولَبسِتََُفتطه رتَُ

َاللهَفبمندتَوُبيندَبن َومروَوندهَفوجدتَإليهَصرت

َمن َقصندَوونَوندهَوجدت:ََوقلتَذلكَولىَتعالى

!ََسنليمانَيناَا ن:ََلن َفقنال.ََالنحنر َأهل

َبن َومنروَولنىَأقبلنتََُمنهَقرُبتََُفلم اَ.َفدنوت

َ.َالبُنوطَريحَمِن  َوفا َ،أُسائلهَوُبيد

َواللهَ؟َالرائبنةَهنذهَمناَسليمانَيا:ََفقال

َالمؤمني َأميرَيا:ََفقلت.ََقتلتُكَوإلاَ َلتحْدُقَنِ  

َمنا:ََس نفَف َفقلتَالليلَجَوفَف َرسولكَأتان 

َإلاَ َالس ناوةَهنذهَفن َالمنؤمني َأمينرَإل َ َبعث

َ،قتلنن َأخبرتنهَفنانَ،ولن َ َفضائلَو َليسألن 

َ.ََوتبن طتََُكفَن َولبستََُوصي ت َفكتبتَُ

 ابيو پييك: گفيت كص است شده نيا اعمش سليم ن ا 

 و فراخوانيد وى حضيور بص مرا شب نيمص در منصور جعفر

 نموده احض ر را وت وبت اين در درن ب  جعفر ابو: گفت

 غيير وبيت ايين در الميؤمنين اميير: گفتم وى بص است

 نموده؟ احض ر مرا علت چص بص من سب

 ا  پيس كيص كين ابلاغ او بص: گفتم دانم،نم : گفت

: گفيتم خيود بي  ام  شد، خواهم ح ضر شم  ندد دب يي 

 نيسيت، خييرى امير خ طر بص بطع  وبت  چنين در احض ر

 ابي  بين علي  فض وا من ا  صك ب شد علت اين بص ش يد

 ميرا حتمي  گويم، پ سخ اگر و بپرسد السلام عليص ط لب

 و پوشييدم را كفنم و نمودم غسا رو اين ا  كشت خواهد

 امخي نواده بيص و نوشيتم را لا م وايته ى و  دم حنوط

 وى مجليس بيص كص  م ن  شدم، منصور ك   راه  و سپردم

 نيدد را بصرى يدعل بن عمرو امديرينص دوست شدم، وارد

 و اضطراب ا  روحم و ش دم ن بللم رو اين ا  ديدم، او

 دفي ع من ا  وى دانستمم  كص چرا گرديد، آسوده دلهره

 در تهييت ابيلاغ و سيلام ا  پيس حي ل هر بص كرد خواهد



 

 ندد و برخيد آنج  ا  گفت من بص منصور نشستم  اىگوشص

 بيص علييد بين عميرو بي  و شيدم ندديك او بص بي  من

 را مجليس هيواى كي فور، بوى ام  پرداختم، احوالپرس 

 چيسيت؟ ا  بيوى اين: گفت من بص منصور بود، فراگرفتص

 را حييييت اگير: گفيت ضيرورى، امر يك خ طر بص: گفتم

 الميؤمنين، اميير اى: گفيتم! كشت خواهم را تو نگوي 

 خيود ب  فراخواند، حضور بص مرا شب، نيمص در شم  پيك

 فضي وا بي ره در پرسيش جد هنگ م،ن ب احض ر اين گفتم

 كتمي ن بپرسد اگر و ندارد ديگرى علت السلام عليص عل 

 بيص! شيودمي  منته  من بتا بص نتيجص در كرد، نخواهم

 ندد و پوشيدم كفن و نمودم حنوط و كردم غسا علت همين

  .شم اين و من اين اكنون آمدم، شم 

َإلاَ َقُو  َولاَحَولَََلا:ََيقولَوهوَجالساَ َفاستوى

َ.َالعظيمَالعل  ََِبالله

َقلنتَ؟َاسم َماَسليمانَياَأتدري:ََقالَثمَ 

َقلنتَ؟َاسم َما:ََقالَالمؤمني َأميرَياَنعم:َ

َبن َاللهَوبندَبن َولن َ َب َمبمدَب َالطويلَاللهَوبد

َباللهََِفأخبرن .ََصدقت:ََقالَالمُطلبَوبدَب َوبا 

(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَم َوبقرابت 

َوكمَالفقهاءَجميعَم َفضيلةَم َول  َ َف َرويتَكم

َ:َقنالَالمنؤمني َأمينرَياَيسير:ََقلتَ؟َيكون

َ.َعا َوماَحديثَآلافَوشر َُ:ََقلت.ََذاكَولى

َفضنائلَف َلأحُد ثن كَسليمانَيا:ََفقال:ََقال

َحنديثَكنلَ َينأكلانَحنديثي (ََالسنلامَوليه)َول 

َلاَأنَلن َحلفنتَََفنانَ،الفقهناءَجميعَو َرويته

َلا:ََفقلنتَ،بهماَحد ثتُكَالشيعةَم َلأحدَترويهما

َ.َمنهمَأحداَ َبهماَأُخبرَولاَأحلِفَُ

  انيو دو روى بص بود  ده تكيص كص ح ل  در منصور

 اعيلام سيخن نم شنيدن براى را خود آم دگ  گوي  نشست،

 كيص ايين ا  بيرممي  پني ه خدا بص: گفت سپس نمود،م 

 ن م چص من بگو، ناكنو هم برس نم، بتا بص را بيگن ه 

 دان ؟م  مرا اسم آي  و دارم

 مهميد فر ند منصور بن اللَ  علد تو اسم آرى،: گفتم

: گفيت است، المطلب علد بن عل س بن اللَ  علد بن عل  بن

 اللَ  رسول بص برابتم و خدا بص را تو اكنون گفت ، راست

 در دانشيمندان ديگير و تو اطلاع ت حدود دهم،م  سوگند

 مييدار گفتم است، بدر چص السلام عليص عل  فض وا ب ره

: گفيت منصور! بيشتر كم  و حديث هدار ده حدود اندك ،

 السيّلام علييص عل  فض وا در حديث دو اكنون هم سليم ن

 ديگير و تيو اح دييث مجميوع كص كنمم  ب  گو تو براى

 ب  را اح ديث مجموع يعن  بگيرند خود ك م در را فيه 



 

 امي  دانسيت، برابر تواننم  حديث دو اين وسيع مفهوم

 نكن  ب  گو وى شيعي ن ا  كس هي  براى كص شرط اين بص

 نيص، سيوگند امي : گفتم نم ي  ي د سوگند تعهدت بر و

 .كنمنم  ب  گو كس  براى هرگد ول 

َأ ورَوكنتَمروانَبن َم َهارباَ َكنتَُ:ََفقال

َ،وفضنائلهَولن َ َببنبَ َالنا َإلىَأتقر بَالبلدان

َويُكرِ منون َويُزوِ  ونن َويُطعِمونَن َيُؤوُنَن َاوكانو

َالشنأمَوأهنلَ،الشنأمَبنلا َور تََُحت ىَويُبَمِ لون 

َفن (ََالسنلامَولينه)ََولياَ َلعنواَأصببواَكل ما

.ََمعاويننةَوأصننبابَخننوار َكل هننمَلأنَ َ،مسنناجدهم

َفأُقيمنتَفيهناَمناَمنهمَنفس َوف َمسجداَ َفدخلت

َسنل مَفلم اَ،خَلِقَساءكَوول ََّالظهرَفحل يتََُالحلو َُ

َحضنورَالمسنجدَوأهنلََُالبنائطَولىَإت كأَ،الإمام

َ،لإمامهمَتوقيراَ َيتكل مَمنهمَأحداَ َأرَفلمَفجلست

َإليهمناَنظرَفلم اَ،المسجدَ خلاَقدَبحبي ي َفإذا

َبمن َومرحَبناَ َبكمناَمَرحبناَ َا خلا:ََقالَ،الإمام

َبأسنمائهماَسم يتُكماَماَواللهَ،بأسمائهماَأسماكما
َلنهَيقالَأحدهماَفإذا.ََمبم دَوآلَمبم دَببب ََِإلاَ 

َوبني َبينن َفيمناَفقلتَ.َالبسي َوالآخرَالبس 

.ََباللهَإلاَ َقو  َولاَ،حاجت َاليومَأصبتََُقد:ََنفس 

َ؟َالشنيخَهذاَم :ََفسألتهَيَمين َإلىَشابَ َوكان

َولي َ،جد هماَالشيخ:ََفقالَ؟َالغلامانَهذانَوم 

(ََالسنلامَوليه)ََولياَ َيببَ َأحدَالمدينةَهذهَف 

َ،والبسني َالبس َسم اهماَولذلكَ،الشيخَهذاَغير

َ،الر جنالَأخنافَلاَلحارمَيومئذَوإن  َفَرِحاَ َفقمت

َبنهَأُقِرَ َحديثَف َلكَهل:ََفقلتَالشيخَم َفدنوت

َأقنررتَََوإنَ،ذلنكَإلىَأحوَجَن َما:ََقالَ؟َوَينَك

َ.َوينَكَأقررتََُوين 

 ميروان بني  دوليت ا  كص  م ن آن در: گفت گ هآن

 بيراى بيودم متوارى ديگر شهر بص شهرى ا  و ترسيدمم 

 بيص بودنيد السلام عليص عل  دوست ن كص مردم مهلت جلب

 جي  هير در و گم رده همّت جن ب آن من بب و فض وا نشر

 السلام عليص عل  ب ختص دل مردم جمع در ح ل، تن سب بص

 مردم نظير كم احترام ب  و كردمم  ب  گو را او فض وا

 وسي يا و كردندم  دعوت ه يش نخ نص بص و شدمم  مواجص

 بييرار اختييي رم در وجهيي  نيكييوترين بييص را پييذيراي 

 خيلاف بير و رسييدم شي م بيلاد بص كص اين ت  دادند،م 

 يي ران و خيوارا ا  كص آنج  مردم ديگر، ج ه ى معمول

 السيّلام علييص عل  مس جد در ب مداد هر بودند، مع ويص

 هنگ م بص رو ه  ا  يك ( 1. خگفتندم  ن سدا و لعن را



 

 تين بيص كيص اىكهنيص للي س ب  و ن شن س اورت بص ظهر

 ديرينيص س بيص بص توجص ب  شدم، وارد مسجدى بص داشتم

 ميرا كسي  نكنيد كيص بيود اضطراب در دلم آنج ، مردم

 جم عيت نمي  . دهد تهويا حكومت  مي م ت بص و بشن سد

 كص ح ل  در آوردم ج ى بص را هرظ نم   من و شد پ  بر

 را نمي   جم عيت ام م وبت  داشتم  تن بص كهنص عل ي 

 و نمييود تكيييص مسييجد ديييوار بييص بييرد، پ ييي ن بييص

 او احترام پ س بص و كردند اجتم ع او دور نم  گداران

 .گفتنم  سخن كس هي 

 چيون و شيدند مسيجد وارد بچيص پسر دو ح ل آن در

: گفيت آنهي  بيص و گشيود بغا ديد را آنه  مسجد ام م

 بيص و كشييد آغيوش در را آنه  سپس بي ييد، فر ندانم

: گفيت و گذارد احترام آنه  ن م بص و گفت مرحل  آنه 

 گيذارىني م آن بص را شم  كص اسم  آن كص، بسم خدا بص

 و آليص و عليص اللَ  الّ  مهمد آل و مهمد مهلت جد نمودم

 ني م فكر بص خنس اين شنيدن ب ] نداشتم اىانگيده سلّم

 حي ل آن در[ دارند ن م چص اينه  كص بودم كود  دو آن

 ديدن ا  گفتند،م  حسين ديگرى بص و حسن يك  بص شنيدم

 بيص اميرو  گفتم خود ب  و شدم ش دم ن بس  منظره اين

 بيشيتر بررس  و تهييق براى ام  شدم، ن وا خود آر وى

 سيجدم ام م: پرسيدم بود نشستص كن رم در كص جوان  بص

: گفيت دارنيد؟ نسيلت  چص او ب  كود  دو اين و كيست؟

 اين در كص نمود اض فص و است كود  دو اين جدّ  شيخ اين

 هميين بيص و نيدارد را عل  مهلت كس  شيخ اين جد شهر

 گيذارىني م حسيين و حسين ن م بص را كود  دو اين علت

 ب  افدود ش دم نيم و خوشه ل  بر سخن اين است، نموده

  شمشييير ميين امييرو : گفييتم و برخ سييتص ىجيي  ا  شييت ب

 شيدم ندديك شيخ آن بص پس ترسم،نم  كس  ا  و امبرنده

 علييص بييت اهيا دوست ن ا  را تو من شيخ اى: گفتم و

 آنهي  شيأن در روايتي  ب ش ، م يا اگر دانمم  السلام

 خورسينديت موجيب و روشن  چشم ب عث كص ب  گويم برايت

 ني  منيدم حديث  چنين رذك بص بدر چص آرى: گفت! گردد

 موجيب هيم مين كن  روشن را من چشم آن بي ن ب  اگر و

 .نمود خواهم فراهم را تو ش دم ن 

َون َأبينهَون َجند يَو َأب َحدثن :ََفقلتَ

:ََلن َفقنال(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسول

َيريندَأننهَورفنتََُفلم ناَ؟َجد كَوم َ؟َوالدكَم 

َب َاللهَوبدَب َول َ َ بَمبمد:ََفقلتَالرجالَأسماء

َوآلهَوليهَاللهَصلى)ََالنب َ َمعَكنا:ََقالَالعبا 

َتبك َأقبلَتَقدَالس لامَوليهاَفاطمةَفإذا(ََوسلم

َمنا(َ:ََوسنلمَوآلنهَوليهَاللهَصلى)ََالنب َفقال

َالبسن َإنَ َأبناهَينا:ََقالتَ؟َفاطمةَياَيبكيكَِ



 

َولاَالينومَمننذَذهبناَقندَأوَوَبراَقدَوالبسي 

َالد الِينَةَولنىَيمشن َولياَ َوإنَ َ؟َماهَأي َأ ري

َطلبتُهمناَقدَوإن  َالبستانَيَسق َأي امَخمسةَمنذ

َبكنرَأبوَوإذاَ،أثراَ َلهماَحسستََُفماَمناعلكَف 

َقُر تن َفاطلُبَقُم!ََبكرَأباَيا:ََفقالَيمينهَو 

َسنلمانَياَ،فأطلبهماَقمَوُمرَيا:ََقالَثمَ َوَين 

َولنىَححنينافأ:ََقالَفلانَياَفلانَياَذرَ َأباَيا

َرجنلاَ َسنبعي (ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسول

َ.َيحيبوهماَولمَفرجعواَوحث همَطلبهماَف َبعثهم

َلنذلك(ََوسنلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََالنب َفاغتمَ 
َ:َيقنولَوهنوَالمسنجدَبابَولىَووقفَشديداَ َغم اَ 
َ-َكانناَإنَصَنفي كَآ مَوببقَ َخليلكَإبراهيمَببقَ 

َبَبنراَ َأوَبَنر اَ َأخذاَ–َفؤا يَمَرت وثَََوَين َقُر ت 

َالسلامَوليه)ََجبريلَفإذاَ،سلِ مهُماَأوَفاحفظهما

َالسنلامَيُقرِئكَاللهَإنَ َاللهَرسولَيا:ََفقالَهبطَقد(َ

َفاضنلانَالحنبيان!ََتغتمَ َولاَتبزنَلا:ََلكَويقول

َوقدَالجن ةَف َوهماَ،الآخر َف َفاضلانَالد نياَف 

َ.َقاماَوإذاَناماَإذاَيبفظهماَملكاَ َبهماَوكلت

 خيدا رسيول ا  پدرش، ا  او و جدم ا  پدرم: گفتم

 شييخ امي  اسيت، كيرده نيا سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ 

 كيست؟ پدرش و تو جد و پدر: گفت و پريد سخنم در فورا

 بص گ هآن( 1خ عل س، بن اللَ  علد بن عل  بن مهمد: گفتم

 جمي عت  و مين: گفيت عل س ابن كص پرداختم روايت نيا

 بيوديم مشيرف سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ  خدا رسول ندد

 ريختم  اشك كص ح ل  در السلام عليه  ف طمص ن گه ن كص

 آن رسيد، سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ  خدا رسول حضور بص

 تو چشم هرگد اميدوارم گري ن ، چرا دخترم پرسيد جن ب

 ا  حسيين و حسين! ج ن پدر: كرد عرض! نلينم گري ن را

 اطلاعي  آنهي  ا  و انيدشده ن پديد ح ل بص ت  ب مداد

 ا  نييد ديگير ج هي ى و شم  همسران من  ل در ندارم،

 رو  پينج و ني فتم، آنه  ا  اترى و كردم جستجو آنه 

 خ نيص بيص و است مشغول درخت ن آبي رى بص عل  كص است

 اللَ   ايلّ  خدا رسول نم يد، تفهص آنه  ا  ت  ب  نگشتص،

 نشستص راستش سمت در كص بكر ابو بص سلّم و آلص و عليص

 عمر بص و برخيدد آن ن جستجوى بص ت  داد، دستور بود،

 را آنه  وبت  كص ي ران ا  گروه  و ذر ابو و سلم ن و

 ا  و برخيديد: فرمود شدندم  نفر هفت د نموديم شم رش

 اللَ  ايلّ  پيي ملر يي ران! بي ورييد خلرى ديدگ نم نور

 آنهي  ام  پرداختند، تفهص بص همگ  سلّم و آلص و عليص

 رسيول! ب  گشيتند اطلاعي  گونص هي  بدون و ني فتص را

 غيير ح دتيص ايين ا  سيلّم و آليص و عليص اللَ  الّ  خدا



 

 راهي  نيي يش و دع  براى و گرديد خ طر آ رده منتظره

: كيرد عيرض و برداشيت دع  بص دست آنج  در و شد مسجد

 ايفيّت آدم حيق بص و خليلت ابراهيم حق بص! گ راپرورد

 خشك  ي  و دري  راه بللم، ه ىميوه و ديدگ ن نور اگر

 مين بص س لم و نم  مه فظت را آنه  اند،گرفتص پيش در

 و شيد ني  ل السلام عليص جلرويا ح ل آن در! ب  گردان

 فرستدم  درود را تو پروردگ رت! اللَ  رسول ي : كرد عرض

 خيويش بص آنه  ب ره در اندوه  گونص هي : رم يدفم  و

 انيدفضيلت ا حب آخرت و دني  در كود  دو آن مده، راه

 بير اىفرشيتص اكنيون هم. است بهشت در آن ن ج يگ ه و

 آنه  نگهل ن بيدارى و خواب در ت  امنموده موكّا آنه 

 .ب شد

(ََوسنلمَوآلنهَولينهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَففر 
َوالمسنلمونَيميننهَو َوجبريلَومضىَشديداَ َفرحاَ 

َذلكَولىَفسل مَالنج ارَبن َحَظِير َََ خلَحت ىَ،حوله

َاللهَصنلى)ََالنبن َ َجثناَثنمَ َ،بهماَالموك لَالملك

َالبسن َوإذاَرُكبتََينهَولنى(ََوسنلمَوآلنهَوليه
َقندَالملنكَوذلكَ،نائمانَوهماَ،للبسي َمُعانِقاَ 

َوولنىَ،فوقهمناَوالآخرَتبتهماَجناحيهَإحدىَجعل

َوالمندا َصنوفَأوَشعرَم ََ ر اوةَمنهماَواحدَكل َِ

َولينهَاللهَصنلى)ََالنبن َ َعالَفمناَ،شفتيهماَولى

َالنبن َفبملَاستيقظاَحت ىَيلثِمُهما(ََوسلمَوآله

َجبرينلَوحملَ،البس (ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)َ

َمن َوآلنهَولينهَاللهَصنل ىَالنبن َ َوخنر َ،البسي 

َ.َالبَظِير 

 مژده اين ا  سلّم و آلص و عليص للَ ا الّ  اكرم رسول

 كيص حي ل  در افتي د، راه بيص و گرديد ش دم ن بسي ر

 و بودند وى دور مسلم ن ن و راست سمت در امين جلرويا

 آليص و عليص اللَ  الّ  خدا رسول رفتند نج ر بن  ب غ بص

 سير بير سيپس فرسيت د، درود موكّا فرشتص آن بر سلّم و

 بير دسيت السيّلام علييص حسن ددي و نشست  مين بص  انو

 خيواب بيص دو هير و انداختيص السيّلام عليص حسين گردن

 بي ل و اندا   ير را خود ب ل يك فرشتص آن و اندرفتص

 هير دو آن و اسيت، داده برار آن ن رواندا  را ديگرش

 اتير و داشيتند تن بر مو، ي  و پشم ا  بلند لل س يك

 و علييص اللَ  ايلّ  خيدا رسول بود، آنه  لله ى بر مداد

 ا  كيص  مي ن  تي  بوسيدم  را دو آن مرتب سلّم و آلص

 و را السيّلام علييص حسين جني ب آن شيدند، بيدار خواب

 خي را بي غ ا  برداشيتص را السيّلام عليص حسين جلرويا

 .شدند



 

َيمني َون َالبسن َوجندنا:ََوب نا َاب َقال

َيَسنارهَو َوالبسي َآلهَوولىَوليهَاللهَصل ىَالنب َ 

َرسنولَأحبَ َفقدَأحب كماَم :ََويقولَقَب لُِهمايََُوهو

َأبنوَفقنال.ََاللهَسولَرَأبغ َفقدَأبغضكماَوم َالله

َفقنالَ!َأحمِلُنهَأحدهماَأوطن َاللهَرسولَيا:ََبكر

َنعنم(َ:ََوسنلمَوآلنهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَله

َصنارَأنَفلم ناَ،تبتهمناَالمَطِي ةَونعمَالمبمولة

َمقالنةَمثلَلهَفقالَرومَلقيهَالبَظِير َبابَإلى

َوآلنهَولينهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَوليهَفر َ َبكرَأب 

َالبسن َفرأينناَبكنرَأبن َولنىَر َ َكما(ََوسلم
(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَبثوبَمُتشبَ ثاَ 
َوآلنهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَولىَباليمي َمُت كِياَ 

َوآلنهَهولينَاللهَصنلى)ََالنب َ َيَدَََووجدنا(ََوسلم

َولينهَاللهَصنلى)ََالنب َفدخلَ.َرأسهَولى(ََوسلم

َ.المسجد(ََوسلمَوآله

 علييص حسين بي غ ا  خروا ا  بعد: گويد عل س ابن

 سيمت در را السلام عليص حسين و راست سمت در را السلام

 مرتلي  كيص ديدم سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ  پي ملر چپ

 :فرمودم  و كرده بوسص در غرق را آنه  اورت

 را خيدا پيي ملر ب شد، داشتص دوست را شم  كس هر

 ب شيد، داشتص دل در را شم  كينص كس هر و داشتص دوست

 .است ور يده دشمن  پي ملر ب 

 ا  يكي  دهييد اجي  ه! اللَ  رسول ي : گفت بكر ابو

 ايلّ  پي ملر دهم ج ى خود ش نص بر را بدرگوار دو اين

 هسيتند سواران  نيكو چص: فرمود سلّم و آلص و عليص اللَ 

 عمير حي ل، آن در دارند، مركل  نيكو چص و تن دو اين

 پ سيخ همي ن و كرد تكرار را سخن هم ن نيد الخط ب بن

 .داد رد جواب نيد او بص و شنيد را

 پييراهن بيص السيّلام عليص حسن ديديم هنگ م آن در

 آن و داشيتص تكييص جني ب آن دست بر و چسليده پي ملر

 داده بيرار السلام عليص حسن سر بر را  ر مل دست حضرت

 .شد مسجد وارد

َشنر فَهماَكماَ-َاليومَ-َابن ََّلأشُر ف َّ:ََفقال

َبهنمَفننا ىَ،بالننا َولن َ !ََبلالَيا:ََفقالَالله

َوآلنهَولينهَاللهَصلى)ََالنب َ َفقالَالنا َفاجتمع

:ََمبم ندَنبي كمَو َبَلِ غُواَأصباب َمَعْشرَََ(َ:ََوسلم

َاللهَصل ى(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَسمعنا

َولنىَالينومَأ ل كنمَألاَ:َيقولَوسل مَوآلهَوليه

َ،اللهَرسولَياَبلى:ََقالواَ؟َوجد  َ َجد اَ َالنا َخير

َمبم ندَجند هماَفانَ َوالبسي َبالبس َوليكمَ:َقال



 

َنسناءَسني د َخُويلندَبنتَخديجةَوجد تهماَاللهَرسول

َ.َالجن ةَأهل

َقالواَ؟َوأُم اَ َأباَ َالن ا َخيرَولىَأ ل كمَهل

َبالبسنن َولننيكم:ََقننال!ََاللهَرسننولَينناَبلننى:َ

َخينرَ َوهوَطالبَأب َب َول َ َأباهماَفانَ َوالبسي 

َذوَ،ورسنولهَاللهَويُببِ هَ،ورسولهَاللهَيببَ َشابَ َمنهما

َبنتَفاطمةَوأُم هماَ،الاسلامَف َوالمنقبةَالمنفعة

َأهلَنساءَسي د َ-َوليهماوَوليهَاللهَصل ىَ-َاللهَرسول

َالننا َخَينرَولىَأ ل كمَألاَالنا َمَعشرََ.َالجنة
َ!َاللهَرسولَياَبلى:ََقالواَ؟َووم ةَوَم اَ 

 :فرمود

 كيص شرافت  بص را دللندم فر ند دو اين امرو  در

 و داد خيواهم تفضيا است كرده ميرر آنه  براى خداوند

 كيص كنيد ماعلا مردم بص ت  داد، دستور بلال بص درن ب 

 ايلّ  خدا رسول مردم اجتم ع ا  پس آيند، جمع مسجد در

 ا  ييي ران گييروه اى: فرمييود سييلّم و آلييص و عليييص اللَ 

 كيص شينيديم بگويييد و كنييد بي  گو مهمد پي ملرت ن

 ا  اميرو  در ميردم بهتيرين بص را شم  آي : فرمودم 

 نكنم؟ راهنم ي  جده و جدّ  نظر

 و حسين دامي ن: فرميود! اللَ  رسيول ي  آرى: گفتند

 اللَ  ايلّ  مهميد جدشي ن كص چرا ننم ييد، ره  را حسينم

 دختير خديجيص آنه  جدّه و خدا رسول سلّم و آلص و عليص

 بيص را شيم  آي ! هستند بهشت اها ب نوان بدرگ خويلد

 الييدر جلييا م درى و والامي م پدرى كص افراد بهترين

 ننم يم؟ هدايت دارند،

 حسيين و حسين بص: فرمود! اللَ  سولر ي  آرى: گفتند

 ا  كص است ط لب اب  بن عل  پدرش ن  يرا جوييد، تمسكّ

 دوسيت را رسيولش و خدا كص جوان  است، بهتر فر ندانش

 دارنيد،مي  دوسيت را او نييد رسيولش و خدا و داردم 

 و آن در من بييب داراى و اسييلام بييص منفعييت بخشيينده

 و علييص اللَ  ايلّ  خيدا رسول گرام  دخت ف طمص م درش ن

 ميردم اى. اسيت بهشيت  ب نوان ب نوى بدرگ سلّم و آلص

 بيدرى ع ل  عمص و عمو كص مردم بهترين بص را شم  آي 

 ننم يم؟ معرف  دارند

 اللَ  رسول ي  چرا: گفتند

َوم همناَفنانَ َ،والبسي َبالبس َوليكم:ََقال

َمنعَالجننانَفن َبهمناَيطيرَالجناحي َذوَجعفر

َ.َطالبَأب َبنتَهان ََِأُمَ َتهماوومَ َ،الملائكة

َخنالاَ َالننا َخيرَولىَأ ل كمَألاَالن ا َمعْشرَََ

َولنيكم:ََقنالَاللهَرسولَياَبلى:ََقالواَ؟َوخالة

َاللهَرسنولَب َالقاسمَخالهماَفانَ َوالبسي َبالبس 



 

َالن ا َمَعْشرََََياَألاَ.َاللهَرسولَبنتَعينبَوخالتهما

َ،الجن ةَف َوجد تهماَ،الجن ةَف َجد هماَأنَ َأُوْلِمُكم

َووم همناَ،الجن نةَف َوأُم هماَ،الجن ةَف َوأبوهما

َفن َوخالهمناَ،الجن نةَفن َووم تهمناَ،الجن ةَف 

َ،الجن نةَفن َوهمناَ،الجن ةَف َوخالتهماَ،الجن ة

َوم َ،الجن ةَف َغداَ َمعناَفهوَول َ َابن َأحبَ َوم 

َاللهَولنىَكرامتهماَم َوإنَ َالنارَف َفهوَأبغضهما

ََ.َوشبَيراَ َشبَ راَ َالتورا َف َاهماسمَ َأن ه

 دو ب  كص است طيّ ر جعفر حسين و حسن عموى: فرمود

 امّ  آنه  عمص و كندم  پروا  بهشت در فرشتگ ن ب  ب لش

 داي  بص را شم  مردم اى. ب شدم  ط لب اب  دختر ه ن 

 يي  چيرا: گفتنيد ننم يم؟ هدايت مردم بهترين خ لص و

 :فرمود! اللَ  رسول

 آني ن دايي  كيص هسيتند حسين و حسن مردم رينبهت

 گرامي  دختير  ينب آن ن خ لص و خدا رسول فر ند ب سم

 .است سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ  اكرم رسول

 و دارممي  اعيلان مردمي ن، گيروه اى: فرميود سپس

 مي در، پيدر، آنهي ، جده حسين، و حسن جدّ  كص گويم،م 

 بهشيت در آني ن خيود و آنهي  خ لص و داي  عمص، عمو،

 ب شد، داشتص را عل  فر ند دو مهلت كص كس هر و هستند

 آنهي  كينص كص كس هر و بود خواهد بهشت در م  ب  نيد

 و شيد خواهد دو   راه  ترديد بدون دهد راه دل در را

 مييرر عديدانم اين براى خداوند، كص كرام ت  جملص ا 

 ني م شلير و شلّر را آن ن تورات در كص است اين نموده

 .است نه ده

َوقالَقَدَّمن َمِن  َهذاَالإمامَالشيخَسمعَفلم ا

َفكسنان َهنذا؟َولن َ َفن َتَرويَوأنتَحالكَهذه:َ

َثنمَ َ يننارَبمائةَبِعْتُهاَبَغلةَولىَوحَم لن َخَلعَة

َهاهنناَ،خينراَ َبنكَيفعلَمَ َولىَأ ل ك:ََل َقال

َقومَإمامَكانَأحدُهماَالمدينةَهذهَف َل َأخوان

َوإن هَغدا َكلَ َمر  َألفَولياَ َلع َصبحأَإذاَوكان

َبنهَماَاللهَفغي رَمر  َألفَأربعةَالجمعةَيومَلعنه

َ،يُببَِّنهَالينومَفهوَللس ائلي َآيةَفحارَنعمةَم 

َفقنمَ،أُم نهَبطن َمن َخر َمنذَولياَ َيُببَِ َل َوأخ

َ.َوندهَتبتب َولاَإليه

َيومئذَوإن  َالبغلةَركبتََُلقدَسليمانَياَوالله

َصِنرْناَحت ىَالمسجدَوأهلَالشيخَمع َامفقَ،لجائع

َفندققتََُتبتنب َلاَانظر:ََالشيخَوقالَالدارَإلى

َقندَآ مَشنابَ َفإذاَ،مع َكانَمَ َذهبَوقدَالباب

َ،بنكَمَرحبناَ :ََقالَوالبغلةَرآن َفلم اَإل ََّخر 



 

َبغلتنهَولىَحم لكَولاَخلعتهَفلانَأبوَكساكَماَوالله
َوينن َأقنررتَََلنئ ََ،ورسولهَاللهَتُببَِ َرجلَأن كَإلاَ 

ََ.َوينكَلأقِرَّنَّ

 ا  را حيديث اين روح ن  مرد آن چون: گويد منصور

 بي  و داشيت معميول ش يسيتص احترام  برايم شنيد، من

 عل  ب ره در روايت  چنين اينكص ب : گفت من بص شگفت 

 لل سي  چنيين كيص نيست سداوار كن م  نيا السلام عليص

 مين بير بيمتي  للي س فيورا ب ش ، داشتص تن بر كهنص

 اهيدا مين بص فروختم دين ر اد بص كص مركل  و پوش ند

 در يكي  كص برادرم دو بص را تو اكنون: گفت سپس. كرد

 ب ميداد ا  رو  هير در كص است گروه  پيشواى شهر اين

 چهي ر جمعيص، رو  در و مرتليص هدار را عل  شب بص ت 

 او ا  را نعميتش خداوند اخيرا و كندم  لعن ب ر هدار

 ا  اكنييون و داد بييرار بيننييدگ ن علييرت و كييرد سييلب

 رو  ا  ديگيرم بيرادر و اسيت السلام عليص عل  دوست ن

 علييص علي  اخيلا  بي  دوست ن ا  نيد ح ل بص ت  ولادت

 خير تو بص او ا  كص دانمم  و: كنم هدايت است، السلام

 ميي ن در او بي  دارى آنچيص و برخييد اكنيون. رسدم 

 .بگذار

 شيدم، سيوار مركب آن بر سوگند خدا بص م نسلي اى

 تي  مسيجد اهيا و شيخ بودم، گرسنص بسي ر كص ح ل  در

 تأكييد مجيددا و كردنيد همراه  مرا برادرش مندل درب

 بص را در كوبص من. بم ن  س كت او ندد مل دا كص نمود

 جيوان  گذاردنيد، تنهي  ميرا همراه ن و درآوردم ادا

 چشيمش چيون شت فت، ل لماستي بص گون گندم و ب لا بلند

 نميود اضي فص و گفتص آمد خوش من بص افت د، مركلم بص

 ا  نييد  يلي  لل س اين و است من برادر ا  مركب اين

 تيو اختيي ر در را للي س اين و مركب اين اگر و اوست

 و خيدا بيص كيص اسيت مهلتي  خ طر بص تنه  داده برار

 ن ك روشن را چشمم حديث  ذكر ب  اگر( 1خ دارى، رسولش

 .گرفت خواه  من ا  روشن چشم حتم 

َال نذيَالبديثَبهذاَلأنف َإن  َسليمانَياَوالله

َأبينهَون َجند يَو َأب َأخبرن َ:َوتسمعهَيسمعه

َوسنلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسولَمعَكُن ا:ََقال

َوهن َأقبلَنتَقدَفاطمةَفإذاَ ارهَببابَجلوساَ (َ

َتقبلَهافاسَ،شديداَ َبكاءَتبك َوه َالبسي َحاملة

َفتنناول(َ:ََوسنلمَوآلنهَوليهَاللهَصلى)ََاللهَرسول

َ؟َفاطمنةَياَيبكيكََِما:ََلهاَوقالَمنهاَالبسي 

َعو جنك:ََوقل َقري َنساءَويَّرتن َأبهَيا:ََقالت

َاللهَصنلى)ََالنبن َ َفقنالَ.َلنهَش َلاَمُعْدِماَ َأبوك

َ،منكََِهذاَأسمعَأنَوإي ايَمهلا(ََوسلمَوآلهَوليه

َوشنهدَ،ورشهَفَوقَمِ َاللهَعوِ جكََِحت ىَجْكَِأُعو ََِلمَفإن  



 

َاللهَوإنََّ،وإسنرافيلَوميكائينلَجبرئينلَذلنكَولى

َالخلائنقَم َفاختارَالد نياَأهلَإلىَاطَّلعَتعالى

َمن َفاختنارَالثانيةَاطَّلعَثمََّنبي اَ َفبعثهَأباك

َوات خذتُنهَ،إي اهَفزوَّجْتُكََِإلىََّفأوحىَولياَ َالخلائق
َوأولنمَ،قلبناَ َالن ا َأشجعَفَعل َ َ.َووعيراَ َوصي اَ 

َالن نا َوأقندمَحلمناَ َالن ا َوأحلمَ،ولماَ َالنا 
َيناَ.َخُلقناَ َالن ا َوأحس َ،كَف اَ َوأسمبُهمَ،إسلاماَ 

َبيديَالجَنَّةَومفاتيحَالبمدَلواءَآخذَإن  َفاطمة

َلوائهَتبتَولدَوم َآ مَفيكونَوَلِ َ َإلىَفأ فُعها

َيسنق َحوضن َولىَاَ وليَمُقِمَ َغداَ َإن َفاطمةَياَ.

َالبسن َوابنينكَ-َفاطمنةَياَ-َأُم ت َم َورفَم 

َسنبقَقندَوكنانَالجن نةَأهلَشبابَسيد اَوالبسي 

َالجنَّنةَف َاسمهماَوكانَ،موسىَتورا َف َاسمهما
ََلكرامنةَ،والبسني َالبس َفسم اهماَوشبَي رِاَ َشبََّراَ 

َ،تعنالىَاللهَولى(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََمبمد

َحُلَّتَني َأبوكََِيُكسْىَفاطمةَياَ.َوليهَماولكرامته

َ،الجن نةَحُلَلَم َحُلَّتَي َوَلِ َ َويكسىَالجَنَّةَحُلَلَم 

َفأُناولهَ،لوايَتبتَوأمت َ،يديَف َالبمدَولواءَُ
َينا:ََمنا َوينا يَ،تعالىَاللهَولىَلكرامتهَولياَ 

َأخنوكَالأخَونِعنمَ،إبنراهيمَجد كَالجَدَ َنِعْمَََمبمد

َ.َول َ 

َ،معن َوليناَ َ وناَالعالمي َربَ َ وان َاوإذ

َوليناَ َشنَفَّعَََشفََّعَن َوإذاَمع َول َ َجثاَجثوتََُوإذا

َالمقامَف َوإنهَ،مع َول َ َأُجيبََأجبتََُوإذاَ،مع 

َإنَ َفاطمنةَيناَقنوم َ،الجن نةَمفاتيحَولىَوَوْن 
َ.َغداَ َالفائزونَهمَوشيعتهَولياَ 

 رينار شيمندت و تيريننفييس سوگند خدا بص سليم ن

 نييا تيو براى اكنون هم و شنيدى گذشتص در كص روايت 

 ا  جدّم ا  پدرم: گفتم و نمودم ب  گو او براى كنم،م 

 ايلّ  خدا رسول ندد جم عت  و من كص داد خلر مرا پدرش

 .بوديم نشستص سلّم و آلص و عليص اللَ 

 را حسيين كيص ح ل  در السلام عليه  ف طمص ن گه ن

 پيي ملر شيد، وارد گريسيتم  شدّت ب  و گرفتص ش نص بر

 علييص حسيين و رفت او استيل ل بص آلص و عليص اللَ  الّ 

 ف طميص پرسيد، اشگريص علت ا  و گرفت او ا  را السلام

 ميرا بيريش  ني ن جي نم، پيدر: كرد عرض السلام عليه 

 :گويندم  و كنندم  سر نش

 تهي  دني  داراي  ا  دستش كص كس  بص را تو پدرت

 و آليص و علييص اللَ  الّ  پي ملر! است نموده تدويج تاس

 ايين نكند ب ش، خ طر آسوده و آرام دخترم: فرمود سلّم



 

 در تيو ا دواا  ييرا! نمي ي  تكرار ديگر ب ر را سخن

 فرمي ن مين بص متع ل، خداوند بلكص نلوده، من اختي ر

 كيص ايين ا  بعيد نم يم، تدويج عل  بص را تو ت  داد

 ا دواا اين بر و بود درآورده عل  عيد بص را تو خودش

 انيد،بيوده شي هد اسيرافيا و ميك ويا جلرويا، مل ر 

 بيص خيويش ربيوب  علم وسعت در جه ن پروردگ ر! ف طمص

 بيص هي يشآفرييده بيين در را پدرت و افكند نظر دني 

 و انيداخت نظير موجيودات بص ديگر ب ر و برگديد نلوّت

 نميود وحي  من بص و نمود انتخ ب من وا يت بص را عل 

 دسيتور بيص بني  مين و. نم يم تدويج او بص را تو ت 

 چيرا نميودم، انتخ ب خويش و ير و وا ّ  را او خداوند،

 ا  بردبي ريش شينواتر، ميردم همص ا  نورانيش بلب كص

 تير،پيشگ م همص ا  اسلام، بص سليت در افدونتر، همگ ن

 و برتير هميص ا  اخلابيش و تيرفيراوان همص ا  سخ وتش

 .بود نيكوتر

 بهشت كليده ى و حمد پرچم رست خيد، رو  در دخترم

 و آدم و سپرد خواهم عل  بص را آنه  و است من دست در

 .گرفت خواهند برار او لواى تهت در فر ندانش همص

 كيوتر حيوض بير را علي  بي مت رو  در! ف طمص اى

 شن سيدم  كص را پيروانم ا  كس هر ت  دهم،م  مأموريت

 آب يي ن حسيين و حسن فر ندانت! ف طمص اى. ندك سيراب

 ن مهي ى بيص تورات در نلوتم ا  پيش و بهشتند جوان ن

 كيص كرامتي  جهيت بص خداوند اند،شده ي د شلير و شلّر

 و حسن ن مه ى بص دارند خداوند ندد آنه  خود و جدش ن

 بي ميت رو  در! ف طميص اى( 1. خانيدشده ن ميده حسين

 عل  و شودم  پوشيده بهشت  ه ىلّصح ا  حلّص دو بص پدرت

 بهشييت  هيي ىحلّييص ا  حلّييص دو بييص چنييينهييم نيييد را

 بص است من دست در كص حمد پرچم رو  آن در پوش نند،م 

 دارد، خيدا نيدد كيص كرامت  جهت بص و سپرد خواهم او

. گرفيت خواهنيد برار او پرچم  ير در رو  آن پيروانم

 تيو جيدّ ! مهمّيد اى: كنيدمي  اعيلام مني دى ح ل آن در

 بيرادر برتيرين بيرادرت عل  و فرد نيكوترين ابراهيم

 بي  نييد را عل  بخواند، مرا جه ني ن خداى اگر است،

 بير نييد علي  بنشينم،  انو بر اگر و خواندفرام  من

 نييد علي  كنم، شف عت كس  ا  اگر و نشست خواهد  انو

 رسيد اج بيت بص دع يم اگر و نمود خواهد شف عت او ا 

 شف عت، مي م در تنه  نص شد خواهد اج بت نيد او  ىدع

 مين بي  نييد، افراد بص بهشت كليده ى سپردن در بلكص

 كص بدان و ب ش ش دم ن! ف طمص اى. نمود خواهد همك رى

 .رستگ رند بي مت در پيروانش و عل 

َاللهَرسولَأقبلَإذَجالسةَفاطمةَبينما:ََوقال

َفقالَإليهاَ جلَحت ى(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)َ

:ََقالنتَ؟َحَزيننةَباكيةَأراكََِمال َفاطمةَيا:َ



 

َفقنالَ؟َتفارقن َأنَوتريدَأبك َلاَوكيفَأب َيا

َمن َبندَََّفلاَتبزني َولاَتبكي َلاَفاطمةَيا:ََلها

َاللهَصنلى)ََفاطمنةَبكناءَفاشتدََّ:ََقالَ.َمفارقتك

َألقاكَأي َأبَهَيا:ََقالتَثمَّ(ََوسلمَوآلهَوليه

َقالتَ،لأمُ ت َأشفعََُالبمدَتَلََّولىَتلقين :ََقالَ؟

َولنىَتلقينن :ََفقنالَألقَنكَََلنمَفانَأبهَيا:َ

َيسناويَون َوميكائيلَيمين َو َوجبرئيلَالحراط

َوأنناَخَلفن َم َوالملائكةَبِبُجْزَت َآخذَوإسرافيل

!ََالبسنابَوليهمَهَوِ نَأُم ت َأُمَّت َرب ََِيا:ََأُنا ي

َيومئنذَنب َكلوَأمت َإلىَوشمالاَيميناَ َأنْظرََُُثم

َوأنناَ،نفسن َنفسن َربَيا:ََيقولَبنفسهَمشتغل

َ.َأمت َأمت َرب ََِيا:ََأقول

َأننتَالقيمةَيومَََأمت َم َب َيَلْبَقََُم َفأول

!ََمبمندَيا:ََالربَ َفيقولَوالبسي َوالبس َوولى

َلعفنوتََُالجبالَكأمثالَبذنوبَأتَون َلوَأمتكَان

َلن َيوالنواَولنمَشيئاَ َب َيشركواَلمَماَ،ونهم
َ.َودو اَ 

 ف طميص كيص اسيت، ايين ديگير روايت: گويد منصور

 بر اندوه ا  اىه لص كص رو ه  ا  يك  در السلام عليه 

 خيدا رسيول ن گهي ن بود، نشستص اىگوشص در داشت چهره

 او پهليوى و آميد او نيدد سيلّم و آلص و عليص اللَ  الّ 

 ف طميص پرسييد، دختيرش گرييص و اندوه علت ا  و نشست

 دانيمم  كص اين ب  شوم، فدايت: كرد عرض السلام عليه 

 نل شيم؟ گريي ن چگونص نمود، خواه  رحلت بي  ع لم بص

 ميده، راه خود بص اندوه  و مل ش گري ن دخترم: فرمود

 راه آن در تردييدى و اسيت حتمي  اميرى ميرگ كيص چرا

 عرض گرفت، شدت ف طمص، گريص سخن اين شنيدن ب  ندارد،

 كج ست؟ در ملاب ت وعده مرگ  ا پس! ج نم پدر: كرد

 اميتم ا  پروردگي رم نيدد كيص حمد تاّ  بر: فرمود

 ح ايا دييدار جي  آن در اگير: كرد عرض! كنمم  شف عت

 پيا بر: فرمود سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ  پي ملر نشد؟

 در ميك وييا راسيت، سيمت در جلرويا كص ح ل  در اراط

 سرم پشت شتگ نفر و من دامن بص دست اسرافيا و چپ سمت

! پروردگي را: كينممي  عرض خ ضع نص من و كنندم  حركت

 در گيردان، آسي ن آنه  بر را بي مت حس ب امتم، امتم

 نگي ه خيود امّيت بيص خيويش چپ و راست سمت بص ح ل آن

 و انيدمشيغول خيود بيص پي ملران همص بينمم  و كنمم 

 وا كيص منم تنه ! نفس ه وا نفس ه وا خداي : گويندم 

 بيص امّت نم ا  كص كس نخستين و گويمم  امّت ه وا امّت 

. بيود خواهييد حسيين و حسن عل ، تو، شود،م  ملهق من

 ارتف ع بص تو امت اگر مهمد، اى: فرم يدم  خدايم سپس



 

 شير  من بص كص م دام ب شند داشتص گن ه بلند، كوهه ى

 آنهي  نل شند، دشمن نم ولايت تهت در و ب شند ني ورده

 .بخشيد اهمخو را

َأمنرَمِن  َهذاَالشابَ َسمِعَََفلم ا:ََقال:ََقال

َثنم.ََثوبناَ َثلاثني َوكسان َ رهمَآلافَبعشر َل 

.ََالكوفةَأهلَم :ََقلتَ؟َأنتَأي َم :ََل َقال

َقنالَورب َ َبل:ََقلتَ؟َمَولىَأمَأنتَوَرَب َ :ََقال

:ََلن َقنالَثمَ،وينكَأقررتََُوَين َأقررَتَََفكما:َ

َتُخ طِن َََأنَوإيناكَفنلانَبنن َمسجدَف َغداَ َائتِن 

َفن َينتظرن َجال َوهوَالشيخَإلىَفذهبتَالطريق

َفعنلَمنا:ََوقنالَاستقبلن َرآن َفلم اَ،المسجد

َاللهَجنزاه:ََقالَ،وكذيَكذي:ََقلتَ؟َفلانَأبوَمعك
َ.َالجنةَف َوبينهمَبينناَاللهَجمعَ،خيراَ 

َوأخنذتََُالبغَْلةَركبتََُسليمانَياَأصببتَفلما

َبعيندَغينرَصنرتَفلماَ،ل َوصفَالذيَالطريقَف 

َفن َالح نلو َإقامنةَوسنمعتَ،الطريقَول َتشابه

َفنزلنتَ،القومَهؤلاءَمعَلأصُل يَ ََّوالله:ََفقلتَ،مسجد

َمثنلَقامتهَرجلاَفوجدتَالمسجدَو خلتَالبغَْلةَو 

َ.َيمينهَو َفحِرْتََُ،صاحب َقامة

َقندَومامتنهَإذاَوسجو َركوعَف َصرناَفلما

َوجهنهَفنإذاَوجهنهَف َفتفرَّستَهخلفَم َبهاَرم 

َأولَمََْفلمَ،ورجلاهَويداهَوخلقهَورأسهَخنِزيرَوجه

َ،أمنرهَفن َمُتَفَكِ نراَ َصنلات َف َقلتََُوماَصَل يتََُما

َأتينتَأننت:ََوقنالَوجه َف َوتفرَّ َالإمامَوسلََّم

َ،نعنم:ََقلنتَ؟َوكنذاَبكذاَلكَفأمرَبالأم َأخ 

َدالمسنجَأهنلَرآنناَفلم ناَوأقنامَن َبيديَفأخذ

َأحداَ َتَدَعََْولاَالبابَأغلق:ََللغلامَفقالَ،تَبعِونا

َفنزونهَقميحنهَإلنىَبيندهَضربَثمََّ،وليناَيدخل

َ.َخنزيرَجسدَجسدهَفإذا

َقنالَ؟َبكَأرَىَال ذيَهذاَماَأخ َيا:ََفقلت

َأصنببتََُإذاَينومَكنلََّفكنت.ََالقومَمؤذِ نَكنتَُ:َ

َ:َقال.ََوالإقامةَالأذانَبي َمرَّ َألفَولياَ َألعَ َُ

َينومَوهنوَ،هنذهَ اريَو خلنتَالمسجدَم َفخرجتَُ

َ،أولا هَولعنتََُ،مرَّ َآلافَأربعةَلَعَنْتُهَوقدَ،جمعة

َفن َفرأينتَالنومَب َفذهبَ،الد ك انَولىَفات كيتَُ

َولن َ َفنإذاَ،أقبلتَقدَبالجَنةَأناَكأن ماَمناه 

َبنبع َبعضنهمَمتَّكئي َمعهَوالبسي َوالبس َمت ك 

َأنناَوإذاَ،ننورَمن َمُحنل ياتَتبنتهمَ،مسروري 



 

ََ،جننال (ََوسننلمَوآلننهَوليننهَاللهَصننلى)َاللهَبرسننول

َ.َكأ َالبس َوبيدَقُد امهَوالبسي َوالبس 

(ََوسنلمَوآلنهَولينهَاللهَصنلى)ََالنب َفقال

َاسنق:ََللبسني َقنالَثنمََّ،فشربَاسقن :ََللبس 

َالجَماوةَاسق:ََللبسي َقالَثمََّ،فشربَولياَ َأباك

َفول ىَالد كانَولىَك المتَ َاسق:ََقالَثمَ،فشربوا

َوهوَأسقيهَكيفَأبهَيا:ََوقالَون  َبوجههَالبس 

َالينومَلعنهَوقدَ،مرَّ َألفَيومَكل ََِف َأب َيلع 

َولينهَاللهَصنلى)ََالنبن َفقنالَ.َمرَّ َآلافَأربعة

َوتَشنْتِمََُوليناَ َتلعَ ََُاللهَلعنكَمالك(َ:ََوسلمَوآله

َثنمََّ؟َي والبسَالبس َأولا يَتَشتِْمََُاللهَلعنكَ؟َأخ 

َوجه َفملأ(ََوسلمَوآلهَوليهَاللهَصلى)ََالنب َبَحَق

َالبُحناقَموضنعَووجدتَمنام َم َفانتبهتَ،وجسدي

َوآلهَوليهَاللهَصلى)ََالنب َبحاقَم َأصابن َال ذي

ََ.َللس ائلي َآيةَوصرتَ،ترىَكماَمُسِخَََقد(ََوسلم

 ده رواييت اين استم ع ا  پس جوان آن: گفت منصور

 مين بيص گي هآن بخشيد، بمن لل س دست س  و درهم هدار

 يي  عرب نژاد ا  گفت كوفص، ا : گفتم كج ي ؟ ا : گفت

 موال ؟ ا 

 ذكير بي  كص گونص هم ن: گفت عرب، نژاد ا : گفتم

 سيپس! دادم روشن  چشم تو بص نمودى خوشه لم حديث اين

( معيني  مسيجدخ فيلان بن  مسجد در فردا: گفت جوان آن

 آن نيدد آنجي  ا  كن ، گم را هرا مل دا بي ، من ندد

 ا  او ب  گشييتم، داشييت انتظيي رم مسييجدش در كييص شيييخ

 جريي ن ا  و كشييد آغيوش در مرا و شد خوشه ل ديدارم

 بيودم دييده و گفتيص چيص هير پ سخ در پرسيد، برادرش

 كراميت او بص خير جداى خداوند: گفت دادم، شر  برايش

 .دهد برار هم كن ر بهشت در را م  و كند

 راه و شيدم سيوار ميركلم بير بعد رو  يم نسل اى

 پييش در بيود كرده تعرين برايم جوان آن كص را مسجدى

 را مسجد راه كص بودم نپيموده را مس فت  هنو  گرفتم،

 شينيدم، مسيجدى ا  اذان ايداى بيين آن در كيردم، گم

 چيص هير خوانمم  نم   مردم اين ب  بسم خدا بص: گفتم

 شيدم، مسيجد وارد و مدمآ پ يين مركلم ا  و ب د ب دا

 هم نند را او و افت د ام م ب مت بص نظرم، ح ل آن در

 او بيص و ايسيت ده او راست سمت در. ي فتم جوان هم ن

 ن گه ن رفتيم، سجده ي  ركوع بص كص همين كردم، ابتدا

 پي  دست، اورت، ديدم تعجب ب  افت د، او سر ا  عم مص

 حي ل  نظره،م آن ديدن ا ! بود خندير م نند وى، سر و

 چيص دانستمنم  و شدم غ فا نم   ا  كص داد دست من بص

. شدم متفكر او امر در بسي ر و! گويمم  چص و خوانمم 



 

 نگي ه ايورتم بيص ميرد آن رسييد پ ي ن بص نم   وبت 

 بيرادرم نيدد دييرو  تو آي : گفت سپس انداخت، عميي 

 و مي ل مللغي  بيرادرم: گفت چرا،: گفتم بودى؟ نرفتص

 :گفتم نكرد؟ اعط  تو بص لل س دىتعدا

 نميودم، نييا بيرايش آخير بص ت  را جري ن و چرا

 چيون بيرد،مي  خود ب  و گرفتص دست در را دستم گ هآن

 بيص شيدند، روانيص مي  پ  در ديدند، را م  مسجد اها

 سيپس نشيود، وارد م  بر كس ت  بلند را در: گفت غلامش

 خنديير نبيد بيدنش ديدم كشيد، بيرون تنش ا  را لل س

 تعجيب بي ! انداخت وحشت بص مرا منظره اين ديدن است،

 بيينم؟مي  تيو بير كص است هيئت  چص اين برادر: گفتم

 كنم، ب  گو برايت ب يد كص دارد شرح  منظره اين: گفت

 و اذان بيين رو انص و هستم مسجد اين مؤذن( ام مخ من

 لعين مرتليص هدار را السلام عليص عل  الح نم   اب مص

 علي  و بيود جمعيص رو  كيص رو ه  ا  يك  در ردم،كم 

 كيرده لعين ب ر هدار چه ر را فر ندانش و السلام عليص

 بيني مي  كيص دك ن اين بر و شدم خ را مسجد ا  بودم،

 دييدم رؤي  ع لم در ربود، خوابم ن گه ن نمودم، تكيص

 علييص علي  كص ديدم و شد مجسم نظرم در بهشت گوي  كص

 بي  حسيين و حسين  ده، تكييص هشيت ب متك ى بر السلام

 تكييص اىاريكيص بير يك هر بخصوا  خوشه ل  و ش دم ن 

 گسيترده نور ا  ه ي سج ده آنه  پ ى  ير در و داشتند

 و آليص و عليص اللَ  الّ  خدا رسول ديدم ح ل آن در! بود

 در و اندايست ده او روى پيش حسين و حسن و نشستص سلّم

 پيي ملر بيود، اىك سص حسين دست در و آفت بص حسن دست

 آب مين بيص: فرميود حسن بص سلّم و آلص و عليص اللَ  الّ 

 را عل  پدرت: فرمود حسين بص سپس داد، آب را وى بده،

 را حسين دوبي ره كرد، سيراب را پدرش حسين كن، سيراب

 داشيتند حضيور آنج  در كص جم عت  بص ت  نمود، مأمور

 ايين بيص كيص مردى بص ج نم حسن: فرمود سپس بدهد، آب

 مين ا  روى حسين ام ! بنوش ن آب نيد داده تكيص دك ن

 دهم، آب را او چگونص! ج ن پدر: كرد عرض و برگردانيد

 و كنيدمي  لعن مرتلص هدار را پدرم رو  هر كص اين ب 

 كرده لعن ب ر هدار چه ر را پدرم ن و م  بخصو  امرو 

 ا  پيس مسيلّ  و آليص و علييص اللَ  ايلّ  خدا رسول!! است

 چص: فرمود و نمود نگ ه من بص غضب ب  سخن، اين شنيدن

 و حسين فر نيدانم و علي  بيرادرم رو  هر كص شد ب عث

 بر را رحمتش و كند لعنت را تو خدا كن ؟ لعن را حسين

 مين بير را دهي نش آب خشم روى ا  سپس! ندارد روا تو

 هنگ م آن در! فراگرفت را بدنم سراسر كص چن ن انداخت

 هير بيص دييدم و پرييدم خيواب ا  وحشت و خوف تشد ا 

 مسيخ كيرده ااي بت حضيرت آن مل ر  ده ن آب كص موضع 

 آيت  كنندگ نپرسش براى و كن م  مش هده كص چن ن شده،

 !گرديدم ديگران علرت ب عث و شدم اله  غضب آي ت ا 



 

)ََولن َفضائلَف َسمعتَسليمانَيا:ََقالَثم

َ؟َيثي البدَهذي َم َأوجب(ََالسلامَوليه

َلاَ،نِفناقَوبُغْضُنهَإيمنانَول َحُبَ َسليمانَيا

:ََفقلت.ََكافرَإلاَ َيبغضهَولاَ،مؤم َإلاَ َولياَ َيببَ 

َ،الأمنانَلنك:ََقنالَ؟َالأمانَالمؤمني َأميرَيا

َفن َالمنؤمني َأميرَياَتقولَفما:ََقلت:ََ،قال

:ََفقلنتَ،أشكَ َلاَالن ارَف :ََقالَ؟َهؤلاءََِقتلَمَ َْ

َ؟َأولا همَوأولا َأولا همَتَلقَََفيم َتقولَفما

َسنليمانَينا:ََقنالَثنمَرأسنهَفَنكَّ ََ:ََقال

.ََشئتَبماَول َفضائلَو َحَدِ ثَولك َ،وَقيمَ َالمُلْكَُ

!ََالن نارَفن َفهنوَولدهَقتلَفم :ََفقلت:ََقال

َلم َالويلَسليمانَياَصدقتَ:َوُبيَدَب َومروَقال

َولينهَأشهدَومروَيا:ََالمنحورَفقالَ،ولدهَقَتل

َالشنيخَوأخبرنن :ََومنروَفقنالَ،الن ارَف َأن ه

َأولا َقتنلَم َأنََّأن َو َ-َالبس َيعن َ-َالحدق

ََالجن ةَرائبةَيشمَ َلاَولى

َقنالَ،وجههَحم َوقدَجعفرَأباَفوجدت:ََقال

َمناَومنروَمكانَلولا:ََجعفرَأبوَفقالَوخرجناَ:

َ.َمقتولاَإلاَ َسليمانَخر 

لام علياه على فضايل در آيا! سليمان ا : گفت منصور سپس  حاديث، دو ايان مانناد السالا

 السلام عليص عل  دوست ! سليم ن اى! دارى؟ خ طر باه روايتى

 نفي ق تنهي ي  بيص او ب  عداوت و دشمن  و مه  ايم ن

 دوسيت را السيّلام علييص علي  هرگيد كيص چيرا ب شد،م 

 داردنمي  دشمن را او و خ لص و پ   مؤمن مگر داردنم 

 اى: گفيتم گوييد سيليم ن. نكي ر ي  و خليث ك فر مگر

 انگيد،اعج ب حديث دو اين پيرامون در! المؤمنين امير

 پرسيش شيم  ا  كص ام نم در آي  آمده خ طرم بص سؤال 

 كيص كسي ن  ب ره در شم  نظر: گفتم آرى،: گفت نم يم؟

 چيسيت؟ رسي ندند بتيا بص را اولادش و السلام عليص عل 

 عيييده ايين در و هسيتند معذّب اله  بهر آتش در: گفت

 :گفتم! نيست ترديدى

 را اولادش ن اولاد و اينه  اولاد كص كس ن  ب ره در

 را سير سيخن اين شنيدن ب  چيست؟ نظرت ن ب شند، كشتص

! سيليم ن اى: گفيت و داد سربستص جواب  و افكند بدير

 اى امي  ن  اسيت، مليك و حكوميت يعني  -عيييم الملك

 فضي يا ا  بيدر هر: گفتم كص آنچص بص توجص ب  سليم ن

 راست ، اين در كص] كن ب  گو دارى خ طر بص كص را عل 

 .[رسيد نخواهد تو بص گدندى
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 با اين سند نقل كرده است:« مناقب»خوارزمي نيز در كتاب را ين روايت ا
َالندي َبرهنانَالامنامَالشيخَأخبرناَ-454َ

َبمديننةَالغزننويَالبسني َبن َولن َالبس َأبو

َأربنعَسننةَمن َالأولَربيعَسلخَ، ارهَف َالسلام

َأبنوَالإمنامَالشنيخَأخبرنناَوخمسمائةَوأربعي 

َالأشنعثَأب َب َومرَب َأحمدَب َإسماويلَالقاسم

َبن َإسنماويلَالقاسنمَأبنوَأخبرناَ،السمرقندي

َوتسنعي َاثنتي َسنةَشعبانَف َالإسماويل َمسعد 

َيوسنفَبن َحمنز َالقاسمَأبوَأخبرناَوأربعمائة

َوبدَأحمدَأبوَأخبرناَ-َالحالحَالرجلَ-َالسهم 

َأخبرنناَ،البنافظَمبمندَب َاللهَوبدَب َوديَب َالله

َعينا َبن َحمنا َبن َوفينرَب َالبسي َول َأبو

َب َوديَب َيوسفَيعقوبَأبوَحدثناَ،بمحرَالعطار

َجرينرَحندثناَ،التيم َالكوف َإسماويلَب َعريق

َمهنرانَبن َسليمانَحدثن َالضب َالبميدَوبدَب 

َ...َ:َقالَالأوم 
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خود با چهار سند ذيال نقال كارده  «امالي»اين روايت را شيخ صدوق در كتاب 

 است:
َبْن ََُوَلِن َ َوَََالْقَطَّانََُالْبَسَ ََِبْ ََُأَحْمَدََُحَدَّثَنَا4َ

َالسِ ننَانِ َ َأَحْمَدَََبْ ََُمُبَمَّدََُوَََقَُالدَّقَّاَمُوسىََبْ ََِأَحْمَدََ

َحَدَّثَنَاَقَالُواَاللَََُّّرَحمَِهََُالحَّائِغََُمُبَمَّدَ َبْ ََُاللَََِّّوَبدََُْوََ

َقَالَََالْقَطَّانََُعَكَرِيَّاَبْ ََِيَبْيىََبْ ََُأَحْمَدََُالْعَبَّا ََِأَبُو

َقَنالَََحَبيِنبَ َبْن ََِاللَََِّّوَبدََِْبْ ََُبَكرََُْمُبَمَّدَ َأَبُوَحَدَّثَنَا

َالْعَبَّا ََِبْ ََُالْفَضْلََُحَدَّثَنَاَقَالَََمُبَمَّدَ َبْ ََُوَلِ َ َحَدَّثَنِ 

َمُبَمَّندََُحَدَّثَنَاَقَالَََالْوَرَّاقََُالْقُد و ََِوَبدََُْحَدَّثَنَاَقَالََ

َالأوَْمَ ََِوَ ََِكَثِيرَ َبْ َُ

َأَحْمَندَََبْن ََِإِبْنرَاهِيمَََبْن ََُالْبُسنَيْ ََُحَدَّثَنَاَوَََ

َيَبْيىََبْ ََُأَحْمَدََُحَدَّثَنَاَقَالَََوَلَيهََِْاللَََِّّرِضْوَانََُالْمُكتَِ بَُ

َقَنالَََحَبيِبَ َبْ ََِاللَََِّّوَبدََِْبْ ََُبَكرََُْحَدَّثَنَاَقَالَََالْقَطَّانَُ

َبَاطوََيْنهََِبْن ََِمُبَمَّندََِبْ َُ[َاللَََِّّوُبيَدَُْ]َاللَََِّّوَبدََُْحَدَّثَنِ 

َالأوَْمَ ََِوَ ََِكَثِيرَ َبْ ََُمُبَمَّدََُدَّثَنَاحَََقَالََ[َنَاطوََيْهَِ]



 

َاللَّخْمِ َ َأَي وبَََبْ ََِأَحْمَدَََبْ ََُسلَُيمَْانََُأَخْبرََنَاَوَََ

َبْن ََُأَحْمَدََُحَدَّثَنَاَقَالَََأَصْبهََانَََمِ َََإِلَينَْاَكَتَبَََفِيمَا

َوَََثَمَنانِي َََوَََسِنت َ َسنََةَََالْجَوْهَرِيَ َمُساَوِرَ َبْ ََِالْقَاسِمَِ

َالْعَنَنزِيَ َالْفَضْنلََِبْن ََُالْوَلِيندََُحَدَّثَنَاَقَالَََمِائَتَيْ َِ

َالْعَنَنزِيَ َوَلِن  َ َبْن ََُمَنْندَلََُحَندَّثَنَاَقَنالََ[َالْعَتَرِيَُ]

َالأوَْمَ ََِوَ َِ[َالْعَتَرِيَُ]

َإِسنْنبَاقَََبْنن ََِإِبْننرَاهِيمَََبْنن ََُمُبَمَّنندََُحَنندَّثَنَاَوَََ

الَقَانِ َ 
َوَلِن  َ َبْن ََُالْبَسَ ََُسعَِيدَ َأَبُوَثَنِ حَدَََّقَالَََالطَّ

َقَنالَََالْكنُوفِ َ َوِيسنَىَبْن ََُوَلِ َ َحَدَّثَنَاَقَالَََالْعَدَوِيَ 

َالأوَْمَ ََِوَ ََِالْبَمِيدََِوَبدََِْبْ ََُجَرِيرََُحَدَّثَنَا

َقَنالَََوَََاللَّفْنظََِفِن َبَعْن َ َوَلَىَبَعْضُهُمََْعَا َََوَََ

َبْن ََِلِمَنْدَلََِالْبَدِيثََِسِياَقََُوَََبَعْ َ َيَقُلََْلَمََْمَاَبَعْضُهُمَْ

َجَعْفَنرَ َأَبُنوَإِلَن ََّبَعَثَََقَالَََالأوَْمَ ََِوَ ََِالْعَنَزِي ََِوَلِ  َ 

َفَقُمْنتََُقَنالَََأَجنِبََْأَنََْاللَّينْلََِجَنوْفََِفِ َالدَّوَانِيقِ َ 
َبَعَنثَََمَناَقُلْنتََُوَََنَفْسِ َبَيْ َََوَََبَينِْ َفِيمَاَمُتَفَكِ راَ 

َيَسنْأَلُنِ َإِلاَََّالسَّناوَةََِهَذِهََِفِ َالْمُؤْمِنِي َََأَمِيرََُإِلَ َّ

َقَنالَََقَتَلَنِن َأَخْبرَْتُنهََُإِنََْلَعَلِ ن َعَوَلِ  َ َفَضَائِلََِوَ َْ

َ...وَلَ َََْ خَلْتََُوَََكَفَنِ َلَبسِتََُْوَََفَكتََبتُْوَصِيَّتِ 

َ أَبِنَبْن ََِوَلِ  ََِفَضَائِلََِفِ َبِبَدِيثَ َفَبَدِ ثْنِ ....َ

َجَندِ هََِوَن ََْأَبِيهََِوَ ََْأَبِ َأَخْبرََنِ َفَقُلْتََُقَالَََعَطاَلِبَ 

بِ  ََِوِنْدَََقُعُو اَ َكُنَّاَقَالََ
َعَفَاطِمَنةََُجَناءَتََْإِذََْصَالنَّ

َيُبكِْيكََِمَاَصَاللَََِّّرَسوُلََُلَهَاَفَقَالَََشدَِيداَ َبُكاَءَ َتَبكِْ 

َقُلْ َََوَََقُرَيْ َ َنِساَءََُوَيَّرَتْنِ َأَبَتََِيَاَقَالَتََْفَاطِمَةََُيَا
َلَهَناَفَقَنالَََلَنهََُمَنالَََلاَََمُعْندِمَ َمِ ََْعَوَّجَكََِأَبَاكََِإِنَّ

َاللَََُّّعَوَّجَنكََِحَتَّىَعَوَّجْتُكََِمَاَاللَََِّّفَوَََتَبكِْي َََلاَََصَالنَّبِ َ 

َوَََمِيكاَئِينلَََوَََجَبرَْئِيلَََبِذَلِكََِأَشهَْدَََوَََوَرْشِهََِفَوْقََِمِ َْ
َمِ َََفَاخْتَارَََالد نْياََأَهْلََِوَلَىَاطَّلَعَََجَلََّوَََوَزََّاللََََّّإِنَّ

َالثَّانِينَةَََاطَّلَنعَََثُنمََّنَبيِ ناَ َفَبعََثنَهََُأَبَاكََِالْخَلائِقَِ

َاتَّخَنذَهََُوَََإِيَّناهََُفَزَوَّجَنكََِوَلِي اَ َالْخَلائِقََِمِ َََفَاخْتَارََ
َحلِْماَ َالنَّا ََِأَحْلَمََُوَََقَلْباَ َالنَّا ََِأَشجَْعََُفَعَلِ َ َوَصِي اَ 

َأَوْلَنمََُوَََسِنلْماَ َالنَّا ََِأَقْدَمََُوَََكَف اَ َالنَّا ََِأَسمَْحََُوََ

َهُمَناَوَََابْنَناهََُالْبُسنَيْ ََُوَََالْبَسنَ ََُوَََوِلْماَ َالنَّا َِ

َشبََّرََُالتَّوْرَا ََِفِ َاسمُْهُمَاَوَََالْجَنَّةََِأَهْلََِشبَاَبََِسيَ دَِا

َ...جَلََّوَََوَزََّاللَََِّّوَلَىَهِمَالِكرََامَتََِشبَيِرَ َوََ
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ياك  يك زماني مكه آمدم ديدم سه نفر )يك مارد، گويد:مسعود ميعبد الله بن 

خوانناد، عبااس بان عباد الاساود ايساتادند و نمااز مي زن و يك كودك( رو به حتر

المطلب به ما گفت: اين پسر برادرم محمد و آن ديگري پسر بارادرم علاي و آن خاانم 

به نقل طبراناي از ابان  متن روايت .همسر محمد است كه معتقد به دين جديد شده اند

 مسعود اين چنين است:
َحَناتِمَ َبن َيبينىَثناَأَحْمَدَََب َوَبدَْانََُحدثنا

َوُثمَْنانَََو َشرَِيكَ َثناَمِهْرَانَََب َبِشرََُْثناَالْعَسكْرَِيَ 

َقنالَمَسنْعُو َ َبن َوَ ََِوَهْبَ َب َعَيْدََِو َالْمُغِيرَ ََِب 

َولينهَاللَََُّّصنلىَاللَََِّّرسنولَأَمْنرََِم َوَلِمْتََُشَ ءَْ َأَوَّلَُ

َولنىَفَأُرْشِندْنَاَلن َوُمُومَنةَ َفن َمَكَّنةَََقَدِمْتََُوسلم

َجَالِ َ َوهوَإليهَفَانْتَهَينَْاَالْمُطَّلِبََِوبدَب َالْعَبَّا َِ

َأَقْبلََََإِذََْوِنْدَهََُنَبْ ََُفَبيَنَْاَإليهَفَجَلَسنَْاَعَمْزَمَََإلى
َوَفْنرَ َ َلنهَمْنرَ َ حََُتَعْلُوهََُأَبْيَ ََُالحَّفَاَبَابََِم َرَجُلَ 
َبَنرَّاقََُأَذْلَنفََُأَقْنَنىَأَشنَمَ َأُذُنَينْهََِأَنْحَافََِإلىَجَعْدَ 

َالْمَسرُْبَةََََ قِيقََُاللِ بْيةَََِكَثَ َالْعَينَْيْ ََِأَْ وَجََُالثنَايَا

َكَأَنَّنهََُأَبْيضََانََِثَوْبَانََِوليهَوَالْقَدَمَيْ ََِالْكفََّيْ ََِشثَْ َُ

َأَمْنرَ ََُغُنلامَ َيَمِينِنهََِولىَيَمْشِ َرَِالْبدَََْلَيلَْةَََالْقَمَرَُ

َقندَامْنرَأَ َ َتَقْفُنوهُمََُمُبْتَلِمَ َأوَمُرَاهِقَ َالْوَجْهََِحَسَ َُ

َثُنمََّفَاسنْتَلَمَهََُالْبَجَرََِنبوَقَحَدَََحتىَمَبَاسِنَهَاَستََرَتَْ

َبِالْبيَنْتََِطاَفَََثُمََّالْمَرْأَ ََُاستَْلَمَتََِثُمََّالْغُلامََُاستَْلَمََ

َاسنْتَلَمَََثُنمََّمعنهَيَطوُفَنانََِوَالْمَرْأَ ََُوَالْغُلامََُسبَعْ ا

َيَمِينِنهََِون َالْغُنلامََُوَقَامَََوَكَبَّرَََيَدَيْهََِوَرَفَعَََالر كْ ََ

َيَندَيْهَاَفَرَفَعَنتََْخَلْفَهُمَاَالْمَرْأَ ََُوَقَامَتََِيَدَيْهََِوَرَفَعََ

َثُنمََّالر كُنوعَََفَأَطاَلَََرَكَعَََثُمََّالْقُنُوتَََوَأَطاَلَََوَكَبَّرَتَْ

َسنَجَدَََثُنمََّقَنائِمَ َوهنوَفَقَنَتَََالر كُوعََِمِ َََرَأْسهَََُرَفَعََ

َيَحْننَعََُمناَمِثلَََْيَحْنَعَانََِمعهَوَالْمَرْأَ ََُالْغُلامََُوَسجََدََ

َبِمَكَّنةَََنَعْرِفُهََُيَكُ ََْلمَشيئاَفَرَأَيْنَاَقالَوَيَتَّبعَِانِهَِ

َأَبَناَيناَفَقُلْنَناَالْعَبَّنا ََِولىَفَأَقْبلَْنَاَفأنكرنا

َأَشنَ ءَْ َفِنيكمََُْنَعْرِفُهََُنَكُ ََْلمَالدِ ي َََهذاَإِنََّالْفَضْلَِ

َقنالَلاَقُلْنَناَهذاَتَعْرِفُونَََأَمَاَوَاللَََِّّأَجَلََْقالَحَدَثََ

َأب َب َوَلِ َ َوَالْغُلامََُاللَََِّّوبدَب َمبمدَأَخِ َب َهذا

َولنىَماَوَاللَََِّّأَمَََلِدَ خُوَيََْبنتََُخَدِيجَةََُوَالْمَرْأَ ََُطاَلِبَ 

َهَنؤُلاءََِإِلاَالدِ ي ََِهذاَولىَاللََََّّيَعْبُدََُأَحَدَ َالأرَْضََِظهَْرَِ

َالثَّلاثَةَُ



 

 و رويّيص ا  كيص چييدى نخستين گويد:م  مسعود ابن

 ايين در آموختم، آلص و عليص اللّ  الّ  اكرم پيغملر روش

 و شيديم مكيص وارد عموهي يم اتفي ق بص كص بود رابطص

 داشيتيم، نظير در كص تهييي ت  ا  اىپ ره بص استيمخو

 عليد بين علي س» دييدار بيص را مي  مردم ي بيم، دست

 او دييدار بص منظور اين بص. كردند راهنم و  «المطلب

 بيود، نشستص  مدم چ ه كن ر در هنگ م آن در. شت فتيم

. گيرفتيم برار او ندد در بوديم، ديدارش مشت ق كص م 

 كيص شيد الهرام مسجد وارد ،«اف » ب ب ا  مردى آنگ ه

 فيرا را گوشيش او مجعّيد موه ى و داشت گون گندم چهره

 ا  دنيدانه يش بيود، پرده تن  و كشيده بينيش گرفتص،

 مه سينش بيود، في م سيي ه چشمه يش و درخشيدم  سپيدى

 بير سيپيد ج ميص دو. بود پرگوشت پ يش و دست و انلوه

 شيب مي ه دم نني ملي ركش چهيره و بود افت ده اندامش

 اىچهره  يل  جوان او راست ج نب در درخشيد،م  چه رده

 در و كيردمي  حركت -نرسيده ي  -رسيده بلوغ حدّ  بص كص

 بود پوشيده را خود ك ملا كص داشت برار  ن  او سر پشت

 وبت  كص رفتندم  «الاسود حجر» سوىص ب ترتيب اين بص و

 كرد،م  حركت پيش پيش كص مرد آن نخست رسيدند، حجر بص

 حجير اسيتلام بيص جيوان آن او، ا  پس نمود حجر استلام

 بعيد. نميود حجر استلام  ن آن جوان، ا  بعد و پرداخت

 كعلييص خ نييص طييواف بييص مرتلييص هفييت حجيير، اسييتلام ا 

 بين علي سخ «الفضيا ابو» ا  رابطص اين در. پرداختند

 بيوده شيم  ويژه رويّص اين آي : پرسيدم ،(المطلب علد

 رويّيص يي  و نيداريم اطلاعي  آن چگونگ   ا م  كص است

 بيص پ سخ، ا  بلا عل س است؟ آمده پيش كص است اىت  ه

 مهمد ام،برادر اده مرد اين: گفت پرداخت، آن ن معرف 

 بين علي  نوجوان، آن و آلص، و عليص اللّ  الّ  ه علد بن

 عليهي  كلرى خديجص  ن، آن و است السلام عليص ابيط لب

 گفتني  و اسيت آليص و عليص اللّ  الّ  مهمّد رهمس السلام،

 كص است نشده شنيده كس  ا   مين، روى تم م در كص است

 سص اين تنه  و كند عل دت آوين، و دين اين بص را خدا

 كنندم  رفت ر آوين، اين بص كص هستند تن

 077 ص،  01 ج الكبير المعجم

 بل از همه(. ابو ايوب انصاري: )هفت سال نماز با رسول خدا ق12

ابو ايوب انصاري يكي ديگر از صحابه مخلص رسول خدا صلي الله علياه وآلاه 

منان عليه السلام است. ايشان نيز از رسول خدا نقل كرده و از ارادتمندان خاص امير مؤ

 است كه علي با آن حضرخ هفت سال قبل از همه نماز گذارده است:



 

َاللهَوبنندَبنن َاللهَهبننةَالقاسننمَأبننوَأخبرنننا

َالفنر َأبنوَأنناَالخطيبَبكرَأبوَأناَلواسط ا

َبرهنانَبن َومنرَبن َالبسني َبن َالوهنابَوبد

َجعفرَأبوَناَالمظفرَب َمبمدَناَبحورَالبغدا ي

َنناَبالكوفنةَالخثعمن َحفصَب َالبسي َب َمبمد

َأبن َابن َون َهاشنمَب َول َناَيعقوبَب َوبا 

َأبينهَو َالبرم َالرحم َوبدَب َاللهَوبدَو َرافع

َوسنلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقالَقالَيوبأَأب َو 

َََِِسِننِي َََسنَبعَََْوَلِن  َ َوَلَىَوَََوَلَ ََّالْمَلائِكةَََُصَلَّتََِلَقَدَْ

َ.اغَيرُْنَََأَحَدَ َمَعَنَاَلَيْ َََوَََنُحَلِ  َكُنَّاَلأنََّا

 من بر فرشتگ نرسول خدا ال  ه عليص وسلم فرمود: 

 جيد اينكيص براى دفرست دنم  رحمت س ل هفت مدت عل  و

 نميخوان نم   من ب  ديگرى ط لب اب  بن عل 

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 
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 اولين مسلمان بودنش را تاييد كرد . 

َأنناَالبناق َوبدَب َمبمدَبكرَأبوَأخبرنا

َمبمندَالبسني َأبوَأناَإملاءَالجوهريَمبمدَأبو

َولن َالبسن َأبوَناَالبافظَموسىَب َالمظفرَب 

َبكنارَبن َالزبيرَناَالمحريَمروانَب َأحمدَب 

ََحارثةَب َبكرَحدثن 

َكتابننهَفنن َالبنندا َولنن َأبننوَوأخبرننناَ 

َنعنيمَأبوَأناَونهَالأصبهان َمسعو َأبوَوحدثن 

َمن َولينهَقرأتَالوهابَوبدَب َاللهَناوبدَالبافظ

َالخرائط َب َمبمدَأبوَإسباقَب َاللهَوبدَناَأصله

َنناَالندينوريَوبيعقَأب َب َمبمدَناَالبغدا ي

َحندثن َعيندَب َناومار َالبلويَمبمدَب َاللهَوبد

َكعبَب َالرحم َوبدَو َالزهريَو َحارثةَب َبكر

َينشدَولياَسمعتَقالَاللهَوبدَب َجابرَو َمالكَب 

َمسنعو َأبن َحديثَوف َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َ:َيسمعَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَورسولَينشد

 اوبي ت ا  يكي  در: گفت كص است كرده نيا «ج بر»

 ايلّ  اكيرم پيغملير حضور در السلام عليص عل  حضرت كص

 نميود انش  را ابي ت اين بود، شرفي ب آلص و عليص اللّ 

 :دادم  فرا گوش هم آلص و عليص اللّ  الّ  اكرم پيغملر و



 

َََََََََنَسنَنبِ َفِنن َشنَنكََّلاَََالْمُحْننطفََىَأَخُننوَأَنَنناَََ

َوَلَدِيَهُمَاَسِبطْاَهََُوَََتَُرُبِ يَمَعَهَُ

َوَََََََََََََََمُنْفَرِ َ َاللَََِّّرَسوُلََِجَدَ َوَََجَدِ يَََ

َدفَنَََذِيَقَوْلََُلاَََعَوْجَتِ َفَاطِمَُ

َََََََََََََبُهَنننمَ َفِننن َالنَّنننا ََِجَمِينننعََُوَََصَننندَّقْتُهََََُ

َدالنَّكَََوَََالإِْشرَْاكََِوَََالضَّلالَةََِمِ ََ

َََََََََََََلَننننهََُشنَنننرِيكَََلاَََشنُنننكرْاَ َللَََِّّفَالْبَمْنننندَََََُ

َدأَمَََبِلاَََالْباَقِ َوَََبِالْعَبدََِْالْبرَ َِ

َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَفتبسمَالبدا َعا 

َ.ول َياَصدقتَوقال

 بيراى خيدا سيوى ا  كيص هسيتم پيغملرى برادر من

 ديگران م نند و است، شده انتخ ب او بندگ ن راهنم و 

 در شيلهص و شك است، موجود آن ن نسب در شلهص و شك كص

 فر ند دو و شدم تربيت او دست بص. ندارد وجود من نسب

 و اسيت يكي  او، جد و من جد. هستند او نواده دو من،

 عليهي   هيرا ف طميص حضيرت او ارجمند دختر راست ص ب

 ت ريك  در مردم همص كص ح ل  در. است من همسر السلام،

 فيرا را آني ن سيراپ ى  شير و ظلمت و بردندم  سر بص

 را او نليوت و آوردم ايمي ن او حضيرت بص بود، گرفتص

 كيص شيكرگدارم انلي  بي  خيداى ا  اينك، كردم تصديق

 .مندندبهره حضرتش ا  خدا خلق و است پ يدار همواره

 ابي ت اين شنيدن ا  آلص و عليص اللّ  الّ  خدا رسول

 بست يشن حضرتش لل ن بر آميدى مهلت للخند و شد خرسند

  .بود راست گفت  كص آنچص: فرمود و

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد ، 122ص، 02جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 
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 نتيجه:

رسول خدا صلي الله عليه وآله با عباراخ مختلف، امير مؤمناان علياه السالام را 

وايات را از نخستين مسلمان و مؤمن معرفي كرده و جمعي از صحابه و تاابعين ايان ر

بر نقل كرده كه در كتابهاي معاروف و معتبار اهال سانت آماده رسول خدا با اسناد معت

 شود كه ايشان نخستين مسلمان است نه افراد ديگر.نهايت ثابت مياست. و در 



 

 در سخنان خود آن حضرتاميرمومنان پيشگامي فصل سوم، 

، روايااخ لياه وآلاه نقال شادهرواياتي كه از رسول خادا صالي الله ع علاوه بر

لمان كه اولاين مسا ابي طالب عليه السلام نيز وجود داردمنان علي بن فراواني از اميرمؤ

طرياق  4كاه  ) طرياق 55كند. در اين فصل اين روايت را از بودن حضرخ را ثابت مي

 كنيم:( نقل مياست معتبر

علاي نمااز گاذاردن مؤمناان : العرناي از امير حباةاول از روايت . 1
 قبل از همه امت اسلام )ع( 

العرني از تابعاني است كه توفيق همراهي با اميرمؤمنان علاي بان ابيطالاب  حبة

 بوده است.نيز حاضر و در جنگ نهروان را داشته ليه السلام ع

: من هفت سال قبل از فرموده را كه اميرمؤمنان عليه السلام سخن  ،اين شخص 

نقال باا عبااراخ مختلاف  ،ده امهمه مردم با رسول خدا صلي الله عليه وآله نماز خوانا

 .كرده و برخي طرق  معتبر است

ً  الناس يصلي أنَْ  بلق صَلَّيْتُ  لقدمضمون اول:   )سند معتبر( سَبْعا

 احمد بن حنبل در كتاب مسندش، روايت را با سند معتبر آورده است:
َسعَِيدَ َأبوَثناَأب َحدثن َاللَََِّّوبدَحدثنا554َ

َكُهَيلَْ َب َيَعْنِىَسلََمَةَََب َيبيىَثناَهَاشِمَ َبَنِىَمولى

َرأينتَقنالَالعرنن َحَبَّةَََو َيبدثَأب َسمعتَقال

َضَنبكَََِأَرَهََُلنمَالْمِنْبنَرََِولىَضَبكَََِونهَاللهَرض َيًّاوَلَِ
َذَكَنرْتََُقنالَثُنمََّنَوَاجذُِهََُبَدَتََْحتىَمنهَأَكْثرََََضَبكِاَ 

َمنعَوأنناَطاَلِنبَ َأبنوَوَلَينَْاَظهََرَََطاَلِبَ َأب َقَوْلََ

َنَخْلَةَََبِبطَْ ََِنُحَلِ ىَوَنَبْ ََُوسلمَوليهَاللهَصلىَاللَََِّّرسول

َاللَََِّّرسنولَفَندَوَاهََُأخن َب َياَتَحْنَعَانََِامَاذَََفقال

َبالنذيَمناَفقنالَالِإسنْلامَََِإلىَوسلمَوليهَاللهَصلى

َلاَََواللهَوَلَكِن ََْبَنأْ َ َتَقُنولانَََِبالنذيَأوَبَأْ َ َتَحْنَعَانَِ

َثُنمََّأبينهَلِقَنوْلََِتَعَج باَ َوَضَبكَََِأَبَداَ َأست َتعلون 

َالأمَُّنةََِهنذهَمن َلكَداَ وَبََْأَنََّأَوْتَرِفََُلاَََاللهمَقال

َأَنََْقبلَصَلَّيتََُْلقدَمراتَثَلاثََََنَبيِ كَََِغيرَقبل َوَبدََكََ

ََسبَعْاَ َالنا َيحل 

 حضيرت كيص رو هي  ا  يكي  درگويد:حلص العرن  م 

 داشيت تشرين منلر فرا  بر السلام عليص المؤمنين امير



 

 تي  من و گرديد ظ هر مل ركش دندانه ى كص خنديد چن ن

 -:فرمود سپس -.بودم نديده خندان چنين را حضرت  آنرو

 افتي دم السيّلام عليص «ط لب ابو» بي د هنگ م، اين در

 اكيرم پيغملير ب  همراه خرم  درخت  ير در كص هنگ م 

 ظي هر «ط لب ابو» گداردم،م  نم   آلص و عليص اللّ  الّ 

 اللّ  ايلّ  پيغملير كني ؟م  چص برادر اده اى: گفت و شد

 ابيو. »كيرد دعيوت اسيلام پذيرش بص را او آلص و عليص

 -گويييدمي  آنچيص در ي  -كنيدم  آنچص در: گفت «ط لب

 بي ر سيص السيّلام علييص علي  حضيرت سپس. نيست ايرادى

 بص را امت اين ا  كس  ندارم سراغ! پروردگ را: فرمود

 من ا  پيش كص آلص، و عليص اللّ  الّ  اكرم رسول استثن ء

. ب شيد گذاشتص خ   بص تو برابر در عل دت و اط عت سر

 س ل هفت هم ن : كرد اض فص السلام عليص عل  اين ا  پس

 .پرداختم خدا عل دت بص ديگران، ا  پيش

شهر: نا، 11 ص ،0 جمسند أحمهد بهن حنبهل،  هه(،200متوفاى) ابوعبد الله أحمد بن حنبل الشيباني،

 .مصر –مؤسسة قرطبة 

 :اويو سخ تصحيح روايت از سوي هيثمي

ساند آن را حسان دانساته  بعد از نقل روايت،« متمع الزوائد»هيثمي در كتاب 

 است:
َالسلامَوليهَولياَرأيتَقالَالعرن َحبةَوو 

َمننهَأكثنرَضنبكاَضبكَأرهَلمَالمنبرَولىَيضبك

َظهرَطالبَأب َقولَذكرتَقالَثمَنواجذهَبدتَحتى

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَمعَوأناَطالبَأبوَولينا

َتحننعانَمناذاَفقالَنخلةَببط َنحل َونب َوسلم

َإلىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَفدواهَأخ َاب َيا

َلاَولكن َبنأ َتحننعانَبالنذيَمناَفقنالَالإسلام

َثنمَأبينهَلقنولَتعجباَفضبكَأبداَأست َتعلون 

َوبندكَالأمنةَهنذهَمن َوبداَأوترفَلاَاللهمَقال

َيحل َأنَقبلَصليتَلقدَمراتَثلاثَنبيكَغيرَقبل 

ََ.سبعاَالنا 

َوالبنزارَباختحنارَيعلنىَوأبنوَأحمدَرواه

ََ.حس َوإسنا هَالأوسطَف َوالطبران 

  012 ص ،1 ج  الزوائد مجمع

 سندش را حسن دانسته است: سخاوي نيز بعد از نقل روايت،
َرض َطالبَأب َب َول َإسلاماَأولهمَبلَوقيل

َوبندكَأونرفَلاَاللهنمَالمنبرَولىَلقولهَونهَالله



 

َيحل َأنَقبلَصليتَلقدَمراتَثلاثَنبيكَرغيَقبل 

ََ.حس َدهنوسَسبعاَالنا 

فتح المغي  شهرح ألفيهة الحهدي ،  ،(هه112متوفاىالسخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )

 هه.0017 ،لبنان، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية ، 071ص ،7ج

بعاد از  ،«الصلاح ابن مقدمة شرح والإيضاح التقييد»زين الدين عراقي در كتاب 

 نويسد:مي دانسته و« حبة العرني»نقل روايت تنها اشكال روايت را در ضعيف 
َوهنوَالجمهنورَضعفهَالعرنىَجوي َب َوحبةَ

ََ.العجلىَووثقهَالشيعةَغلا َم 

التقييد واايضاح شرح مقدمة (، هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

بيهروت،  -شر : دار الفكر للنشر والتوزيهع ، ناتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،700 ص   0 ج  ابن الصامح،

 .  0161 -هه 0771الطبعة : الأولى، 

از اين جهت شايسته است كه توثيقااخ ايان راوي و تصاحي  ساند روايات را 

 شويم:متذكريم مي

 :توثيقات حبة العرني

ابان عادي، مبااركفوي و برخاي  ،بن حبان، ابن معيني، ااحمد بن عبد الله عتل

 ديگر وي را توثيق و تأييد كرده اند.

ه اين راوي را معرفي كرده توثيق احمد بن عبد الله خطيب بغدادي بعد از اين ك

 در باره او آورده است: عتلي را
َأنبأناَالأكبرَالواحدَوبدَب َمبمدَأنبأناَ

َعكريناَبن َأحمندَب َول َحدثناَبكرَب َالوليد

َقنالَأبن َحدثن َأحمدَب َصالحَمسلمَأبوَحدثنا

َ.ثقةَتابع َكوف َالعرن َحبة

 267 ص  ،7 ج  بغداد تاريخ

نيز بعاد از معرفاي « الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خلاصة»در كتاب 

 است: توثيق عتلي را آورده
َالمهملنةَبضنمَالعرن َجوي َب َحبة(ََو )َ

َبن َسلمةَوونهَول َو َالكوف َقدامةَأبوَالأولى

َ...َثقةَالعجل َقالَوتيبةَب َوالبكمَكهيل

  61 ص ،0 ج الكمال تهذيب تذهيب خامصة



 

نيز تصري  كرده كه وي در نازد گروهاي موثاق « المنتظم»ابن جوزي در كتاب 

 :است
َقدامنةَأبنوَولن َبن َجنوي َب َحبةَ-645َ

َ...َقومَوندَثقةَوكانَ...َالكوف َالعرن 

 070 ص ،7 ج  المنتظم

 گونه آورده است:توثيقاخ علماء را اين ،«الكمال تهذيب»مزي نيز در كتاب 
َالعرن َحبة:ََالبغدا يَمبمدَب َصالحَوَقَال

َهنوَلني َ،يتشنيعَوكنانَ،شنيخَ،ولن َأصبابَم 

َاللهَوَبندَبن َأحمندَوَقَنالَ.وسطَ،ثبتَولاَ،بمتروك

َبن َيبينىَوَقَنالَ.ثقنةَ،تابع َ،كوف :ََالعجل 

َالعرنن َحبةَرأيتَما:ََأبيهَوَ َ،كهيلَب َسلمة

َإلاَإلنهَولاَ،للهَوالبمندَ،اللهَسببان:ََيقولَإلاَقط

َ.يبَدَّثَنَاَأوَيحل َيكونَأنَإلاَ،أكبرَواللهَ،الله

اه ب  ا لح بغدادي گفتص است: حلي  العرني ، ا  ا

عل  و انس ن بييدرگ و شييعص بييود. ايشي ن نيص متيرو  

د وسيط بيود. مورد اعتم د بلكص در حالهديث بود و نص 

ام  احمد بن علد ه عجل  وي را توتيق كرده است. يهي  

كند كييص حليص العرني  داومي  بن سلمص ا  پدرش نيا م 

ي  نيا رواييت و  ،مشغول ذكر و تسليح و تهليا خداوند

 بود. ي  در ح ل نم  

 070 ص ،1 ج  الكمال تهذيب

 نويسد:مي كر كردهرا در باره او ذ ابن حتر بعد از اين كه اقوال علماء
َأنَمضنربَب َحارثةَترجمةَف َتقدمَقدَقلتَ

َ.َ...حبةَوثقَأحمد

َ.وقالَب َوديَماَرأيتَلهَمنكراَجاوعَالبد

در ترجمص ح رتص گذشت كص احمد بن علد ه عجلي  وي 

را توتيق كرده و ابن عدي گفتص: م  امر منكيري را ا  

 او مش هده نكرده ايم.

 010 ص  ،2 ج  التهذيب تهذيب

توثيق ابن حبان را نياز اضاافه كارده  ،«الأخيار مغانى»بدر الدين عيني در كتاب 

   است:
.َثقنةَتنابعى:َالعجلىَاللهَوبدَب َأحمدَوقال

َجناوعَقندَمنكنر اَلنهَرأينتَما:َودىَاب َوقال

َ.الثقاتَفىَحبانَاب َذكره:َقلت.َالبد

 077 ص ،0 ج  الأخيار مغانى



 

 الشانيعة الأخباار عان المرفوعاة الشاريعة هتنزيا»ابو الحسان كنااني در كتااب 

ورده، علاوه بر اين كه توثيق عتلي، ابن معين و ابن عدي را در بااره وي آ ،«الموضوعة

 نويسد:ميو  (رؤية له يقالاو را جزء صحابه هم دانسته )
َوقنالَثقنةَتنابعىَفينهَالعجلنىَقنالَفقد

َمنا:ََوندىَابن َوقالَ،رؤيةَلهَيقالَالطبرانى

َلنهَروىَوالأجلنحَ،البدَجاوعَقدَكرامنَلهَرأيت

َابن َوقنالَ،والعجلنىَمعي َاب َووثقهَ،الأربعة

َ،صدوقَشيعىَودى

 767 ص ،0 ج  الشريعة تنزي 

 نويسد:ميوي را صدوق به حساب آورده و مباركفوري نيز 
َموحند َثنمَمهملنةَحناءَبفنتح(ََحبهَو )َ

َالمهملةَبضمَالعرن َمحغراَبجيمَجوي َب َثقيلة

َ...َصدوقَالكوف َنونَبعدهاَالراءَوفتح

 070 ص ،01 ج  الأحوذي تحفة

پاس  در نتيته اين رواي نيز موثق است و حد اقل ايان كاه وي حسان اسات 

 شود.روايت  معتبر مي

 سنين سبع أوَ ،سنين خمس منهم أحَد يعبده أنَ قبل عبدته لقد مضمون دوم:

 :آمده، اين است« اسد الغابة»، در كتاب العرني ه از حبةمضمون دومي ك
َأَبن َبن َالبسن َأَب َب َالفضلَأَبوَأَنبأَنا

:ََولن َبن َأَحمندَون َبإِسنا هَالمخزوم َاللهَوبد

َ،فضيلَب َمبمدَحدثناَ،الرفاو َهشامَأَبوَحدثنا

َبن َحَبَّنةَون َ،كُهَينلَب َسلمةَو َ،الأجَلحَحدثنا

َالأمُةَهذهَم َأَحداَ َأَولمَلم:ََقالَول َو َ،جُوَي 

َمنهمَأَحدَيعبدهَأَنَقبلَوبدتهَلقدَ،قبل َاللهَوَبدَََ

َ.َسني َسبعَأَوَ،سني َخم 

 ايين ا  كسي  ندارم سراغعل  عليص السلام فرمود: 

 كص آلص، و عليص اللّ  الّ  اكرم رسول استثن ء بص را امت

 خي   بيص تيو برابير در عل دت و اط عت سر من ا  پيش

 ا  پييش سي ل هفيتپنج سي ل يي   هم ن . ب شد گذاشتص

  .پرداختم خدا عل دت بص ديگران،

  012 ص ،0 ج  الغابة اسد

 سنين بست الأمة هذه من أحد يعبدا أن قبل عبدتا ولقد مضمون سوم:

 گونه آورده است:طبراني مضمون سوم را اين



 

َب َالرحم َوبدَحدثناَقالَأحمدَحدثنا6564َ

َو َالجنب َهاشمَب َومروَحدثناَقالَالأع يَصالح

َالعرن َجوي َب َحبةَو َكهيلَب َسلمةَو َالأجلح

َيعبندكَلنمَإنَتعلمَإنكَاللهمَقالَأنهَول َو 

َوبندتكَولقندَقبل َنبيهاَبعدَالأمةَهذهَم َأحد

َ.سني َبستَالأمةَهذهَم َأحدَيعبدكَأنَقبل

 216 ص ،2 ج  الأوسط المعجم

از اين كه مضمون اول اين روايت از نظر سندي بررسي شد و توثياق راوياان  

 كنيم.سند هاي بعدي جهت پرهيز از اطاله كلام صرف نظر ميديد، از بررسي اثباخ گر

 روايت دوم حبة العرني از امير مؤمنان )ع(: انا اول من اسلم. 2

از خاود اميار ديگار و ساند لعرني با مضمون ا رواياخ ديگري نيز از طريق حبة

 :كندرفي ميحضرخ خودش را نخستين مسلمان معكه مؤمنان عليه السلام نقل شده 

 )سند صحيح(انا اول من اسلم سند اول: 

 :گونه استاينابن عساكر با سند صحي  « مدينة دمشق تاريخ»در  روايت ايشان
َالغنائمَأبوَأناَطاو َب َمبمدَأبوَأخبرنا

َناَيبيىَب َاللهَوبيدَب َاللهَوبدَأناَوثمانَأب َب 

َبن َوثمنانَبن َمبمندَنناَالمبامل َاللهَوبدَأبو

َبن َسنلمةَو َوشعبةَسفيانَو َاللهَوبيدَناَكرامة

َ.أسلمَم َأولَأناَقالَول َو َحبةَو َكهيل

عل  عليص السيلام فرميود: مين بص نيا حلص العرن  

 نخستين مسلم نم.

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد  ،70ص ،02 جها وتسمية من حلها من الأماثل، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضل

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 بررسي سند روايت:

 :طاوس بن محمد أبو

تعبير « فقية، امام،»الله بن احمد است و نسائي از ايشان به  اين شخص، هبة اسم

 :نددادارد و ايشان را موثق مي



 

َمبمندَأبنوَالثقةَالإمامَالفقيهَالشيخَ...

َطناو َبن َولن َبن َاللهَوبندَبن َأحمدَب َاللهَهبة

ََ.وليهَقراء َالمقري

ابيو مهميد هلي  ه بين  پيشوا و موتق، شيخ فييص،

 احمد .. است.

 ،0ج ،النسائي إمامء من مجلسان في  جزء ،هه(717 )متوفاي الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد ،النسائي

  ،0001 ،الأولى:  الطبعة ،الدما  – الجوزي ابن دار:  النشر دار، الأثري الحويني إسحا  أبو:  تحقيق ،72ص

«  فاضل، موثق، صدوق و رواي حديث بسيار»نيز ايشان را  ،الأنسابسمعاني در 

 نويسد:ميمي داند و 
َبن َأحمندَب َاللهَهبةَمبمدَأبوَشيخناَمنهاَ

َإمنامَالجيرونن َالمقرئَطاو َب َول َب َاللهَوبد

َفاضلاَمقرئاَكانَجيرونَبابَيسك َكانَ مشقَجامع

َالبديثَم َمكثراَصدوقاَثقة

 007 ص، 2 ج الأنساب

 داند:مي رفي ايشان را موثق و پرهيزگارذهبي نيز بعد از مع
َأبنوَومقرئنهَ مشنقَجنامعَإمامَطاوو َاب 

َبن َولن َابن َاللهَوبندَبن َأحمدَب َاللهَهبةَمبمد

َثقنةَوكنانَ...َالدمشنق َثنمَلبغندا ياَطاوو 

ََ.متحونا

 17 ص ،21 ج النبامء أعام  سير

داناد و توثياق ابان عسااكر را نياز و در تاريخ الاسلام نيز ايشان را صادوق مي

 گزارش كرده است:
َطناو َب َول َب َاللهَوبدَب َأحمدَب َاللهَهبةَ

َجنامعَإمنامَ،الدمشق َثمَ،البغدا يَمبمدَأبو.

َوثقنه.ََالسنماعَصبيحَ،صدوقاَ َانوكَ....ََ مشق

َ،وساكرَاب 

 072 ص،  77 ج ااسام  تاريخ

 :عثمان أبي بن الغنائم أبو

پس از معرفي دقيق و اين كه از عبد الله بان  ،«الإكمال تكملة»بغدادي در كتاب 

 بر ثقه بودن  تصري  كرده است: عبيد الله روايت نقل كرده،
َمنانوثَأبن َبن َول َب َمبمدَالغنائمَأبو

َ...َالبينعَاللهَوبيندَبن َاللهَوبدَو َحدثَالسبيع 



 

َسننةَالآخنر َجما ىَم َالنحفَالأربعاءَيومَتوف 

َ.صالحَثقةَوهوَوأربعمائةَوثماني َثلاث

ابو الغن وم مهمد بن عل  .. ا  علد ه بين علييد 

.. در نيمص جم دي الثي ن  سي ل  الص روايت نيا كرده،

 انس ن ا لح بود. وف ت ي فت و ايش ن موتق و 384

. د: تحقيهق، 277 ص ،7ج ااكمهال، تكملهة ،هه(721)متوفاي بكر أبو الغني عبد بن محمد ،البغدادي

   0001الأولى: الطبعة ،المكرمة مكة - القرى أ  جامعة: النشر دار، النبي ريب عبد القيو  عبد

 بر صدوق بودن ايشان تصري  كرده است:نيز « العبر»تاب ذهبي در ك
َولن َبن َمبمدَوثمانَأب َب َالغنائمَووأب

ََ.صدوقَمتميزَبغدا يَالدقاقَحس َب 

العبر في خبهر هه(،  607 متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

 الكويهت، الطبعهة: -ناشر: مطبعهة حكومهة الكويهت ، تحقيق: د. صامح الدين المنجد، 717 ص ،7 جمن غبر، 

 .0170 ي،الثان

 : يحيى بن الله عبيد بن الله عبد

اين رواي از نظر علماي اهل سنت از جمله از نظر خطيب بغدادي موثق اسات 

 است: در پايان توثيق خطيب را آورده پس از معرفي،ذهبي 
َاللهَوبندَمبمدَأبوَبغدا َمسندَالمعمرَالشيخ

َبناب َونرفَالؤ بَالبغدا يَيبيىَب َاللهَوبيدَب 

ََالبيع

َ...َالمبنامل َاللهَوبندَأبن َالقاض َو َحدث

..ََوثمنانَأبن َبن َمبمدَالغنائمَأبوَونهَحدث

َلمَثقةَوكانَاليهو َبدربَيسك َكانَالخطيبَقال

َ.منهَالسماعَأرعق

مسند بغداد ابو مهميد عليد ه ...  شيخ كهن س ل ،

معروف بص ابن الليع بود. ا  اب  علد ه مه ما رواييت 

ابو الغن وم .. حديث كيرده . خطيب نيا كرده و ا  او 

نشست و انس ن موتيق بغدادي گفتص: وي در درب يهودي م 

  بود.

 220 ص ،06 ج النبامء أعام  سير

 نويسد:و در كتاب ديگرش نيز مي
َبن َاللهَوبيدَب َاللهَوبدَمبمدَأبوَالبيعَواب 

َوثقنهَالمبنامل َصناحبَالمنؤ بَالبغدا يَيبيى

ََ.الخطيب

 010 ص   7 ج  غبر من خبر في العبر



 

 سمعاني نيز توثيق خطيب بغدادي را آورده است:
َالخطيبَثابتَب َول َب َأحمدَبكرَأبوَذكره

ََ.ثقةَوكانَمنهَ..

 607 ص ،1 ج الأنساب

 داند:ياقوخ حموي نيز ايشان را موثق مي
َالمؤ بَيبيىَب َاللهَوبيدَب َاللهَوبدَمبمدَأبو

َ...َثقةَوكانَ...

 010ص ،1 ج البلدان معجم

 شيباني نيز ايشان را توثيق كرده است:
َ...َيبينىَبن َاللهَوبيندَب َاللهَوبدَمبمدَأبو

َ..َثقةَوكان

 تههذيب في اللباب ،(هه771)متوفاي محمد بن محمد الكر  أبي بن علي الحسن أبو ،الجزري الشيباني

  0171 - هه0011 - بيروت - صادر دار: النشر دار، 022ص ،7ج الأنساب،

 صفدي نيز وي موثق است:از نظر 
َمبمنندَأبننوَيبيننىَبنن َاللهَوبينندَبنن َاللهَوبنند

ََ.ثقةَكانَالبيعَباب َالمعروفَالمؤ بَالبغدا ي

 072ص،  06ج  بالوفيات الوافي

 : المحاملي الله عبد أبو

است. وي نياز از نظار  المحاملي محمد بن إسماعيل بن حسيناسم اين راوي، 

 نويسد:بكر صولي مي ابو علماي رجال اهل سنت موثق است.
َإسننماويلَبنن َالبسنني َاللهَوبنندَأبننوَمننات

َالأرضَولنىَبقن َكنانَوماَ...َالقاض َالمبامل 

َ.اللهَرحمهَوسترهَوثقتهَصدقهَمعَمنه،َأسندَمبدث

ابو علد ه حسين بن اسم عيا مه مل  فوت كيرد ... 

هي   مهدت  كص در نييا رواييت مسيتند و در روي  مين 

ند علاوه بر اين كص وي ا دق و موتق ب ب  نم  نيا كند،

 بود...

 دار، 77ص ،0ج لله، والمتقهي بهالله الراضهي أخبار ،(هه771ىامتوف) يحى بن محمد بكر أبو ،الصولي

 طبق برنام  الجامع الكبير.: النشر

و هماان ساخن صاولي را  ابن نديم نيز او را از جمله افراد موثق معرفاي كارده

 است: تكرار كرده



 

َبن َالبسني َاللهَوبندَأبنوَالقاض َالمبامل 

َيكن َولمَ..َالثقاتَم َالضب َمبمدَب َإسماويل

َوثقتنهَصندقهَمنعَمنهَاسندَمبدثَالأرضَولىَبق 

َوستره

 المعرفة دار: النشر دار، 721ص ،0ج الفهرست، ،هه( 771)متوفاي إسحا  بن محمد ،النديم الفرج أبو

 0167 - 0717 - بيروت -

تعبيار دارد و « لاماه، حاافظ و شايخ و محادث بغادادع اماام،»ذهبي از وي به 

 صدوق دانستن خطيب بغدادي را ذكر كرده است:
َالبنافظَالعلامنةَالإمنامَالقاض َالمبامل َ

َبن َالبسني َاللهَوبندَأبنوَومبندثهاَبغندا َشيخ

ََقننال..ََالبغنندا يَالضننب َمبمنندَبنن َإسننماويل

َ.صا قاَ يناَفاضلاَكانَالخطيب

 720 ص ، 7 ج الحفاظ تذكرة

 داند:مي« فقيه، محدث متدين، صدوق،»ابن كثير دمشقي نيز او را 
َب َإسماويلَب َمبمدَب َإسماويلَب َالبسي 

َالمبامل َالقاض َالضب َوبداللهَأبوَأبانَب َسعيد

َوكنانَ...َالكثينرَسمعَالمبدثَالشافع َالفقيه

َستي َالكوفةَقضاءَول َمبدثاَفقيهاَ يناَصدوقا

َ.سنة

 217 ص ،00 ج ةوالنهاي البداية

 : كرامة بن عثمان بن محمد

ابو داود و ترمذي و ابن ماجه است. و از نظر ذهبي  اي راوي از راويان بخاري،

   صدوق است:
َالعجلن َكرامنةَبن َوثمنانَبن َمبمد8666َ

َوأبوَالبخاريَوونهَوطبقتهَأسامةَأب َو َمولاهم

ََ.َصدوقَ..َماجةَواب َوالترمذيَ او 

 211ص ،2ج الكاشف

وي از نظر ابو حاتم رازي، محمد بان عباد الله بان  تصري  مزي در تهذيب، به

 داند:سليمان و داود بن يحيي صدوق بوده و ابن حبان نيز ايشان را موثق مي
َالعجل َكرامةَب َوثمانَب َمبمد:ََقَتَ َخ

َ،َالنراعيَحناتمَوأبورويَونه:َالبخاريَ...ََ،

َسنمعت:َد وقنَب َالعبا َأبوَوَقَالَ.صدوق:َوَقَال

َيبينىَبن َو او َ،َسنُلَيمْانَبن َاللهَوَبدَب َمبمد



 

َكتابَف َحبَِّانَاب ََُوذكره.َ..صدوقاَكان:ََيقولان

َ.(الثقات)

 10ص ،27ج الكمال تهذيب

 :موسى بن الله عبيد

را باا تماام اسام معرفاي كارده و او را  ي اوذهباوي از راويان بخاري است و 

 بودن  تصري  كرده است: «ثقه»در پايان به داند و مي« حافظ، و يكي از اعلام»
َالبنافظَالعبسن َمبمدَأبوَموسىَب َاللهَوبيد

ََثقةَ..َالأولامَأحد

 776ص ،0ج الكاشف

توثيقاخ علماي رجال اهل سنت همانند: ابن معين، اباو حااتم رازي،  ابن حتر

 وره است:ابن شاهين و ابن ابي شيبه را در باره وي آ عتلي، ابن حبان،
َواسنمهَالمختنارَأبن َب َموسىَب َاللهَيدوبَ

َالبنافظَمبمندَأبوَالكوف َمولاهمَالعبس َباذام

َوقنالَثقنةَمعي َب َو َخيثمةَأب َب َوقال...َ

َوقنال...ََالبنديثَحسن َثقنةَصندوقَحناتمَأبو

َ.َ..الثقاتَف َحبانَب َوذكره.َ...َثقةَالعجل 

َأبن َبن َوثمنانَقالَلثقاتاَف َشاهي َب َوقال

َ.قةثَصدوقَشيبة

 07ص 6ج التهذيب تهذيب

 :سفيان 

مشخصاخ كامل وي را علماي رجاال ذكار  مراد از سفيان ، سفيان ثوري است.

 نويسد:كرده است. ابن حتر مي
َاللهَوبدَأبوَالثوريَمسروقَب َسعيدَب َسفيان

َ...حجةَإمامَوابدَفقيهَحافظَثقةَالكوف 

سفي ن بن مسروق توري كنلص اش ابو علد ه است. وي 

  موتق، ح فظ فييص، ع بد، ام م و حجت است.

 200ص ،0ج التهذيب تقريب

 نويسد:عتلي كوفي مي
َأباَيكنىَربيعَب َمسروقَب َسعيدَب َسفيان

َفن َثبنتَوابندَعاهدَصالحَرجلَكوف َثقةَاللهَوبد

َواتباعَسنةَصاحبَفقيهَالبديث



 

مرد ايي لح  سفي ن بن سعيد .. موتق، ا  اها كوفص،

فيييص   دت، و مورد اعتم د در روايت،،  اهد و اها عل

 و ا حب سنت و داراي پيرو بود.

 016ص ،0ج الثقات معرفة

  با اين توصيفي كه عتلي دارد نيازي بيشتر به آوردن توثيقاخ وي نيست.

  :كهيل بن سلمة 

 گونه آورده است:ابن حتر توثيقاخ علماي رجال اهل سنت را در باره وي اين
َأبوَالتنع َالبضرم َ ححيَب َكهيلَب َسلمة

َ...َالكوف َيبيى

َمتق َكهيلَب َسلمةَأحمدَو َطالبَأبوَقالَ

َنبنال َمناَللبنديثَمتق َمسلمَب َوقي َللبديث

َمنحنورَب َإسباقَوقالَحديثهماَونهماَأخذتَإذا

َثقنةَتنابع َكوف َالعجل َوقالَثقةَمعي َب َو 

َمن َوهنوَقلينلَتشنيعَفيهَوكانَالبديثَف َثبت

َكثينرَثقنةَكنانَسنعدَبن َوقالَالكوفيي َثقات

َأبوَوقالَذك َمأمونَقةثَعروةَأبوَوقالَالبديث

َثبنتَثقنةَشنيبةَب َيعقوبَوقالَمتق َثقةَحاتم

َبن َوقنالَثبنتَثقنةَالنسنائ َوقالَتشيعهَولى

َركناَوكانَكهيلَب َسلمةَثناَسفيانَو َالمبارك

َيكن َلنمَمهنديَبن َوقالَقبضتهَوشدَالأركانَم 

َبن َوومروَوسلمةَمنحورَأربعةَم َأثبتَبالكوفة

َلاَالكوفنةَفن َأربعةَأيضاَوقالَححي َوأب َمر 

َخناط ءَفهنوَوليهمَاختلفَفم َحديثهمَف َيختلف

...َ

دانند. احمد و بيس بن مسلم او را متين الهديث م 

د اعتم د در روايت است. ا  نظر عجل  كوف ، تيص و مور

 ابو ح تم، يعيوب بن شييلص و نسي و  ا  وي ابو  رعص،

تعليير دارنيد. ابين مهيدي « تليت تي  ي  متين،ت»بص 

گفتص: در كوفص چه ر نفر اتليت بيوده ا  جملييص آنهي  

فتص است: در كوفص چه ر تن است هير سلمص است. و نيد گ

 كص ب  روايت آنه  مخ لفت كند، خط  كرده است.

 076ص،  0ج التهذيب تهذيب

 :العرني حبة

قبل بيان كرديم و در نتيته ايان روايات از  را در رواياخ «حبة العرني»توثيقاخ 

 نظر علماي اهل سنت معتبر است.



 

 سند دوم: انا اول من اسلم

اناَاولَم َ»سند ديگر اين روايت از طريق حبة العرني با مضامومون 

 اين است: «اسلم
َأناَالواحدَوبدَب َيوسفَالفتحَأبوَأخبرنا

َخيثمةَأناَمند َب َاللهَوبدَأبوَأناَول َب َشجاع

َبن َاللهَوبيندَنناَسنيارَب َإسباقَناَسليمانَب 

َون َالبجنا َبن َوشنعبةَالثوريَسفيانَناَموسى

َأبن َبن َول َو َجوي َب َحبةَو َكهيلَب َسلمة

ََ.أسلمَم َأولَأناَقالَطالب

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد ، 70ص ،02 جدمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تاريخ مدينة 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

: امناات قباال ان يااؤمن ابااوبكر  معاااذا العدويااةرواياات سااوم؛ از . 3
 ت قبل ان يسلم ابوبكراسلمو

خودش را اولين حضرخ كه  نقل كرده مؤمنان عليه السلام از اميرمعاذة العدويه 

 اين روايت با چند سند از طريق وي نقل شده است: كند.مؤمن و مسلمان معرفي مي

 سند معتبر() بكر أبو يسلم أن قبل وأسلمت سند اول:

 ده است:گونه آورروايت را اين« المعارف»ابن قتيبه در كتاب 
َقني َب َنو َحدثناَقالَالخطابَأبوَوحدثنى

َوبدَبنتَمعاذ َو َفاطمةَأبوَسليمانَناحدثَقال

َولنىَطالنبَأبن َبن َول َسمعتَقالتَالعدويةَالله

َآمننتَالأكبرَالحديقَأناَيقولَوهوَالبحر َمنبر

َأبنوَيسلمَأنَقبلَوأسلمتَبكرَأبوَيؤم َانَقبل

ََ.بكر

گويد: ا  عل  بن ابي  علد ه عدويص م مع ذه دختر 

فرمييود: مين ص م شنيدم كي ط لب كص بر منلر بصره بود،

پيش ا  اين كص ابو بكير ايمي ن و اسيلام  اديق اكلرم،

 بي ورد من بص رسول خدا ايم ن و اسلام آوردم.

 ثروت دكتور: تحقيق ،071 ص ،0 ج ،المعارف ،(هه267متوفاي مسلم بن الله عبد محمد أبو ،قتيبة ابن

  الكبير.طبق برنام  الجامع  ،القاهرة - المعارف دار: النشر دار عكاشة



 

 بررسي سند روايت

 :حسان بن زياد بن يحيى بن زيادالف: 

نويسد: ابو حاتم و نسائي وي را توثيق كرده مي ،«الكمال تهذيب»مزي در كتاب 

 آورده است:« الثقاخ»و ابن حبان هم او را در كتاب 
َاللهَوَبندَب َحسانَب َعيا َب َيبيىَب َعيا َ

َ.البحَْرِيَ َ، العدنَ،النكريَالخطابَأبوَ،البسان 

 .ثقةوالنَّساَئ َ:ََ،قالَأبوَحاتم....َ
:َمناتَوَقَالَالثقاتوذكرهَابُ َحبَِّانَف َكتاب

َسنةَأربعَوخمسي َومئتي .

... ابو ح تم و نس و  گفتص انيد: وي تييص اسيت. 

 آورده است.« الثي ت»ابن حل ن وي را در كت ب 

 127 ص ،1 ج الكمال تهذيب

 نويسد:ابن حتر عسقلاني نيز مي
َوابن َوذكنرهَثقةَوالنسائ َحاتمَأبوَقالَ

َوخمسني َأربنعَسننةَمناتَوقالَالثقاتَف َحبان

ََقلتَومائتي 

 771 ص ،7 ج التهذيب تهذيب

 :قيس بن نوحب: 

 يحيي بن معين و ابو داود وي را توثيق كرده اند:
الَقنَ،البندان َالأع يَربا َب َقي َب َنو 

ووثمنانَبن ََ،ينهوَ َأبَوَبدَاللهَب َأحمدَب َحنبل

وَقَنالََ.َثقنةو َيبيىَب َمَعِي َ:ََسعَِيدَالدارم 

َ،ثقنة:ََوَقَالَمر َأخرىَ:َكانَيتشيع.أبوَ او َ

لي َوَقَالَالنَّساَئ َ:ََوبلغن َو َيبيىَأنهَضعفه.

َ.بهَبأ 

علد ه بن احمد بن حنلا ا  پدرش و عثم ن بن سعيد 

ده نيا كرده اند كص يهي  بين معيين وي را توتييق كير

او شيعص بوده و مرتلص ديگر گفتص ابو داود گفتص است. 

 است: او تيص است. ...

 17ص ،71ج الكمال تهذيب

 ذهبي نيز توثيق احمد و ابن معين را در باره او آورده است:
(ََوننوَم)ََقنني َبنن َنننو (ََت8658َ)665ََ

َبن َومنروَوَأيوبَو َالبالَصالحَبحريَالبدان 



 

َبن َونحنرَالأشعثَأبوَوونهَوطائفةَالنكريَمالك

َ.معي َواب َأحمدَوثقهَوخلقَول 

 11ص ،6ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 :فاطمة أبو سليمانج: 

 توثيق كرده است.اين شخص را تنها ابن حبان 

ابن حتر بعد از نقل روايت آورده است كاه ابان حباان اسام ايان راوي را در 

 خود آورده است:« الثقاخ»كتاب 
َاللهَوبندَب َسليمانَول َندمسَف َالنسائ َو 

َقنالَولن َون َالعدويةَمعاذَو َروىَفاطمةَأبو

َننو َووننهَالأكبرَالحديقَأناَالبحر َمنبرَولى

َولاَولينهَيتابعَلاَالبخاريَقالَالبدان َقي َب 

َقلنتَمعناذ َمن َسنماعَلهَيعرفَولاَبهَإلاَيعرف

َولينهَيتنابعَولاَغينرهَلهَأورفَلاَوديَب َوقال

َ.الثقاتَف َحبانَب َوذكرهَالبخاريَقالَكما

 061 ص ،0 ج  التهذيب تهذيب

 :العدوية الله عبد بنت معاذاد: 

تصري  نماوده  مزي در تهذيب الكمال بعد از اين كه اين راوي را معرفي كرده،

 گفته است: او از جمله زنان اهال عباادخ است كه وي را ابن حبان در كتاب  آورده و

 بوده است:
َالحنهباءَأمَ،العدوينةَاللهَوَبندَبننتَمعاذ 

َمنن َوكانننتَ،أشننيمَبنن َصننلةَامننرأ َ،البحَْننرِي ة

قالَأحمندَبن َسنعدَبن َأَبن ََ.....َ.العابدات

وذكرهناََ.حجنةَ،ثقنةو َيبيىَب َمَعِي َ:ََ،مريم

كاننتَمن َ:َوَقَنالََ،الثقناتانَف َكتناباب َحب

َ.العابدات

 717 ص ،71 ج  الكمال تهذيب

 ايشان را توثيق كرده است: ،«ذيبالته تقريب»ابن حتر نيز در كتاب 
َالحهباءَأمَالعدويةَاللهَوبدَبنتَمعاذ 5456َ

ََعَالثالثةَم َثقةَالبحرية

 617 ص ،0 ج  التهذيب تقريب

 ملا علي قاري نيز به وثاقت وي تصري  كرده است:



 

َالحنهباءَالعدوينةَاللهَوبدَبنت(َمعاذ َوو )

َ.َالتقريبَف َكذاَالثالثةَم َثقةَالبحرية

 712 ص  ،7 ج  المفاتيح ةمرقا

 در نتيته اين روايت معتبر است.

 يسلم أن قبل وأسلمت ،بكر أبو يؤمن أن قبل آمنت: سند دوم

به صورخ واض  تار در كتااب  آورده ديگر را با دو سند دولابي روايت معاذه 

 است:
َ،حدثناَعيا َب َيبيىَأبنوَالخطننابَ-6855َ

كنرَ.َوحندثن َأبنوَبَقالَ:َحدثناَنو َب َقني 

قالَ:َحندثناََ،محعبَب َوبدَاللهَب َمحعبَالواسط 

قنالَ:َأنبنأَننو َبن َقني ََ،يزيدَبن َهنارون

َأبنوَاللهَوبندَاب َقالَ:َحدثناَسليمانَ،البدان 

:ََتقنولَ،العدوينةَمعناذ َسنمعت:ََقالَ،فاطمة

َولىَيخطب[ََونهَاللهَرض ]ََطالبَأب َب َول َسمعت

َ،كبنرالأَالحنديقَأنا:ََيقولَوهوَ،البحر َمنبر

َأنَقبنلَوأسنلمتَ،بكنرَأبنوَيؤم َأنَقبلَآمنت

َ.ََيسلم

گويد: ا  عل  بن ابي  مع ذه دختر علد ه عدويص م 

فرمييود: مين شنيدم كيص م  ط لب كص بر منلر بصره بود،

پيش ا  اين كص ابو بكير ايمي ن و اسيلام  اديق اكلرم،

 بي ورد من بص رسول خدا ايم ن و اسلام آوردم.

 تحقيق ،111ص ،2 ج والأسماء، الكنى ،( هه701)متوفاي حماد بن أحمد بن محمد بشر أبوالدولابي، 

  ، 2111 - هه 0020 الأولى:  الطبعة ،لبنان  بيروت - حز  ابن دار:  النشر دار ،الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو: 

 يسلم أن قبل وأسلمتسند سوم: 

 سند سوم اين روايت اين است:
َرجلَو َقي َب َنو َناَموسىَأبوَحدثنا654َ

َمعناذَون َاسنمهَموسنىَأبن َون َذهنبَسماهَقد

َولنىَيخطنبَونهَاللهَرض َولياَسمعتَقالتَالعدوية

َقبنلَآمننتَالأكبرَالحديقَأناَيقولَوهوَالمنبر

َأنَقبنلَوأسنلمتَوننهَاللهَرضن َبكرَأبوَيؤم َأن

َ.يسلم

 ترجمص روايت گذشت.

، 010 ص ،0 جالآحهاد والمثهاني،  ،ههه(276 وفهاىمتأحمد بن عمرو بن الضحاك ابوبكر )، الشيباني

  .0110 – 0000الرياض، الطبعة: الأولى،  -ناشر:دار الراية  تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،



 

 سند چهارم: 

َإبنراهيمَبن َمسلمَناَموسىَأبوَحدثنا655َ

َالبنارث َاللهَوبندَبن َسليمانَناَقي َب َنو َنا

َاللهَرضن َوليناَسنمعتَقالتَالعدويةَمعاذ َحدثن 

َمثلهَيقولَالمنبرَولىَونه

  010 ص ،0 ج  والمثاني الآحاد

يل : ما اعرف احدا من هذه الامة عبد الله بعاد عبد الله بن ابي هذ. 4
 نبيها غيري )سند معتبر(

و سنن الكبري، از طريق عبد الله بن اباي الهاذيل از  خصائص»نسائي در كتاب 

ده است كه فرمود: من هفت سال قبل از همه افاراد ايان اميرمؤمنان عليه السلام نقل كر

 امت خداوند را عبادخ كرده ام:
َحدثناَقالَالكوف َالمنذرَب َول َأخبرنا5َ

َأبن َب َاللهَوبدَو َالأجلحَحدثناَقالَالفضيلَاب 

َالأمَُّنةََِهَذِهََِمِ ََْأَحَد اَأَوْرِفََُمَاَقالَول َو َالهذيل

َيَعْبُدَهََُأَنََْقَبلَََْاللََََّّوَبدَْتََُغَيرِْي،َانَبيِ هَََِبَعْدَََاللََََّّوَبدَََ
َ.َسِنِي َََبِسبَعََِْالأمَُّةََِهَذِهََِمِ ََْأَحَدَ 

علد ه بن اب  هذيا ا  عل  عليص السلام نيا كيرده 

است كص فرمود: در مي ن امت كس  را نم  شن سم كص بعد 

مين  جد من خداوند را عل دت كرده ب شد  ا  رسول خدا،

د را هفت س ل بلا ا  اين كص فردي ا  ايين اميت خداون

 او را پرستش  كردم. عل دت كند،

:  تحقيهق ،26 ص ،0 ج ،علي خصائص ،هه( 717 )متوفاي الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد ،النسائي

  0017 الأولى:  الطبعة ،الكويت – المعام مكتبة:  النشر دار ،البلوشي ميرين أحمد

، 016 ص ،1 جالسهنن الكبهرى، هه(،  717متوفاى) بن علي أحمد بن شعيب نابوعبد الرحم النسائي،

 ،بيروت، الطبعهة: الأولهى -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن،

0000 - 0110. 

 :روايت بررسي سند

 :الكوفي المنذر بن علي

همانند: ابن اباي حااتم و سنت  توثيقاخ علماي اهلو مزي ابن حتر عسقلاني 

 را در باره وي آورده است:نسائي و برخي ديگر 
َماجنةَوابن َوالنسنائ َالترمذيَقَ َت445َ

َأبنوَالأسديَويقالَالأو يَعيدَب َالمنذرَب َول 



 

َويينةَواب َأبيهَو َروىَالطريق َالكوف َالبس 

َ...َفضيلَواب 

َوهنوَأبن َمنعَمنهَسمعتَحاتمَأب َب َقالَ

َوقنالَالحندقَمبلهَفقالَأب َونهَسئلَثقةَصدوق

َفن َحبنانَبن َوذكنرهَثقنةَمبن َشيع َالنسائ 

َسنتَسننةَالآخنرَربيعَف َماتَمطي َوقالَالثقات

َثقنةَهنوَيقنولَنمينرَب َسمعتَومائتي َوخمسي 

َقنالَوكنذاَبهَبأ َلاَالدارقطن َوقالَ...َصدوق

َ.يتشيعَكانَوعا َقاسمَب َمسلمة

ا  وي رواييت مين و پيدرم ابن اب  حي تم گفتيص: 

شنيدم و او شخص راستگو و تيص است. ا  پيدرم دربي ره 

گفيت: ج يگي ه او ايدق اسيت خيعني   وي سؤال كردنيد،

راستگو است( . نس و  گفتص: او شيعص خ لص و تيص است. 

آورده اسيت. « الثيي ت»ابن حل ن نيد وي را در كتي ب 

ا  ابن نمير نيا كرده است كص علي  بين  گويد:مطين م 

 تيص و ادوق است.... منذر

 776ص ،6ج التهذيب تهذيب

 006ص ،20ج الكمال تهذيب

 ل:محمد بن الفضي

 نويسد:مي داند ووي را شيعه و راستگو مي ذهبي
َ.صدوقَشيع َعَغزوانَب َفضيلَب َمبمد666َ

 076ص ،0ج موثق وهو في  تكلم من ذكر

 نويسد:ذهبي در جاي ديگر مي
َمنولاهمَضب الَغزوانَب َفضيلَب َمبمد8668َ

َوححني َومغير َأبيهَو َالرحم َوبدَأبوَالبافظ

ََ .شيعَثقةَوالعطار يَوإسباقَأحمدَوونه

 200ص ،2ج الكاشف

وي راستگوي عارف است كه باه تشايع نسابت داده شاده  نويسد:ابن حتر مي

 است:
َالمعجمةَبفتحَغزوانَب َفضيلَب َمبمد4445َ

َالنرحم َوبندَأبنوَمنولاهمَالضنب َالزايَوسكون

َ...َبالتشيعَرم َوارفَصدوقَالكوف 

 112ص ،0ج التهذيب تقريب



 

 اجلح بن عبد الله:

آورده و ابان عادي نياز او را در بااره وي توثيق ابن معاين و عتلاي را ذهبي 

 :داندصدوق مي
[ََونو]ََاللهَوبندَب َاجلحَ-[ََت4465َ]456ََ

َ...َيبينىَاسنمهَيقالَالكوف َالكنديَحجيةَأبو

َوقنالَالعجلن َاللهَوبندَب َدواحمَمعي َاب َوثقة

َشنيع َوديَاب َوقالَ...َفطرَم َاقربهَماَأحمد

َ.َصدوق

ابن معين و احمد بين عليد ه عجلي  وي را توتييق 

 كرده و ابن عدي گفتص: وي شيعص و راستگو است. 

 211ص ،0ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

ولاي شايعه  اگر وي صدوق اسات گويد:زرعي دمشقي بعد از نقل روايت  مي

 است:
وأماَحديثَالأجلحَو َوبداللهَب َأبن َالهنذيلَ

َهنذهَمن َأحنداَأورفَماَقالَونهَو َول َرض َالله

َأنَقبنلَاللهَوبندتَغينريَنبيهناَبعدَاللهَوبدَالأمة

َوإنَفنالأجلحَسنني َسبعَالأمةَهذهَم َأحدَيعبده

َ.َشيع َفإنهَصدوقاَكان

 اجلح هرچند ادوق است ام  شيعص است.

 سهعد بهن أيهوب بهن بكهر أبي بن محمد الدين شمس الله عبد أبو:  المؤلف اسم ،الذمة لأه أحكا 

 ،0116 - 0007 - بيروت - الدما  - حز  ابن دار - للنشر رمادى:  النشر دار ،هه 610: الوفاة الدمشقي الزرعي

 100 ص   2 ج العاروري توفيق شاكر - البكري أحمد يوسف:  تحقيق ،الأولى:  الطبعة

 :الله بن ابي الهذيل عبد

و علماي رجال اهل سنت وي را توثيق كارده اين شخص از راويان مسلم است 

 اند:

 نويسد:وي مي عتلي كوفي در توثيق
َثقنةَتابع َكوف َالهذيلَأب َب َاللهَوبد455َ

َوثمانياَوكان

 70 ص ،2 ج  الثقات معرفة

 در كتاب الثقاخ آورده است: ايشان را ابن حبان
َو َيروىَالعبديَالهذيلَأب َب َاللهَوبد6448َ

ََالكوفةَأهلَونهَروىَالحبابةَم َجماوه



 

 21 ص ،1 ج  الثقات

كند كه نسائي او را موثق مي داند و ابن حباان نياز او را در نيز تصري  مي مزي

 خود آورده است:« الثقاخ »كتاب 
بن َأَبن َالهنذيلََاللهوَبدَرَمَتَ َ:ََ-6444َ

َوف .أبوَالمغير َالكَ،العنزي

َفن َحبَِّنانَابن ََُوذكرهَ.ثقة:ََالنَّساَئ َقال

َ.َالثقاتكتاب

 21 ص ،07 ج  الكمال تهذيب

 نويسد:در باره وي ميذهبي 
َالإمامَالعابدَالقدو َالهذيلَأب َب َاللهَوبد

َالكوف َالعنزيَالمغير َأبو

َوومنارَول َوو َمرسلاَوومرَبكرَأب َو َروى

َالضنبع َ التيناَوأبنوَالأحندبَواصنلَوونهَ...

َقننال...َالكنننديَوأجلننحَرجنناءَبنن َوإسننماويل

ََ.ثقةَالنسائ 

ع بيد و پيشيوا ...  ميتيدا، علد ه بن اب  هذيا،

 نس و  گفتص: وي موتق است.

 061 ص ،0 ج  النبامء أعام  سير

 :ذهبي در كتاب ديگرش نيز بر ثقه بودن  تصري  كرده است
َ وَكوف َالعنزيَالهذيلَأب َب َاللهَوبد6666َ

َأبن َبن َوأشنعثَالأجلنحَوونهَاللهَووبدَوومرَأب 

ََ َتَمَثقةَوود َالشعثاء

 711 ص ،0 ج  الكاشف

 اين روايت معتبر است. حال با توجه به توثيقاتي كه براي راويان سند ذكر شد،

 )سند صحيح( عباد بن عبد الله : صليت قبل الناس بسبع سنين. 6

 نقل كرده اسات كاه اميار مؤمناان علياه ابن ابي شيبه از طريق عباد بن عبد الله

 السلام فرمود: من هفت سال قبل از همه مردم نماز خوانده ام:
َبن َالعنلاءَو َنميرَب َاللهَوبدَحدثنا64656َ

َسمعتَقالَاللهَوبدَب َوبا َو َالمنهالَو َالحالح

َالحنديقَوأناَرسولهَوأخوَاللهَوبدَاناَيقولَوليا

َصنليتَولقدَمفترَبكذاَإلاَبعديَيقولهاَلاَالأكبر

َ.َسني َبسبعَالنا َقبل



 

گفيت: گويد: ا  عل  شنيدم كص م عل د بن علد ه م 

هستم، اگير  اديق اكلر برادر رسول خدا، ،من بنده خدا

دروغگوي تهمت  ن  كس  بعد ا  من اين ه  را ادع  كند،

هفت س ل بلا ا  همص مردم نمي   بيش نيست و هر آوينص 

 .خوانده گدارده ام

الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو بن أبي شيبة الكوفي،إ

 هه.0011الرياض، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد ، 777 ص ،7 ج والآثار،

 بررسي سند روايت

 :نمير بن الله عبد

 ، توثيق كرده است:ابن حتر عسقلاني ايشان را پس از معرفي
َأبنوَالهمندان َمحنغرَبنونَنميرَب َاللهَوبد

َمن َالسننةَأهلَم َحديثَصاحبَثقةَالكوف َهشام

َأربنعَولنهَوتسنعي َتسعَسنةَماتَالتاسعةَكبار

ََعَوثمانون

داراي روايييت و ا   علييد ه بيين نمييير ... موتييق،

 علم ي اها سنت و ا  بدرگ ن طليص هفتم است.

 0ج تقريهب التههذيب،ههه(، 712متوفهاىأحمد بن علي بهن حجهر ابوالفضهل ) العسقامني الشافعي،

 . 0177 - 0017الطبعة: الأولى،  سوريا، -ناشر: دار الرشيد  ،تحقيق: محمد عوامة ،726ص

 نويسد:و در جاي ديگر مي
َالخارف َالهمدان َنميرَب َاللهَوبدَالستةَعَ

َ...َالكوف َهشامَأبو

َخالندَأبن َون َسنفيانَسنئلَنعيمَأبوَقال

َوقنالَنمينرَبن َاللهَوبندَالرجلَنعمَفقالَالأحمر

َإ رين َبن َمعني َب َليبيىَقلتَالدارم َوثمان

َثقةَكلاهماَفقالَنميرَب َأوَالأوم َف َإليكَأحب

َمبمدَابنهَقالَالأمرَمستقيمَكانَحاتمَأبوَوقال

َولدَإنهَوقيلَومائةَوتسعي َتسعَسنةَماتَوغيره

668َََسنةَف 

َالعجل َوقالَالثقاتَف َانحبَب َوذكرهَقلت

َكنانَسنعدَبن َوقالَسنةَصاحبَالبديثَصالحَثقة

َ.صدوقَالبديثَكثيرَثقة

 ... ا  سفي ن در ب ره ابو خ لد احمر سيؤال شيد،

علد ه بن نمير خوب مردي است. عثمي ن دارمي  او گفت: 

گويد: بص يهي  بن معين گفتم: اعمش ندد تيو مهليوب م 

هر دوي آنهي  موتيق اسيت.  :تر است ي  ابن نمير؟ گفت



 

ابو ح تم گفتص: وي بص راه راست بود خيعن  اعتيي دات 

 درست  داشت(.

آورده « الثي ت»گويم: ابن حل ن وي را در كت ب م 

و عجل  گفتص: او موتق و ا لح الهديث است. ابن سيعيد 

و رواي ت فراوان  دارد و راستگو  ،نيد گفتص: وي موتق

 است.

 12ص  ،7ج التهذيب تهذيب

 :الصالح بن العلاء

 :پس از معرفي، وي را راستگو مي داندابن حتر 
َالأسننديَأوَالتيمنن َصننالحَبنن َالعننلاء8464َ

َ...َأوهامَلهَصدوقَالكوف 

 071ص 0ج التهذيب تقريب

ي رجال اهال سانت را در توثياق ايان اقوال علما ،شابن حتر در كتاب ديگر

 آورده است: راوي
َالَوالنسائ َذيوالترمَ او َأب َ َتَ 666َ

َوسماهَالكوف َالأسديَويقالَالتيم َصالحَب َولاء

َروىَوهنمَوهوَصالحَب َول َروايتهَف َ او َأبو

َأحمندَأبنوَوننهَروىَ...َومنروَب َالمنهالَو 

َ...هاشمَب َوول َنميرَب َاللهَووبدَالزبيري

َمعي َب َوقالَثقةَ او َوأبوَمعي َب َقالَ

َحبنانَبن َذكرهوَ...َبهَبأ َلاَحاتمَوأبوَأيضا

َسنفيانَب َيعقوبَووثقهَ...َقلتَ...َالثقاتَف 

َ.والعجل َنميرَواب 

ابن معين و ابو داود گفتص اند: او تيص است. ابن 

معين و ابو ح تم گفتص اند: رواييتش اشيك ل  نيدارد. 

  آورده اسيت.« الثيي ت»ابن حل ن نيد وي را در كتي ب 

  نييد وي گويم: يعيوب بن سفي ن و ابن نمير و عجليم 

 را توتيق كرده اند.

 070ص،  7ج التهذيب تهذيب

 ابو داود و ابن حبان را در باره وي آورده است: مزي نيز توثيقاخ ابن معين،
َخيثمنةَأَب َب َبكرَوأبوَالد ورِي ،َوبا َقال

َغيرهماَوَقَالَثقةَ او َوأبوَ،مَعِي َاب َيبيىَو 

َلا:ََتمحناَوأبنوَعُرْوَة،َوأبوَ،مَعِي َب َيبيىَو 

َ.َالثقاتَكتابَف َحبَِّانَاب ََُوذكرهَ.بهَبأ 

 102ص 22ج الكمال تهذيب



 

 است: در كتاب  ايناحمد بن عبد الله عتلي متن توثيق 
ََ.ثقةَالتيمىَصالحَب َولاءَال6454َ

معرفة الثقات من رجال أهل العلهم  ،(هه270متوفاىأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح )العجلي، 

ناشهر:  ،تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي ،001ص 2ج ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، والحدي 

 . 0171 – 0011السعودية، الطبعة: الأولى،  -المدينة المنورة  -مكتبة الدار 

 :بن عمرو منهال

علماي اهل سانت است و نيازي به آوردن سخنان اين شخص از رواخ بخاري 

 نويسد:ذهبي در باره او ميكنيم. اما به دو مورد آن اشاره ميدر توثيق وي نيست 
َ...َمنولاهمَالأسنديَومنروَب َالمنهال8486َ

6َََخَمعي َب َوثقه

 217ص ،2ج الكاشف

 نويسد:در كتاب تاريخ الاسلام مي
:َالندارقطن َوقال.ََوغيرهَمعي َاب َووثقه

َ.َصدوق

 077ص ،6ج ااسام  تاريخ

 :عباد بن عبد الله 

عباد بن عبد الله الاسدي كوفي با عبااد بان عباد الله بان الزبيار الاسادي : اولا 

 دومي توثيقاخ فراوان دارد ولي راوي اين روايت نيست .  فرق دارد  زيراالمدني 

جداي از اينكه در كتااب مصاباح الزجاجاه باه صاراحت ايان روايات را  ثانيا:

را در ثقااخ آورده و عتلاي  سديابن حبان عباد بن عبد الله ا ،حي  معرفي كرده بودص

 نيز او را توثيق كرده است . 

 نويسد:ابن حبان مي
َالكوفنةَأهلَم َالأسديَاللهَوبدَب َوبا 6445َ

َ.ومروَب َالمنهالَونهَروىَولىَو َيروى

صحيح ابن حبهان بترتيهب ابهن هه(،  710متوفاىمحمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم ) التميمي البستي،

 . 0117 ه هه0000بيروت، الطبعة: الثانية،  -ناشر:مؤسسة الرسالة  تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ،000ص 1جبلبان، 

 نويسد:عتلي نيز مي
ََ.ثقةَتابع َكوفىَالأسديَاللهَوبدَب َوبا 566َ



 

معرفة الثقات من رجال أهل العلهم  ،(هه270متوفاىأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح )العجلي، 

ناشهر:  ،تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البسهتوي ،06ص 2جوذكر مذاهبهم وأخبارهم،  والحدي  ومن الضعفاء

َ. 0171 – 0011السعودية، الطبعة: الأولى،  -المدينة المنورة  -مكتبة الدار 

 :تصحيح روايت از سوي علماي اهل سنت

نقل كارده و در پاياان باه صاحت ساند آن تصاري   اين روايت رااحمد كناني 

 كند:مي
َالنراعيَإسنماويلَبن َمبمدَحدثنا(64َََ)َ

َصنالحَبن َالعلاءَأنبأناَموسىَب َاللهَوبيدَحدثنا

َأناَول َقالَقالَاللهَوبدَب َوبا َو َالمنهالَو 

َوأنناَوسنلمَولينهَاللهَصنلىَرسنولهَوأخنوَاللهَوبد

َقبلَصليتَكذابَإلاَبعديَيقولهاَلاَالأكبرَالحديق

ََ.سني َبسبعَالنا 

ََ.ثقاتَهرجالَصبيحَإسنا َهذا

 سند رو ايت اهيح و رج ل آن موتق هستند.

 ،0 ج ماجه ، ابن زوائد في الزجاجة مصباح ،هه(701)متوفاي إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد ،الكناني

   0017 الثانية: الطبعة، بيروت – العربية دار: النشر دار ،الكشناوي المنتقى محمد: تحقيق،  21ص

 ابي شيبه و ديگران با همين سند نقل كرده است: روايت عباد بن عبد الله را ابن
  777 ص ،7 ج  شيبة أبي ابن مصنف

  007 ص ،0 ج  والمثاني الآحاد

 اول من اسلم : اني سعد بن معاذ. 6

سعد بن معاذ نيز از اميرمؤمنان عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: من اولاين 

 مسلمان هستم.
َ-)ََقلنتَلقاَ،شبَ ويهَب َأحمدَوحدثناَ-56َ

َبن َيبينىَأحبنركمَالنرعاقَلعبند:ََقال(ََ-َ-

َبن َحنظلنةَون َ،خالدَب َشعيبَومهَو َ،المعلى

َأبن َبن َول َمعاذَب َسعد...ََالمسيبَب َسبر 

:ََولن َقال:ََفيهَقال:ََطويلاَ َحديثاَ َفذكرَطالب

َ.ََأسلمَم َأولَإن 

سعد بن مع ذ ا  عل  بن اب  ط ليب رواييت طيولان  

ين روايت آمده اسيت كيص مين نخسيتين نيا كرده و در ا

 فردي هستم كص اسلام آورده ام.



 

 حسهن إسهماعيل:  تحقيق ،071 ص ،0 ج ،المكيين أخبار ،(هه261)متوفاي حرب بن زهير بن أحمد

  0116  الأولى:  الطبعة ،الرياض - الوطن دار:  النشر دار ،حسين

ماع : اناا اول رجال صالى )جد سلمة بان كهيال(بن ثمارج حصين . 2
 رسول الله

 در نقل ديگر از طريق حصين بن ثمارج آمده است كه علي عليه السلام فرمود:
َشنبابةَناَشيبةَأب َب َبكرَأبوَحدثنا654َ

َجندهَون َ)بن َححني (َكهلَب َسلمةَو َشعبةَو 

َرجنلَأولَأنناَقنالَونهَاللهَرض َول َو َ)مجهول(

َ.وسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَصلى

هستم كص ب  رسول خدا ال  ه عليص  من نخستين مردي

  وآلص نم   خواند.

، 001 ص ،0 ج الآحهاد والمثهاني، ،ههه(276 متوفهاىأحمد بن عمرو بن الضحاك ابوبكر )، الشيباني

  .0110 – 0000الرياض، الطبعة: الأولى،  -ناشر:دار الراية  تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،

 الأمة هذه ذكور من بالوعيد آمن من أول أنامالا : انس بن . 2

در روايت ديگر آمده است كه عباس بن عبد المطلب و شايبه باا هام مفااخره 

و جرياان مفااخره كردند. اين دو نفر، امير مؤمنان عليه السلام را حكام قارار دادناد مي

خود را با حضرخ گفتند. اما حضرخ نيز فرمود من هام اجاازه دارم افتخاار خاودم را 

 فتند: بگو. امير مؤمنان عليه السلام فرمود:بگويم؟ گ
َالأمةَهذهَذكورَم َبالوويدَآم َم َأولَأنا

َ.وجاهدَوهاجر

شيبه و اميرمؤمنان عليه السلام براي حكميت نزد رساول خادا آمدناد و  عباس،

تأيياد كه جبرئيل آن را ناازل فرماود، حضرخ سخن امير مؤمنان را با تلاوخ آيه قرآن 

 كرد.

 اين است:متن مفاخره 
َاللهَرض َ،ول َالمؤمني َلأميرَأخرىَفضيلةَذكر

َ.أحدَفيهاَيشركهَلمَ،ونه

َب َول َثناَ،وثمانَب َأحمدَب َومرَأخبرنا

َب َيبيىَثناَ،ويسىَب َجبرونَثناَ،المحريَمبمد

َالحمدَوبدَب َوبا َثناَ،البفريَالقرش َسليمان

َالعبنا َقعدَ:َقالَ،مالكَب َأن َو َ،معمرَأبو



 

َيفتخنرانَالبينتَصناحبَوشنيبةَ،لمطلباَوبدَب 

َاللهَرسنولَومَأناَمنكَأشرفَأنا:َالعبا َلهَفقال

َلن َالبجيجَوسقايةَأبيهَووص َوسلمَوليهَاللهَصلى

َولنىَاللهَأمي َأناَمنكَأشرفَأنا:ََشيبةَلهَفقال

َفن َوهماَائتمنن َكماَائتمنكَأفلاَوخاعنهَبيته

َأبن َبن َولن َوليهمناَأشرفَحتىَيتشاجرانَذلك

:ََقنالَ؟َببكمهَأفترضى:ََالعبا َلهَفقالَلبطا

َ.رضيتَقدَنعم

َيناَرسنلكَولى:ََالعبا َقالَجاءهماَفلماَ

َشنيبةَإن:ََالعبنا َلهَفقالَول َفوقفَأخ َاب 

َقلنتَفمناذا:ََقنالَمن َأشرفَأنهَفزومَفاخرن 

َاللهَرسنولَومَأنا:ََلهَقلت:ََقالَ؟َوماهَياَأنت

َأنناَالبجيجَوساق َأبيهَووص َوسلمَوليهَاللهَصلى

:ََقنالَشنيبةَيناَقلتَما:ََلشيبةَفقال.ََأشرف

َوخاعننهَاللهَأمي َأناَمنكَأشرفَأناَبل:ََلهَقلت

:ََلهمناَفقنال:ََقنالَائتمنن َكماَائتمنكَأفلا

َفأننا:ََقالَنعم:ََلهَقالاَفخراَمعكماَل َاجعلا

َذكنورَمن َبالوويدَآم َم َأولَأناَمنكماَأشرف

َإلنىَثلاثنتهمَافنانطلقوَوجاهدَوهاجرَالأمةَهذه

َفأخبرَيديهَي بَفجثواَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َولينهَاللهَصنلىَأجنابهمَفماَبفخرهَمنهمَواحدَكل

َإلىَفأرسلَأيامَبعدَالوح َفنزلَفانحرفواَوسلم

َولينهَاللهَصنلىَالنبن َوليهمَفقرأَفأتوهَثلاثتهم

َالمسنجدَوومنار َالبنا َسنقايةَأجعلتم:ََوسلم

َفن َوجاهندَالآخنرَوالينومَباللهَآم َكم َالبرام

َ...َاللهَسبيل

 شيلص و المطلب علد بن عل س: گويدم  م لك بن انس

 فخير ديگير ييك بيص و بودند نشستص خ نص خدا متصدي ن

عل س بص او گفت: من ا  تو ب  شرافت ترم،  فروختند،م 

من عموي رسول خدا و واي  پيدر او و سي ب  ح جيي نم. 

و امين خدا در خ نص او  من ب  شرافت ا  تو شيلص گفت:

 چيرا هسيتم، آن خ  ن و او خ نص بر خدا امين منهستم 

 كيرده اعتمي د من بص كص گونص آن نكرده اعتم د تو بص

 ؟است

در هم ن  م ن عل  بر آنه  گذشت. عل س بيص شيييلص 

گفت آي  تو راض  هست  كص عل  در مي ن م  بض وت كند؟ 

  سيخن ش را آمدند هر يكياو گفت: بل . وبت  ندد عل  

 تكرار كردند.

 شيم  بي  هيم من بگذاريد: گفت نفر دو عل  بص آن

  شييم  دوى هيير ا  ميين: گفييت. آرى: گفتنييد ؟كيينم فخيير



 

 كيص هسيتم اميت اين مردان ا  كس نخستين من ترم،شرين

 .كرد جه د و هجرت و آورد ايم ن

 او مي بيا و رفتنيد(  خ خيدا پي ملر ندد نفر سص

 و گفتنيد را خيود خي رافت م ييص كيدام هير و نشستند

 در رو  چند ا  پس. برگشتند آن ن و نگفت چيدى پي ملر

 نفير سيص آن دنلي ل پيي ملر شد، ن  ل وح  آن ن ب ره

: خوانيد چنين آن ن بص پي ملر و آمدند آن ن و فرست د

« 
 
 ك م ينْ  الْه يرامِ  الْم سيْجدِِ  عِم ر ة   و   الْه اِّ  سِي ي     ج ع لْتُمْ  أ

 ... آي ت آخر  ت «بِ للَِ  آم ن  

طبهق ، 76ص ،0 ج فضائل الخلفاء الراشهدين، ،هه(071متوفاىنعيم أحمد بن عبد الله )ابو الأصبهاني،

 برنام  الجامع الكبير.

 شارائع ومعرفاة السنة أهل مذاهب شرح»ابو حفص عمر بن احمد نيز در كتاب 

ن فضايلت اين روايت را آورده و تصري  كرده اسات كاه ايا ،«بالسنن والتمسك الدين

 منحصر به فرد علي عليه السلام است:
َونهَاللهَرض َطالبَأب َب َلعل َفضيلة

َجبنرونَثناَالمحريَمبمدَب َول َحدثنا666َ

َو َالبفريَالقرش َسليمانَب َيبيىَثناَويسىَب 

َمالنكَبن َأن َو َمعمرَأب َالحمدَوبدَب َوبا 

َالمطلنبَوبدَب َالعبا َاللهَرسولَومَقعدَقالَأنه

َ...َيفتخرانَالبيتَاحبصَوشيبة

 نويسد:و در پايان روايت مي
ََمعمرَأبوَقرأه

َفيهناَيشناركهَلنمَالفضيلةَبهذهَول َتفر 

َ.أحد

شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شهرائع الهدين ، (هه 771)متوفايأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين 

للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى،  : مؤسسة قرطبةرشنا ،تحقيق: عادل بن محمد، 071 ص ،0 جوالتمسك بالسنن، 

 .  0111 -هه 0001

 : كنا اهل البيت اول من آمن بهابن عمر بن مسلمة الارحبي. 1

ه و آوردرا به معاوياه  نامه اميرمؤمنان عليه السلام« وقعة الصفين»صاحب كتاب 

دا دعاوت  كند كه ما اهل بيت هنگامي كه رسول ختصري  ميآن حضرخ در اين نامه 

 ايمان آورديم: روع كرد،را ش
نحر،َو َومرَب َسعدَو َأبنىَورق،َأنَابن َ

ومرَب َمسلمةَالأرحبىَأوطاهَكتابناَفن َإمنار َ

...ََالبجا َبكتابَمن َمعاوينةَإلنىَولى.قننال:



 

َقندرَولنىَالنا َاللهَأوطىَإذاَلأرجوَإنىَاللهَولعمر

َيكنونَأنَورسولهَللهَونحيبتهمَالإسلامَف َفضائلهم

َولينهَاللهَصنلىَمبمنداَإن.وفنرالأَذلكَف َنحيبنا

َ-َكنناَوالتوحيدَباللهَالإيمانَإلىَ واَلماَوسلم

َ.بهَآم َم َأولَ-َالبيتَأهل

كيص بيص سيوي هم ن  مهمد ال  ه عليص وآلص هنگ م 

ايم ن بص خدا و توحييد دعيوت فرميود: مي  اهيا بييت 

 نخستين كس ن  بوديم كص بص آن حضرت ايم ن آورديم.

طبق برنامه  : النشر دار ،226 ص ،0ج صفين، وقعة( هه202متوفاي) سيار بن احممز بن نصر ،المنقري

 الجامع الكبير.

 بلاذري سخن اميرمؤمنان عليه السلام اين گونه نقل كرده است:
َإلىَفدواَوسلمَوليهَاللهَصلىَمبمداَ َبعثَاللهَإن

َأولَالبينتَأهلَفكناَله،َوالتوحيدَباللهَالإيمان

ََوأناب،َآم َم 

طبهق برنامه   ،701 ص ،0 ج ،أنساب الأشهراف، هه(261متوفاىأحمد بن يحيي بن جابر ) ري،البامذ

 الجامع الكبير.

 (سنين سبع الناس قبل صليت) زاذان . حكيم مولى16

َبن َولن َون َ،الخراعَسعيدَب َوثمانَوروى

َون َ،البجنافَأبن َون َ،وامرَب َول َو َ،حرار

ََوليننهَولينناَ َسننمعت:ََقننالَ،عاذانَمننولىَحكننيم

َوكناَ،سني َسبعَالنا َقبلَصليت:ََيقولَ،السلام

ََصننلا َفيهنناَركعننناَصننلا َوأولَ،نركننعَولاَنسننجد

:ََقنالَ؟َهنذاَمناَ،اللهَرسنولَيا:ََفقلتَ،العحر

َ.بهَأمرت

گوييد: ا  علي  علييص السيلام شينيدم كيص حكيم م 

ب  رسول خدا نمي    گفت: هفت س ل بلا ا  همص مردم،م 

آن نص سجده م  كرديم و نص در ح ل  كص بلا ا  خواندم 

ركوع انج م م  داديم و نخستين نم  ي كص در آن ركيوع 

كرديم نم   عصر بود. عرض كردم اي رسول خدا ! اين چص 

  عمل  است؟ فرمود: بص اين ك ر دستور داده شده ام.

 711اىمتوفهحامد عز الدين بن هبة الله بن محمهد بهن محمهد )المعتزلي، ابوالحديد المدائني بن أبيإ

بيروت    -ناشر: دار الكتب العلمية  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق ،076 ص ،07 جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 



 

 قال علي انا اول من آمن بالله . منصور بن الحسين الآبي:11

ورده است كاه آ« نثر الدرر»هتري قمري در كتاب  435ر آبي متوفاي سالمنصو

من نخستين كسي هساتم كاه حضرخ علي عليه السلام در كوفه خطبه خواند و فرمود: 

 به خداوند ايمان آورده ام:
َوأثنىَاللهَفبمدَالكوفةَإلىَالسلامَوليهَوخر 

َ...َ،العنراقَأهنلَياَبعدَأما:ََقالَثمَ،وليه

َمن َفعلنىَ،يكنذب:ََتقولونَأنكمَبلغن َلقدَوالله

َأمَ؟َبنهَآم َم َأولَوأناَأكذبَاللهَأولىَ؟َأكذب

ََ.صدقهَم َأولَوأناَنبيهَولى

ام م عل  بص سوي كوفص خي را شيد و حميد و تني ي 

سپس فرمود: اي اها عراق ! ... بص  اله  را بج  آورد،

بص من خلر رسيده است كص شم  ميگويييد مين خدا سوگند 

گويم. من بر چص كس  دروغ بستم؟ آي  بير خيدا دروغ م 

در ح ل  كص من نخستين كس  هستم كص بص خدا  دروغ بستم

ايم ن آورده ام. ي  بر پي ملرش دروغ بسيتم در حي ل  

 كص نخستين كس  هستم كص او را تصديق كرده ام.

، 017 ص ،0 جفهي المحاضهرات،  رنثهر الهدر ،(ههه020متوفاىابوسعد منصور بن الحسين ) ،الآبي

   .2110 -هه 0020بيروت  لبنان، الطبعة: الأولى،  -ب العلمية ناشر: دار الكت ،تحقيق: خالد عبد الغني محفوط

)باه نقال  : سابقتكم الاى الاسالام طارااشعار علي )ع( به معاويه .12
 روايان موثق(

اشعاري را ( 309ابو عبيده )معمر بن المثنى متوفاي ابن عساكر دمشقي از طريق 

 ه معاويه فرموده است.كه در جواب مفاخر مؤمنان عليه السلام نقل كرده از امير

حضرخ در اين شعر به يكي از افتخارات  تصري  مي كند كه من از همه شاما 

 در حالي كه كودك بودم بر اسلام آوردن پيشي گرفتم:

َبن َولن َبن َأحمندَالسنعو َأبنوَوأخبرنا

َأناَالعكبريَأحمدَب َمبمدَب َمبمدَأناَالمجل 

َونناَقنالَ َخاقانَب َأحمدَب َمبمدَالطيبَأبو

َأنناَأينوبَبن َول َب َاللهَوبدَمبمدَأبوَلقاض ا

َأبنوَأناَقالاَالجرا َب َمبمد ب َأحمدَبكرَأبو

َأبن َون َ منا َون َوأخبرنناَقالَ ريدَب َبكر

َياَطالبَأب َب َول َإلىَمعاويةَكتبَقالَوبيد 

َسنيداَأبن َوكانَكثير َفضائلَل َإنَالبس َأبا

َصنهرَوأنناَالإسنلامَفن َملكاَوصرتَالجاهليةَف 



 

َوكاتنبَالمؤمني َوخالَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَولرس

َابن َولن َيفخنرَالفضنائلَأباَول َفقالَالوح 

َََغلامَياَاكتبَقالَثمَالأكبا َاكلة

َالشهداءَسيدَوحمز ََوصهريَأخ َالنب َمبمد

َََوم 

َالملائكنةَمعَيطيرََويضبىَيمس َالذيَوجعفر

َََأم َاب 

َبندم َلبمهناَمسوطََوورس َسكن َمبمدَوبنت

َََولبم 

َسنهمَلنهَفنأيكمََمنهناَولدايَأحمدَوسبطا

َََكسهم 

َبلغنتَمناَصنغيراََطنراَالإسلامَإلىَسبقتكم

َََحلم َأوان

َيقنرأهَلاَالكتنابَهنذاَأخفواَمعاويةَفقال

ََطالبَأب َاب َإلىَفيميلونَالشامَأهل

گويد: مع ويص بص عل  بن ابي  ط ليب ابو عليده م 

 نوشت: 

  دارم و پيدرم در اي ابو الهسن من فض وا فراوان

 م ن ج هليت سرور بود و در  م ن اسلام پ دش ه شيدم و 

من خويش وند رسول خدا و داو  مؤمن ن و نويسنده وحي  

 هستم.

عل  فرمود: آي  بص واسيطص فضيي وا بيص علي  فخير 

 كن  اي پسر جگر خوار! فروش  م 

 سپس عل  فرمود: اين غلام بنويس:

م من و حمده سيد برادر و پدر خ ن مهمد رسول خدا،

 الشهداء عموي من است. 

و جعفري كص الح و ش م همراه فرشيتگ ن در پيروا  

 پسر م در من است. است،

دختر پي ملر در خ نص من و خ نم من است گوشيت او 

 ب  خون و گوشت من مخلوط شده است.

 دو نوه احمد فر ندان من ا  دختر پي ملر هسيتند،

ند من ا  پيي ملر سيهم پس براي كدام يك  ا  شم  هم ن

 دارند!

بلا ا  همص شم  اسيلام آوردم در حي ل  كيص كوچيك 

 بودم و هنو  بص سن بلوغ نرسيده بودم.

مع ويص گفيت: اين ن مص را مخف  كنيد ت  اها ش م 

 نخوانند و بص سوي پسر ابو ط لب تم يا پيدا نكنند.
ههه(، 160متوفهاىبة الله بن عبهد الله،)أبي القاسم علي بن الحسن إبن هابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبي سهعيد  ،120ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري



 

 ست ماردم شاام بيفتاد،دبه معاويه از ترس اين كه اين نامه  نكته جالب اين كه

 ند.آن را مخفي كنبايد  ه كردتوصي

 در نزد علماي شيعه و اهل سنتحضرت بودن اشعار  مسلمنكته: 

اشعار فوق در نزد علماي شيعه و اهل سنت صاحي  و مشاهور و ماورد قباول 

 است.

 بيهقي: حفظ اين اشعار واجب است:الف( 

هقي ابن حتر هيثمي بعد از اين كه اين اشعار را نقل كرده، سخن جالبي را از بي

 نقل كرده است:
َكلَولىَيجبَمماَالشعرَهذاَإنَالبيهق َقال

َالإسلامَف َمفاخرهَليعلمَحفظهَول َف َمتوانَأحد

.َ

بيهي  گفتص است: براي هر كس  كص عل  برايش مهيم 

است واجب است كص اين شعر را حفظ كنيد تي  افتخي رات 

 ايش ن را در اسلام بداند.

الصواعق المحرقة علهي أههل  ،(هه167متوفاىن علي ابن حجر )العباس أحمد بن محمد بابو الهيثمي،

 كامهل محمهد الخهراط، -عبد الرحمن بن عبد الله التركهي  :تحقيق ،776 ص ،2 جالرفض والضامل والزندقة، 

  .0116 -هه 0006لبنان، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة 

 قندوزي حنفي سخن بيقهي را اين گونه آورده است:
َولنىَيجنبَمماَالشعرَهذاَإن:َالبيهق َقال

.َالاسلامَف َول َمفاخرَليعلمَ،يبفظهَأنَمؤم َكل

َ.(انتهى)

 حفظ اين شعر براي هر مؤمن  واجب است ...

،  2 ج ،ينهابيع المهودة لهذوي القربهى (هه0210متوفاىم )لشيخ سليمان بن إبراهي، االقندوزي الحنفي

 هه .0007الطبعة:الأولىه قم، ناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر ،سيد علي جمال أشرف الحسيني :تحقيق، 021ص

 راويان موثق نقل كرده اند:از محمد بن طلحه شافعي: اين اشعار را ب( 

 اشعار اين است: متن سخن محمد بن طلحه در باره
َبالغنا،َيك َلمَأنهَوأشهرهاَالأقوالَوأكثر

َمن (ََص)ََاللهَبرسنولَوآمن َأسنلمَمن َأولَفإنه

َإليهَوأشارَذلك(َالسلامَوليه)َذكرَوقدَ،رالذكو

َونهَنقلهاَمديد َبمد َذلكَبعدَقالهاَأبياتَف 

َ:ََالأثباتَالنقلةَورواهاَ،الثقات



 

َسننيدَوحمننز *ََوصنننويَأخنن َالنبنن َمبمنند

ََوم َالشهداء

َالملائكةَمعَيطير*ََويمس َيضب َالذيَوجعفر

َأم َاب 

َبدم َلبمهاَمنوط*ََوورس َسكن َمبمدَوبنتَ

ََ ولبم

َسنهمَلنهَفنأيكم*ََمنهاَولدايَأحمدَوسبطا

ََكسهم 

َبلغنتَمناَغلامنا*ََطنراَالإسلامَإلىَسبقتكم

َحلم َأوان

بيشترين ابوال و مشهور ترين آنه  بر اين است كص 

 حضرت عل  در هنگ م اسيلام آوردن، بي لغ نليوده اسيت 

 يرا او نخستين فرد ا  مي ن مردان است كيص بيص رسيو 

حضرت اين مطلب را بيي ن كيرده و خدا ايم ن آورد. آن 

در شعره ي  كص آن را وراوي ن موتق نيا كرده، بص اين 

 مطلب اش ره كرده است: ....

، 70 ص، مطالهب السهؤول فهي مناقهب نل الرسهول )ع(هه(، 712)متوفايمحمد بن طلحة ، الشافعي

 . طبق برنام  كتابخان  اهل بيت.تحقيق : ماجد ابن أحمد العطية

 روايان موثق شعر را نقل كرده اند مالكي:ابن صباغ ج( 

اين كه علي نخستين مسلمان است و قبل از اين كه به بلاوغ در بحث ابن صباغ 

 گويد:ميبرسد،  اسلام آورد، 
َإلىَوجههَاللهَكرمَطالبَأب َب َول َأشارَوقد

َالثقناتَونهَرواهاَقالهاَأبياتَف َذلكَم َش ء

َ:َالأبياتَهذهَوه َالأثبات

َسننيدَوحمننز *ََوصنننويَأخنن َنبنن الَمبمنندَ

ََ....َوم َالشهداء

َبلغنتَمناَصنغيرا*ََطفلاَالإسلامَإلىَسبقتكم

َحلم َأوان

بص اين مطلب در ابي ت  كص آن را ط لب عل  بن اب 

 اش ره كرده است: ... اشخ   موتق روايت كرده اند،

الفصهول ههه(، 771فهاي)متو علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي المعروف بابن الصباغ المالكي،

مركهز   ناشهر: دار الحهدي  للطباعهة والنشهر، تحقيق: سامي الغريري، 077 ص ،0 ج، المهمة في معرفة الأئمة

 0022: الأولى ، الطبعةقم –الطباعة والنشر في دار الحدي  



 

 استدلال ابن قدامه به اشعار حضرت:د( 

از قباول را كاودك  ابن قدامه در دو كتاب  بحثي را مطرح كرده است كه نباياد

اسلام منع كرد و براي اثباخ اين مطلب به اشعار اميرمؤمنان عليه السلام استدلال كارده 

 كه آن حضرخ در كودكي ايمان آورد:
َوننهَاللهَرض َولياَفإنَإجماعَذكرناهَماَولأن

َماَصبياَطراَالإسلامَإلىَسبقتكمَوقالَصبياَأسلم

َ.حلمَأوانَبلغت

 يرا عل   ورد اجم ع است آنچص را م  ذكر كرديم م

 در ح ل  كص كود  بود اسلام آورد و فرمود:

بلا ا  همص شم  اسلام آوردم، در حي ل  كيص كييود  

  بودم و بص حد بلوغ نرسيده بودم.

المغني في فق  ااما  أحمهد  ،هه(721متوفاىابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ) ،الحنبلي المقدسي

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الفكر  ،27 ص ،1 جبن حنبل الشيباني، 

 70ص ،01ج قدامة لابن الكبير الشرح

 سيد مرتضي: اين اشعار مشهور است:هـ( 

 فرمايد:سيد مرتضي نيز مي
َولينهَ-َالمنؤمني َأميرَشعرَ فعَيمك َكيف

َحندَولنىَشنهرتهَمن َشناعَوقدَذلكَف َ-َالسلام

َمنذكوراَارصنَحتنىَوانتشنرَالخنلافَفينهَيرتفع

َ-َقولنهَفن َالخنواصَو َفضلاَالعامةَم َمسمووا

َ:َ-َالسلامَوليه

چگونص ممكن است كص شعر اميرمؤمن ن علييص السيلام 

كص بص حدي مشهور شده اسيت كيص را انك ر كرد، در ح ل 

هرگونص اختلاف را در نخستين مسلم ن بودن آن حضرت بير 

كيص  بص گونص منتشر شيده اسيتكند و اين اشع ر طرف م 

 حت  ا  ع مص هم شنيده شده است ت  چص رسد بص شيعص ..

َسننيدَوحمننز *ََوصنننويَأخنن َالنبنن َمبمنندَ

َوم َالشهداء

َمن َكنانَمناَولى*ََطراَالإسلامَإلىَسبقتكم

َوولم َفهم 

َتقندمَو َالبيانَف َكفايةَالشعرَهذاَوف َ

َالمعرفنةَمنعَوقعَوأنهَ-َالسلامَوليهَ-َإيمانه

َبعدَالإمامَكانَأنهَاأيضَوفيهَ،والبيانَبالبجة

َينومَفن َالظناهرَالمقنالَبدليل(ََص)ََالرسول

َ.َللاستخلافَالموجبَالغدير



 

بص اورت ك ف  بي ن شيده اسيت كيص آن در اين شعر 

حضرت ا  همص پيش تر ايم ن آورده و اين ايم ن آوردنش 

هم ب  شن خت و دليا بوده است. و نيد اين اشع ر دلالت 

ا  رسيول اسيت. بييص دلييا دارد كص ايش ن پيشواي بعد 

گفت ري كص در رو  غدير فرمود و ب عث ج نشين آن حضرت 

 گرديد. 

تحقيهق : ، 271ص مهن العيهون و المحاسهن،الفصول المختارة هه(، 007 )متوفاي الشريف المرتضى

: دار المفيهد ناشهر، ، الشيخ يعقوب الجعفري ، الشهيخ محسهن الأحمهدييالسيد نور الدين جعفريان الاصبهان

   0117 - 0000 الثانية ، الطبعةلبنان –بيروت  -للطباعة والنشر والتوزيع 

 تستري: اين اشعار صحيح و مشهور است:و( 

 فرمايد:شهيد نور الله تستري مي
َكتنبَالسنلامَوليهَأنهَواشتهرَصحَقدَوأيضا

َالسلامَوليهَقولهَجملتهاَم َأبياتاَمعاويةَإلى

:َ

َمناَلامناغ*ََطنراَالإسنلامَإلىَسبقتكمَشعرَ

ََحلم َأوانَبلغت

َ.وتعنتهَوداوتهَمعَمعاويةَوليهَينكرَولم

اهيح ومشهور است كيص اميير مؤمني ن علييص و نيد 

السلام بص مع ويص اشع ري را نوشيت و ا  جمليص اشيع ر 

و مع ويص ب  اين كص دشمن  ب  حضرت  اين شعر است: ...

 داشت اين اشع رش را منكر نشد.

 جهواب فهي المهرقهة الصهوار  (،ه 0101 )متوفهاي الشهيد التستري الله رنو القاضي السيدالتستري، 

 0776تهران  ،نهضت چاپخان  ، ناشر:المحدث الدين جامل السيد :تصحيح، 702 ص ،المحرقة الصواعق

 ز( ابن كثير دمشقي:

 ابن كثير از علماي اهل سنت نيز اين اشعار را با اين سند نقل كرده است:
َون َوأخبرنناَقنالَريند َب َبكرَأبوَوقال

َوبيند َأبنىَون َ]رفيعَب َسلمةَب َمسلم[َ ما 

َيناَولىَإلىَمعاويةَكتبَقالَالمثنى[معمرَب َ]

َسنيداَأبنىَوكانَكثير َفضائلَلىَإنَالبس َأبا

َصنهرَوأنناَالاسنلامَفنىَملكاَوصرتَالجاهليةَفى

َولنىَفقنالَالوحىَوكاتبَالمؤمني َوخالَاللهَرسول

َقنالَثنمَالأكبا َكلةآَاب َولىَيفخرَأبالفضائل

َ:غلامَياَاكتب

اي ابيو  مع ويص بص عل  نوشت، گويد:ابو عليده م 

پدرم در ج هلييت آبي  الهسن! من فض وا ب  شم ر دارم،



 

بود و من در اسلام پ دش ه شدم. من خويش وند پي ملر و 

داو  مؤمن ن و ك تب وح  هستم. علي  در جيواب نوشيت: 

پسر جگر خوار. سيپس بيص كنيد اي آي  بص فض وا فخر م 

  غلامش گفت: بنويس..

َسننيدَوحمننز ََََوصهريَأخىَالنبىَمبمد

َومىَالشهداء

َالملائكنةَمعَيطيرَََويضبىَيمسىَالذىَوجعفر

َََأمىَاب 

َلبمهنناَمسننوطََََوورس َسكن َمبمدَوبنت

َََولبم َبدم 

َلنهَفأيكمََََمنهاَولدايَأحمدَوسبطا

َََكسهم َسهم

َمننناَصنننغيراََََطراَالاسلامَإلىَسبقتكم

َََحلمىَأوانَبلغت

َلاَالكتنابَهنذاَاخفنواَمعاوينةَفقنالَقال

.َطالنبَأبنىَاب َإلىَفيميلونَالشامَأهلَيقرأه

َ.ومعاويةَولىَوعمانَوبيد َأبىَبي َمنقطعَوهذا

ميردم شي م  مع ويص گفت: اين ن مص را مخف  كنيد،

 نخوانند ت  بص سوي عل  بن اب  ط لب متم ييا نشيوند.

بيين ابيو علييده وعلي  و مع وييص  ويد:گابن كثير م 

 انيط ع وجود دارد.

 ،7ص ،7 جالبداية والنهايهة، هه(، 660متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 .بيروت –ناشر: مكتبة المعارف 

 ح( منصور بن يونس

در بحث اين كه آيا اسلام آوردن كاودك صاحي  اسات ياناه؟ ايشاان تصاري  

كه اگر كودك عاقل باشد، اسلام آوردن  صحي  اسات و باه ايان اشاعار اميار  ندكمي

 مؤمنان عليه السلام استدلال كرده است:
َكنانَإن(َإسنلامهَصنحَالإسلامَالحب َوقلَوإن

َذلنكَوودَصب َوهوَطالبَأب َب َول َلإسلامَمميزا

َ:وقالَوسبقهَمناقبهَم 

َأوانَبلغتَماَصبياََطراَالإسلامَإلىَسبقتكمَ

ََلم ح

اگر اسلام آوردن كود  ا  روي عيا و تمييد ب شيد، 

ط لب در ح ل   يرا عل  بن اب   اسلام آوردنش اهيح است

كص كود  بود، اسلام آورد و اين مطلب ا  من بب ايشي ن 

 شمرده شده است...



 

ي وهه كشاف القناع عن متن ااقناع ،هه(0110 متوفاىمنصور بن يونس بن إدريس ) ،الحنبلي البهوتي

تحقيق: ههامل مصهيلحي مصهطفي  ناشر:، 061ص ،7ج، تعليقة على متن وهو كتاب ااقناع للحجاوي الصالحي

 هه.0012 –بيروت  -دار الفكر  هامل،

 ابن قيم الجوزيه:ط( 

كه مشهور به ابن قيم التوزيه اسات، در ايان بحاث كاه قاول و  زرعي دمشقي

كرده و از جمله باه اسالام آوردن به چند دليل استدلال گفتار كودك مورد قبول است، 

 حضرخ علي عليه السلام و افتخار ايشان به اين مطلب.
َاللهَرضن َوليناَفنإنَالحبابةَإجماعَهذاَولأن

ََويقولَبذلكَيفتخرَوكانَصبياَأسلمَونه

َبلغنتَماَصبياََََََطراَالإسلامَإلىَسبقتكم

َََحلم َأوان

َلاَيحح.َباطلاَكانَإسلامهَإنَيقالَفكيف

يا اجم ع اه بص   يرا عل  رض  ه عنص در و بص دل 

 كرد. ...آور و بص آن افتخ ر م ح ل كودك  اسلام 

 القهيم ابهن به  مشههور) أيهوب بكر أبي بن محمد الله ابوعبد الدين شمس الحنبلي، الدمشقي الزرعي

 توفيهق شاكر - البكري أحمد يوسف:  تحقيق،  111 ص ،2 ج،  الذمة أهل أحكا  ،(هه610متوفاى( ) الجوزية

 ،0116 - 0007 ،الأولى:  الطبعة، بيروت – الدما  - حز  ابن دار - للنشر رمادى:  النشر دار، العاروري

 سرخسي شافعي:ي( 

 وي نيز به اين شعر استدلال كرده است:
َوحسن َصنب َوهنوَأسلمَونهَاللهَرض َولياَوإن

َ:قالَشعرهَف َبهَافتخرَحتىَإسلامه

َبلغننتَمنناَغلامنناََراطَالإسلامَإلىَسبقتكمَ

َحلم َأوان

كص كييود  عل  كص خداوند ا  او راض  ب د، در ح ل 

بود، اسلام آورد و اسلام خودش را تهسين كرد، ت  اينكص 

 بص آن افتخ ر كرد در شعر خود: 

كص ا  همص شم  در اسلام آوردن پيش  گرفتم در ح ل 

 كود  بودم و بص حد بلوغ نرسيده بودم.

 ،01جالمبسهوط،  ،( ههه077متوفهاى) بكر محمد بن أبهي سههلابو شمس الدينالحنفي،  السرخسي

 .بيروت –المعرفة : دار ناشر، 020ص

  



 

 سبط ابن جوزيا( 

در پايان تصاري  كارده ايشان نيز اين شعر امام علي عليه السلام را نقل كرده و 

 كرد:به آن افتخار نمي است كه اگر اسلام آودن  صحي  نبود،
َسنني َوشنرَابن َوهوَأسلمَأنهَالخلالَوروى

َ:وقالَتمد َوقد

َبلغتَماَصغيراَََطراَالإسلامَإلىَسبقتكمَ

َََحلم َأوان

ََ.بهَافتخرَلماَصبيحَإسلامهَأنَفلولا

سبط بن الجوزي الحنفهي، شهمس الهدين أبهوالمظفر يوسهف بهن فرغلهي بهن عبهد الله البغهدادي 

شهر: دار ، ناتحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفي، 207ص ،0جإيثار اانصاف في نثار الخامف، هه(، 710متوفاى)

 .هه0017القاهرة ، الطبعة: الأولى،  -السام  

 غزنوي حنفي ل(

ايشان بحث صحت اسلام كودك را مطرح كرده و گفته است ابو حنيفاه اسالام 

 داند ويكي از دلائل  افتخار حضرخ علي به آن است:كودك را صحي  مي
ََونهَاللهَرض َحنيفةَأب َحجة

َثمنانَابن َوهنوَأسنلمَونهَاللهَرض َولياَأن

َصنبحَوقندَسنني َوشرَاب َوهوَالخلالَوروىَسني 

َرضن َول َوافتخرَإسلامهَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

َ:قالَحيثَبهَوتمد َبذلكَونهَالله

َبلغتَماَصغيراَََطراَالإسلامَإلىَسبقتكمَ

َََحلم َأوان

َبنهَافتخنرَلمناَصبيباَإيمانهَيك َلمَفلو

َ...َوسلمَوليهَاللهَصلىَلنب ا

دليا ابوحنيفص اين است كص عل  در ح ل  كيص هشيت 

آورد و بص روايت خيلال ده سي لص بيود. س ل داشت اسلام 

رسول خدا ال  ه عليص وآلص اسيلام را ايهيح دانسيتص و 

 خودش نيد بص آن افتخ ر كرده و آن را ستوده است:

كص در ح ل ا  همص شم  در اسلام آوردن پيش  گرفتم 

 كود  بودم و بص حد بلوغ نرسيده بودم.

پس اگر ايم ن آوردن عل  اهيح نلود، رسول خدا بص 

 كرد آن افتخ ر نم 

 أبهي اامها  مسهائل بعض تحقيق في المنيفة الغرةهه( ،667)متوفاي عمر حفص أبي ،الحنفي الغزنوي

 مكتبهة:  النشهر دار، عليه  وعلهق ل  قد  --- الكوثري الحسن بن زاهد محمد:  تحقيق، 027 ص، 0 ج، حنيفة

 0177، الثانية:  الطبعة، بيروت – حنيفة أبي ااما 



 

 نتيته:

نخستين مسالمان معرفاي با عباراخ مختلف امير مؤمنان عليه السلام خودش را 

علماي اهل سنت حد اقل با چهار سند معتبار از طارق و اساناد كرده و سخن ايشان را 

 متعدد نقل كرده اند.

 در اساااالام در كاااالام)ع( اميرمومنااااان پيشااااگامي  صاااال چهااااارم،ف
 صحابه 

در بااره صالي الله علياه وآلاه را رساول خادا صحابه رواياخ  علاوه بر اين كه

و در فصال ، كرده اند يه السلام با اسناد معتبر نقلنخستين مسلمان بودن امير مؤمنان عل

ساخنان  كرده اناد وقت اعتراف نيز به اين حقي خود صحابههاي قبل به آنها اشاره شد، 

 .اند هل سنت در منابع شان گزارش كردهشان را علماي ا

در بااره پيشاگامي اميرمؤمناان علياه در اين فصل متموعه از سخنان صحابه را 

 نماييم:ذكر ميالسلام 

 طريق صحيح( 3 ،طريق 6)با ابن عباس  .1

كاه باه رساول خادا افرادي است اميرمؤمنان عليه السلام  از ديدگاه ابن عباس،

 : ايمان آورد و مسلمان شد. ذهبي نظر ابن عباس را اين گونه نقل كرده است
َولن َأسلمَم َأول:ََقالَوبا َاب َو َوثبت

َ.َ

ا  ابن عل س ت بت شده است كص گفتص: نخستين كسي  

 عل  است. كص اسلام آورد،

تاريخ ااسهام  هه(،  607متوفاى)ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

 -ناشهر: دار الكتهاب العربهي  د. عمر عبد السام  تهدمرى، :تحقيق ،720 ص ،7 جووفيات المشاهير والأعام ، 

  .0176 -هه 0016لبنان  بيروت، الطبعة: الأولى، 

سخن ابن عباس را گزارش كارده اناد و  شود، اينراوياني كه ذيلا اسم برده مي

 بر است:دو طريق آن معت



 

 زميل الحنفي: علي اولين مومن به پيامبر بود  )سند صحيح(  ابوالف: 

بعد از ابو زميل حنفي از ابن عباس با سند صحي  نقل كرده است كه ابن عباس 

احتتااج كارده و باه نخساتين جنگ صفين با عده اي كه از حكميت ناراضاي بودناد 

 مسلمان بودن و اسلام آوردن ايشان سخن گفتند:
َبن َوكرمنةَون َالنرعاقَوبدَأخبرنا65455َ

َحندثناَقنالَالبنفن َعميلَأبوَحدثناَقالَومار

َاوْتَزَلَنتََْلَمَّناَقنالَوننهَاللهَرضن َوبا َب َاللهَوبد

َيناَلِعَلِ  َ َقلتَحدَِتِهِمََْولىََ ارَ َف َوَكَانُواَحَرُورَاءََ

َءَِهَنؤُلاَآتِن َلَعَلِ  َالحَّلا ََِوَ ََِأَبْرِ ََْالْمُؤْمِنِي َََأَمِيرََ

َقلتَقالَوَلَيكَََْأَتَخَوَّفُهُمََْفَإِنِ  َقالَفَأُكَلِ مَهُمََْالْقَوْمََ

َم َوليهَاقدرَماَأَحْسَ َََفَلَبسِتََُْقالَاللَََُّّشاَءَََإنَكَلا

َفن َقَنائِلُونَََوَهُنمََْوليهمََ خَلْتََُثُمََّالْيمََانِيَّةََِهذه

َأَشدََََّقَطَ َقَوْم اَأَرَََلمَقَوْمَ َولىَفَدَخَلْتََُالظَّهِيرَ ََِنَبْرَِ

َووجنوههمَالِإبِلََِثَفِ ََُكَأَنَّهَاَأَيْدِيهِمََْمنهمَاجْتِهَا  ا
َمَرْحَب اَفَقَالُواَفَدَخَلْتََُقالَالس جُو ََِآثَارََِم َمُعَلَّبةََ 

َون َأحندثكمَجئِْتََُقالَبِكَََجاءَماَوَبَّا َ َب َياَبِكََ

َفقنالَبتأويلهَأولمَوهمَالوح َنزلَرسولَأصباب

َقلنتَقنالَلنبدثنهَبعضهمَوقالَوهتبدثَلاَبعضهم

َوختننهَاللهَرسنولَونمَب َولىَتنقمونَماَأخبرون 

َوهنمَالوح َنزلَاللهَرسولَوأصبابَبهَآم َم َوأول

َ...بتأويلهَأولم

 هنگي م : گفيت كص اندكرده روايت «عل س بن ه علد

 كردنيد، گيرىكن ره السلام عليص عل  حضرت ا  خوارا كص

 السلام عليص المؤمنين امير بص ،آمدند گرد بي ب ن  در

 ب  من ت  كنيد پ يدارى نم   ا  اندك  كردم، پيشنه د

. نمي يم گفتگيو اند،گرفتص كن ره شم  ا  كص گروه اين

 ايين در پيذيرفت، ميرا پيشنه د السلام عليص عل  حضرت

 بيص و پوشييدم را ي يمي ن  امهي ج ميص بهترين هنگ م

 . ...رفتم آنه  ملاب ت

چص شده اسيت كيص مرحل  اي ابن عل س  ند:آنه  گفت

اينج  آمده اي؟ گفت: آمده ام ت  ا  ااه ب رسول خيدا 

شيد داني ترين ب  شم  سخن بگويم كص وبت  وح  ن  ل م 

شخص بص تأويا آن است. برخ  ا  آنه  گفتنيد: ا  ايين 

مورد سخن نگو، برخ  هيم گفتنيد: ب ييد سيخن بگوييد. 

 خيدا رسيول پسرعموى كص مالسلا عليص عل  ا  چراگفتم: 

 اييد؟گرفتيص كن ره اوست، دام د و آلص و عليص اللّ  الّ 

 اللّ  الّ  خدا رسول بص كص است كس  نخستين او كص اين ب 

 ؟ ...است ايم ن آورده آلص و عليص



 

 حبيهب:  تحقيق ،017 ص ،01 ج ،المصنف ،هه(200)متوفاي هما  بن الرزا  عبد بكر أبو ،الصنعاني

   0017 الثانية:  الطبعة، بيروت – ااساممي المكتب: النشر دار ،لأعظميا الرحمن

 ،216ص ،01 ج ،المعجهم الكبيهرههه(، 771متوفهاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 . 0177 – هه0010الموصل، الطبعة: الثانية،  -ناشر: مكتبة الزهراء  تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي،

 گويد:عد از نقل روايت ميهيثمي ب
َرجالَالهماورجَببعضهَوأحمدَالطبران َرواه

ََ.الحبيح

طلران  و احمد بن حنلا بسمت  ا  ايين رواييت را 

 نيا كرده اند و رج ل سند روايت رج ل اهيح هستند.

 ،200 ص ،7 جمجمع الزوائد ومنبهع الفوائهد، هه(،  716متوفاى)علي بن أبي بكر الهيثمي، ابوالحسن 

 هه.0016 –القاهرة، بيروت  -دار الكتاب العربي  شر: دار الريان للتراث نا

 نويسد:زيلعي حنفي نيز مي
َفن َالطبرانن َرواهَالنرعاقَوبدَطريقَوم 

َفينهَوقنالَالمسنتدركَفن َالباكمَورواهَمعجمه

َسنائرهمَوبق َألفانَمنهمَفرجعَآلافَستةَوكانوا

َولمَمسلمَشرطَولىَصبيحَوقالَالضلالةَولىَقتلوا

َيخرجاه

ا  طريق علد الر اق طلران  آن را در معجيم خيود 

روايت كرده و ح كم نيد در مستدر  آورده در پ ي ن بر 

 اهت آن تصريح كرده است.

 070 ص ،7 ج  الراية نصب

 طاووس : اول من اسلم علي )سند صحيح(ب: 

طريق روايت ابن عباس را از « الآحاد والمثاني»عمرو شيباني در كتاب احمد بن 

 طاووس نقل كرده است:
َالنرعاقَوبدَناَالفراتَب َأحمدَحدثنا658َ

َاللهَرض َوبا َب َو َأبيهَو َطاو َب َو َمعمرَو 

َ.ونهَاللهَرض َول َأسلمَم َأولَقالَونه

ابن عل س نيا كرده است كص فرمود: نخستين كس  كص 

  عل  رض  ه عنص است. اسلام آورد،

 ،010 ص ،0 جالآحهاد والمثهاني،  ،ههه(276 متوفهاىالضحاك ابوبكر ) أحمد بن عمرو بن، الشيباني

  .0110 – 0000الرياض، الطبعة: الأولى،  -ناشر:دار الراية  تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،

 تصحيح سند روايت از سوي علماي اهل سنت:

 د:نويسداند و ميعاصم بعد از نقل روايت، سند روايت را صحي  ميابن ابي



 

َون َالنرعاقَوبندَثناَمسعو َأبوَحدثنا56َ

َقنالَوبنا َاب َو َأبيهَو َطاوو َاب َو َمعمر

ََ.صبيحَوإسنا هَول َأسلمَم َأول

 ص ،0 ج عاصهم، أبي لابن الأوائل ،هه(276)متوفاي بكر أبو عاصم أبي بن عمرو بن أحمد ،الشيباني

، طبهق برنامه  الجهامع الكويت – ااساممي للكتاب الخلفاء دار: النشر دار، العجمي ناصر بن محمد: تحقيق،61

  الكبير

 زين الدين عراقي نيز اين روايت را تصحي  كرده است:
َوبندَروايةَم َصبيحَبإسنا َالطبرانىَوروى

َابن َون َأبيهَو َطاو َاب َو َمعمرَو َالرعاق

ََ.ولىَأسلمَم َأولَقالَوبا 

التقييد واايضاح شرح مقدمة  ،(هه717)متوفاىين أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحس ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكهر للنشهر والتوزيهع نا ،تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،701ص ،0 ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

 عمرو بن ميمون: علي اول من آمن بعد خديجه )سند صحيح(ج: 

بن ميمون نيز در طبقااخ ابان ساعد باا ساند روايت ابن عباس از طريق عمرو 

 معتبر نقل شده است:
َقنالَقالَالبحريَحما َب َيبيىَأخبرناَقال

َبن َومنروَون َبلنجَأبن َو َووانةَأبوَأخبرنا

َالننا َمن َأسلمَم َأولَقالَوبا َب َو َميمون

ََ.ول َخديجةَبعد

ابن عل س گفتص است: نخستين كس  كص بعد ا  حضيرت 

 ل  است.خديجص اسلام آورد، ع

، 20 ص ،7 جالطبقات الكبهرى،  ،هه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

ايان روايات را باا تفصايل « فضائل الصحابةمسند و »احمد بن حنبل در كتاب 

 بيشتر اين گونه نقل كرده است:
َمَّا َ حَََب َيبيىَثناَأب َحدثن َاللَََِّّوبدَحدثنا

َمَيمُْونَ َب َوَمْرُوَثناَبَلْجَ َأبوَثناَوَوَانَةَََأبوَثنا

َرَهْطَ َتِسعَْةََُأَتَاهََُإذاَوَبَّا َ َب َإلىَلَجَالِ َ َإن َقال

َأَنََْواماَمَعَنَاَتَقُومَََانَأماَوَبَّا َ َأَبَاَياَفَقَالُوا

َمَعَكنُمََْأَقُنومََُبَلََْوَبَّا َ َب َفقالَقالَهَؤُلاءَََِتخلونا

َفابتندؤاَقالَيَعْمَىَأَنََْقبلَصَبيِحَ َيَوْمَئِذَ َوهوَقال

َأَوَّلَََوكنانَقالَ....َقالواَماَندريَفَلاَََفَتَبَدَّثُوا

ََ...خَدِيجَةَََبَعْدَََالنا َمِ َََأَسلَْمَََم 



 

 نشستص عل س بن اللَ  علد ب : گويدم  ميمون بن عمرو

 و آمدنيد او نيدد بودنيد گروه نص در كص افرادى بودم

 ابن ب  را م  شم  ي  و بي  م  ب  و برخيد ي : گفتند

 عل س ابن كص بود  م ن  م جرا اين. گذاريد تنه  عل س

 ب  من: گفت عل س ابن. بود نشده كور هنو  و بود بين 

 علي س ابين بي [ و رفتند اىگوشص بص آن ن] آيمم  شم 

 پيس. گويندم  چص فهميدمنم  من. شدند گو و گفت مشغول

 تكي ن را لل سيش كص ح ل  در عل س بن اللَ  علد مدت  ا 

 بيص آن ن، بر اف: گفت و آمد فروريدد غل رش ت  دادم 

 ده كيص كننيدمي  جوي عيب او ا  و دهندم  دشن م مردى

 . ...اوست براى ويژگ 

 بود كس  نخستين پنجمين ويژگ  عل  اين است كص او

 .آورد اسلام خديجص ا  پس كص

  771 ص ،0 ج  حنبل بن أحمد مسند

تحقيهق د.  ،770 ص ،2 ج فضهائل الصهحابة، ،ههه(200متوفاىابوعبد الله أحمد بن حنبل ) الشيباني،

 . 0177 – هه0017بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مؤسسة الرسالة  وصي الله محمد عباس،

 تصحيح سند روايت از سوي علماي اهل سنت:

 داند:يسندش را حسن م ابن ابي عاصم بعد از نقل روايت،
َثناَحما َب َيبيىَثناَموسىَأبوَحدثنا664َ

َب َومروَو َبلجَب َسليمَب َيبيىَو َووانةَأبو

َمن َأسنلمَم َأولَوكانَقالَوبا َاب َو َميمون

َبعندَولن َوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَالنا 

ََ.حس َوإسنا هَخديجة

  16 ص ،0 ج ،عاصم أبي لابن الأوائل

ت را تصحي  كرده و ذهبي نيز در تعليقاه اش بار ايان حاكم نيشابوري نيز رواي

 داند:روايت را صحي  مي كتاب،
َبن َجعفنرَبن َأحمندَبكرَأبوَأخبرنا6484َ

َاللهَوبدَثناَكتابهَأصلَم َببغدا َالقطيع َحمدان

َحمنا َب َيبيىَثناَأب َحدثن َحنبلَب َأحمدَب 

َميمونَب َومروَثناَبلجَأبوَثناَووانةَأبوَثنا

َرهنطَتسعةَأتاهَإذَوبا َب َوندَجال لَإن َقال

َمن َآمن َمن َأولَولن َوكنانَوبا َب َقالَ...

َحنديثَهنذاَ...َونهناَاللهَرضن َخديجةَبعدَالنا 

َالسياقةَبهذهَيخرجاهَولمَالإسنا َصبيح

َصبيح:ََالتلخيصَ فَالذهب َتعليق

  007 ص ،7 ج ،الصحيحين على المستدرك



 

 دانسته است:زين الدين عراقي نيز سند روايت را حسن 
َو َبلجَأبىَروايةَم َوالطبرانىَأحمدَرواه

َلعلنىَفضنايلَفذكرَوبا َاب َو َميمونَب َومرو

ََخديجةَبعدَالنا َم َأسلمَم َأولَوكانَقالَثم

َالبخارىَقالَوإنَبلجَوأبوَجيدَإسنا َوهذا

ََحنناتمَوأبننوَمعنني َابنن َوثقننهَفقنندَنظننرَفيننه

َ.والدارقطنىَسعدَواب َوالنسائى

ت خوب است و در ب ره ابو بلج گرچيص سند اين رواي

نس و ، ابن  ،بخ ري نظر دارد ول  ابن معين، ابو ح تم

 سعد و دار بطن  وي را توتيق كرده  اند.

التقييد واايضاح شرح مقدمة  ،(هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكهر للنشهر والتوزيهع نا ،حمد عثمانتحقيق : عبد الرحمن م ،700ص ،0 ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

نقاد  عاصام دارد،ابن ابي السنة»تحقيقي كه بر كتاب الباني نيز اين روايت را در 

 نكرده است:
َب َيبيىَحدثناَالمثنىَب َمبمدَحدثنا6686َ

َأبن َسنليمَبن َيبيىَو َووانةَأبوَحدثناَحما 

َقنال...ََوبنا َابن َو َميمونَب َومروَو َلجب

ََ.خديجةَبعدَالنا َم َأسلمَم َأولَوكان

 ج السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ،هه(276متوفاىالشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك )

 هه.0011بيروت، الطبعة: الأولى،  -ناشر: المكتب ااساممي ، 717 ص   2

 سلمان بود: علي اولين ممقسم د: 

ابان اباي شايبه « المصنف»مقسم است كه در كتاب  در طريق ديگر اين روايت،

  نقل شده است:
َون َمعمنرَون َالنرعاقَوبندَأخبرنا46644َ

َمن َأولَقالَوبا َب َو َمقسمَو َالجزريَوثمان

ََ.ول َأسلم

 حبيهب:  يقتحق ،226 ص ،00 ج ،المصنف ،هه(200)متوفاي هما  بن الرزا  عبد بكر أبو ،الصنعاني

   0017 الثانية:  الطبعة، بيروت – ااساممي المكتب: النشر دار ،الأعظمي الرحمن



 

 : علي اول عربي وعجمي صلي مع رسول الله )ص( عكرمةهـ: 

علاي  و آن ايان كاه: ير ديگر از ابان عبااس نقال كاردهعكرمه روايت را با تعب

ي الله علياه وآلاه نمااز نخستين فرد از ميان عرب و عتم است كه با رساول خادا صال

 خواند:
َبن َأحمندَحندثناَقالَمبمدَب َأحمدَحدثنا

َأحمدَحدثناَقالَجريرَب َمبمدَحدثناَقالَالفضل

َون َصنالحَب َمفضلَحدثناَقالَالدقاقَاللهَوبدَب 

َلعلنىَقنالَوبا َاب َو َوكرمةَو َحربَب َسماك

َووجمنىَوربنىَأولَهوَغيرهَلأحدَليستَخحالَأربع

َكنانَالذىَوهوَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَصلى

َفرَيومَمعهَصبرَالذىَوهوَعحفَكلَفىَمعهَلواؤه

َ.قبرهَوأ خلهَغسلهَالذىَوهوَغيرهَونه

براي عل  چه ر ويژگ  است كيص  گويد:ابن عل س م  

ديگران ندارند: او نخستين فرد ا  ميي ن عيرب و عجيم 

ند، است كص همراه رسول خدا ال  ه عليص وسلم نم   خوا

او در تم م جنگه  پرچم رسول خدا بص دست ايش ن بيود، 

كس  است كص همراه پي ملر م ند در رو ي كص ديگران ا  

نددش فرار كردند و او كس  استكص رسيول خيدا را غسيا 

 دارد و وارد بلرش س خت.

(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمد البجهاوي،، 0111 ص ،7 جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الطبعة: الأولى، 

روشن شد كه تعبيراخ مختلفي از ابن عباس در نخساتين مسالمان باودن اميار 

  مؤمنان عليه السلام نقل شده و دو سند آن معتبر است.

)ساااند  اسااالم ماااع رساااول الله )ص( علاااي ول مااان: ا زياااد بااان ارقااام .2
 صحيح(

نيز بيان كارده سول خدا صلي الله عليه وآله، زيد بن ارقم يكي ديگر از صحابه ر

اند كه اميرمؤمنان عليه السلام نخستين فردي است كاه باه رساول خادا ايماان آورد و 

 اسلام  را اظهار كرد.

 :نقل كرده استصحي  ابن ابي شيبه روايت را با اين سند 
َقالَشبابةَحدثناَقالَبكرَأبوَحدثنا64846َ

َمنولىَحمز َأب َو َمر َب َومروَو َشعبةَحدثنا



 

َمنعَأسنلمَمن َأولَقالَأرقمَب َعيدَو َالأنحار

ََ.ول َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

 يد بن اربم گفتص است: نخستين فردي كص بص رسيول 

 عل  است. خدا ال  ه عليص وسلم اسلام آورد،

الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو أبي شيبة الكوفي،بن إ

 هه.0011الرياض، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد ، 777 ص ،6 ج والآثار،

 نيز اين روايت را آورده است:« الطبقاخ الكبري»ابن سعد در كتاب 
َصلاتهوَول َإسلامَذكر

َبن َويزيندَالجنرا َبن َوكينعَأخبرناَقال

َمنر َب َومروَو َشعبةَو َمسلمَب َووفانَهارون

َقنالَأرقمَب َعيدَو َالأنحارَمولىَحمز َأب َو 

َ.ول َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَأسلمَم َأول

 ،20 ص ،7 جالطبقات الكبهرى،  ،هه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

 در مسند احمد نيز روايت آمده است:
َوَكِينعَ َثنناَأب َحدثن َاللَََِّّوبدَحدثنا64666َ

َمنولىَحَمْنزَ َََأبن َو َمُرَّ َََب َوَمْرِوَو َشعُْبةَََُثنا

َمنعَأَسنْلَمَََمن َأَوَّلََُقالَأَرْقَمَََب َعَيْدََِو َالأنَْحَارَِ

ََونهَاللهَرض َول َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللَََِّّرسول

  777 ص ،0 ج  حنبل بن أحمد مسند

 تصحيح سند روايت از سوي علماي اهل سنت

 نويسد:داند و ميسندش را حسن مي ابن ابي عاصم بعد از نقل روايت،
َون َشنعبةَون َوكيعَثناَبكرَأبوَحدثنا56َ

َعيندَو َالأنحارَمولىَحمز َأب َو َمر َب َومرو

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَمنعَسنلمأَم َأولَقالَأرقمَب 

ََ.جيدَوإسنا هَطالبَأب َب َول َوسلمَوليه

 ص ،0 ج عاصهم، أبي لابن الأوائل ،هه(276)متوفاي بكر أبو عاصم أبي بن عمرو بن أحمد ،الشيباني

، طبهق برنامه  الجهامع الكويت – ااساممي للكتاب الخلفاء دار: النشر دار، العجمي ناصر بن محمد: تحقيق ،61

  بيرالك

حاكم نيشابوري نيز روايت را تصاحي  كارده و ذهباي در تعليقاه اش نياز بار 

 صحت آن تصري  كرده است:
َثنناَالقطيعن َجعفنرَب َأحمدَأخبرنا6446َ

َب َمبمدَثناَأب َحدثن َحنبلَب َأحمدَب َاللهَوبد



 

َو َحمز َأب َو َمر َب َومروَو َشعبةَثناَجعفر

َمعَأسلمَم َأولَإنَقالَونهَاللهَرض َأرقمَب َعيد

َرضن َطالبَأب َب َول َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َفن َالخنلافَوإنماَالإسنا َصبيحَحديثَهذاَونهَالله

َكنانَوننهَاللهَرض َالحديقَبكرَأباَأنَالبرفَهذا

َطالنبَأب َب َوول َإسلاماَالبالغي َالرجالَأول

ََالبلوغَقبلَإسلامهَتقدم

َ.صبيح:ََالتلخيصَق َالذهب َتعليق

ام  اختلاف در اين است  روايت سندش اهيح است  اين

كص ابو بكر اولين مرد ب لغ مسلم ن است و علي  اسيلام 

ذهل  در تلخيص تعلييق  آوردنش بلا ا  بلوغ بوده است.

  ده است كص روايت اهيح است.

 ،7 ج المستدرك علي الصهحيحين، ،(هه 011متوفاىعبدالله محمد بن عبدالله ) ابو الحاكم النيسابوري،

 0111 -هه 0000 ،بيروت الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا،، 006ص

 نويسد:عاصمي مكي مي
َولن َأسلمَم َأولَكانَقالَأرقمَب َعيدَو 

ََ.وصببهَوالترمذيَأحمدَخرجهَطالبَأب َب 

آورد،  يد بن اربم گفتص است: نخستين كسي  اسيلام 

ط لب بود. اين روايت را احمد نيا كرده و  عل  بن اب 

 ترمذي آن را تصهيح كرده است.

 26 ص ،7 ج  العوالي النجو  سمط

 سلمان : علي اول الامة اسلاما )سند صحيح( .3

سلمان فارسي از صحابه گرامي رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز روايت كارده 

 ه السلام است.اند كه نخستين مسلمان در دين اسلام اميرمؤمنان علي

 شيبه با اين سند معتبر نقل شده است:ابن ابي« المصنف»روايت ايشان در كتاب 
َقني َثناَقالَهشامَب َمعاويةَحدثنا64664َ

َون َولنيمَون َصنا قَأبن َو َكهيلَب َسلمةَو 

َنبيهناَولنىَورو اَالأمةَهذهَأولَإنَقالَسلمان

َ.طالبَأب َب َول َإسلاماَأولها

بررسول خدا ال  ه ين فردي كص گويد: نخستسلم ن م 

شود كسي  اسيت كيص در اسييلام آوردن عليص وآلص وارد م 

  نخستين شخص بوده است.

الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو بن أبي شيبة الكوفي،إ

 هه.0011ياض، الطبعة: الأولى، الر -تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد  ،760 ص ،7 ج والآثار،



 

اين روايت در كتابهاي ديگر اهل سنت همانند معتم كبير طبراني با همين ساند 

 نقل شده است.
َبَننرَّ َََبنن َمُبَمَّنندََِبنن َإِبْننرَاهِيمََُحنندثنا4656َ

َأناَقَالاَالت رْسِ َ َالأوَْلَىَوبدَب َوَالْبَسَ ََُالحَّنْعَانِ َ 

َون َكُهَينْلَ َبن َسلََمَةَََو َيَ الثَّوْرََِأناَالرَّعَّاقََِوبد

َقنالَوننهَاللَََُّّرضن َسلَْمَانَََو َوَلِيمَ َو َصَاِ قَ َأب 

َولينهَاللَََُّّصنلىَنَبيِ هَِناَولىَوُرُو  اَالأمَُّةََِهذهَأَوَّلَُ

َ.طاَلِبَ َأب َب َوَلِ َ َإِسلام اَأَوَّلُهَاَوسلم

 271 ص، 7 ج  الكبير المعجم

اين روايات طبراناي نقال كارده و كند كه ميهيثمي بعد از نقل روايت تصري  

 موثق هستند: روايان 
َولنىَورو اَالأمنةَهنذهَأولَقالَسلمانَوو 

َبن َولن َإسنلاماَأولهاَوسلمَوليهَاللهَصلىَنبيها

َورجالنهَالطبرانن َرواهَوننهَاللهَرضن َطالبَأب 

ََ.ثقات

 ،012 ص ،1 جبهع الفوائهد، مجمع الزوائد ومنهه(،  716متوفاى)علي بن أبي بكر الهيثمي، ابوالحسن 

 هه.0016 –القاهرة، بيروت  -دار الكتاب العربي  ناشر: دار الريان للتراث 

 نيز تصحي  شده است.« جوامع الكلم»اين روايت با همين سند در برنامه 

)ساند  اولين نماز گزار با رسول خدا خديجه : علي وعفيف الكندي .4
 صحيح(

 است.« عفيف كندي»لله عليه وآله يكي ديگر از صحابه رسول خدا صلي ا

 ابن حتر ايشان را اين گونه معرفي كرده است:
َقني َبن َالأشنعثَونمَب َالكنديَوفيف8846َ

َوالأكثنرَأخنوهَوقينلَالطبريَجزمَوبهَومهَوقيل

َنعنيمَأبنوَجزمَوبهَلأمهَوأخوهَومهَب َأنهَولى

َشرحبيلَاسمهَالطبريَوقالَصببةَلهَحبانَب َقال

َولقنبَشنراحيلَاسنمهَجناحظالَوقنالَلقبَووفيف

َ.وفيفا

عفين كندي پسر عموي اشعث بن بيس است. برخ  گفتص 

عموي اوست، طلري بر اين عييده اسيت. ... ابيين حلي ن 

 گفتص است: وارد اه بص است.

 - الجيهل دار:  النشر دار ،الشافعي العسقامني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد،101ص 0ج ااصابة

 البجاوي محمد علي:  تحقيق ،الأولى:  الطبعة ،0112 - 0002 - بيروت



 

مؤمنان علياه  له داستان نماز خواند اميراين صحابي رسول خدا صلي الله عليه وآ

 را در كنار كعبه گزارش كرده است: السلام با رسول خدا
َيَعْقُنوبََُثنناَأَبِىَحدثن َاللَََِّّوبدَحدثنا6555َ

َون َالأشَعَْثََِب َيبيىَحدثن َإِسبَْاقَََب َوَ ََِأَبِىَثنا

َون َأبينهَو َالكنديَوَفِيفَ َب َإِيَا ََِب َإِسمَْاوِيلََ

َفَأَتَينْتََُالْبَنجََّفَقَندِمْتََُتناجرَامْنرَأَ َكنتَقالَجَدِ هَِ

َالتِ جَنارَ ََِبَعْ َََمنهَلابتاعَالْمُطَّلِبََِوبدَب َالْعَبَّا ََ

َخَنرَ َََإِذََْبِمِن ىَلَعِنْدَهََُانىَفَوَاللَََِّّتَاجرِاَ َامْرَأَ َوكان
َفلمناَالشَّنمْ ََِإلنىَفَنَظرََََمنهَقَرِيبَ َخبِاَءَ َم َرَجُلَ 

َامْنرَأَ َ َخَرَجَنتََِثُمََّقالَيحل َقامَيَعْنِىَمَالَتََْرَآهَا

َفَقَامَنتََْالرَّجُلََُذلكَمنهَخَرَ َََالذيَالْخبِاَءََِذلكَم 

َذلنكَم َالْبُلُمَََرَاهَقَََحي َغُلامََ َخَرَ َََثُمََّتُحَلِ ىَخَلْفَهَُ

َهذاَم َلِلْعَبَّا ََِفقلتَقالَيحل َمعهَفَقَامَََباَءَِالْخَِ

َوبندَبن َاللَََِّّوبندَبن َمبمندَهنذاَقالَوَبَّا ََُيا

َقنالَالْمَنرْأَ ََِهنذهَم َفقلتَقالَأخ َب َالْمُطَّلِبَِ

َهنذاَم َقلتَقالَخُوَيْلِدَ َابْنَةََُخَدِيجَةََُامْرَأَتُهََُهذه

َقنالَهَِوَمِ نَبن َطاَلِبَ َأَبِىَب َول َهذاَقالَالْفَتَى

َيَنزْوُمََُوهنوَيحنل َقالَيَحْنَعََُالذيَهذاَفماَفقلت

َوابن َامْرَأَتُنهََُالاَأَمْرِهََِولىَيَتْبعَْهََُولمَنب َانه

َكُنُنوعََُوليهَسيَُفْتَحََُانهَيَزْوُمََُوهوَالْفَتَىَهذاَوَمِ هَِ

َب َالأشَعَْثََِوَم ََِب َوهوَوَفِيفَ َفَكاَنَََقالَوَقَيحَْرَََكِسرَْى

َكنانَلنوَإِسنْلامَُهََُفَبَسُ َََذلكَبَعْدَََأَسلَْمََوَََيقولَقَيْ َ 

َبن َولن َمعَثَالِثاَ َفاكونَيَوْمَئِذَ َالِإسلامََََرعقن َالله

َ.ونهَاللهَرض َطاَلِبَ َأَبِى

 كيص بيودم ب  رگي ن ميردى من: گويدي م كند عفين

 عليد بين علي س ندد حج، بص تج رى ك ره ى انج م براى

 كي لاي  او ا  تي  رفيتم، بيود ت جر هم او كص المطلب

 ميردى ن گهي ن بوديم من  در كص رو ى نم يم، خريدارى

 نگي ه آفتي ب بيص و آميده بييرون مي  مج ور خيمص ا 

 ا  و نميوده ميا مغرب سمت بص آفت ب، ديد چون كرد،م 

 سيپس شيد، مشغول نم   بص و برخ ست گذشتص، آسم ن وسط

 كرد ابتدا وى بص و آمد بيرون خيمص هم ن ا   ن  ديدم

 خيميص همي ن ا  نييد نوجيوان  و خواند نم   او ب  و

 منظيره اين چون آورد، بج ى نم   او ب  و آمده بيرون

 پرسييدم، عل س ا  بود، انگيدشگفت و س بيصب  من براى

 المطليب عليد بن اللَ  علد بن مهمد: گفت كيست؟ مرد اين

 همسيرش: گفيت كيست؟  ن اين: گفتم است، من برادر پسر

: گفيت كيسيت؟ نوجيوان اين: گفتم خويلد، تردخ خديجص،

 چيص عما اين: گفتم. اوست عموى پسر ط لب، اب  بن عل 



 

 پيي ملر او كيص دارد گم ن و گداردم  نم  : گفت بود؟

 پييروى را او كسي  جيوان، اين و  ن اين جد ام  است،

  ودى، هميين بيص كيص اسيت بي ور اين بر او و كندنم 

 آنهي  سير مين و نموده تص حب را كسرى و بيصر گنجه ى

 بييس بين اشعث عموى پسر عفين اين! كرد خواهد فتح را

: گفيتم  تأسن روى ا  و شد مسلم ن مدت  ا  پس كص است

 اسيلام كيص سيومين فيرد بيودم، مسلم ن رو  آن در اگر

 اسلام بص سليت فضيلت ا  و آمدمم  شم ر بص بود، آورده

 .شدمم  مندبهره

  211 ص ،0 ج  حنبل بن أحمد مسند

 تصحيح اين روايت توسط علماي اهل سنت:

ابو بكر هيثمي از جمله كساني است كه بعد از نقل روايت، به توثيق رجال سند 

 روايت احمد بن حنبل تصري  كرده است:
َتناجراَامنرأَكننتَوقنالَالكنندَوفيفَوو 

َلأبنايعَوبندالمطلبَب َالعبا َفأتيتَمكةَفقدمت

َإن َفواللهَقالَاجراتَامرأَوكانَالتجار َبع َمنه

َإذَمننهَقرينبَخباءَم َرجلَخر َإذَبمنىَلعنده

َثنمَيحنل َقامَمالتَرآهاَفلماَالسماءَإلىَنظر

َالرجلَذلكَخر َالذيَالخباءَذلكَم َامرأ َخرجت

َ...ََغلامَخر َثمَتحل َخلفهَفقامتَمنه

َقني َبن َالأشعثَومَاب َوهوَوفيفَفكانَقال

َرعقنن َاللهَنكناَلنوَإسلامهَفبس َبعدَوأسلمَيقول

َطالنبَأب َب َول َمعَثانياَفأكونَيومئذَالإسلام

َبأسانيدَوالطبران َبنبوهَيعلىَوأبوَأحمدَرواه

َمسنعو َابن َحنديثَويأت َقلتَثقاتَأحمدَورجال

ََ.خديجةَمناقبَف َكذلك

اين روايت را احمد و ابو يعل  و طلران  ب  سيند 

 نيا كرده است و رج ل روايت احمد تيص هستند.

، 017 ص ،1 جمجمع الزوائد ومنبهع الفوائهد، هه(،  716متوفاى)علي بن أبي بكر ثمي، ابوالحسن الهي

 هه.0016 –القاهرة، بيروت  -دار الكتاب العربي  ناشر: دار الريان للتراث 

 مقدسي حنبلي نيز بعد از نقل روايت به حسن بودن سندش تصري  كرده است:
َيقنولَقي َب َالأشعثَومَاب َوهوَوفيفَفكان

َرعقنن َاللهَكنانَلنوَإسنلامهَفبس َذلكَبعدَوأسلم

َرضن َطالبَب َول َمعَثالثاَفأكونَيومئذَالإسلام

ََ.حس َإسنا هَونهَالله



 

  ، الأحاديه  المختهارة،هه(707متوفاىابوعبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد ) ،المقدسي الحنبلي

مكة المكرمهة، الطبعهة:  -ناشر: مكتبة النهضة الحديثة  تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش،، 777 ص ،7 ج

 هه.0001الأولى، 

 : الم يكن )علي( اول من اسلم )سند صحيح(سعد بن ابي وقاص .6

سعد بن ابي وقاص يكي ديگر از صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآله اسات. 

و در مياان  به اميرمؤمنان توهين مي كرد،مدينه در مقابل شخصي كه در بازار ايشان هم 

دهاي؟ آياا علاي گفت: چارا باه علاي دشانام ميجمعيتي كه در آنتا گرد آمده بودند، 

 نخستين كسي نبود كه اسلام آورد و با رسول خدا صلي الله عليه وآله نماز خواند؟

 حاكم نيشابوري اين روايت را با سند صحي  اين گونه نقل كرده است:
َوأبنَالشنيخَالبديثَهذاَبشر َفبدثنا4646َ

َالسريَعيا َب َول َب َالبس َأناَإسباقَب َبكر

َون َسنفيانَثناَبمكةَالبلخ َيبيىَب َحامدَثنا

َقنالَحاعمَأب َب َقي َو َخالدَأب َب َإسماويل

َإذَالسنوقَفن َأطنوفَأنناَفبيناَبالمدينةَكنت

َولنىَمجتمعني َقومناَفرأينتَالزيتَأحجارَبلغت

َطالنبَأبن َب َول َيشتمَوهوَ ابةَركبَقدَفار 

َوقناصَأب َب َسعدَأقبلَإذَحواليهَوقوفَنا وال

َولن َيشتمَرجلَفقالواَهذاَماَفقالَوليهمَفوقف

َوقنفَحتنىَلنهَفأفرجواَسعدَفتقدمَطالبَأب َب 

َأبن َبن َولن َتشنتمَماَولىَهذاَياَفقالَوليه

َصلىَم َأولَيك َألمَأسلمَم َأولَيك َألمَطالب

ََوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمع

َالننا َأولنمَيك َألمَنا الَأعهدَيك َألم

صل َاللهَولينهََاللهَرسولَخت َيك َألمَقالَحتىَوذكر

َصل َاللهَرسولَرايةَصاحبَيك َألمَابنتهَولىَوسلم

َورفعَالقبلةَاستقبلَثمَغزواتهَف اللهَوليهَوسلمَ

َأوليائكَم َولياَيشتمَهذاَإنَاللهمَوقالَيديه

َقني َقنالَقدرتكَتريهمَحتىَالجمعَهذاَتفرقَفلا

َولنىَفرمتنهَ ابتهَبهَساختَحتىَتفرقناَماَفوالله

َ.وماتَ ماغهَفانفلقَالأحجارَتلكَف َهامته

َ َولنمَالشنيخي َشنرطَولنىَصنبيحَحنديثهذا

َيخرجاه

 بيودم، مدينص در كص هنگ م  گويد:بيس بن ح  م م 

 فروشي   يتيون دك نهي ى بص ب  ار، در گردش حين رو ى



 

 و كرده م عاجت اىسواره گرد كص ديدم را گروه . رسيدم

. كنيدم  بدگوو  السلام عليص ابيط لب بن عل  ا  هم او

 برابير در و آميد «وبّي   اب  بن سعد» هنگ م، اين در

 پ سيخ در كيسيت؟ سيواره ايين: پرسيد و ايست د جمعيت

 بيدگوو  السلام عليص عل  حضرت ا  كص است شخص : گفتند

 در ت  دادند راه او بص مردم و رفت پيش «سعد. »كندم 

 ا  چيرا! فيلان اى: گفيت و گرفت برار سواره آن برابر

 او مگير كني ؟مي  بدگوو  السلام عليص ابيط لب بن عل 

 نخستين او مگر است؟ آورده ايم ن كص نيست كس  نخستين

 نم   آلص و عليص اللّ  الّ  اكرم پيغملر ب  كص نيست كس 

 ميردم ع ليترين و مردم  اهدترين او مگر است؟ گدارده

 علي  حضيرت برجسيتص اواي ف هنگ م اين در و ب شد؟ نم

: گفيت كيص آنجي  ت  كردم  بي ن يك يك را السلام عليص

 آلص و عليص اللّ  الّ  پيغملر دام د السلام عليص عل  مگر

 مگير نيست؟ السلام عليه  اطهر ف طمص گرانم يص همسر و

 جنگهي  در آليص و علييص اللّ  الّ  خدا رسول پرچمدار او

 سيوى بيص دسيته  كيص حي ل  در بللص بص رو سپس د؟نلو

 شخص، اين! پروردگ را: كرد عرض بود، كرده بلند آسم ن

 وى بيص و كنيدمي  بيدگوو  تو اولي ء ا  وليّ  درب ره

 شيوند، پراكنده مردم اين آنكص ا  پيش گويد،م  ن سدا

 خيدا بص: گويد «بيس. »ده نش ن آنه  بص را خودت بدرت

 رم پلييد، آن اسيب كص بوديم نشده متفرق هنو ! سوگند

  فروشيي   يتييون دكيي ن مييي ن در سيير بيي  را او و كييرد

! ميرد و شد متلاش  مغدش و شكست سرش كص بطورى انداخت 

  و «بخيي رى» رأى بييص بنيي  حييديث اييين: گويييد «حيي كم»

 است اهيح ،«مسلم»

َشننرطَولننى:ََالتلخننيصَ فننَالننذهب َتعليننق

َ.ومسلمَالبخاري

، 7 جالمستدرك علي الصهحيحين،  ،(هه 011متوفاىعبدالله محمد بن عبدالله ) ابو الحاكم النيسابوري،

 0111 -هه 0000 ،بيروت الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: مصطفي عبد القادر عطا،، 160ص

: خديجاة وعلاي اول مان اسالم ماع رساول الله )ساند الاسالمي بريدا .6
 معتبر(

گوياد: علاي علياه السالام ايت شده اسات كاه مياز بريده نيز با سند معتبر رو

نمااز خواناده نخستين كسي است كه اسلام آورده و با رسول خدا صلي الله عليه وآلاه 

 است:
َالعزينزَوبندَناَمرعوقَب َمبمدَحدثنا655َ

َو َصهيبَب َيوسفَناَغرابَب َول َناَالخطابَب 

َرسولَمعَأسلمَم َأولَخديجةَأنَبريد َب َاللهَوبد



 

َاللهَرضن َطالنبَأبن َب َوول َوسلمَوليهَاللهَىصلَالله

ََ.ونه

، 007 ص ،0 جالآحهاد والمثهاني،  ،ههه(276 متوفهاىأحمد بن عمرو بن الضحاك ابوبكر )، الشيباني

  .0110 – 0000الرياض، الطبعة: الأولى،  -ناشر:دار الراية  تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة،

نقال شاده « بريده عن ابيه»حمد شيباني، از اين روايت در جاي ديگر از كتاب ا

 است:
َالعزينزَوبدَناَمرعوقَب َمبمدَحدثنا4445َ

َو َصهيبَب َيوسفَناَغرابَب َول َناَالخطابَب 

َأولَونهناَاللهَرضن َخديجةَقالَأبيهَو َبريد َب 

َبن َوولن َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمعَأسلمَم 

ََ.ونهَاللهَرض َطالبَأب 

  770 ص ،1 ج ،انيوالمث الآحاد

ابن ابي عاصم نيز اين روايت را از بريده اسلمي نقل كرده و در پاياان باه ساند 

 معتبر بودن سندش نيز تصري  كرده است:
َالعزينزَوبندَثناَمرعوقَب َمبمدَحدثنا56َ

َصنهيبَب َيوسفَثناَغرابَب َول َثناَالخطابَب 

َأسنلمَمن َأولَخديجةَأنَأبيهَو َبريد َاب َو 

َطالنبَأب َب َوول َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَمع

ََ.حس َوإسنا ه

 بكهر أبهو الشيباني عاصم أبي بن عمرو بن أحمد:  المؤلف اسم 71ص، 0 ج ،عاصم أبي لابن الأوائل

 العجمي ناصر بن محمد:  تحقيق ،الكويت - ااساممي للكتاب الخلفاء دار:  النشر دار ،276: الوفاة

 اندك تغيير در سند نقل كرده و سندش نيز معتبر است:طبراني اين روايت را با 
َقنالَالأسَفَْاطِ َ َالْفَضْلََِب َالْعَبَّا ََُحدثنا6664َ

َو َغُرَابَ َب َوَلِ َ َثناَالْخَطَّابََِب َالْعَزِيزََِوبدَثنا

َخَدِيجَنةََُقالَأبيهَو َبُرَيْدَ َََب َوَ ََِصُهَيبَْ َب َيُوسفََُ

َوسنلمَولينهَاللَََُّّصنلىَاللَََِّّرسنولَمعَأَسلَْمَََم َأَوَّلَُ

ََ. َطاَلِبَأب َب َوَوَلِ َ 

  012ص ،22ج الكبير المعجم

ابو بكر هيثمي بعد از نقل روايت طبراني به موثق بودن رجال ساندش تصاري  

 كرده است:
َرسولَمعَاسلمَم َأولَخديجةَقالَبريد َوو 

َرواهَطالنبَأبن َبن َوولن َوسلمَوليهَاللهَصلىَالله

َ.ضعفَوفيهمَوثقواَورجالهَالطبران 



 

... اين روايت را طلران  نيا كرده و رج ل سييندش 

موتق هستند و اللتص تضعين هم شده اند. خمنظورش ايين 

علاوه بر توتيق تضعين هم دارنيد. طليق ملني ي  است كص

  اها سنت، روايت اين گونص راوي حسن م  شود(

  221 ص ،1 ج ،الزوائد مجمع

تصاري   ،«العبااد خيار سايرة فاي والرشاد الهد  لسب»صالحي شامي در كتاب 

نقل كارده  با سندي كه رجال آن موثق هستند،« بريك»كند كه طبراني اين روايت از مي

 است:
َاللهَرض َ-َبريكَو َثقاتَبرجالَالطبران َروى

َرسنولَمعَأسلمَم َأولَخديجة:َقالَ-َونهَتعالى

َ.طالبَأب َب َوول َ-َوسلمَوليهَاللهَصلىَ-َالله

 017 ص ،00 ج ،والرشاد الهدى سبل

بلكه  يافت نشد،« بريك»اما با جستتويي كه در كتابهاي طبراني انتام شد، اسم 

اشتباه در نوشتار صالحي شامي  «بريك»از بريده نقل شده از اين جا روشن مي شود كه 

 است. در هنگام نسخه برداري

 )سند معتبر(مالا بن الحويرث: كان اول من اسلم من الرجال عليا  .2

 مالك بن حويرث نيز از صحابه رسول خدا صلي الله عليه وآله است. ايشان نياز

 كه علي عليه السلام نخستين شخص مسلمان از ميان مردان است. تصري  كرده

  اين روايت را طبراني با سند معتبر نقل كرده است:
َوَلِن  َ َب َالْبَسَ ََُثناَالعجل َوُبيَدَْ َحدثنا465َ

َبن َمَالِنكََُثنناَأَبَنانَََبن َوِمْرَانََُثناَانِ َ الْبُلْوََ

َقنالَقنالَأبينهَو َالْبُوَيْرِثََِب َمَالِكََِب َالْبَسَ َِ

َالرِ جَنالََِمِن َََأَسلَْمَََم َأَوَّلَََكانَالْبُوَيْرِثََِب َمَالِكَُ

َ...َخَدِيجَةَالنِ ساَءََِوَمَ َََوَلِي ا

نخستين شخص  كص ا  ميي ن  گويد:م لك بن حويرث م 

  عل  و ا  جملص  ن ن خديجص است. ،دان اسلام آوردهمر

  210ص ،01 ج ،الكبير المعجم

 نويسد:هيثمي در باره سند روايت مي
َمن َأسلمَم َأولَقالَالبويرثَب َمالكَوو 

َالطبرانن َرواهَخديجنةَالنساءَوم َول َالرجال

َ.حبانَاب َووثقهمَضعفَرجالهَوف 



 

جي ل سييندش اين روايت را طلران  نيا كرده و در ر

افراد ضعين وجود دارد ام  ابن حل ن آنهي  را توتييق 

  كرده است.

 221ص ،1 ج ،الزوائد مجمع

 بررسي سند روايت

 :عبيد العجلي

 نخستين راوي در سند روايت، عبيد عتلي است.

ورده ذهبي در ابتدا ايشان را معرفي كرده آنگاه سخن خطيب را در توثياق وي آ

 است:ه شاگردان ابن معين بوده و تصري  مي كند كه از جمل
َبن َمبمندَب َحسي َواسمه.ََالعجلَوبيد)ََ

َ.البغدا يَول َأبوَالبافظَحاتم

َاب َوقال.ََحافظاَ َمتقناَ َكان:ََالخطيبَقال

َالمسنندَحفنظَفن َالمتقدمي َم َكان:ََالمنا ي

َ،معني َابن َتلامنذ َم َوكان:ََقلتَ....ََخاصة

َ.َالعجلَبعبيدَلقبهَوهو

، حي فظ و اسمش حسين بن مهمد بن حي تم عليد عجا،

 كنيص اش ابو عل  بغدادي است.

ميورد اعتمي د در نيييا و خطيب گفتص است: وي فرد 

ح فظ خكس  كص اد هدار روايت حفيظ ب شيد( اسييت. ابين 

من دي گفتص: وي ا  پيشيگ م ن در حفيظ روايي ت مسيند 

 بوده است. ...

 212 ص ،22 ج ااسام  تاريخ

حافظ ماتقن  حاافظ ماورد »ايشان را به  ،«الحفاظ طبقاخ»سيوطي نيز در كتاب 

 توصيف كرده است:اعتماد در نقل، 
َول َأبوَالمتق َالبافظَهوَالعجلَوبيد456َ

َب َيبيىَتلميذَالبغدا يَحاتمَب َمبمدَب َحسي 

ََ.حافظَمتق َالخطيبَقالَمعي 

 216 ص ،0 ج الحفاظ طبقات

 :الْحُلْوَانِيّ  عَلِيّ   بن حَسَنُ 

 معرفي كرده است:« حتة»و « ثبت» ،«حافظ»يشان را به ذهبي ا
َالخلالَالبلوان َالهذل َول َب َالبس 6664َ

َووننهَووكينعَمعاوينةَأب َو َمكةَنزيلَالبافظ



 

َماجنةَواب َوالترمذيَ او َوأبوَومسلمَالبخاري

ََقَتَ َمَخ464ََتوف َحجةَثبتَوالسرا 

 727ص 0ج الكاشف

 داند:ظ ميه و حافابن حتر نيز ايشان را ثق
َأبنوَالهنذل َمبمندَب َول َب َالبس 6444َ

َثقةَمكةَنزيلَالمهملةَبضمَالبلوان َالخلالَول 

َ...َحافظ

 072ص 0ج التهذيب تقريب

 : أبَاَنَ  بن عِمْرَانُ  

 آورده است:« الثقاخ»ابن حبان ايشان را در كتاب 
َب َمبمدَأخوَالواسط َأبانَب َومران66464َ

ََمالننكَبنن َاللهَوبنندَبنن َالبسنن َونن َيننروىَأبننان

َوالبسن َالعراقيونَونهَروىَميسر َب َوإبراهيم

َقبنلَومنائتي َخمن َسننةَماتَالبلوان َولىَب 

ََهارونَب َيزيد

 016 ص ،7 ج  الثقات

ايان روايات را  گوياد:بعد از نقل روايت مي ،«الحفاظ ذخيرة»مقدسي در كتاب 

 ران اشكالي نيست:الك بن الحسن نقل كرده و در روايت عمعمران بن ابان از م
َالرجالَم َأسلمَم َأولَكان:ََحديثَ-6465َ

َرواه.ََالنسناءَم َأسلمَم َأولَوخديجةَ،ول :َ

َمالنكَوجدهَ،جدهَو َ،أبيهَو :ََالبس َب َمالك

َوهنوَ،أبنانَبن َومنرانَونهَورواهَالبويرثَب 

َ،بهَلابأ 

 0621 ص ،7 ج  الحفاظ ذخيرة

شده تعبير مقدسي در باره بن ابان نقل در باره چندين روايت ديگر كه از عمران 

 همين است: عمران بن ابان
َمالنكَبن َالبس َب َمالكَترجمةَف َوأور ه

َبن َمالنك:ََجندهَون َ،أبينهَو :ََالبويرثَب 

َشنبابَسنيداَوالبسني َالبس :ََمرفوواَالبويرث

َوننهَورواه.ََمنهمناَخينرَوأبرهماَ،الجنةَأهل

ََ.بهَبأ َلاَوومران.ََأبانَب َومران

 0217 ص ،7 ج  الحفاظ يرةذخ

 دارد:« لا بأس به»در روايت ديگر نيز در باره عمران بن ابان تعبير 



 

َأوَ،والديهَأ ركَم َيامبمدا:ََجبريلَفقال

َونننهَورواه.ََ...َ،رمضننانَأ ركننهَأوَ،أحنندهما

َ.َبهَلابا َوهوَ،أبانَب َومران

 610 ص،  2 ج  الحفاظ ذخيرة

از معرفي و اين كاه ابان حباان را وي در بعد  ،«الكمال تهذيب»مزي در كتاب 

آورده، از ابن عدي نقل كرده كه در باره او گفته: من در روايت  اشاكالي « ثقاخ»كتاب 

 و در ميان روايات  روايت منكر نمي يابم: بينمنمي
َبن َوِمْنرانَبن َأبانَب َوِمْران:ََصَ-6654َ

َ...َ،ناصحَب َعيا 

َ.َالثقاتَكتابَف َحبَِّانَاب ََُوذكره

َ،غرائبَأحا يثَله:ََوديَب َأحمدَأبوَوَقَال

َ،غرائنبَخاصنةَالطائف َمسلمَب َمبمدَو َويروي

َحنديث اَحديثنهَف َأرَولمَ،بأس اَببديثهَأرىَولا

َ.فأذكرهَمنكرا

ذكر كييرده « الثي ت»... ابن حل ن او را در كت ب 

است. ابن عدي گفتص است: ... من در روايت او اشيك ل  

 بينم.ت منكري هم در آن نم نم  بينم و رواي

 711 ص ، 22 ج الكمال تهذيب

كند كه عمران بن ابان تصري  مي ،«الفوائد ومنبع الزوائد متمع»هيثمي در كتاب 

 اما توثيق شده اند: و مالك بن الحسن، هرچند ضعيف هستند 
َصنلىَاللهَرسنولَقالَقالَالبويرثَب َملكَوو 

َأهنلَشنبابَسنيداَوالبسني َالبس َوسلمَوليهَالله

َوفينهَالطبران َرواهَمنهماَخيرَوأبوهماَالجنة

َضنعيفانَوهمناَالبسن َب َلكاومَأبانَب َومران

ََ.وثقاَوقد

 077 ص ، 1 ج الزوائد مجمع

 : الْحَسَنِ  بن مَالِاُ  

آورده و نشانگر اين است كه از نظار وي  ،«الثقاخ»ابن حبان ايشان را در كتاب 

 موثق است:
َالبنويرثَب َمالكَب َالبس َب َمالك66468َ

َأبنانَبن َومرانَونهَروىَجدهَو َأبيهَو َيروى

ََآمي َآمي َآمي َحديثَالواسط 

 070 ص ،6 ج الثقات



 

 )الحسن بن مالا( أبيه عن

 ايشان از نظر ابن حبان موثق است و نام وي را در كتاب  آورده است:
َون َينروىَالبويرثَب َمالكَب َالبس 4665َ

َبن َمالكَب َالبس َب َمالكَابنهَونهَروىَأبيه

ََالبويرث

 020 ص   0 ج  الثقات

 در صحيح  از اين شخص روايت نقل كرده است .  از اين رو

 :الحويرث بن مالا

 نويسد:ذهبي مياين راوي از جمله صحابه است و توثيق نياز ندارد. 
َ...صباب َالليث َالبويرثَب َمالك8464َ

 270ص، 2ج الكاشف

 نويسد:ابن حتر نيز مي
َأبننوَبالتحننغيرَالبننويرثَبنن َمالننك4666َ

َ...صباب َالليث َسليمان

 107ص، 0ج التهذيب تقريب

 در نتيته اين روايت نيز معتبر است.

 ابو رافع )أسلم القبطي(: اول من أسلم من الرجال علي )صحيح( .2

گوياد: رافع يكي از صحابي رسول خدا صلي الله عليه وآله است. وي نيز مي ابو

 ن از ميان مردان اميرمؤمنان علي عليه السلام است.نخستن فرد مسلما

 اين روايت را بزار با سند صحي  نقل كرده است:
َبن َهاشنمَب َول َناَقالَوبا َحدثنا6554َ

َو َرافعَأب َب َاللهَوبيدَب َمبمدَناَقالَالبريد

َالرجنالَمن َأسنلمَم َأولَقالَونهَاللهَرض َأبيه

ََ.خديجةَالنساءَم َأسلمَم َوأولَول 

 ه بن ابو رافع ا  پدرش نييا كيردمهمد بن عليد ه

و  علي  است كص نخستين فرد مسيلم ن ا  ميي ن ميردان 

 نخستين فرد ا   ن ن خديجص است.

 ص ،1 ج)مسند البهزار( البحر الزخار هه(،  212متوفاى)بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ابو

بيهروت،  -ناشر: مؤسسة علو  القرنن، مكتبة العلو  والحكم ، للهتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين ا ،7762ح ،722

 هه. 0011المدينة الطبعة: الأولى، 



 

 به صحت سند آن تصري  كرده است: هيثمي بعد از نقل روايت،
َالرجنالَم َأسلمَم َأولَقالَرافعَأب َوو 

ََرواهَخديجننةَالنسنناءَمنن َأسننلمَمنن َوأولَولنن 

ََ.الحبيحَرجالَورجالهَالبزار

  221ص ،1 ج الزوائد مجمع

 نقل كرده است: ابو رافع را با همين سند با عبارخ ديگربزار روايت 
َبن َول َناَقالَيعقوبَب َوبا َحدثنا6556َ

َبن َاللهَوبيدَب َمبمدَحدثن َقالَالبريدَب َهاشم

َقنالَونهَاللهَرض َرافعَأب َو َأبيهَو َرافعَأب 

ََ.اءالثلاثَيومَول َوأسلمَالاثني َيومَالنب َنب 

رسول خدا در رو  دو شنلص ملعوث بص رسي لت شيد و 

 عل  در رو  سص شنلص اسلام آورد.

 722ص ،1 ج البزار مسند

 طبراني روايت ديگري را از ابو رافع اين گونه آورده است:
َثنناَالت سنْتَرِيَ َإِسبَْاقَََب َالْبُسيَْ ََُحدثنا484َ

َبن َمُبَمَّندََِون َهَاشِنمَ َب َوَلِ َ َثناَالْبمَِّانِ َ َيبيى

َصنلىَقالَجَدِ هََِو َأبيهَو َرَافِعَ َأب َب َاللَََِّّوُبيَدَِْ

َوَصَنلَّتََْالإثنني َغَندَا َََوسنلمَوليهَاللَََُّّصلىَالنب 

َالنَّهَنارََِآخرََِِم َالإثني َيومَونهاَاللَََُّّرض َخَدِيجَةَُ

َامُسنْتَخْفِيَ َيُحَلِ  َوَلِ َ َفَمَكثََََالث لاثَاءََِيومَوَلِ َ َوَصَلَّى

َ.أَحَدَ َيُحَلِ  َََأَنَََقبلَوَأَشهُْر اَسِنِي َََسبَعََْ

گويد: رسول خدا ال  ه عليص وسيلم در ابو رافع م 

الح رو  دو شنلص نم   خواند و حضيرت خديجيص در آخير 

   بيص رو  دو شنلص نم   خواند و عل  رو  سص شنلص نم

ج  آورد  پس عل  هفت س ل و چند م ه بلا ا  همص نم   

  ده است.خوان

 721 ص ،0 ج الكبير المعجم

 حاكم نيشابوري نيز روايت ابو رافع را با اين سند صحي  نقل كرده است:
َأَحْمَندََُسعَِيدَ َأَبُوَأَخْبرََنِ [6ََ:656َ]َ-(6555)

َحُمَينْدََِبْ ََُالْبُسيَْ ََُثناَالأخَْمَسِ  ،َوَمْر وَبْ ََِمُبَمَّدََِبْ َُ

َثنناَالنَّهْدِي ،َإِبْرَاهِيمَََبْ ََُمُخَوَّلََُثناَالرَّبِيعِ،َبْ َِ

َبْن ََِاللَََِّّوُبيَدََِْبْ ََِمُبَمَّدََِوَ ََْالأسَوَِْ ،َبْ ََُالرَّحْمَ ََِوَبدَُْ

َاللَََُّّرَضِن َََرَافِنعَ َأَبِ َجَدِ هََِوَ ََْأَبِيهِ،َوَ ََْرَافِع ،َأَبِ 

َصَنلَّىَوَسنَلَّمَََوَآلِهََِوَلَيهََِْاللَََُّّصَلَّىَاللَََِّّرَسوُلَََأَنَ َوَنْهُ،

َوَأَنَّهََُوَنْهَا،َاللَََُّّرَضِ َََخَدِيجَةََُمَعَهََُوَصَلَّتََْالاثْنَيْ ََِيَوْمََ

:َوَقَنالَََفَأَسلَْمَ،َالحَّلا َََالث لاثَاءََِيَوْمَََوَلِ  َ َوَلَىَوَرَضََ



 

َفَقَنالََ:َقَنالَََالحَّنلاِ ،َفِ َطاَلِبَ َأَبَاَآمُرََُأَوَََْ وْنِ 

َهُنوَََإِنَّمَناَ:َوَسنَلَّمَََوَآلِنهََِلَيهَِْوَََاللَََُّّصَلَّىَاللَََِّّرَسوُلَُ
َمَنعَََفَحَنلَّىَإِذَنْ،َفَأُصَلِ  :َوَلِ َ َفَقَالََ:َقَالَََ،َأَمَانَةَ 

َ.الث لاثَاءََِيَوْمَََوَسلََّمَََوَآلِهََِوَلَيهََِْاللَََُّّصَلَّىَاللَََِّّرَسوُلَِ

َ.يُخَرِ جَاهََُوَلَمََْ،الِإسنَْا ََِصَبيِحََُحَدِيثَ َهَذَاَ

گويد: رسول خدا ال  ه عليص وسلم رو  م  ابو رافع

دو شنلص نم   خواند و همراه ايش ن خديجص نم   خواند 

و رسول خدا در رو  سص شنلص نم   را بر عل  عرضص كرد 

 ..ايش ن اسلام آورد و فرمود: 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 [ 077  ص:  7  ج] 

 مقاله آورده شود يانه؟سؤال مي برد آيا در اين روايت حضرخ ابو طالب را زير 

)سااند أبااو موسااي الاشااعري: علااي اول ماان أساالم مااع رسااول الله  .1
 معتبر(

ين فارد مسالمان از مياان گويد: علي بن ابي طالب اولاابو موسي اشعري نيز مي

 مردان است. حاكم نيشابوري روايت  را اين گونه نقل كرده است:
َثناَيعقوبَب َمبمدَالعبا َأبوَحدثنا8446َ

َبن َحسني َثنناَالعامريَوفانَب َول َب َالبس 

َون َأبينهَون َكهيلَب َسلمةَب َيبيىَثناَوطية

َموسنىَأبنوَقنالَقنالَوبا َب َو َول َب َمبمد

َاللهَصنلىَاللهَرسولَمعَأسلمَم َأولَولياَإنَالأشعري

ََ.وسلمَوليه

َوالغنرضَيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديثَهذا

َثمَول َنقصَم َموسىَأب َساحةَبراء َإخراجهَم 

ََ.ونهَوبا َب َرواية

ستين  ابو موس  اشعري گفتص است: هم ني ن علي  نخ

بص رسول خيدا ايل  ه علييص وآليص اسيلام فردي است كص 

آورد. اين روا يت سندش اهيح است و ل  بخ ري و مسيلم 

آن را ني ورده اند. ام  هيدف ا  آوردن ايين رواييت، 

 .پيراستص كردن ابو موس  ا  تنييص وي بص عل  است

  127 ص ،7 ج الصحيحين على المستدرك



 

 امام حسن عليه السلام: علي كان اول من آمن بالله. 16

امام حسن متتبي عليه السلام فرزند اميرمؤمناان علياه السالام نياز در حضاور 

و طرفداران  علي عليه السلام را نخستين فارد مسالمان معرفاي  معاويه، عمرو عاص،

 كرده است.

اين است كه روزي در نازد معاوياه عمارو عااص،  ولانيخلاصه اين روايت ط

مغيرة بن شعبه بودند. به معاويه گفتند: از حسان بان  وليد بن عقبه، عقبة بن ابو سفيان،

علي نيز دعوخ كنيد تا بيايد و ما او را سرزن  كنيم كه چارا پادرش عثماان را كشاته 

 است.

در بااره او بگويياد كاه و هرچيزي معاويه گفت: شما حريف ايشان نمي شويد 

 مردم شما را تكذيب خواهند كرد. اما آنها پا فشاري كردند. 

و هر يكي از عمرو بن عاص، شد در اين متلس حاضر  عليه السلام امام حسن

خ كردن و به علي عليه السالام راجاع باه قتال و افراد نامبرده فوق شروع كردن به توبي

 .عثمان تهمت زدند

 ا تمام شد، امام حسن عليه السلام ايستاد و فرمود:بعد از اين كه نوبت آنه
َتعنالىَاللهَفبمندَالسنلامَولينهَالبسن َفقام

َيشتمن َلمَمعاويةَياَأبدأَبكَوقالَوليهَوأثنى

َلجديَوخلافاَووداو َبغضاَتشتمن َأنتَولك َهؤلاء

َوقنالَالننا َإلنىَالتفنتَثمَوسلمَوليهَاللهَصلى

َهنؤلاءَمهشنتَالنذيَالرجلَأنَأتعلمونَاللهَأنشدكم

َيناَوأننتَللقبلتني َوصلىَباللهَآم َم َأولَكان

َ..باللهَتشركَكافرَويومئذَمعاوية

بعد ا  ست يش خداوند و بص ج  آوردن تني ي الهي  

مرا دشن م كنم. آنه  م فرمود: اي مع ويص ا  تو شروع 

ندادند بلكص تو مرا دشن م دادي بص خ طر بغ  و عيدوت 

رو ه عليص وسلم. سيپس  و مخ لفت ب  جدم رسول خدا ال 

بص سوي مردم كرد و فرميود: شيم  را بيص خيدا سيوگند 

 دانيد مردي را كص اينه  دشن م دادنيد،دهم، آي  م م 

نخستين كس  كص بود بص خدا ايم ن آورد و بيص سيوي دو 

بللص نم   خواند ام  تو اي مع وييص در آن رو  كي فر 

 ؟ور يدي بودي و بص خدا شر  م 

 در منابع ذيل نقل شده است: اين روايت
 شامل   06ص  ،0ج  الحنفي حجة بن بكر أبو الدين تقيثمرات الاورا  
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 جهواهر ههه(،760، )متوفهايأحمهد بن محمد البركات أبي الدين مس، شالشافعي الباعوني الدمشقي
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 0001الأولى: چاپ ،ايران – قم - ااساممية الثقافة إحياء مجمع:  ناش

خطاااب: اناات اول المااومنين ايمانااا واول المساالمين . عماار باان 11
 اسلاما

وي در متلساي كاه دربااره  ديگر از عمر بان خطااب آماده اسات: در روايت

، گفت: علي سه تا ويژگاي دارد و يكاي از آنهاا را پيشگامان در اسلام صحبت مي شد

يهاي علي است كه است كه رسول خادا باه او كرد. يكي از ويژگبراي خودش آرزو مي

 فرمود: اي علي تو نخستين مؤمن و مسلمان هستي.

 اين است:به نقل ابن عساكر متن روايت 
َأبنوَأنناَالبنناَبن َغالنبَأبنوَوأخبرنا

َبن َاللهَوبندَمبمندَأبنوَأناَالابنوس َب َالبسي 

َالأوس َالأنحاريَومروَب َمباربَب َسعيدَب َمبمد

َالخيناطَأذرانَبن َاللهَوبدَمبمدَوأبَناَالإصطخري

َسعيدَب َإبراهيمَناَوثلاثمائةَأربعَسنةَبشيراع

َالمنؤمني َأمينرَحندثن َالمنأمونَوص َالجوهري

َحندثن َالرشنيدَالمنؤمني َأميرَحدثن َالمأمون

َالمنؤمني َأمينرَحندثن َالمهديَالمؤمني َأمير

َقالَوبا َب َاللهَوبدَو َجدهَو َأبيهَو َالمنحور

َفتنذاكرواَجماونةَوونندهَالخطنابَ بَومرَسمعت

َسنمعتَولن َأمناَومرَفقالَالإسلامَإلىَالسابقي 

َخحنالَثنلاثَفينهَيقولَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َممناَإلن َأحنبَفكنانَمنه َواحد َل َأنَلو  ت

َبكرَوأبوَوبيد َوأبوَأناَكنتَالشم َوليهَطلعت

َولينهَاللهَصنلىَالنب َضربَإذَالحبابةَم َوجماوة

َأننتَولن َياَلهَفقالَول َمنكبَولىَيدهبَوسلم

َإسننلاماَالمسننلمي َوأولَإيماننناَالمننؤمني َأول

َ.موسىَم َهارونَبمنزلةَمن َوأنت

 اي ندد عمر بن خط ب عيده گويد:م  علد ه بن عل س

عمير  گفتنيد،بودند كص ا  پيشگ م ن در اسيلام سيخن م 



 

سلم ام  در ب ره عل ، ا  رسول خدا ال  ه عليص و گفت:

شنيدم كص در ب ره او سص ويژگ  بي ن كردند، من دوسيت 

مهلوب تر بود ا   دارم اگر يك  ا  آنه  براي من بود،

كند. من و ابو عليده و ابو آنچص آفت ب بر آن طلوع م 

ج ي  بوديم كص رسول خدا دسيتش بكر و گروه  ا  اه بص 

را بر ش نص عل  گذاشت و بص ايش ن فرمود: اي عل  تيو 

و نخستين مسيلم ن ا  نظير تين مؤمن ا  نظر ايم ن نخس

  اسلام آوردن هست  ...

  076 ص ،02 ج  دمشق مدينة تاريخ

از جمله ذخاائر العقباي نقال شاده اين روايت در چندين منبع ديگر اهل سنت 

 است:
َوأبنوَأنناَكننتَقنالَوننهَاللهَرض َومرَوو 

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَضربَإذَوجماوةَبكرَوأبوَوبيد 

َولن َياَفقالَطالبَأب َب َول َمنكبَوسلمَليهو

َالمسنلمي َأولَوأننتَإيماناَالمؤمني َأولَأنت

َََ.موسىَم َهرونَبمنزلةَمن َوأنتَإسلاما

  17 ص ،0 ج ،القربى ذوي مناقب في العقبى ذخائر

انصاري: بعث النبي يوم الاثنين و صلى علاي جابر بن عبد الله . 12
 يوم الثلثاء

انصاري نيز گفته است: رسول خادا صالي الله علياه وآلاه روز  جابر بن عبد الله

دوشنبه مبعوث به رسالت شد و علي عليه السلام در روز سه شانبه باا حضارخ نمااز 

 خواند:

 طبري و برخي ديگر اين روايت را نقل كرده اند:
َحندثناَقنالَالضريرَيبيىَب َعكرياءَحدثنا

َب َوبداللهَو َشريكَأخبرناَقالَببرَب َوبدالبميد

َينومَالنبن َبعنثَ:قنالَجابرَو َوقيلَب َمبمد

َ.الثلاثاءَيومَول َوصلىَالإثني 

گويد: رسول خدا در رو  دو شلنص ملعوث بص ج بر م 

سص شنلص همراه ايشي ن نمي   و عل  در رو   رس لت شد،

  خواند.

 ،0 جبهري، تهاريخ الط ،(701متوفهاى) بن يزيد بن كثير بن غالهب جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكتب العلمية ، 176ص

 نويسد:ابن كثير نيز مي



 

َو َشريكَحدثناَيبيىَب َالبميدَوبدَوحدثنا

َالنب َبعثَقالَجابرَو َوقيلَب َمبمدَب َاللهَوبد

ََ.الثلاثاءَيومَول َوصلىَالاثني َيوم

، 27ص ،7جالبداية والنهايهة، ه(، ه660متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 .بيروت –ناشر: مكتبة المعارف 

 : صلي علي يو الثلاثاءانس بن مالا. 13

نقل شده است كه علاي در روز دوم بعثات نمااز خواناده انس بن مالك نيز از 

 است:
َب َوَلِ َ َحدثناَمُوسىََب َإسماويلَحدثنا6545َ

َبُعِنثَََقالَمَالِكَ َب َأَنَ ََِو َالْمُلائِ  ََِمُسلِْمَ َو َوَابِ َ 

َوَلِن َ َوَصَنلَّىَالإثني َيومَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

َ...َالث لاثَاءََِيوم

تحقيهق: ، 701ص ،1 جسنن الترمذي،  ،هه(261 متوفاىابوعيسي محمد بن عيسي ) الترمذي السلمي،

 بيروت. -ناشر: دار إحياء التراث العربي  ،أحمد محمد شاكر ونخرون

وري اين روايات را تصاحي  از بريده نيز نقل شده و حاكم نيشاب همين مضمون

 . اين روايت در رواياخ بريده آورده شد.كرده است

: السابقون عشرا من قريش كاان اولهام عبد الرحمن بن عوف. 14
 اسلاما علي 

پيشگامان در اسلام ده نفر هستند و نخستين  گويد:عبد الرحمن بن عوف نيز مي

 ي طالب عليه السلام است.علي بن ابآنها 

 اين روايت را ابن عساكر اين گونه نقل كرده است:
َبن َمبمندَأناَالأنماط َأبوالبركاتَأخبرنا

َأنناَالعتيقن َالبس َأبوَأناَبكرانَب َالمظفر

َمبمندَأناَالعقيل َجعفرَأبوَأناَأحمدَب َيوسف

َول َب َالبس َناَموسىَب َأسماويلَناَوبدو َب 

َوبندَبن َحميدَب َالقاسمَ بَحميدَو َالهمدان 

َونوفَب َالرحم َوبدَو َأبيهَو َووفَب َالرحم 

َهنمَقنالَ(الأولنونَوالسابقون)َووزَجلَقولهَف 

َأبن َبن َولن َإسنلاماَأولهمَكانَقري َم َوشر 

َ.طالب



 

بن عيوف در ذييا آييص  والسي بيون »علد اليرحمن 

گفتص است: پيشگ م ن نخستين ده نفر ا  بيريش « الاولون

تين آنه  ا  نظر سليت در اسلام عل  بن اب  هستند، نخس

 ط لب است.

  07 ص ،02 ج  دمشق مدينة تاريخ

  : انت اول من آمن برسول اللهعمرو بن الحمق. 16

عمرو بن حمق خزاعي يكي ديگر از صحابي رسول خدا صلي الله عليه وآلاه و 

 از ارادتمندان حضرخ علي عليه السلام است. 

 گر روايت طولاني نقل كرده اند كه حتر بن عدي ونصر بن مزاحم و برخي دي

كردند، اميار مؤمناان جستند و به اهل شام نفرين ميعمرو بن حمق از معاويه برائت مي

عليه السلام اين دو صحابه بزرگوار را احضار فرمودند و به آنها توصيه هايي كردند. در 

 ن عليه السلام فرمود:به امير مؤمناقسمتي از روايت آمده است كه عمرو بن حمق 
َون َالنرحم ،َوبندَون َسنعد،َب َومر:َنحر

َخنر :َقالَشريكَب َاللهَوبدَو َ،ححير َب َالبارث

َالبنراء َيظهرانَالبمق،َب َوومروَودى،َب َحجر

َأن:َولنىَإليهمناَفأرسلَالشام،َأهلَم َواللع 

َ....َفأتياهَونكماَيبلغن َوماَكفا

َينرأمَيناَواللهَإننى:َالبمنقَب َومروَوقالَ

َبيننىَقرابةَولىَبايعتكَولاَأجبتكَماَالمؤمني 

َالتمننا َولاَتؤتينيننه،َمننالَإرا  َولاَوبينننك،

:َخمن َلخحنالَأجبتكَولك َبه،َذكرىَيرفعَسلطان

َمن َوأولَ،وآلهَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَومَاب َأنك

َبه،َآم 

هم ن  بص خدا سوگند اي اميرمؤمن ن من بير اسي س 

م  بيعت نكيردم ... بلكيص كص بين م  است ب  ش برابت 

. بص شم  پ سخ دادم بص خ طر پنج ويژگ  كص در شم  است

و نخسيتين هم ن  شم  پسر عموي رسول خدا ال  ه علييص 

 كس  هستيد كص بص آن حضرت ايم ن آورديد. ...

طبق برنامه  : النشر دار، 226ص ،0ج صفين، وقعة( هه202متوفاي) سيار بن مزاحم بن نصر ،المنقري

 امع الكبير.الج

در شرح نهج البلاغه و برخي كتاب هاي ديگر سخن عمرو بن حمق اين گوناه 

 آمده است:



 

َرسولَومَاب َإنكَخم َبخحالَأحببتكَولكنن 

َالتن َالذرينةَوأبنوَووصيهَوآلهَوليهَاللهَصلىَالله

َوأسنبقَوآلنهَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَم َفيناَبقيت

َ...سهمَالمهاجري َوأوظمَالإسلامَإلىَالنا 

اي عل ! ب  تو بص خ طر پن  ويژگي  بيعيت كيردم: 

اول اين كص شم  پسر عموي رسول خدا ال  ه عليص وآليص 

سوم پدر ذريص آن حضرت هستيد كيص  دوم ج نشين، هستيد،

در مي ن م  وجود دارد و چه رم اين كيص شيم  پيشيگ م 

 ترين فرد بص سوي اسلام هستيد...

 711متوفهاىحامد عز الدين بن هبة الله بن محمهد بهن محمهد )لمعتزلي، ابواالحديد المدائني بن أبيإ

بيهروت    -ناشر: دار الكتب العلمية  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق، 011 ص، 7 جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 

طبق برنام   بيروت. -كتبة العلمية ناشر: الم، 720ص ،0 ججمهرة خطب العرب، ، أحمد زكي ،صفوت

 الجامع الكبير.

 الثقفي: اول من اسلم علي  يعلي بن مرا. 16

گويد: علي ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق از ايشان نيز نقل كرده است كه مي

 عليه السلام نخستين كسي است كه اسلام آورده است:
َأبوَناَالأسعدَب َقراتكي َالأوزَأبوَأخبرنا

َولن َب َمبمدَب َومرَحفصَأبوَناَالجوهريَمبمد

َبن َإسنماويلَنناَعكرياَب َقاسمَناَالزياتَب 

َيعلنىَب َاللهَوبدَب َومرَو َسعدَب َومرَناَموسى

َمن َأولَقنالَجندهَون َأبيهَو َالثقف َمر َب 

ََ.ول َأسلم

ههه(، 160وفهاىمت) أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله،ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد ، 00ص ،02 جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 . أبو سفيان بن حرب بن أمية12

رسول خدا و اميرمؤمنان عليه السلام باود  فيان يكي از دشمنان سر سختابو س

ه در فت  مكه ظاهرا مسلمان شد. وي در هنگام بيعت با ابو بكر شاعري را گفات كاه ك

 در آن علي عليه السلام را نخستن نماز گذار معرفي كرده است:
َوبندَبن َأمينةَب َحربَب َسفيانَأبوَوقال

َ:ََبكرَأبوَبويعَحي َ،شم 



 

َثنمَهاشنمَو َََمنحرفَالأمرَأنَأحسبَكنتَما

ََحس َأب َو َمنها

َوأولننننمََََلقبلتهمَصلىَم َلأوَألي 

ََوالسن َبالأحكامَالنا 

خام مت( ا  ه شم سپس ا  كص امر كردم من گم ن نم 

ن خعل ( گرفتص شود. آيي  علي  نخسيتين كسي  ابو الهس

نيست كص بص سوي بلليص مسيلم ن ن نمي   خوانيد؟ آيي  

 ايش ن دان ترين مردم بص احك م و سنت نيست؟

  071 ص، 07 ج  البامغة نهج شرح

 معاويه: علي اول من آمن بالله. 12

سفيان نيز از جمله كساني است كه به اول ماؤمن باودن حضارخ معاوية بن ابو

 علي عليه السلام اعتراف دارد.

 ابو بكر بخاري سخن معاويه را اين گونه نقل كرده است:
َاللهَرضن َ-َمعاوينةَإلىَجاءَرجلاَأنَرويَفقد

َاجنب َ،نا الَاكذبَوندَم َجئتكَلهَفقالَ-َونه

َوننهَاللهَرض َ-َولياَيعن َ-َالنا َوابخلَ،النا 

َويبنك:ََلهَفقالَ،بهَخلاَثمَلهَواكثرَفأوطاهَ-

َ،َاللهَرسنولَصنديقَأولَوهوَ،النا َاكذبَقلتَكيف

َقلنتَوكيفَ،الاكبرَالحديقَوهوَباللهَآم َم َواول

َفيهناَلني َاننهَالعنربَولمتَوقدَ،النا َاجب 

َقنطَجمنعَوماَ،لنا اَابخلَقلتَوكيفَ،منهَاشجع

َ.بيضاءَولاَصفراء

روايت شده است كص مردي ندد مع ويص آمد و بيص او 

بخييا تيرين  ترسو ترين، ،گفت: من ا  ندد دروغگوترين

مردم خيعن  عل ( آمده ام. مع ويص بص وي پ داش داد و 

سپس در خلوت ب  او گفت: واي بير تيو چگونيص علي  را 

ص او نخسيتين كسي  دروغگو ترين مردم گفت ؟ در ح ل  ك

است كص رسول خدا را تصديق كرد و نخستن كس  اسيت كيص 

بص خدا ايم ن آورد و او ايديق اكلير اسيت. و چگونيص 

ايش ن را ترسو ترين مردم تواين كريد در ح ل  كص عرب 

  داند جد او كس  شج ع تر نيست. ...م 

 الفوائهد بحهر ،(هه 770)متوفاي وبيعق بن إبراهيم إسحا  أبي بن محمد بكر أبو ،البخاري الكامباذي

 ،المزيهدي فريد أحمد - إسماعيل حسن محمد حسن محمد:  تحقيق، 700 ص ،0 ج ،الأخبار بمعاني المشهور

  ، 0111 - هه0021 الأولى:  الطبعة ،لبنان   بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار



 

 ر مقداد و خباب بن الارت و عمار بن ياسجمعي از صحابه: . 11

از جملاه كاه جمعاي از صاحابه  دهنقل كار« الاستيعاب»در كتاب ابن عبد البر 

اميرمؤمناان عمار بن ياسر، ابو سعيد خدري، زيد بن ارقم  سلمان، ابو ذر، مقداد، خباب،

 دانسته اند:عليه السلام را نخستين مسلمان مي
َوخبنابَوالمقندا َذرَوأبنىَسلمانَو َوروى

َولىَأنَالأرقمَب َيدوعَالخدرىَسعيدَوأبىَوجابر

َوفضنلهَأسنلمَمن َأولَوننهَاللهَرضىَطالبَابىَب 

ََغيرهَولىَهؤلاء

َوبرسنولهَبناللهَآم َم َأولَإسباقَاب َوقال

َابنىَبن َولىَالرجالَم َوسلمَوليهَاللهَصلىَمبمد

َالرجنالَم َقالَأنهَإلاَشهابَاب َقولَوهوَطالب

َ.خديجةَفىَالجميعَقولَوهوَخديجةَبعد

ابوذر، ميداد، خل ب خبين ارت(  س ،ا  سلم ن ف ر 

خدري،  يد بن اربيم رواييت  ابو سعيد ج بر بن علد ه،

عل  بن اب  ط لب نخستين مسلم ن اسيت و آنهي  كص  شده

 عل  را بر غير ايش ن برتر دانستص اند. 

گويد: نخستين كس  كص بص خدا و رسول ابن اسه ق م 

 ن مردان ايم ن خدا حضرت مهمد ال  ه عليص وآلص ا  مي

آورده، عل  بن اب  ط لب است و اين بول ابن شه ب است 

... 
(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمد البجهاوي،، 0111 ص ،7 جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الأولى، الطبعة: 

 از علماي اهل سنت نقل كرده اند: اين سخن ابن عبد البر را برخي
َ،وجنابرَ،وخبنابَ،والمقندا َذرَأَبنوَوقال

َمن َأَو لَوليناَ َإِن:ََوغيرهمَ،الخدريَسعيدَوأَبو

َقالنه.ََغيرهَولىَهؤلاءََِوفضلهَ،خديجةَبعدَأَسلم

َ.ََومرَأَبو

أسد الغابة في معرفة (، هه771متوفاىي الحسن علي بن محمد )عز الدين بن الأثير أب الجزري،ابن أثير 

بيروت   لبنان، الطبعهة:  -ناشر: دار إحياء التراث العربي  عادل أحمد الرفاعي، :تحقيق، 017ص، 0 ج ،الصحابة

 .  0117 -هه  0006الأولى، 

 شهرح فهي ريهبالتث طهرح ،ههه717: الوفهاة  العراقي الحسيني بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين

 ،67 ص ،0ج التقريب

 61 ص ،0 ج البامغة نهج شرح



 

نياز  ،«الصلاح ابن مقدمة شرح والإيضاح التقييد»زين الدين عراقي نيز در كتاب 

 گويد:مي
َذكرَأولَولياَأنَم َالحبيحَأنهَذكرناَوما

َوسنلمانَذرَأبنىَالحنبابةَأكثنرَقنولَهوَأسلم

َيندوعَثابنتَب َوخزيمةَالأرتَب َوخبابَالفارسى

َالأسو َب َوالمقدا َالأنحارىَأيوبَوأبىَأرقمَب 

َسنعيدَوأبنىَاللهَوبندَبن َوجنابرَمنر َب َويعلى

َ.الكندىَووفيفَمالكَب َوأن َالخدرى

ر كرديم ايهيح ايين اسيت كيص علي  آنچص را م  ذك

نخستن مرد مسلم ن است و اين بيول بسيي ري ا  ايه بص 

 هم نند ابوذر ... است. 

التقييد واايضاح شرح مقدمة  ،(هه717)متوفاىن الدين عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زي ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكر للنشهر والتوزيهع نا ،تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،711 ص ،0 ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

 وليد بن جابر بن ظالم : كان علي اول الناس سلما. 26

است كه در جنگ صافين نياز هماراه بن جابر يكي از صحابه رسول خدا وليد 

باا شاتاعت تماام از  وي هنگامي كه بر معاويه وارد شاد، علي عليه السلام بوده است.

 علي عليه السلام دفاع كرد و به معاويه گفت: علي نخستين مسلمان بود.

 ابو هلال عسكري اين گفتگو را اين گونه نقل كرده است:
َبن َبكرَأبوَأخبرنا:َقالَأحمدَأبوَاأخبرن

َالوليدَوفد:َقالَالأصمع َو َحاتم،َأب َو َ ريد

َوسنلمَولينهَاللهَصلىَالنب َولىَظالمَب َجابرَب 

َفرسنانهَمن َوكنانَصنفي ،َمعهَوشهدَولياَ َوصبب

َالاسنتقامةَفن َمعاوينةَولىَوفدَثم.َالمشهوري 

َلنهَانتسنبَفلمناَالعنراق،َوفدَجماوةَف َفدخل

:َقنالَنعنم،:َقالَالهرير؟َليلةَصاحبَأنت:َقال

َ:وتقولَترتجزَالآنَبكَلكأن َوالله

َالملنكَفإنماََََوأبَأمَلكمَفداَشدوا

َغلبَلم َغدا

َفن َبنوهَََوالمنتخبَالمحطفىَومَاب َهذا

َالعربَسا اتَالعلياء

َصننامَمنن َأولَََالنسبَنصَإذاَبموضومَلي 

َواقتربَوصلى



 

َلاَرجنلَمنعَكناَأناَوذلكَقائلهاَأنا:َقال

َإلنىَتحنيرَفضنيلةَولاَالخلافنةَتوجبَخحلةَنعلم

َالننا َأولَوكنانَلنه،َمجمووةَوه َإلاَالمقدمة
َ.ولماَ َوأكثرهمَحلماَ َوأرجبهمَسلماَ 

گويد: وليد بن ج بر بر رسول خدا ايل  ه اامع  م 

عليص وسلم همراه گروه  وارد شد و همراه عل  نييد در 

حضرت بود. سپس افين حضور داشت و ا  سواران مشهور آن 

   ؟؟؟؟بر مع ويص در ح ل استي مت وارد شد 

بص دلييا ايين  ،وليد گفت: من گوينده اين اشع رم

ويژگيهي ي  ردي بوديم كص در وجود او تمي مكص م  ب  م

خلافت و فضيلت جمع بيود و او نخسيتين ميردم در اسيلام 

آوردن و برترين مردم ا  نظر حلم و سر آمد ترين مردم 

  ود.ا  نظر علم ب

الأوائل ، هه(711أبو هامل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )متوفاى ،العسكري

 طبق برنام  الجامع الكبير. ،71ص ،0ج ،للعسكري

 حسين ابن اول من آمن برسول الله من امتهال: ابو الدرداء. 21

خواستگاري است. ايشان در ماجراي ابو درداء يكي ديگر از صحابه رسول خدا 

براي يزيد ابتدا نازد  ارينب دختر اسحاق كه از سوي معاويه مأمور به اين كار شده بود،

 .كندرود و جريان را براي  تعريف ميامام حسين عليه السلام در مدينه مي

وقتي نزد دختار اساحاق رفتاي از ايشاان  فرمايد:امام حسين عليه السلام نيز مي

ارينب رفت، امام حسين عليه السالام نزد ابو درداء وقتي  .براي من هم خواستگاري كن

 كسي كه از ميان امت اسلام به رسول خدا ايمان آورد، معرفي كرد.را پسر نخستين 

 قسمتي از متن روايت اين است:
َإنَالمنرأ َأيتهاَلهاَقالَوليهاَ خلَفلما

َلكنلَفجعنلَبعزتنهَوكونهاَبقدرتهَالأمورَخلقَالله

َاللهَقندرَون َلأحندَفلي َسبباَقدرَولكلَقدراَأمر

َمماَفكانَمستناصَولمهَو َالخرو َو َولاَمستباص

َبن َاللهَوبدَفراقَم َكانَالذيَوليكَوقدرَلكَسبق

َفينهَلكَاللهَيجعلَوأنَيضركَلاَذلكَولعلَإياكَسلام

ََكثيراَخيرا

َوولن َالملكَواب َالأمةَهذهَأميرَخطبكَوقد

َوابن َمعاوينةَب َيزيدَبعدهَم َوالخليفةَوهده

َآمن َم َأولَواب َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَبنت



 

َالقيامنةَيومَالجنةَأهلَشبابَوسيدَأمتهَم َبه

َ..وفضلهماَسناهماَبلغكَوقد

 و مط لب بي ن ا  پس و ،ارد و ارينب بص ابودرداء

 و ايلر و جه ن خداوند تيديرات بص راجع چند، ميدم ت 

 جهيت ا  ينبار بص دادن تسل  و حوادث مي با در تسليم

 نفر دو ج نب ا  من:  داشت اظه ر ، سلام بن علده فراق

 اول ، ام آميده اينجي  بص تو خواستگ رى و خطلص براى

 او خليفيص و عهيد ولي  و مليك پسير و اميت اين امير

 و علييص ه الّ  ه رسول دختر پسر دوم ، مع ويص يديدبن

 و يدسي و نميود اسيلام بلول كص كس  نخستين پسر و آلص

 السيلام،عليص عل  بن حسين حضرت بهشت اها جوان ن آب ى

 و سين جهت ا  را آنه  ت ى دو هر خودت ن شم  اللتص و

 يك  هر پس شن سيد، م  خصواي ت س ور و مرتلت و فضيلت

 ... .نم ويد تعيين و انتخ ب خواهيدم  كص را آنه  ا 

، 070ص ،0جاامامهة والسياسهة، (، ههه267اىمتوفهالدينوري، ابومحمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة )

  . 0116 -هه 0007 -بيروت  -ناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: خليل المنصور،

 لحارث: علي اول من صلىعبد الله بن ابي سفيان بن ا. 22

نازد وليادبن عقباه آماد و  عبد الله بن ابو سفيان بن حارث بان عباد المطلاب

كناد كاه علاي نخساتين شخصاي اشعارش تصري  مي اشعاري را قرائت كرد و در اين

 است كه نماز خوانده است:
َالبنارثَب َسفيانَأب َب َاللهَوبدَقولَفمنها

َأبن َبن َوقبةَب َللوليدَمجيباَ َالمطلبَوبدَب 

َ:ََمعيط

َكنلَوفن َول ََََمبمدَبعدَالأمرَول َوإن

ََصاحبهَالمواط 

َصننلىَمنن َوأولََََوصنوهَحقاَ َاللهَرسولَوص 

ََجانبهَلانَوم 

هم ن ن ول  امر بعد ا  رسول خيدا خايل  ه علييص 

وآلص( عل  است و او در همص ج  هميراه پيي ملر بيود. 

و پسر عموي رسيول خيدا و عل  ج نشين بر حق رسول خدا 

   .... ص نم   خواندكنخستين كس  است 

  071 ص، 07 ج البامغة نهج شرح



 

 الناس من صلى من وأول: خزيمة بن ثابت. 13

اميرمؤمناان علياه  كه دارد، يمة بن ثابت يكي ديگر از صحابه نيز در اشعاريخز

   السلام را نخستين نماز گزار در اسلام معرفي كرده است:
َ:ََهذاَف َثابتَب َخزيمةَوقال

َمننذَوفارسننهَََأهلهَ ونَم َاللهَرسولَوص 

ََالزم َسالفَف َكان

َخينننر َسنننوىَََكلهمَالنا َم َصلىَم َوأول

َمن الَذوَواللهَالنسوان

 در سوار ، نص ا  غير اها او،است اللَ  رسول وا  او

 .پيشين  م نه ى در خدا رسولجنگه ي  ميدان

او تنه  فرد ا  مي ن مردم است كيص بي  آن حضيرت 

( اسيت كلرى خديجص مرادخ  ن ن بهترين نم   خواند، جد

  ت.ه سنعمت ا حب خداوند و

  071 ص ،07 ج البامغة نهج شرح

 و عبيد الله مرزبانياب. 14

ياه السالام و در آن تصاري  مرزباني نياز اشاعاري دارد در بااره اميرمؤمناان عل

. اشعار وي در كتابهااي متعاددي فرد مسلمان بود كه نماز خواندعلي نخستين  كند،مي

 نقل شده است.

 ،«الصالاح ابان مقدماة شارح والإيضااح التقيياد»در كتااب زين الدين عراقاي 

 نويسد:مي
َبن َلخزيمنةَالمرعبنانىَاللهَوبيدَأبوَشدوأن

ََثابت

ََهاشننمَونن َََمنحرفاَالأمرَهذاَأحسبَكنتَما

َََالبس َأبىَو َمنهاَثم

َوأولنننننمََََلقبلتهمَصلىَم َأولَألي 

َََوالسن َبالقرآنَالنا 

 مرزباني براي خزيمة بن ثابت سروده است:
كردم كص اين امير خام ميت( ا  ه شيم من گم ن نم 

ا  ابو الهسن خعل (. آيي  او نخسيتين  گرفتص شود سپس

ي بللص مسلم ن ن نم   خوانده است؟ كس  نيست كص بص سو

 آي  او دان ترين مردم بص برآن و سنت نيست؟



 

التقييد واايضاح شرح مقدمة  ،(هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكر للنشر والتوزيهع نا ،لرحمن محمد عثمانتحقيق : عبد ا ، 711 ص ،0 ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

 نويسد:ابناسي نيز مي
َولن َفن َثابتَب َلخزيمةَالمرعبان َوأنشد

ََونهَاللهَرض 

ََهاشننمَونن َََمنحرفاَالأمرَهذاَأحسبَكنتَما

َََحس َأب َو َمنهاَثم

َلنننننموأوََََلقبلتهمَصلىَم َأولَألي 

َََوالسن َبالفرقانَالنا 

 111 ص ،2 ج ،الفياح الشذا

 ابوالأسود الدؤلي. 16

را در بااره اميار مؤمناان علياه السالام ساروده ذيل شعر از ابو الاسود دؤلي نيز 

 است:
ََطلبننةَيهنند َالنندؤل َالأسننو َأبننوَوقننال

َ:َوالزبير

َالأسندَيماثلنه.َ.َ.ََمحنبرَلكنمَولياَ َوإن

ََالأسو 

َلاَواللهَبمكنة.َ.َ.ََدي العابنَأولَإننهَأما

ََيعبد

 ؟؟؟؟
  071ص ،07ج البامغة نهج شرح

 نويسد:ابن ابي الحديد در جاي ديگر مي
َالأسندَإننهَألا.َ.َ.ََمحنبرَلكنمَولياَوإن

ََالأسو 

َلاَواللهَبمكنة.َ.َ.ََالعابندي َثالثَإنهَأما

ََيعبد

 070ص ،1 ج البامغة نهج شرح

 زفر بن يزيد بن حذيفة. 16

علياه السالام نخساتين اميار مؤمناان ن يزيد بن حذيفه اسدي نيز در شعر زفر ب

 مسلمان معرفي شده است:



 

َ:ََالأسديَحذيفةَب َيزيدَب َعفرَوقال

َوفن َوص ََََفإنهَوانحروهَولياَ َفبوطوا

ََأولَأولَالإسلام

َلكمَفلي َََجمةَوالبوا ثَتخذلوهَوإن

ََمتبولَأرضكمَو 

 يرا  د يپس عل  را در بر گيريد و او را ي ري كن

و او ج نشين رسول خدا و در اسلام آوردن نخستين اسيت. 

را ي ري نكنيد در ح ل  كص حوادث دست بص دست هيم  اگر

توانيد ايين تهيول را ا  سير مين تي ن دور داده، نم 

 س  يد.

  071 ص، 07 البامغةج نهج شرح

 نتيته:

آله نياز اميار وتا اين جا ثابت شد كه در كلام صحابه رسول خدا صلي الله عليه 

مؤمنان عليه السلام با اسناد معتبر نخستين مسلمان معرفي شده است و از اشاعاري كاه 

 از صحابه آمده نيز همين مطلب قابل اثباخ است.

در كااالام تاااابعين در اسااالام اميرمومناااان پيشاااگامي  فصااال پااانجم،
 وعلماي اهل سنت

 علياه وآلاه در آنچه در فصل قبل بيان شد، سخنان صحابه رسول خدا صلي الله

 در اسلام بود. باره پيشگامي اميرمؤمنان عليه السلام 

در اين فصل ساخنان تاابعين و علمااي اهال سانت را در موضاوع فاوق بياان 

 كنيم.مي

: اول من اسلم بعد خديجة علي بن (هـ116بصري )متوفيحسن . 1
 ابي طالب )سند صحيح( 

ماي تابعين است. ايشان بار ابو سعيد حسن بن ابي الحسن بصري از بزركان عل

 كه نخستين فرد مسلمان حضرخ علي عليه السلام بوده است. ده استاين عقي

در ضمن دو روايت با سند معتبار نقال كارده صنعاني عبد الرزاق را سخن وي 

 است:
َون َمعمنرَون َالنرعاقَوبندَأخبرنا46646َ

َبعندَأسنلمَمن َأولَقالَوغيرهَالبس َو َقتا  



 

َستَأوَوشر َخم َب َوهوَالبطَأب َب َول َخديجة

َ.وشر 

بت ده ا  حسن بصري و غير آن نيا كرده است كص وي 

عل  بن  نخستين كس  كص بعد ا  خديجص اسلام آورد، گفت:

اب  ط لب است در ح ل  كص ايش ن پسر پي ندده سي لص و 

 ي  ش ندده س لص بوده است.

 حبيهب:  تحقيق ،227 ص ،00 ج ،المصنف ،هه(200)متوفاي هما  بن الرزا  عبد بكر أبو ،الصنعاني

   0017 الثانية:  الطبعة، بيروت – ااساممي المكتب: النشر دار ،الأعظمي الرحمن

  721 ص ،1 ج الرزا  عبد مصنف

 نقل كرده است:با سند فوق احمد بن حنبل شيباني نيز اين روايت را 
َقالَالرعاقَوبدَحدثناَقالَأب َحدثن 6566َ

َوكانَقالَوغيرهَالبس َو َا  قتَو َمعمرَحدثنا

َخمن َبن َوهنوَطالبَأب َب َول َبهَآم َم َأول

ََوشر َستَأوَوشر 

تحقيهق: ، 111ص ،2جالعلل ومعرفهة الرجهال، هه(، 200متوفاىابوعبد الله أحمد بن حنبل ) الشيباني،

 - 0017الأولهى، بيروت، الريهاض، الطبعهة:  -ناشر: المكتب ااساممي، دار الخاني  وصي الله بن محمد عباس،

0177. 

 رجال سند اين رواياخ همه از نظر علماي رجال اهل سنت موثق هستند.

: كاان علاي اولهماا )اباي  (هـ112قرظي )متوفايمحمد بن كعب . 2
 بكر وعلي( اسلاما )سند معتبر(

 محمد بن كعب قرظي نيز از تابعان موثق است كه امير مؤمنان علي عليه السالام

 كند:عتبر نخستين مسلمان معرفي ميرا در اين روايت م
َوبندَثنناَقنالَحميدَب َيعقوبَحدثنا4665َ

َبن َمبمندَو َاللهَوبدَب َومرَو َمبمدَب َالعزيز

َاللهَرضن َوولن َبكنرَأبنوَأسنلمَم َأولَقالَكعب

َإسنلامهَأظهرَأولهماَونهَاللهَرض َبكرَفأبوَونهما

َأبيهَم َفرقاَإيمانهَيكتمَونهَاللهَرض َول َوكان

َوليهَاللهَصلىَالنب َمعَوهوَطالبَأبوَوليهَفاطلع

َيناَومكَإب َآعرَقالَنعمَقالَأسلمتَفقالَوسلم

َأولهمناَوننهَاللهَرضن َول َوكانَقالَوانحرهَبن 

َ.إسلاما

 گويد: نخستين كس  كص اسيلام آورد،مهمد بن كعب م 

نخسيتين كسي  بيود كيص ابوبكر و عل  هستند. ابو بكر 

يم نش را ا  ترس پدرش ابيو اسلامش را ظ هر كرد وعل  ا

كرد. ابو ط لب وبت  خلر دار شد كص علي  ط لب مخف  م 



 

همراه رسول خدا بود. سؤال كرد آي  اسلام آوردي؟ علي  

آري. ابو ط لب گفت: پسر عموي خود را يي ري كين  گفت:

اي پسرم. و عل  كص خداوند ا  او راض  ب شد، نخسيتين 

 بوده است.« عل  و ابو بكر»آن دو 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديث ،  ،هه(261متوفاىمحمد بن إسحا  بن العباس ابوعبد الله ) لفاكهي،ا

 هه.0000بيروت، الطبعة: الثانية،  -ناشر: دار خضر  تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش،، 201 ص، 7ج

 :روايت بررسي سند

 :يعقوب بن حميد

لماي رجال اهال سانت ماورد از نظر عب بن حميد نخستين راوي روايت يعقو

 صدوق است: نيزبخاري نظر توصيف كرده و از « حافظ»اعتبار است. ذهبي وي را به 
َالمنندن َكاسننبَبنن َحمينندَبنن َيعقننوب4655َ

َصدوقَالأصلَف َهو...ََالبخاريَوقالَ...َلبافظا

َقَخ466ََمات

 وي صدوق است.حافظ.. بخاري گفته:  يعقوب بن حميد بن كاسب مدني،
 717ص ،2ج الكاشف

آورده « محدث و عالم مدينه امام،»در باره وي تعبير ذهبي در كتاب ديگرش نيز 

 :است
َالإمنامَكاسنبَبن َحميندَب َيعقوبَقَخ655َ

ََ.المدينةَوالمَالمبدث

 077ص ،2ج الحفاظ تذكرة

 :نويسدمي« الثقاخ»وي را در كتاب ابن حبان نيز 
َيوسنفَأبنوَكاسنبَب َحميدَب َيعقوب64646َ

َوصننفَجمنعَوممن َيبفنظَممن َوكانَ...َالمدن 

َ....َحفظهَولىَواوتمد

كرد و ... وي ا  جملص كس ن  بود كص روايت حفظ م 

كت ب تصنين كرد و بر حفظ خودش اعتمي د داشيتص اسيت. 

... 

 271ص ،1ج الثقات

توثيق يحيي بن معاين و برخاي « الرجال نقد في الاعتدال ميزان»ذهبي در كتاب 

 است:ديگر را نقل كرده 
َ...َالمدن َكاسبَب (َق)َحميدَب َيعقوب

َبن َمضنرَحندثناَالمدائن َإسباقَب َاللهَوبد

َفقنالَكاسنبَابن َون َمعي َب َيبيىَسألتَمبمد



 

َلأبن َقلنتَمهديَب َاللهَوبدَب َالقاسمَوقالَ.ثقة

َيوسفَأب َبشيخناَوليكَقالَبمكةَأكتبَوم َمحعب

ََ.كاسبَب َحميدَب َيعقوب

َ.بروايتهَوَبهَبأ َلاَيعقوبَوديَاب َقال

ا  يهي  بن معين در ب ره يعيوب بين حمييد سييؤال 

 وي تيص است. ب سم بن علد ه م  گوييد: يهي  گفت: شد،

ا  ابو مصعب سؤال كيردم در مكيص ا  چيص كسي  رواييت 

يعييوب بيين حمييد  ا  شيخ م  ابو يوسين بنويسم؟ گفت:

بنويس. ابن عيدي گفتيص اسيت: رواييت يعييوب اشيك ل  

  رد.ندا

 267ص 6ج  ،الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 :محمد بن العزيز عبد

ابان حتار عساقلاني ايان راوي را اسات. « دراوردي»معاروف باه  ،اين راوي

 داند:صدوق مي
ََوبينندَبنن َمبمنندَبنن َالعزيننزَوبنند6664َ

َصدوقَالمدن َمولاهمَالجهن َمبمدَأبوَالدراور ي

...َ

 717ص، 0ج التهذيب تقريب

 تاب ديگرش توثيق مالك را در باره وي نقل كرده است:ابن حتر در ك
َيوثننقَمالننكَكننانَالزبيننريَمحننعبَقننال

َ...َالدراور ي

 701ص ،7ج التهذيب تهذيب

 نويسد:داند و ميعتلي كوفي نيز اين راوي را موثق مي
َمندن َالدراور يَمبمدَب َالعزيزَوبد6666َ

َ.ثقة

 16ص ،2ج الثقات معرفة

 آورده است: الثقاخ»تاب ابن حبان نيز وي را در ك
 007ص ،6ج الثقات

داناد وي را از فقهاي مدينه و بزرگاان آن شاهر ميابن حبان در كتاب ديگرش 

 نويسد:مي
َوبيندَأبنىَبن َمبمندَب َالعزيزَوبد6646َ

َأهنلَفقهاءَم َالعزيزَوبدَوكانَ...َالدراور ي



 

َوثمناني َاثنتني َسننةَمناتَوسا اتهمَالمدينة

ََومائة

 002ص 0،ج ،صارالأم مشاهير

 :الله عبد بن عمر

 كاه ذيالا ديگر، سندولي در  در اين سند اسم اين راوي، عمر بن عبد الله آمده،

 . ثبت شده است« مولي عفرة عمر»يا « عمرو مولي غفره» شود،بيان مي

    توثيق وي را ذهبي نقل كرده است: وز نظر ابن سعد اين راوي موثق بوده ا
َووثقنهَ...َغفنر َمولىَاللهَوبدَب َومر6656َ

َتَ 668ََماتَسعدَب 

 70ص ،2ج الكاشف

در كتااب ذهباي را دارد.  «لي َبنهَبنأ »احمد بن حنبل نيز تعبير 

 توثيق ابن سعد را نيز آورده است:بل و نديگرش نظر احمد بن ح
َ.َغفر َمولى.ََتَ َ،المدن َاللهَوبدَب َومرَ

َأكثنرَلكن َبأ َبهَلي :َحنبلَب َأحمدَقال

َثقنةَالبديثَكثير:َسعدَاب َقال.َمراسيلَثهحدي

...َ.َ

ام  بسي ري ا   احمد بن حنلا اشك ل  در آن نيست 

رواي تش مرسا اسيت. ابين سيعد گفتيص: وي راوي حيديث 

 بسي ر و تيص است.

 221ص ،1ج ااسام  تاريخ

تصاري  را عتلي كوفي نيز ايشان را مورد اعتباار دانساته و نوشاتن روايات او 

 كرده است:
َمنولىَحفنصَأبوَالمدن َاللهَوبدَب َومر6686َ

َ.بالقويَولي َحديثهَيكتبَغفر 

 077ص ،2ج الثقات معرفة

 تصحي  شده است:نيز در منابع اهل سنت روايت اين رواي 

روايااتي  «الشريف الحديث من والترهيب الترغيب»عبد العظيم منذري در كتاب 

 حسن دانسته است: قرار دارد،« عمر مولي عفرة»را كه در سند آن 
َكلهناَأسنانيدهمَف َونهَاللهَرض َالممل َقال

َوبقيننةَوليننهَالكننلامَويننأت َوفننر َمننولىَومننر

َحسن َوالبديثَبهمَمبتجَمشهورونَثقاتَأسانيدهم

َ.أولمَوالله



 

... در اسن د اين رواي ت عمر مول  عفيره اسييت و 

سخن ا  ايش ن خواهد آمد و بييص رج ل سند ا  موتيي ن 

شود بص آن ن احتجي ا كيرد و رواييت م  مشهوري است كص

  حسن است.

 270 ص ،2 ج ،والترهيب الترغيب

 الله ان)ابن تيميه نيز وقتي رواياخ ديده شدن خداوناد را نكته جالب تر اين كه 

كاه در ساند آن عمار را روايتاي در قيامت مطرح كارده ...(  يوم كل التنة لأهل يتتلى

 نويسد:ميو  داندصحي  مي ،مولي عفره قرار دارد
َإلنىَصبيحَباسنا َ(الدارقطنى)َايضاَورواه

َبن َمبمندَأخبرننىَمزيندَب َالوليدَب َالعبا 

َمالنكَبن َأنن َو َوفر َمولىَومرَأخبرنىَشعيب

)ََوفينهَالمتقدمنةَالروايناتَف َتقدمَماَبنبو

َلاَماَالجمعةَيومَم َانحرافهمَبعدَوليهمَفيفتح

ََ...بشرَقلبَولىَخطرَولاَسمعتَأذنَولاَرأتَوي 

 007 ص، 7 ج ،الفتاوى مجموع

 در نتيته اين راوي نيز از نظر علماي اهل سنت مورد اعتبار است. 

 :كعب بن محمد 

چرا كه باه  محمد بن كعب از رجال صحي  بخاري است و نياز به توثيق ندارد،

عتلي كوفي در باره . عبور كرده اند ز پل جرحعقيده اهل سنت راويان صحي  بخاري ا

 نويسد:ميوي 
َثقنةَتابع َمدن َالقرظ َكعبَب َمبمد6466َ

ََ.بالقرآنَوالمَصالحَرجل

 210ص ،2ج الثقات معرفة

 را دارد: ثقة و حتة»ذهبي نيز درباره وي تعبر 
ََ.حجةَثقةَ...َالقرظ َكعبَب َمبمد8644َ

كاشهف فهي الهه(،  607متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

ناشهر: دار القبلهة للثقافهة ااسهاممية،  محمد عوامة، :تحقيق، 207ص ،2ج معرفة من ل  رواية في الكتب الستة،

  .0112 - هه0007جدة، الطبعة: الأولى،  -مؤسسة علو 

در نتيته اين روايت از نظر سند معتبر است كه در آن علي بن ابي طالاب علياه 

 است. السلام نخستين مسلمان معرفي شده

 تعبير ديگر با همين سند نقل اين گونه نقل شده است: روايت فوق با



 

َوبندَنناَ،صنالحَب َالسلامَوبدَحدثناَ-54َ

َومنرَحندثن :َقنالَالدراور ي،َمبمدَب َالعزيز

َمن َأولَون َكعنبَب َمبمدَسئل:َقالَوفْرَ َمولى

َسببانَ:قالَ،بكرَأبوَأوَطالبَأب َب َول َأسلم

َالننا َولنىَاشتبهَوإنماَ،اَ إسلامَأولهماَول َ َالله

َأبن َمن َإسنلامهَيخف َكانَأسلمَماَأولَول َلأن

َأبنوَفكنانَ،إسلامهَفأظهرَبكرَأبوَوأسلمَ،طالب

َأولهنمَولن َوكنان.ََإسنلاماَ َأظهنرَم َأولَبكر
ََ.النا َولىَفاشتبهَ،إسلاماَ 

ا  مهمد بن كعب سؤال شد كص اولين مسلم ن عل  بن 

سله ن ه! عل  نخستين  اب  ط لب است ي  ابو بكر؟ گفت:

 مسلم ن است، منته  بر مردم اين امر مشتلص شده اسيت 

اسيلامش را ا  ابيو   يرا عل  كص نخستين مسلم ن بييود،

ط لب مخف  كرد ام  وبت  ابو بكر اسيلام آورد، اسيلامش 

را اظه ر نمود  پس ابو بكر نخستين كس  است كص اسلامش 

 ن است.را اظه ر كرد ام  عل  اولين مسلم 

 حسهن إسهماعيل:  تحقيق، 071 ص ،0 ج ،المكيين أخبار ،(هه261)متوفاي حرب بن زهير بن أحمد

  0116 الأولى:  الطبعة، الرياض – الوطن دار:  النشر دار ،حسين

َشنكَولاگوياد: قرطبي نقل كرده، محمد بان كعاب ميكه در تعبير ديگري 

 .إسلاماَاولهماَوندناَولياَأن
َحندثناَذلنكَمثلَرافعَبىأَو َذلكَفىَوروى

َعهينرَبن َأحمندَحدثناَقاسمَحدثناَالوارثَوبد

َوبندَحندثناَقالَصالحَب َالسلامَوبدَحدثناَقال

َومنروَحندثناَقنالَالدراور ىَمبمدَاب َالعزيز

َأولَو َالقرظىَكعبَب َمبمدَسئلَقالَوفر َمولى

َقنالَونهمناَاللهَرضنىَبكنرَأبنوَأوَولىَأسلمَم 

َولنىَشنبهَوإنمناَسنلاماإَأولهمناَولىَاللهَسببان

َوأسنلمَطالبَأبىَم َإسلامهَأخفىَولياَلأنَالنا 

َونندناَوليناَأنَشنكَولاَإسنلامهَفأظهرَبكرَأبو

َ.إسلاماَاولهما

ا  مهمد بن كعب سؤال شد كص آي  نخستين كسي  كيص 

گفيت: منييده اسيت  ؟عل  اسيت يي  ابيوبكر اسلام آورد،

ايين ام  بير ميردم  خداوند، عل  نخستين مسلم ن است 

عل  ايم نش را ا  ترس پدرش امر مشتلص شده است   يرا 

سيلام آورد و امي  ابيو بكير ا كيرد.ابو ط لب مخف  م 

در نيدد مي   علي  اسلامش را اظه ر كيرد و بيدون شيك،

 است. «عل  و ابو بكر»مسلم ن آن دو نخستين 



 

(، ههه077متوفهاى)البهر عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمد البجهاوي،، 0112 ص ،7 جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الطبعة: الأولى، 

( علي اول ذكر من الناس آمن برسول 166ابن اسحاق )متوفاي. 3
 الله )سند صحيح(

ايشاان نياز باه است.  يكي از تابعان و مورخان موثقبن يسار بن اسحاق محمد 

كه نخستين فرد مؤمن از ميان مردان اميرمؤمنان عليه السالام اسات.  صراحت بيان كرده

 اين مطلب با سند معتبر نقل شده است:
:ََقنالَ،أيوبَب َمبمدَب َأحمدَحدثناَ-58َ

:َ'ََقنالَإسنباقَابن َون َ،سعدَب َإبراهيمَنا

َآمن َالنا َم َذكرَأولَكانَثمَ،خديجةَبهَآمنت

َبمناَوصدقهَمعهَوصلىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَولبرس

َوشنرَابن َوهنوَ،طالبَأب َب َول َاللهَم َبهَجاء

َكنانَأنهَ؛َول َولىَبهَاللهَأنعمَمماَوكانَ،سني 

َ.ََالإسلامَقبلَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَحجرَف 

گويد: بص رسيول خيدا خديجيص ايمي ن ابن اسه ق م 

دي كص بص آن حضيرت ايمي ن نخستين مر آورد، پس ا  آن،

آورد، و همراه ايش ن نم   خوانيد و حضيرت را تصيديق 

عل  بن اب  ط لب است. در ح ل  كيص او پسير ده  نمود،

عن يت خداوند بص عل  اين بود كيص وي س لص بود. و ا  

 را بلا ا  اسلام در كن ر رسول خدا برار دارد .

تحقيهق : إسهماعيل حسهن ، 071 ص ،ج، مكيهينهه(، أخبار ال261رب )متوفايأحمد بن زهير بن ح

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين

 بررسي سند روايت

 :أيوب بن محمد بن أحمد

آورده و ايشاان « موثاق وهو فيه تكلم من ذكر»ذهبي اسم اين رواي را در كتاب 

  را صدوق دانسته است:
َمغناعيالَصناحبَ َأينوبَب َمبمدَب َأحمدَ

ََ.صدوق

 موثهق، وههو في  تكلم من أسماء ذكر هه(607)متوفاي قايماز، بن عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي،

   0017الأولى: الطبعة ،الزرقاء – المنار مكتبة: النشر دار ،المياديني أمرير شكور محمد:  تحقيق، 71ص 0ج

 داند:ذهبي در كتاب ديگرش وي را موثق مي



 

َالمغاعيَكتبَالناسخَيوبأَب َمبمدَب َأحمد

َأبنوَوونهَسعدَب َإبراهيمَم َوسمعهاَللبرامكة

ََ 445ََماتَوثقَوود َيعلىَوأبوَ او 

الكاشهف فهي هه(،  607 متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

دار القبلهة للثقافهة ااسهاممية،  ناشهر: محمد عوامة، :تحقيق، 210ص، 0ج معرفة من ل  رواية في الكتب الستة،

  .0112 - هه0007جدة، الطبعة: الأولى،  -مؤسسة علو 

 از نظر ابن حتر نيز اين رواي صدوق است: 
َيكنىَالمغاعيَصاحبَأيوبَب َمبمدَب َأحمدَ

ََ.صدوقَجعفرَأبا

 77ص 0ج التهذيب تقريب

 : سعد بن إبراهيم

بعد از معرفي اين ر عسقلاني ابن حتاين راوي از راويان بخاري و مسلم است. 

 سخنان علماي رجال اهل سنت را در باره وي آورده است: راوي،
َوبندَب َإبراهيمَب َسعدَب َإبراهيمَالستة

َنزينلَالمدن َإسباقَأبوَالزهريَووفَب َالرحم 

َوشنعبةَإسباقَب َومبمدَ...َأبيهَو َروىَبغدا 

..َ

َمسنتقيمةَأحا يثهَأيضاَوقالَثقةَأحمدَقال

َحجنةَثقنةَمعني َبن َو َمريمَأب َب َقالوَ...

َبن َمن َالزهريَف َإل َأحبَإبراهيمَأيضاَوقال

َب َالوليدَم َأثبتَإبراهيمَأيضاَوقالَذئبَأب 

َليبينىَقلنتَالندوريَوقنالَإسباقَب َوم َكثير

َفقنالَاللينثَأوَالزهنريَف َإليكَأحبَإبراهيم

َوأبنوَوالعجلن َأيضناَمعي َب َوقالَثقةَكلاهما

َ.ثقةَحاتم

مد در ب ره وي گفتص: ابراهيم تيص اسيت و نييد اح

گفتص: رواي تش درست است. ابن معيين گفتيص: ابيراهيم 

گويد: بص يهي  بين معيين تيص و حجت است. ... دوري م 

گفتم: ابراهيم در ندد تو مهلوب تر است ي  ليث؟ گفت: 

عجل  و ابن معين گفتص اند: وي تييص هردو تيص هستند. 

 است.

 011ص ،0ج ،التهذيب تهذيب



 

 :إسحاق ابن 

 از نظر علماي رجال اهل سنت، و تاريخ بوده وبن اسحاق صاحب سيره محمد 

علمااي ديگار را نياز در بااره وي ذهبي ايشان را صدوق دانسته و توثياق  موثق است.

 آورده است:
َأحندَيسنارَب َاسباقَب َمبمد/ََوهَ-8458َ

َالسنيرَف َسيماَلاَإمامَالبديثَقويَصدوقَالأولام

َومالكَورو َاب َوهشامَالتيم َسليمانَكذبهَوقد

َثقنةَفقنالَمعي َاب َوأماَووهيبَالقطانَويبيى

َوقنالَواحندَوغينرَالنسائ َقالَوكذاَببجةَلي 

َولي َالبديثَحس َحنبلَب َأحمدَوقالَصدوقَشعبة

َصنبيحَونديَحديثهَالمدين َاب َوقال...ََ.ببجة

َ...منكري َحديثي َإلاَلهَأجدَلم

راستگو و  رگ ن،ه ق بن يس ر يك  ا  بدمهمد بن اس

و ام م است بص ويژه در سيره و تي ريخ.  در روايت بوي

سليم ن تيم  و .. وي را دروغگو خوانده اند ام  ابين 

او تيص است. و نيد نس و  و بسيي ري ايين معين گفتص: 

را گفتص اند. شعلص گفتص است: وي ادوق است. احمد بين 

ابين عيدي گفتيص  حسن است. حنلا گفتص است. وي روايتش

 است: روايت او در ندد من اهيح است.

 112ص ،2ج ،الضعفاء في المغني

 اين روايت با تعبير ديگر با همين سند نقل شده است:
:َقنالَأينوب،َب َمبمدَب َأحمدَحدثناَ-46َ

َثنمَط:ََقالَإسباقَاب َو َسعد،َب َإبراهيمَنا

َاللهَصلىَاللهَرسولَمولىَحارثةَب َعيدَول َبعدَأسلم

َول َ،بعدَوصلىَأسلمَذكرَأولَفكان.ََوسلمَوليه

َقبافنةَأبن َب َبكرَأبوَأسلمَثمَ،طالبَأب َب 

َ..َإسلامهَأظهرَأسلمَفلماَالحديق

سپس بعد ا  عل ،  يد بن ح رتص غلام رسول خدا ال  

مردي اسيت كيص ه عليص وآلص اسلام آورد  پس او نخستين 

  ط لب نمي   خوانيده اسلام آورده و بعد ا  عل  بن اب

است. سپس ابو بكر بن ابو به فص اسيلام آورد. هنگي م  

 اسلامش را ظ هر كرد ... كص اسلام آورد،

تحقيق : إسهماعيل حسهن ، 071 ص ،0 ج ،هه(، أخبار المكيين261أحمد بن زهير بن حرب )متوفاي

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين



 

ي از علماي اهل سنت نقل كارده اناد كاه جهات ابن اسحاق را بسياراين قول 

 كنيم.پرهيز از اطاله سخن از ذكر آن خود داري مي

)پرچماادار سااپاه حضاارت(:  عتبااة المرقااالباان عبااد الله باان هاشاام . 4
 علي اول من آمن برسول الله

در جناگ صافين  اب اميرمؤمناان علياه السالامهاشم بان عتباه يكاي از اصاح

بن هاشم  پرچم را پسرش عبد الله آن حضرخ بود. وقتي او به شهادخ رسيد،پرچمدار 

 برداشت و به جنگ پرداخت و بعد از حمد و ثناي الهي از پدرش تعريف كرد و گفت:

او در اطاعت پسر عموي رسول خدا بود. پسر عموي رسول خدا نخستين فردي اسات 

 ين خدا بود.كه به آن حضرخ ايمان آورد و فقيه ترين مردم در د

 متن سخنان او را نصر بن مزاحم چنين نقل كرده است:
َالثقنةَالشيخَأخبرناَالرحيمَالرحم َاللهَبسم

َالمباركَب َالوهابَوبدَالبركاتَأبوَالإسلامَشيخ

َالشيخَأخبرنا:َقالَالأنماط ،َالبس َب َأحمدَب 

َأحمندَابن َالجبارَوبدَب َالمباركَالبسي َأبو

َبن َأحمدَيعلىَأبوَقالَوليه،َبقراءت َالحيرفى

َالبسن َأبوَقال:َجعفرَاب َمبمدَب َالواحدَوبد

َثابنتَبن َمبمندَبن َاللهَوبندَبن َثابتَب َمبمد

َمبمندَب َمبمدَب َولىَالبس َأبوَقال:َالحيرفى

َبن َسنليمانَمبمندَأبنوَقال:َوقبةَب َمبمدَب 

َالفضلَأبوَقال:َالخزاعَالنهديَهشامَب َالربيع

َوبندَون َالسدىَو َر،شمَب َومرو.مزاحمَب َنحر

َثم...ََوتبةَب َهاشمَقال:َقالَالهمدان َالخير

َوأثننىَاللهَفبمدَالرايةَوأخذَهاشمَب َاللهَوبدَقال

َكنانَهاشنماَإنَالننا ،َيأيهناَ:َقالَثمَوليه

َوكتنبَأرعاقهنم،َقندرَالنذي َاللهَوبنا َم َوبدا

َفندواهَآجنالهم،َوقضىَأومالهم،َوأححىَآثارهم،

َوجاهندَللهَالأمنرَوسلمَجابه،فأَيعحىَلاَالذىَربه

َبنه،َآمن َمن َوأولَالله،َرسنولَونمَاب َطاوةَف 

ََ.اللهَ ي َف َوأفقههم

گويد: علد ه بن ه شيم پييرچم علد الخير همدان  م 

را گرفت و حمد و تن ي اله  را بج  آورد سپس گفت: اي 

آن  مردم هم ن  ه شم بنيده ا  بنيدگ ن خداونيد بيود،

و اعم لشي ن را مييدر كيرده  خداي  كيص رو ي شي ن را



 

شم رش كرده و اجا ش ن را حتم  بيرار داده. ه شيم ا  

پروردگ رش خواست و خداوند اج بتش فرمود و امير خيود 

ا  پسر عيم رسيول را بص خدا واگذاشت و در راه اط عت 

خدا و نخستين كس  كص بص رسول خدا ايم ن آورد و فييص 

 ..ترين مردم در دين خدا بود، جه د كرد. .

طبق برنامه  : النشر دار ،717 ص ،0ج صفين، وقعة( هه202متوفاي) سيار بن مزاحم بن نصر ،المنقري

 الجامع الكبير.

( علي اول مان اسالم ممان 231محمد بن سلام الجمحي )متوفاي. 6
 ()سند معتبر يلتف عليه حيطان رسول الله

اولاين  تصري  نموده حضارخ علاي علياه السالام متوفاي قرن سوم،ابن سلام 

 است. اين سخن ايشان با دو سند نقل شده است.مسلمان 

 سند اول:

َقنالَالعبا ،َأبوَوثناَقالَمبمد،َأخبرناَ

َبننوَقالنتَطالنب،َأبوَأمعرَلما:َسلامَاب َقال

.َولندكَمن َرجلاَ َمناَرجلَكلَفليأخذَ ونا:َهاشم

.َوقنيلاَ َلن َخلينتمَإذاَأحببتمَماَاصنعوا:َقال

َأولَفكنانَولينا ،َوسلمَهوليَاللهَصلىَالنب َفأخذ

َثنمَالرجال،َم َهنطاحيَوليهَتلتفَمم َأسلمَم 

َ.عيدَب َأسامة

كص ابيو ط ليب فيييير و ابن سلام گفتص است: هنگ م 

بن  ه شم گفتند: هر يك  ا  م  ه  ب ييد  دست تن  شد،

يك  ا  فر ندان ابوط لب را سرپرست  كنيم. ابو ط ليب 

 عليص وآليص علي  را رسول خدا ال  ه ؟؟؟؟هرك ري گفت: 

براي سرپرست  برداشت. پس او نخسيتين شيخص ا  ميردان 

است كص ديوار خ نص پي ملر را دور  ده است خكن يص ا  

اين كص اولين فرد مسلم ن ا  مي ن مردم بوده است( پس 

 ا  آن اس مص بن  يد اسلام آورد.

دار النشر: طبق برنامه   ،7ص ،0ج ،ثعلب مجالس، (هه210متوفاي) ثعلب يحيى بن أحمد العباس أبو

 الجامع الكبير.

 بررسي سند روايت

 :محمد بن الحسن

 و پس از آن توثيق نموده است: خطيب بغدادي ايشان را در ابتدا معرفي كرده،



 

َبن َالبسن َبن َيعقنوبَب َالبس َب َمبمدَ

َاللهَوبيندَب َ او َب َسليمانَب َمبمدَب َالبسي 

َالسريَأباَسمعَالعطارَالمقرئَبكرَأبوَمقسمَب 

َثعلبناَالعبا َوأباَ..َالجلاجل َالبس َب َموسى

ََ.ثقةَوكانَوغيرهمَ...

 مهمد بن الهسن بن يعيوب ... موتق بود.

ناشر: ، 217ص 2جتاريخ بغداد،  ،هه(077متوفاىالخطيب ) بن ثابت ابوبكر أحمد بن علي  ،البغدادي

 .بيروت –دار الكتب العلمية 

 :نويسدياقوخ حموي نيز مي
َمن َثقنةَوكنانَ..يعقوبَب َالبس َب َمبمد

َالكنوفيي َلنبوَوأحفظهمَبالقراءاتَالنا َأورف

...َ

مهمد بن الهسن .. موتق و ب  براو ت شن خت ك ميا 

 بود.داشت و ح فظ ترين مردم 

 ،الأديهب معرفهة إلهى الأريب إرشاد أو الأدباء معجم ،الله عبد بن ياقوت الله عبد أبو ،الحموي الرومي

   0110 - هه 0000 الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار، 701ص 1ج

 نويسد:ذهبي نيز پس از معرفي مي
َالكنوفيي َلنبنوَعماننهَأهلَاحفظَم َوكان

َوشناذهاَوغريبهناَمشنهورهاَبالقراءاتَوأورفهم

َوالإتقانَبالضبطَمشهورَهوَالدان َومروَأبوَقال

َولومَف َالتحنيفَس حَللغةَحافظَبالعربيةَوالم

ََ.القرآن

 وي ا  ح فظ ترين مردم  م نش بص علم نهيو كوفيص،

دان ترين آنه  در علم براوت خچيص مشيهور و چيص غيير 

  گفتص: هو در ظليق و مشهور و ش ذ( بود. ابو عمر دان

 و دان ي  بص علو عرب  .. . بود. اتي ن مشهور

 ،والأعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة ،الله عبد أبو قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد ،الذهبي

 الرسالة مؤسسة:  النشر دار، عباس مهدي صالح,  الأرناؤوط شعيب,  معروف عواد بشار:  تحقيق، 716ص ،0ج

  ،0010 الأولى:  الطبعة، بيروت –

 :حمد بن يحييأابو العباس 

ابان جاوزي در  ناد.راوي دوم را نيز تعدادي از علماي اهل سنت توثيق كرده ا

 گويد:باره ايشان مي
َالعبنا َأبوَيسارَب َعيدَب َيبيىَب َأحمد

َالكوفيي َإمامَبثعلبَالمعروفَمولاهمَ،الشيبان 



 

َ ينناَ َحجنةَثقنةَوكنانَ...َ،واللغنةَالنبوَف 
َ.والبفظَبالحدقَمشهوراَ َصالباَ 

 متيدين،احمد بن يه  بن  يد. ... شخص موتق، حجت،

 تگوي  و حفظ بود.ا لح و مشهور بص راس

المنتظم هه(،  116 متوفاىالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )جمال الدين ابو ،الحنبلي بن الجوزيا

 .0717 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار صادر ، 20 ص، 07 جفي تاريخ الملوك والأمم، 

 ابن كثير نيز همانند ابن جوزي ايشان را توثيق كرده است:
َالعبنا َأبوَسيارَب َعيدَب َيبيىَب َأحمد

َالكنوفيي َإمنامَبثعلبَالملقبَمولاهمَالشيبان 

َصنالباَ يناَحجةَثقةَوكانَ..َواللغةَالنبوَف 

ََ.والبفظَبالحدقَمشهورا

 ص ،00 جالبدايهة والنهايهة، هه(، 660متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 .وتبير –ناشر: مكتبة المعارف ، 17

توصيف كرده و توثيق خطيب « علامه، محدث و شيخ»سيوطي ايشان را به لقب 

 را نيز نقل كرده است:
َالعربينةَاللغنةَشيخَالمبدثَالعلامةَثعلبَ

َالشنيبان َيزيندَبن َيبيىَب َأحمدَالعبا َأبو

َصنالباَحجنةَثبتناَثقنةَكنانَالخطيبَوقال...َ

ََ.بالبفظَمشهورا

 ،0 ج طبقهات الحفهاظ، ههه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 هه.0017 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية ، 210 ص

 نويسد:صفدي نيز مي
َالعبنا َأبوَسيارَب َيبيىَب َأحمدَثعلبََ

َإمنامَاللغنويَالنبنويَمنولاهمَالشنيبان َثعلب

ََنةوالدياَوالثقةَواللغةَالنبوَف َالكوفيي 

تحقيهق ، 016 ص ،7 ج الهوافي بالوفيهات، ،ههه(670متوفاىصامح الدين خليل بن أيبك ) الصفدي،

  .2111 -هه0021 -بيروت  -ناشر: دار إحياء التراث  أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى،

 : سلام بن محمد

اقاوال علمااي اهال سانت را  ابن سالام، ذهبي در تاريخ الاسلام پس از معرفي

 كند:ل ميدرباره وي نق
َالجمبن َاللهَأبووبندَاللهَوبيدَب َسلامَب َمبمد

َقالَ...الرحم َوبدَأخوَ،الإخباريَالبحريَمولاهم



 

.ََباروناَ َوارفناَ َوالمناَ َأ يباَ َكان:ََقانعَاب 

َ.ََصدوق:ََجزر َصالحَوقال...َ

بييود. دان ، عي رف  ابن ب نع گفتص است: وي اديب،

 ... ا لح بن جدره گفتص: وي ادوق است.

 727ص، 06ج ااسام  تاريخ

 كند:و در كتاب ديگرش به توثيق ايشان تصري  مي
َ.موثقَأخباريَالجمب َسلامَب َمبمدَ-8856َ

 176ص ،2ج الضعفاء في المغني

 نويسد:ذهبي در كتاب ديگرش مي
َالأخبارىَالبحرىَالجمبىَسلامَب َمبمدَوفيها

َ.صدوقاَوكانَ..َاللهَوبدَأبوَالبافظ

( مهمد بن سيلام جمهي  اخلي ري 141و در اين س ل خ

 ح فظ وف ت ي فتص ... و او ادوق است.

 011 ص ،0 ج ،غبر من خبر في العبر

 نويسد:صفدي مي
َسنلامَبن َمبمدَالأخباريَالبحري:َسلامَاب )َ

َوننهَوروىَ...َوالأ بَالفضنلَأهنلَم َوكان...َ

َووامننةَ...َوغيننرهَأحمنندَالإمننامَبنن َاللهَوبنند

َقالَخيثمةَأباَأنَإلاَتهوثقَصدقهَولىَالمبدثي 

ََبالقدرَيرمىَكان

ابن سلام ... ا  اها فضا و ادب بيود. عليد ه بين 

احمد بن حنلا و ديگران ا  وي روايت نيا كيرده انيد. 

 ...داند. ... و تم م  مهدت ن او را تيص و راستگو م 

 17 ص ،7 ج ،بالوفيات الوافي

 يشان تصري  كرده است:بر توثيق ا هيثمي نيز بعد از نقل يك روايت،
َقنالَأننهَقومنهَبعن َفبدثن َسلامَاب َقال

َوسنلمَولينهَاللهَصنلىَاللهَرسولَإنَالخطابَب َلعمر

َولىَآخذَأنَأحبَفلمَالأسلامَولىَيتألفن َأوطان 

َإلاَيعطكهناَلمَإنهَقالَأر هاَفأناَأجراَالاسلام

َخليفنةَون َالطبران َرواهَحقَلكَأنهاَيرىَوهو

ََ.ثقةَوكلاهماَالجمب َسلامَ بَمبمدَو َخياطَب 

 071 ص، 7 ج الزوائد مجمع

روايتي را كه در سندش محماد بان سالام جمحاي قارار دارد  حاكم نيشابوري

 تصحي  كرده است.
 7777ح ،010 ص ،2 ج الصحيحين على المستدرك



 

اين روايت از نظر سند معتبر است و نخستين مسلمان باودن اميرمؤمناان  نتيته:

 رساند.به اثباخ مي عليه السلام را

 سند دوم:

 ابن عساكر دمشقي روايت فوق را با سند ديگر نقل كرده است: 
َأنناَناصنرَبن َ)مبمد(َالفضلَأبوَوأخبرنا

َإسنباقَب َمبمدَالبس َوأبوَالباقلان َطاهرَأبو

)مبمندََنبهنانَب َول َوأبوَالبزارَإبراهيمَب 

َبن َولن َأبنوَأناَقالواب َسعيدَب َابراهيم(َ

َمبمندَأنناَالبس َب َأحمدَب َإبراهيم()َشاذان

َابن َقالَقالَالعبا َأبوَناَمقسمَب َالبس َب 

َ ونناَهاشنمَبننوَقالتَطالبَأبوَأمعرَلماَسلام

َماَاصنعواَقالَولدكَم َرجلاَمناَرجلَكلَفليأخذ

َاللهَصنلىَالنبن َفأخذَوقيلاَل َخليتمَإذاَأحببتم

َيلتنفَممن َأسنلمَم َأولَفكانَولياَوسلمَوليه

ََ.الرجالَم َحيطانهَوليه

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الدين أبهي سهعيد  ،277ص ،27جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 ( : علي اول من اسلم16 سعيد بن جبير )متوفاي. 6

گفتگوي مفصلي با حتاج بن يوسف  جبير يكي از تابعان است. ايشانسعيد بن 

عمار بان  ابو بكر، ثقفي دارد. در ابتدا حتاج نظر سعيد بن جبير را در باره رسول خدا،

 خطاب و عثمان سؤال كرد و او جواب داد.

 او پسر عموي رسول خدا و نخستين مسلمان است.در باره امير مؤمنان گفت: 
َواحمندَجعفنرَب َمبمدَب َوبدالرحم َحدثنا

َرسنتةَبن َوبنداللهَب َمبمدَثناَموسىَب َمبمدَب 

َبن َإبنراهيمَثناَالعلافَالبس َب َإبراهيمَثنا

َأتنىَلمناَقالَالبس َو َحوشبَثناَالحفارَيزيد

َكسيرَاب َالشق َأنتَقالَجبيرَب َبسعيدَالبجا 

َب َالشق َأنتَبلَقالَجبيرَب َسعيدَأناَبلَقال

َمناَقنالَمننكَباسنم َأورفَأم َكانتَقالَكسير

َوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َتعن َقالَمبمدَف َتقول



 

َخينرَالمحنطفىَالنب َآ مَولدَسيدَقالَنعمَقال

َ...َمضىَم َوخيرَبق َم 

َاللهَرسنولَومَاب َقالَول َف َتقولَفماَقالَ

َفاطمنةَوعو َأسنلمَمن َولوأَوسنلمَوليهَاللهَصلى

َ.والبسي َالبس َوأبو

ندد حجي ا آوردنيد، هنگ م  كص سعيد بن جليير را 

حج ا بص او گفت: تو شي  ابن كسير هستيد؟ ابين جليير 

من سعيد بن جليرم. حج ا گفت: تيو شيي  بين  ،گفت: نص

جلير گفت: م درم بيشتر ا  تو بص كسير هست . سعيد بن 

فت: نظر تو در ب ره رسيول اسم من شن خت داشت. حج ا گ

ست؟ گفت: ايشي ن آبي ي فر نيدان آدم، پيي ملر خدا چي

 برگديده، بهترين مردم گذشتص و آينده بود...

 رگوي ؟ گفت: او پسيحج ا گفت: در ب ره عل  چص م 

عموي رسول خدا ال  ه عليص وسلم و نخستين كس  بود كص 

 اسلام آورد و شوهر ف طمص و پدر حسن و حسين بود.

، 210ص ،0ج ، حلية الأولياء وطبقات الأصهفياء،هه(071متوفاىنعيم أحمد بن عبد الله )ابو الأصبهاني،

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الرابعة -ناشر: دار الكتاب العربي 

 ( : علي اول ذكر آمن هـ112قر عليه السلام )متوفايامام با. 2

طالاب علياه ان علاي بان ابياز امام باقر عليه السلام نيز نقل شده است كه ايشا

چناين نقال  داند و اين روايت را ابو هلال عساكريم را نخستين مرد مسلمان ميالسلا

 كرده است:
َأبن َب َمبمدَأخبر:َقالَأحمدَأبوَوأخبرن 

َب َعيا َاب َاللهَوبدَأبوَحدثن :َقالَالنهديَومر

َالبسني َبن َولن َب َمبمدَو َالمدائن ،َسمعان

َسنة،َوشر َإحدىَاب َوهوَآم َذكرَأولَول :َقال

َ.سنةَووشري َأربعَاب َوهوَالمدينةَإلىَوهاجر

مردي  ام م ب بر عليص السلام فرمود: عل  نخسيتين 

در ح ل  كص ي  ده س ل داشت و بص  است كص ايم ن آورد،

سي ل ا  عميرش  13سوي مدينص هجرت كيرد در حي ل  كيص 

 گذشت.م 

الأوائل ، هه(711سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )متوفاىأبو هامل الحسن بن عبد الله بن  ،العسكري

 ، طبق برنام  الجامع الكبير.71ص ،0جللعسكري، 

 ابن ابي الحديد اين روايت را با اين سندها نقل كرده است:
َون َ،سنمعانَب َاللهَوبدَو َ،ومرَب َمبمدَو 

َول َب َمبمدَأبيهَو َالسلامَوليهَمبمدَب َجعفر

َإحندىَابن َكانَأسلمَحي َاَ وليَأنَ،السلامَوليه



 

َون َ،المندن َعينا َب َاللهَوبدَوروى.ََسنةَوشر 

َم َأول:ََقالَ،السلامَوليهَالباقرَول َب َمبمد

َ.طالبَأب َب َول َباللهَآم 

 000ص ،07 ج ،البامغة نهج شرح

(: مان اصاحابه 146)وفاات محمد بن عباد الله بان حسان المثناى . 2
 الب  اقدمهم اسلاما .... علي بن ابي ط

محمد بان  آمد،كه خلافت بني اميه منقرض شد و بني عباس روي كار ميزماني

و خود را نفس زكيه خواناد عبد الله بن حسن مثني از مردم براي خودش بيعت گرفت 

منصور خليفاه ابو جعفر و از مدينه خروج كرد. اين امر بر و لقب مهدي به خودش داد 

 خاودخ ود الله نامه اي نوشت كه اگر توبه كناي ي محمد بن عبعباسي گران آمد و برا

 د.نشودر امان هستند و زندانيهاي از خاندانت آزاد مي تمام شيعيان و فرزندانت

 محمد بن عبد الله نيز در جواب  نوشت:

حق ما اسات و تاو  ،اين حقكه   اما بدان دهيم.به شما امان ميتو ما نيز همانند 

س چگوناه شاما دي. و پدر ما علي وصي و امام باود پابا نام و فضل ما به اين جا رسي

 ؟وارث او شده ايد در حالي كه ما زنده ايم

 سد:نويكه مياين  تا
َ؛َلنناَيختنارَيزلَلمَوتعالىَتباركَاللهَوإن

َولينهَاللهَصلىَ-َمبمدَأفضلهمَالنبيي َم َفولدن 

َوأوسنعهمَ،إسنلاماَأقندمهمَأصنبابهَوم َ-َوسلم

ََ.َ...طالبَأب َاب َ َ ولَجها اَ َوأكثرهمَ،ولما

بلند مرتلص پيوستص م  را برگدييد  هم ن  خداوند 

برتيرين  مي  را ا  پيي ملران بيص دنيي  آورد كيصپس 

اسيت . ا  اايه ب آن  پي ملران مهمد ال  ه عليص وسلم

و گسيترده  حضرت كص پيشگ م ترين آنه  در اسلام آوردن،

  علي  جه د كننده ترين آنهيآنه  ا  نظر علم و ترين 

  بن اب  ط لب است. ...

تحقيهق: ، 216ص ،0جفي المحاضرات،  رنثر الدر ،(هه020متوفاىابوسعد منصور بن الحسين ) ،الآبي

   .2110 -هه 0020بيروت  لبنان، الطبعة: الأولى،  -ناشر: دار الكتب العلمية  ،خالد عبد الغني محفوط

 دار ،6ص ،0ج ،خلهدون ابهن تاريخ هه(، 717)متوفاي خلدون بن محمد بن الرحمن عبد ،الحضرمي

 طبق برنام  الجامع الكبير. 0170 الخامسة:  الطبعة ،بيروت – القلم دار:  النشر

 در برخي منابع ديگر آمده كه محمد بن عبد الله نوشت:



 

َمنن َفوالنندناَلننناَواختننارَاختارننناَاللهَإن

َالسنلفَومن َوسنلمَولينهَاللهَصنلىَمبمدَالنبيي 

َ.َ...طالبَأب َب َ ولَإسلاماَأولهم

المنتظم هه(،  116 متوفاىالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )جمال الدين ابو ،الحنبلي بن الجوزيا

 .0717 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار صادر ، 71ص ،7 جفي تاريخ الملوك والأمم، 

، 0جتهاريخ الطبهري،  ،(701متوفهاى) بن يزيد بن كثير بن غالهب جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكتب العلمية ، 070ص

 (هـ136محمد بن المنكدر )متوفاي .1

 (هـ136بن فروخ )ربيعة الراي( )متوفاي يعةرب .16

( : اول مان هاـ146متوفاايابو حازم مدني )سلمة بان ديناار( ) .11
 آمن وصلي علي 

ت، دو قاول را در بااره و ثعالبي دو تان از مفساران اهال سانابو اسحاق ثعلبي 

بنابر نخستين فرد مسلمان بعد از حضرخ خديته را بيان كرده و تصري  كرده است كه 

يك قول، اولين مردي كه به رسول خدا ايمان آورد، و همراه ايشان نمااز خواناد، علاي 

طالب است. اين قول از ابن عباس... محمد بن منكدر، ربيعة الرأي و اباو حاازم بن ابي

 است:
َصلىَاللهَبرسولَآم َم َأولَف َأيضاَ َاختلفواو

َمنعَخويلندَبنتَخديجةَامرأتهَبعدَوسلمَوليهَالله

َولينهَاللهَصنلىَبالنب َآم َم َأولَأنهاَاتفاقهم

َآمن َذكنرَأول:ََبعضنهمَفقنال.ََوصند قتهَوسلم

َأب َب َول َمعهَوصل ىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَبرسول

َبن َوعيندَروجابَوبا َاب َقولَوهو(ََ )ََطالب

َوأبن َالنرأيَوربيعنةَالمنكندرَب َومبمدَأرقم

ََ.المدن َحاعم

 ،1جالكشهف والبيهان،  ،(ههه026متوفاى)إسحا  أحمد بن محمد بن إبراهيم ابو ،الثعلبي النيسابوري

: دار إحيهاء التهراث ، ناشهرتحقيق: ااما  أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، 77ص

 . 2112-هه0022بيروت، الطبعة: الأولى،  -العربي 

 ،1ج، الجواهر الحسان في تفسير القهرنن ،هه(761متوفاى)عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، الثعالبي

 .بيروت –: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات شرنا، 77ص



 

 (: أول من صلى علي162متوفايمجاهد ). 12

علياه السالام نخساتين نيز متعقد اسات كاه علاي  متاهد يكي از علماي تابعي

 نماز خواند. سلمان است كه با رسول خدا صلي الله عليه وآلهم

 اين سخن متاهد را بسياري از علماي اهل سنت نقل كرده اند:
َأخبرنناَقنالَومنرَبن َمبمندَأخبرنناَقال

َنجنيحَأب َو َحاعمَب َوإسباقَنافعَب َإبراهيم

َوشنرَبن َوهنوَولن َصنلىَم َأولَقالَمجاهدَو 

َ.سني 

تين كس  كص نم   خواند عل  بود در حي ل  كيص نخس

 ده س ل داشت.

 اين روايت در منابع ذيل نقل شده است:
 ،20ص ،7جالطبقهات الكبهرى،  ،ههه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

ههه(، 160متوفهاىبة الله بن عبهد الله،)أبي القاسم علي بن الحسن إبن هابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محب الهدين أبهي سهعيد ، 27ص ،02جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 ،7جدايهة، نصهب الرايهة لأحاديه  اله ،هه(672متوفاىعبدالله بن يوسف ابومحمد الحنفي ) الزيلعي،

 هه.0716 –مصر  -ناشر: دار الحدي   ،تحقيق: محمد يوسف البنوري، 011ص

( : لا اعلم خلافا ان علاي اولهام 466حاكم نيشابوري )متوفاي. 13
 اسلاما 

كند كاه در مياان حاكم نيشابوري، يكي از محدثان به نام اهل سنت، تصري  مي

ن علي عليه السلام از مياان ماردان تاريخ نويسان هيچ اختلافي در نخستين مسلمان بود

 نيست:
َولن َأنَالتواريخَأصبابَبي َخلافاَأولمَولا

َوإنمناَإسنلاماَأولهنمَوننهَاللهَرضىَطالبَأب َب 

َأباَأنَالجماوةَوندَوالحبيحَبلوغهَف َاختلفوا

َالرجنالَم َأسلمَم َأولَونهَاللهَرض َالحديقَبكر

َرسولَياَقالَأنهَوبسةَب َومروَببديثَالبالغي 

َمعهَوإذاَووبدَحرَقالَالأمرَهذاَولىَتبعكَم َالله

َ.ونهماَاللهَرض َوبلالَبكرَأبو
در ب ره اين كص عل  بن اب  ط لب نخستين فيرد  من

در ميي ن تي ريخ نويسي ن مسلم ن ا  مي ن اه بص است، 



 

و تنه  اختلاف در بلوغ ايشي ن هنگي م بينم اختلاف  نم 

دد اها سيينت ايين ام  بول اهيح در ناسلام آوردن است. 

 است كص ابو بكر اولين مرد مسلم ن ب لغ است. ...

 ،0جمعرفهة علهو  الحهدي ،  ،ههه( 011)متوفهاي الحاكم الله عبد بن محمد الله عبد أبو، النيسابوري

   0166 - هه0716 ،الثانية:  الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر ،حسين معظم السيد: تحقيق، 22ص

ي اهل البيات ان اول ذكار آمان هـ( : رأ346ودي )متوفايمسع .14
 به علي بن ابي طالب

گوياد: نخساتين مسعودي در باره نخستين مسلمان دو قول را مطرح كرده و مي

 فرد از ميان حضرخ علي عليه السلام است و اين قول اهل بيت و شيعيان است:
َبعندَالذكور،َم َبهَآم َم َأولَف َوتنوعع

َالإنناثَمن َبنهَآمن َمن َأولَنأَولنىَإجماوهم

َب َول َبهَآم َذكرَأولَمنهمَفريقَفقال.َخديجة

َوروىَ،وشنيعتهمَالبيتَأهلَقولَهذاَ-َطالبَأب 

َبن َوجنابرَالمطلنبَوبدَب َوبا َب َاللهَوبدَذلك

َآخري َف َأرقمَب َوعيدَالأنحاري،َاللهَوبد

در ب ره نخستين مرد مسلم ن اختلاف كرده اند بعيد 

ص مسلم ن ن اجمي ع دارنيد كيص ا  ميي ن ا  اين كص هم

 ن ن نخستين فرد مسلم ن حضرت خديجيص اسيت. برخي  ا  

نخستين مرد مسلم ن و ميؤمن علي  بين آنه  گفتص اند: 

اب  ط لب است. اين بول اها بيت و شيعي ن آنه  اسيت. 

 اين بول را علد ه بن عل س، ج بر بن عليد ه انصي ري،

 ده اند. يد بن اربم ... روايت كر

 دار ،71ص ،0ج ،وااشهراف التنبي  ،(هه707ىامتوف) على بن الحسين بن على الحسن أبو ،المسعودي

 طبق برنام  الجامع الكبير.:  النشر

 )من التابعين روي عن حفصة و...(سعيد بن قيس الهمداني . 16

ابن ابي الحديد نظر وي را در نخستين مسلمان بودن اميرمؤمناان كاه در قالاب 

 گونه گزارش كرده است:ر بيان كرده، اينشع
َ:ََبحفي َيرتجزَالهمدان َقي َب َسعيدَوقال

َمن َأول.َ.َ.ََالمحنطفىَونمَواب َول َهذا

ََروىَفيماَأجابه

َغوىَم َيبال َلاَالإمامَهو

گونييص رجييد سييعيد بيين بيييس همييدان  در اييفين اين

خواند: اين عل  و پسر عموي مصطف  و طلق رواييت او م 

  ردي است كص دعوت رسول خدا را اج بت كرد. نخستين ف



 

 711متوفهاىحامد عز الدين بن هبة الله بن محمهد بهن محمهد )المعتزلي، ابوالحديد المدائني بن أبيإ

بيروت    -ناشر: دار الكتب العلمية  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق، 071ص ،07 جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 

  هـ(124)محمد بن شهاب الزهري( )متوفاي  ابن شهاب .12

 هـ( 141 بن محمد بن عقيل )متوفايعبد الله .12

 (هـ112. قتادا )متوفاي11

اين سه تن از علماي اهل سنت نيز عقيده شان بر اين است به نقل ابن عبد البر 

 رده است:كه علي عليه السلام نخستين فرد از ميان مردان اسلام آو
َوقينلَبن َمبمندَب َاللهَووبدَشهابَاب َوقال

َالرجنالَمن َاسنلمَمن َأولَإسباقَوأبوَقتا  و

َ.ولى

بت ده و ابيو  ابن شه ب، علد ه بن مهمد بن عييا،

فرد ا  مي ن مردان كص اسيلام اسه ق گفتص اند: نخستين 

  عل  بن اب  ط لب است. آورد،

(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،يالمالك النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمهد البجهاوي،، 0112ص، 7جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الطبعة: الأولى، 

 ابن اسحاق نيز سخن ابن شهاب زهري را نقل كرده است:
َوبرسنولهَبناللهَآم َم َأولَإسباقَاب َوقال

َابنىَبن َولىَالرجالَم َوسلمَوليهَاللهَصلىَمبمد

َالرجنالَم َقالَأنهَإلاَشهابَاب َقولَوهوَطالب

ََ.خديجةَفىَالجميعَقولَوهوَخديجةَبعد

ابن اسه ق گفتص: نخستين كس  كص بص خيدا و رسيول 

خدا ايم ن آورد ا  مي ن مردان عل  بن ابيط لب اسيت. 

وي گفتص عل  و اين بول ابن شهب است ب  اين تف وت كص 

ا  مي ن مردان بعد ا  خديجص نخسيتين مسيلم ن اسيت و 

 بول همص در ب ره خديجص همين است.
(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -جيهل ناشهر: دار ال تحقيق: علي محمد البجهاوي،، 0111ص ،7 ج الاستيعاب في معرفة الأصحاب،

 .هه0002الطبعة: الأولى، 



 

 ( هـ436ابو نعيم اصفهاني )متوفاي. 26

مسالمان  از علماي برجسته اهل سنت، زياد را نخساتين يابو نعيم اصفهاني يك

بعد از اميرمؤمنان عليه السلام ميداند. معناي سخن ابو نعيم اين اسات كاه قبال از زياد 

 يمان مردان بوده است:حضرخ علي اسلام آورده و نخستين فرد از 
َولينهَوأنعنمَبالإسنلامَ)عيند(َوليهَاللهَأنعم

َمن َأولَوكان.ََبالعتقَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

ََ.ول َبعدَأسلم

هدييص كيرد و انعي م  خداوند براي  يد اسيلام را 

ديگر بر او، آ ادي وي ا  ج نب رسول خيدا اسيت.  ييد 

 نخستين مسلم ن بعد ا  عل  بوده است.

: طبق برنامه  الجهامع النشر دار، 0077ص ،7ج الصحابة، ، معرفةهه(071)متوفاي نعيمأبي، يالأصبهان

  الكبير.

 (هـ266عيني حنفي )متوفاي. 21

اين قول را تارجي  داده اسات  بدر الدين عيني يكي از شارحان صحي  بخاري

 نويسد:كه علي بن ابي طالب نخستين فرد مسلمان است. وي در كتاب  مي
َبن َالمطلبَوبدَب َطالبَأبىَب َلىوَ-665َ

َولينهَاللهَصنلىَ-َاللهَرسنولَومَاب :َالهاشمىَهاشم

َالأولني ،َالسنابقي َمن َابنتنه،َوعو َ،-َوسلم

َ.العشر َأحدَوهوَ،أسلمَم َأولَأنهَوالمرجح

ط لب بن علد المطلب بن ه شيم ه شييم : عل  بن اب 

ا  پسر عموي رسول خدا ال  ه عليص وسلم، شوهر دخترش، 

بول مرجح اين است كص او اولين پيشگ م ن نخستين است. 

 مسلم ن است. ..

 الهدين بهدر الحنفهى الغيتهابى حسهين بهن أحمهد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو ،العينى

  طبق برنام  الجامع الكبير. :النشر دار، 00ص، 7 ج الأخيار، مغانى ،(هه711ىامتوف)

 هـ(666)متوفاي ابن ابي الحديد. 22

َالسنير َأهنلَمن َالمبققون»ابن ابي الحديد زير عنوان 

ساؤالي را دربااره ايان كاه  «أسنلمَمن َأولَالسلامَوليهَول 

كند انگاه خودش پاساخ مطرح مي حضرخ علي چرا خودش اولين مؤمن معرفي كرده،

 آن را بيان كرده است:



 

:ََقنالَكينف:ََيقالَأن:ََالسا سةَالمسألة

َإن:ََالنا َم َقومَقالَدوقَ،الإيمانَإلىَوسبقت

َحارثنةَبن َعيندَإن:ََقومَوقالَ،سبقهَبكرَأبا

َوأكثنرَالبنديثَأهلَأكثرَإن:ََوالجوابَ؟َسبقه

َالسنلامَوليهَأنهَروواَالسير َأهلَم َالمبققي 

َ..،أسلمَم َأول

مسألص ششم اين كص: اگر سؤال شود كص عل  دربيي ره 

در  «پيش ا  همص بص سوي ايم ن شيت فتم»خودش فرموده: 

ح ل  كص گروه  ا  مردم گفتص اند كص ابو بكر بص سيوي 

ايم ن پيشگ م بوده است. و برخ  گفتيص انيد  ييد بين 

 ح رتص.

پ سخ اين است كص بسي ري ا  مهدت ن و مهييي ن ا  

سيره نويس ن روايت كرده انيد كيص علي  علييص السيلام 

 نخستين مسلم ن است. ....

 711متوفهاىحامد عز الدين بن هبة الله بن محمهد بهن محمهد )بوالمعتزلي، االحديد المدائني بن أبيإ

بيهروت    -ناشر: دار الكتهب العلميهة  محمد عبد الكريم النمري، :تحقيق، 61ص ،0جشرح نهج البامغة،  ،(هه

  .0117 -هه 0007لبنان، الطبعة: الأولى، 

  هـ(363متوفاينسائي ). 23

 گويد:نسائي مي
َخديجنةَبعندَالننا َمن َأسلمَم َأولَوكان

َفجعنلَوننامَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَثوبَولب 

َولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَيرمونَكماَيرمونَالمشركون

َ.وسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَنب َأنهَيبسبونَوهمَوسلم

عل  نخستين فردي بود كص بعد ا  خديجص اسلام آورد 

و ج مص رسول خدا را پوشيد و در ج يش خوابيد ومشرك ن 

 دنيد هم نگونيص كيص رسيول خيدا را را ب  سين  م او 

كردند وي رسيول كردند در ح ل  كص گم ن م سنگل ران م 

  خدا است.

:  تحقيهق، 01 ص، 0 ج ،علي خصائص ،هه( 717 )متوفاي الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد ،النسائي

  0017 ىالأول:  الطبعة ،الكويت – المعام مكتبة:  النشر دار ،البلوشي ميرين أحمد

 هـ(262)متوفاي وسيطرس. 24

ايشان يكي از قاضيان حنفي در مصر بوده و در باره اميار مؤمناان علياه السالام 

 نويسد:مي
َهاشنمَبن َالمطلبَوبدَب َطالبَأب َب َول 

َ،ونهَاللهَرض َالمؤمني َأميرَ،البس َأبوَ،القرش 



 

َوعو َاللهَرسنولَومَواب َ،الراشدي َالخلفاءَرابع

َإسنلاماَ َالننا َأولَوَ،ونهاَاللهَرض َةفاطمَابنته

َ.–َونهاَاللهَرض َ-َخديجةَالمؤمني َأمَبعد

م برشي ، ط لب بن علد المطلب بين ه شين اب عل  ب

كنيص اش ابو الهسن، اميرمؤمن ن عليص السلام، چه رمين 

شوهر دختر رسول خدا  خليفص راشد، پسر عموي رسول خدا،

عد ا  ام المؤمنين نخستين فرد مسلم ن ب ف طمص  هرا و

 خديجص است.

 ،(ههه617ىامتوفه) الهدين نجم المنعم عبد ابن الواحد عبد بن أحمد بن علي بن إبراهيم الطرسوسي،

  طبق برنام  الجامع الكبير. :النشر دار، 60ص ،0ج الملك، في يعمل أن يجب فيما الترك تحفة

 هـ(222متوفاى) ابن تيميه. 26

هاو »نقد استدلال علامه حلي به آيه  در« النبوية سنةال منهاج»ابن تيميه در كتاب 

 كند كه علي اولين مسلمان بوده است:اقرار مي« الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
َالمعلننومَمنن َيقننالَأنَالرابننعَالوجننه

َوَولينهَاللهَصنلىَالنبن َأنَالتواترَوَبالضرور 

َفنإنَولن َموافقةَبمجر َ ينهَقيامَكانَماَسلم

َضنعيفاَالإسنلامَفكنانَأسلمَم َأولَم َكانَوليا

َوَالهجر َوَالأيمانَإلىَهداهَم َهدىَاللهَأنَفلولا

َ.التأييدَم َش ءَوحدهَبعل َيبحلَلمَالنحر 

روشين و ضيروري اسيت و بيص  :كيص دليا چه رم اين

بييص مجيرد  تواتر ت بت است كص بيوام ديين رسيول خيدا

موافيت عل  نلوده است   يرا عل  نخستين فرد مسيلم ن 

 ت، پس اسلام در آن  م ن ضعين بيوده اسيت  پيسبوده اس

بص سوي ايمي ن و هجيرت و نصيرت  اگر خداوند كس ن  را

كرد، تنه  ا  طرييق علي  هيچگونيص تأيييدي هدايت نم 

   شد.ح اا نم 

، 6 جمنهاج السنة النبويهة، هه(،  627 متوفاىابوالعباس أحمد عبد الحليم ) ابن تيمي  الحراني الحنبلي،

 .هه0017ق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، تحقي، 016ص

 (1644لبي )متوفايح. 26

 نويسد:مياز سيره نويسان معروف اهل سنت حلبي 
َتعنالىَاللهَرض َبكرَأباَإنَالبفاظَبع َوقول

َالجمهنورَوندَالمشهورَهوَإسلاماَالنا َأولَونه

َأولَاوليَأنَم َتقدمَماَيناف َلاَالسنةَأهلَم 

َحارثنةَب َعيدَمولاهَثمَخديجةَبعدَإسلاماَالنا 



 

َأسنلمَالموال َم َلي َبالغَرجلَأولَالمرا َلأن

ََ.بكرَأبو

بول برخ  ا  حف ظ بر ايين كيص ابيو بكير اوليين 

امي  ايين  مسلم ن بوده، مشهور در ندد اها سنت اسيت،

بول ب  آن چص گذشت كيص علي  اوليين مسيلم ن بعيد ا  

و پس ا  آن  يد بن ح رتيص، من في ت  خديجص بوده است،

مراد اين است كص ابو بكر اولين مسيلم ن ندارد   يرا 

 ب لغ بوده است.

 ،0جالسهيرة الحلبيهة فهي سهيرة الأمهين المه مون،  ،ههه(0100متوفاىالحلبي، علي بن برهان الدين )

 .0011 –بيروت  -ناشر: دار المعرفة ، 000ص

 ـ(ه221حسن بن عمر بن حبيب )متوفاي. 22

 نويسد:وي مي
َطالنبَأب َب َول َورسولهَباللهَآم َذكرَأول

َالمناقنبَف َالنضيرَلوجههاَنظيرَلاَمنقبةَوهذه

َبن َعيندَأسنلمَثمَ...َسني َوشرَاب َوهوَأسلم

َ.الحديقَبكرَأبوَأسلمَثمَ..َحارثة

نخستين مردي كص بص خدا و رسولش ايم ن آورد، عل  

ن، منيلتي  اسيت او در ايم  ط لب است. پيشگ م بن اب 

كص براي چهره درخش ن او در من بب، هم نند ندارد. او 

 اسلام آورد در ح ل  كص پسر ده س لص بود. ...

، 0ج وسهلم، عليه  الله صلى المصطفى سيرة من المقتفى ،( هه661)متوفاي حبيب بن عمر بن الحسن

 الأولهى:  الطبعهة، مصهر – لقهاهرةا - الحدي  دار: النشر دار ،الذهبي حسين محمد مصطفى د:  تحقيق، 17ص

    0117 - هه0007

 هـ(266)متوفاي زين الدين عراقي

 نويسد:ايشان مي
َذكرَأولَولياَأنَم َالحبيحَأنهَذكرناَوما

َوسنلمانَذرَأبنىَالحنبابةَأكثنرَقنولَهوَأسلم

َوعيندَثابنتَب َوخزيمةَالأرتَب َوخبابَالفارسى

َسو الأَب َوالمقدا َالأنحارىَأيوبَوأبىَأرقمَب 

َسنعيدَوأبنىَاللهَوبندَبن َوجنابرَمنر َب َويعلى

ََ...الكندىَووفيفَمالكَب َوأن َالخدرى

اهيح اين است كص عل  اولين مردي اسيت كيص اسيلام 

آورد و اين بول اكثر اه بص رسول خدا هم نند ابيو ذر 

 و ... است.



 

ييد واايضاح شرح مقدمة التق ،(هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكهر للنشهر والتوزيهع نا ،تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،711ص، 0ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

تا اين جا سخنان تابعان و علماي قديم و معاصر اهل سنت بيان شاد كاه علاي 

 سلام است.عليه السلام نخستين فرد مسلمان در امت ا

 ابااو بكاار از نظاار شاام، رد نظريااه نخسااتين مساالمان بااودنفصاال ش
 صحابه و تابعين 

كنيم كاه در اين فصل سخنان صحابه و تابعان و علماي اهل سانت را نقال ماي

 نخستين مسلمان بودن ابوبكر را قبول ندارند واين قول را رد كرده اند:

اهمين( فارد سعد بان اباي وقااص؛ اباو بكار پنجماين )ياا پنجانظر . 1
 )معتبر( مسلمان

ال وقاص روايت شده است كاه وقتاي از وي ساؤبا سند معتبر از سعد بن ابي 

و چنادين نفار ديگار مسالمان قبال از اناه،  :گفات مسلمان باود؟شد آيا ابوبكر اولين 

 .اندشده

 نفر ديگر اسلام آوردند  6قبل از ابوبكر روايت ابن عساكر: 

وقاص را با اين سند معتبر نقل كرده كه ابو بكر د بن ابي ابن عساكر روايت سع

 پنتمين فرد مسلمان است:
َأبنوَأناَطاهرَب َعاهرَالقاسمَأبوَأخبرنا

َأبنوَأنناَموسىَب َمبمدَب َول َب َالرحم َوبد

َأبوَثناَالسليط َمبمدَب َأحمدَب َمبمدَالعبا 

َأبن َحندثن َحفنصَبن َأحمدَناَالشرق َب َحامد

َقتنا  َون َالبجا َو َطهمانَب َإبراهيمَحدثن 

َبن َسنعدَب َمبمدَحدثن َالجعدَأب َب َسالمَو 

َالحنديقَبكنرَأبوَكانَسعداَلأبيهَقالَأنهَمالك

َمن َأكثنرَقبلنهَأسلمَولك َلاَقالَإسلاماَأولكم

ََ.إسلاماَخيرناَكانَولك َخم 

مهمد بن سعد بص پدرش سيعد گفييت: آيي  ابيو بكير 

نييص، ولي  نخستين مسلم ن در مي ن شم  بود؟ سعد گفت: 

بلا ا  او بيش ا  پنج تن مسلم ن شده بود  امي  ابيو 

 بكر بهترين م  ا  نظر اسلام بود.



 

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

لهدين أبهي سهعيد تحقيق: محب ا ،01ص ،71جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 تصحيح روايت از سوي علماي اهل سنت:

 نويسد:سيوطي مي
َسعدَب َمبمدَو َجيدَبسندَوساكرَاب َوأخر 

َبكنرَأبنوَأكانَسعدَلأبيهَقالَأنهَوقاصَأب َب 

َقبلنهَأسنلمَولكننهَلاَقالَإسلاماَأولكمَالحديق

ََ.إسلاماَانخيرَكانَولك َخمسةَم َأكثر

ابن عس كر ب  سند نيكو ا  مهمد بن سعد بين ابي  

وب   نيا كرده است كص وي ا  پدرش سعد سؤال كرد: آي  

 ...ابو بكر نخستين مسلم ن است؟ 

 ،0جتهاريخ الخلفهاء، ههه(، 100متوفهاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

  .0112 -هه 0760مصر، الطبعة: الأولى،  -ناشر: مطبعة السعادة  ،الدين عبد الحميدتحقيق: محمد محي ، 70ص

زيارا گفتاه اسات  حد اقل هفتمين مسلمان بوده است  ابوبكر طبق اين روايت،

 !اند  نفر قبل از وي اسلام آوردهيعني حد اقل ش  نفر 1بي  از 

 روايت طبري: قبل از ابو بكر پنجاه تن اسلام آورده بود

نفار قبال از  10 آمده است كهكه آن را طبري نقل كرده،  ،روايت ديگر در تعبير

 اسلام آوردند : ابو بكر
َجبلنةَب َكنانةَحدثناَقالَحميدَاب َحدثنا

َون َالبجا َب َالبجا َو َطهمانَب َإبراهيمَو 

َسنعدَبن َمبمدَو َالجعدَأب َب َسالمَو َقتا  

َلاَفقالَإسلاماَأولكمَبكرَأبوَأكانَلأب َقلتَقال

َكنانَولكن َخمسني َمن َأكثنرَقبلنهَأسلمَولقد

َ.إسلاماَأفضلنا

 ،0جتهاريخ الطبهري،  ،(701متوفهاى) بن يزيد بن كثير بن غالهب جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكتب العلمية  ،101ص

َگويد:مي اب  بعد از نقل روايت طبريابن كثير در تفسير و ديگر كت

َ.ومتناَاسنا اَمنكرَيثحدَفانه

َاين روايت ا  نظر سند و متن منكر است.
 27 ص ،7 ج  والنهاية البداية



 

اين سخن  با تصحي  سايوطي تعاارض  ،اگر ايشان سند روايت را قبول ندارد

 گويد و يا سيوطي راست گفته است.دارد و روشن نيست كه وي دروغ مي

ود كاه ابان كثيار دورغگاو شروشن مي از بررسي سندي كه انتام خواهد شد،

 است نه سيوطي.

با توجه به ساخناني  است،« اكثر من خمسين»و اگر اشكال  روي متن عبارخ  

در جااي زيارا  را قباول دارد « خماس»عباارخ ايشان حد اقل  كه در جاي ديگر دارد،

 د.مسلمان شده ان اهل بيت پيامبر و چند تن ديگر،ابو بكر  كه قبل از هديگر اعتراف كرد

 سيوطي سخن ابن كثير را اين گونه نقل كرده است:
َاللهَصنلىَبيتهَأهلَأنَوالظاهرَكثيرَاب َقال

َخديجنةَعوجتنهَأحندَكنلَقبنلَآمنواَوسلمَوليه

َوورقنةَوولنىَأيمن َأمَعيندَوعوجنةَعيدَومولاه

َ.انتهى

ابن كثير گفتص: ظ هر اين است كص اها بييت رسيول 

غلامش  يد و خ نم  خحضرت خديجص وخدا ال  ه عليص وسلم 

 يد( و ام ايمن و عل  و وربيص، پييش ا  هميص ايمي ن 

  آورده اند.

 70ص ،0ج ،الخلفاء تاريخ

 «.خمس»است نه  خمسين»بنابراين اشكال ابن كثير بر عبارخ 

ابن حتر هيثمي نيز بعد از نقل كلام ابن كثير سخن او را موافق روايت محماد 

 گويد:داند و ميبن سعد مي
َأننهَوقناصَأبن َبن َسعدَو َصحَماَويؤيده

َخيرنناَكنانَولك َقالَخمسةَم َأكثرَقبلهَاسلم

َ.إسلاما

اين سخن ابن كثير را روايت سعد بن اب  وب   كيص 

گفتص بلا ا  ابوبكر پنج تن ديگر اسلام آورده بودنيد، 

  كند.تأييد م 

 207 ص ،0 ج  والزندقة والضامل الرفض أهل على المحرقة الصواعق

 ند روايت طبريبررسي س

راوياان  از آنتايي كه ابن كثير به روايت طبري از نظر سندي اشكال وارد كرده،

 كنيم:سند را بررسي مي



 

 حميد:محمد بن 

كه صد هزار روايات حفاظ اسات( به نقل ذهبي، محمد بن حميد، حافظ )كسي

 است و گروهي او را ثقه دانسته است:
َيعقنوبَون َالبنافظَالراعيَحميدَب َمبمدَ

َوابن َوالترمنذيَ او َأبنوَووننهَوجريرَالقم 

ََ.جماوةَوثقهَوالبغويَجريرَواب َماجة

 077ص ،2ج الكاشف

كناد اماا در پاياان مييااد « علامه، و حافظ بزرگ»از ايشان به و در جاي ديگر 

 گويد: وي منكر الحديث است:مي
َالعلامنةَحينانَابن :َقَتَ َحميندَب َمبمد

َمنعَوهنو...ََالراعيَاللهَوبدَأبوَالكبيرَالبافظ

ََوجائبَصاحبَالبديثَمنكرَإمامته

 117ص ،00ج النبامء أعام  سير

منكر الحديث بودن راوي باعث تضعيف نيست  چرا كه خاود ذهباي در جااي 

 گويد:ديگر مي
َ.يضعفَالمناكيرَروىَم َكلَما:ََلتق

اين گونص نيست كص تم م كس ن  كص منكر را رواييت 

 تضعين شود. كند،

 007 ص ،0 ج ،الذهبي – الاعتدال ميزان

 گويد:ابن حتر نيز مي
َانَاسنتبقَمنكنراَشيئاَروىَم َكلَكانَفلو

َ...َأحدَالمبدثي َم َسلمَلماَالضعفاءَف َيذكر

كص منكر را روايت كند مستهق ايين اگر تم م كس ن 

ب شد كص در ضعف ء ذكر شود، هي  يك  ا  مهدت ن سي لم 

 م ند.نم 

 717 ص ،2 ج - حجر ابن - الميزان لسان

 شود.بنا براين، منكر الحديث بودن، باعث تضعيف اين رواي نمي

ايان راوي را  ، محمد بن حمياد رازييحيي بن معيناز به نقل ابو حاتم رازي، 

 :دوبله توثيق كرده است
َسنئلَ..َاللهَوبندَأبنوَالراعيَحميدَب َمبمد

َفقنالَالنراعيَحميندَب َمبمدَو َمعي َب َيبيى

َناَالرحم َوبدَحدثناَكي َراعيَبأ َبهَلي َثقة



 

َبن َيبينىَسنمعتَقالَالجنيدَب َالبسي َب َولى

ََ.ثقةَحميدَب َيقولَمعي 

 متوفهاىمحمد عبد الرحمن بهن أبهي حهاتم محمهد بهن إدريهس )ابو الرازي التميمي،ابن أبي حاتم 

 هه ههه0260 ،لطبعة: الأولىبيروت، ا -ناشر: دار إحياء التراث العربي ، 272ص،6جالجرح والتعديل،  ،هه(726

0112.  

 روايت ابن حميد را تصحي  كرده است:نيز چندين الباني 
َ(َالترمذيَسن )ََ

َبن َووبا َالراعيَحميدَب َمبمدَحدثنا866َ

َالمقرئَالرحم َوبدَأبوَحدثناَقالاَالدوريَمبمد

َسنهلَو َمرحومَأبوَحدثن َأيوبَأب َب َسعيدَو 

َوسنلمَولينهَاللهَصنلىَالنب َأنَأبيهَو َمعاذَب 

َقنالَيخطنبَوالإمنامَالجمعةَيومَالببو َو َنهى

َ..َحس َحديثَوهذاَويسىَأبو

َ:َالألبان َتبقيق

)ََ او َأبن َصبيحَ،(6446َ)ََالمشكا َحس ،

6665َ)َ

 (00 ص   2 ج) - الترمذي سنن وضعيف صحيح

 نويسد:در ذيل روايت ديگر مي
َ(َالترمذيَسن )ََ

َحندثناَيالنراعَحميندَبن َمبمدَحدثنا464َ

َون َالحفارَخلا َحدثناَسلمانَب َبشيرَب َالبكم

َأبن َون َإسنبقَأب َو َالنحريَاللهَوبدَب َالبكم

َرسولَأنَونهَاللهَرض َطالبَأب َاب َول َو َجبيفة

َالجن َأوي َبي َماَسترَقالَوسلمَوليهَاللهَصلىَالله

َيقنولَأنَالخلاءَأحدهمَ خلَإذاَآ مَبن َووورات

َ...َاللهَبسم

َ:َلألبان اَتبقيق

َ(445َ)ََماجةَاب َ،صبيح

 (017 ص   2 ج) - الترمذي سنن وضعيف صحيح

 :جبلة بن كنانة

  اين راوي نيز از نظر ابوحاتم رازي مورد قبول است.
َننا...ََهنرا َسك َالهرويَجبلةَب َكنانةَ

َالحدقَمبلهَفقالَونهَأبىَسألتَقالَالرحم َوبد

َ.البديثَحس َحديثهَيكتب



 

گويد: در ب ره كن نيص ب  ح تم م علد الرحمن بن ا

ادق و راست  است، ا  پدرم سؤال كردم گفت: ج يگ ه او 

 رواي تش نوشتص م  شود و روايتش حسن است.

 071ص ،6ج والتعديل الجرح

 ابن حتر عسقلاني نيز سخن ابو حاتم را در باره وي نقل كرده است:
َقنالَطهمنانَب َإبراهيمَو َجبلةَب َكنانة

ََ.الحدقَمبلهَحاتمَأبو

 011ص 0ج الميزان لسان

  :طهمان بن إبراهيم

 نويسد:ذهبي در باره اين راوي مي
َمن َالخراسان َسعيدَأبوَطهمانَب َإبراهيم

َ.حاتمَوأبوَأحمدَوثقهَ..َالإسلامَأئمة

ابراهيم بن طهم ن.. ا  پيشواي ن اسلام اسيت. ... 

 وي را احمد بن حنلا و ابو ح تم توتيق كرده اند.

 200ص ،0ج الكاشف

   نويسد:ذهبي در جاي ديگر مي
َرجنالَمن َمنتق َثقنةَطهمنانَبن َإبراهيم

ََ.الحبيبي 

مييورد اعتميي د و ا   ابييراهيم بيين طهميي ن موتييق،

 راوي ن اهيهين است.

 الثقهات الرواة هه(، 607 متوفاىابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )شمس الدين  ،الشافعي الذهبي

 ااساممية البشائر دار: النشر دار، الموصلي إبراهيم محمد: تحقيق، 71ص ،0ج، ردهم بيوج لا بما فيهم المتكلم

  0112 - هه0002الأولى:  الطبعة، لبنان – بيروت -

 داند:ابن حتر عسقلاني نيز او را ثقه مي
َسنعيدَأبنوَالخراسنان َطهمانَب َإبراهيمَ

ََ.ثقةَمكةَثمَنيسابورَسك 

 11ص ،0ج التهذيب تقريب

 الحجاج بن الحجاج

 :وي را توثيق كرده استاين شخص از راويان بخاري است. عتلي 
ََثقةَتابع َمدن َالبجا َب َالبجا 

 271ص ،0ج الثقات معرفة

 نويسد:او را توثيق كرده و ميسخاوي نيز 



 

َثقنةَتنابع َمندن َالبجنا َب َالبجا 556َ

ََالعجل َقاله

التحفة اللطيفهة فهي تهاريخ المدينهة  هه(،112متوفاىمحمد بن عبد الرحمن)شمس الدين  السخاوي،

  .0117هه  0000 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الكتب العلمية ، 277ص ،0جالشريفة، 

 :قتادا 

ابان  روايان بخاري اسات. در اين جا همان قتاده اي است كه از منظور از قتاده،

 كند.حتر وي را اين گونه معرفي مي
َبن َقتنا  َبن َمة واَب َقتا  َالبخاريَخ

َبن َالبارثَب َومروَب َربيعةَب َومروَب َوزيز

َروىَأكمهَولدَالبحريَالسدوس َالخطابَأبوَسدو 

ََالجعدَأب َب َوسالمَ...َمالكَب َأن َو 

 701ص ،7ج التهذيب تهذيب

 و در جاي ديگر به توثيق ايشان تصري  كرده است:
َأبنوَالسدوسن َقتنا  َبن َ وامةَب َقتا  

ََثبتَثقةَريالبحَالخطاب

 017ص 0ج التهذيب تقريب

ب ديگرش وي را يكي از پيشاوايان و علمااي حاافظ روايات معرفاي و در كتا

 كرده است:
َأبنوَالسدوسن َقتنا  َبن َ وامةَب َقتا  

ََ.البافظَالاولامَالأئمةَأحدَالاكمهَالبحريَالخطاب

 700ص ،6ج الميزان لسان

 :الجعد أبي بن سالم 

بخاري است كه اسم  رافع اشتعي است. و قتاده از اين شخص نيز از روايان 

 وي روايت نقل كرده است:
َالأشنجع َرافنعَواسنمهَالجعندَأب َب َسالم

َمنر َب َوومروَقتا  َونهَروىَ..َالكوف َمولاهم

َومنحور

 معرفة في واارشاد الهداية هه(،717)متوفاي نصر أبو الحسين بن محمد بن أحمد ،الكامباذي البخاري

 0016 الأولى:  الطبعة، بيروت – المعرفة دار:  النشر دار ،الليثي الله عبد: تحقيق، 707ص 0ج والسداد، الثقة أهل

 داند:ذهبي بعد از معرفي او را ثقه مي



 

َالكنوف َمنولاهمَالأشجع َالجعدَأب َب َسالم

َوبا َواب َومرَب َوو َمرسلَوهوَووائشةَومرَو 

َعَثقةَمائةَسنةَتوف َوالأوم َمنحورَوونه

 022ص، 0ج الكاشف

 :سعد بن محمد

سانت موثاق اسات. نيز از نظر علماي رجال اهل  آخرين رواي محمد بن سعد،

 نويسد:مي ابن حتر به توثيق وي تصري  كرده و
َأبنوَالزهنريَوقناصَأبن َبن َسعدَب َمبمد

َظنلَيلقنبَكنانَالكوفنةَنزينلَالمندن َالقاسم

َالبجنا َقتلنهَالثالثنةَم َثقةَلقحرهَالشيطان

ََقَ َتَمدَمَخَلثماني اَبعد

 071ص ،0ج التهذيب تقريب

 نويسد:ميداند و مي« امام و ثقه»وي را ذهبي نيز 
َالإمنامَمالنكَوقناصَأبن َاب َسعدَب َمبمد

ََ.المدن َالزهريَالقرش َالقاسمَأبوَالثقة

 707ص ،0ج النبامء أعام  سير

بررساي نتيته: روايت ابن عساكر را سيوطي تصحي  كرد و روايت طباري نياز 

 سندي شد و در نهايت از نظر سند معتبر است.

 با روايت بخاريتأييد مضمون روايات ابن عساكر و طبري 

دديقِ بَكْارٍ أباي إِسْلَامُ»بخاري در صحيح  در باب  ، ياك «عناه الله رضاي الصاد

و طبق ايان روايات،  كندكه مضمون روايت ابن عساكر را تأييد مي قل كردهروايت را ن

 مين فرد مسلمان به حساب آمده است:ششابو بكر 
َقنالَالآمُلِن َ َحَمَّنا َ َبن َاللَََِّّوبدَحدثن 6466َ

َمُجَالِندَ َبن َإِسمَْاوِيلََُحدثناَمَعِي َ َب َيبيىَحدثن 

َقنالَقنالَالْبَارِثََِب َهَمَّامََِو َوَبَرَ َََو َبَياَنَ َو 

َوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللَََِّّرَسوُلَََرأيتَيَاسِرَ َب َوَمَّارَُ

ََ.بَكرَْ َوأبوَوَامْرَأَتَانََِأَوْبُدَ َخَمْسةَََُإلاَمعهَوما

گويد: رسول خدا ال  ه عليص وآلص عم ر بن ي سر م 

را ديدم كص همراه او پنج غلام و دو تي   ن و ابيوبكر 

 بود.

 0011 ص ،7 ج ،البخاري صحيح



 

 نويسد:عيني از شارحان صحي  بخاري بعد از نقل روايت عمار مي
َبكنرَأبن َفن َإنَحيثَم َللترجمةَمطابقته

َأحندَيسنلمَلمَحيثَالإسلامَف َلسبقهَخاصةَفضيلة

َ.الأحرارَالرجالَم َقبله

در ابو بكر فضيلت خ ا  در پيشگ م  در اسلام است، 

اي كص پيش ا  وي ميردان آ اد اسيلام نيي ورده بص گونص

 بود.

 061 ص ،07 ج - العيني - القاري عمدة

بكار كند كه هيچ مرد آزاده قبل از ابو يني ثابت مياين روايت بخاري و سخن ع

اسلام نياوده بود اما پنج نفر بنده مسلمان شده بودند. در نتيته اباو بكار ششامين فارد 

مسلمان است. البته اگر اين دو زن را به حساب نياوريم در حالي كه حضارخ خديتاه 

 نخستين زن مسلمان است.

 با سند صحيح()سلمان نيست ابو بكر اولين م :محمد حنفيهنظر . 2

فرزندان اميرمؤمنان عليه السلام است. سالم بن ابي التعاد محمد حنفيه يكي از 

كاه اباوبكر  دانند، از ايشان نقال كاردهمي كه برخي از علماي اهل سنت وي را صحابه

 نخستين فرد مسلمان نبوده است.

 گونه نقل شده است:ايناين روايت با سند صحي  
َالأشجع َمالكَأب َو َإ ري َب َحدثنا66545َ

َأولَكانَبكرَأبوَةيفالبنَلإب َقلتَقالَسالمَو 

ََ.لاَقالَإسلاماَالقوم

آي  ابيو بكير گويد: بص ابن حنفيص گفتم: س لم م 

 نخستن مسلم ن بود؟ گفت: نص.

الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو بن أبي شيبة الكوفي،إ

 هه.0011الرياض، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد  ،02ص ،6ج والآثار،

ابن ابي شيبه اين روايت را درجاهاي مختلف كتاب آورده و هر بار ساند آن را 

 روشن تر بيان كرده است:
َمالنكَأب َو َإ ري َب َاللهَوبدَحدثنا64848َ

َبكنرَأبوَالبنفيةَ لابَقلتَقالَسالمَو َالأشجع 

ََ...َلاَقالَإسلاماَالقومَأولَكان

  777 ص ،6 ج ،شيبة أبي ابن مصنف

 نويسد:و در جاي ديگر از كتاب  مي



 

َمالنكَأب َو َإ ري َب َاللهَوبدَحدثنا68546َ

َلابن َقلنتَقنالَالجعندَأب َب َسالمَو َالأشجع 

ََ.لاَقالَإسلاماَالقومَأولَكانَبكرَأبوَالبنفية

 212ص ،6 ج ،شيبة يأب ابن مصنف

 بررسي سند روايت:

 :عبد الله بن ادريس

عساقلاني اين شخص از نظر علماي رجال اهل سنت موثق اسات. ابان حتار 

همانند: ابن معين، ابو حاتم، نساائي، ابان حباان، ابان خاراش،  ءتوثيق گروهي از علما

 نويسد:ميدر باره وي آورده و  و علي بن مديني را عتلي، خليلي
َوبندَبن َيزيندَبن َإ ري َب َاللهَبدوَالستة

َمبمندَأبنوَالزونافريَالأو يَالأسنو َب َالرحم 

َمالنكَوأب َ...َ او َوومهَأبيهَو َروىَالكوف 

ََالأشجع 

َإ ري َب َمعي َلاب َقلتَالدارم َوثمانَقال

َبن َأنَإلاَثقتنانَفقنالَنمينرَب َأوَإليكَأحب

َش ءَكلَف َثقةَوهوَمنهَأرفعَإ ري 

َوهنوَبهاَيبتجَحجةَهوَاتمحَأبوَوقال...ََ

َثقنةَالنسائ َوقالَثقةَالمسلمي َأئمةَم َإمام

َفن َصنلباَكانَالثقاتَف َحبانَب َوقالَ..َثبت

َثبنتَثقةَالعجل َوقالَثقةَخراشَب َوقالَالسنة

َويبنرمَوثمانيناَوكنانَصنالحَعاهندَسننةَصاحب

َوقنالَ...َوليهَمتفقَثقةَالخليل َوقالَالنبيذ

َإ رين َب َاللهَوبدَدين المَب َول َقالَحاتمَأبو

َ.الثقاتَم 

 027ص ،1ج التهذيب تهذيب

 :ابي مالا الاشجعي

عتلي كوفي ايشاان را پاس از است،  أشيم بن طارق بن سعداسم اين شخص، 

 داند:معرفي موثق مي
َكنوفىَالأشنجع َمالنكَأبوَطارقَب َسعد848َ

َ...َثقةَتابع 

 710 ص ،0 ج ،الثقات معرفة

 گويد:ق مي داند و ميذهبي نيز ايشان را صدو



 

َأشنيمَبن َطنارقَبن َسعدَالأشجع َمالكَأبو

ََصدوقَكوف 

 070 ص، 7 ج ،النبامء أعام  سير

 و در كتاب ديگرش، توثيق احمد بن حنبل، ابن معين را نقل كرده است:
َالأشنجع َمالنكَأبنو(ََووَم)ََطارقَب َسعد

َصنالحَحناتمَأبنوَوقنالَمعني َواب َأحمدَوثقه

َ.حديثَيكتبَالبديث

احمد بن حنلا و ابن معيين وي را توتييق كيرده و 

ابو ح تم گفتص وي ا لح احديث است و روايي تش نوشيتص 

  شود.م 

 070 ص ،7 ج ،الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 ابن حتر عسقلاني نيز ايشان را توثيق كرده است:
َالكوف َالأشجع َمالكَأبوَطارقَب َسعد4466َ

َ...َثقة

 270 ص ،0 ج ،التهذيب تقريب

 الجعد أبي بن سالم

 ر علماي رجال اهل سنت موثق هستند.اين راوي نيز از نظ

 نويسد:ذهبي در باره وي مي
َالكنوف َمنولاهمَالأشجع َالجعدَأب َب َسالم

ََعَثقةَ...

 022ص ،0ج الكاشف

 نويسد:عتلي كوفي مي
َتنابع َكنوفىَالغطفان َالجعدَأب َب َسالم

ََثقة

 772ص ،0ج الثقات معرفة

 نويسد:ي ميذهب
َمولاهمَالغطفان َالأشجع َالجعدَأب َب َسالم

ََالثقاتَأحدَالفقيهَالكوف 

 017ص ،1ج النبامء أعام  سير

 ابن سعد نيز در طبقاخ ايشان را توثيق نموده است:
َ...َلهمَمولىَالغطفان َالجعدَأب َب َسالم

ََالبديثَكثيرَثقةَوكان

 210ص ،7ج سعد ابن طبقات



 

روايت ابو بكر اولاين مسالمان ايت صحي  است و طبق اين سند اين رونتيته: 

 نيست

 (المسلمين من أربعة رابع وأبي) عائشه. نظر 3

آن را مسالم  ،كه بساياري از علمااي اهال سانت از عايشه نيز روايتي نقل شده

 اناد. عايشاه زده ح كارده و بار لغااخ آن شارحگرفته و به عنوان عقيده اهل سنت مطر

 اين روايت با چند طريق نقل شده است: .فرد مسلمان بود هارمينگويد پدر من چمي

 طريق اول: ابو عبد الرحمن ازدي

َأحمدَناَقالَالرحم َوبدَب َمبمدَأنا4656َ

َقنالَبكارَب َالزبيرَناَقالَالطوس َسليمانَب 

َاللهَوبندَبن َمبمندَون َالأسنديَمبمدَب َأحمدَنا

َمَّنالَََ:َقَنالَََالأع يَالرحم َوبدَأب َو َالهاشم 

َفَتَكلََّمَنتََْوَنْهَاَاللَََِّّرَضِ َََوَائِشةَََُقَامَتََْ،الْجَمَلََُانْقَضى

َ،الأمُُومَةََِحُرْمَةَََوَلَيكْمََُْلِ َإنََّالنَّا ََُأَي هَا:ََفَقَالَتَْ
َقُنبِ َََ،رَبَّنهََُوحنىَمَ ََْإلاََّيَتَّهِمُنِ َلاَََ،الْمَوْوِظةَََِوَحَقَّ

َفِن َنِساَئِهََِإحْدىَوَأَنَاَ،بْرِيوَنَََسبْرِيَبَيْ َََاللَََِّّرَسوُلَُ

َوَبِن َ،بِضَناوَةَ َكُنل ََِمِ ََْوَخَحَّنِ َرَبِ  َا َّخَرَنِ َ،الْجَنَّةَِ

َصَنعيدََِفِ َلَكمََُْرَخَّصَََوبِ َ،مُنَافِقِكمََُْمِ ََْمُؤمِنَكمََُْمَيَّزََ

ََ،الْمسلِْمِي َََمِ َََأَرْبَعَةَ َرَابِعََُوَأَبِ َالأقَْرَاءَِ

گويد: بعيد ا  جني  جميا م  ابو علد الرحمن ا دي

اي مردم من بر شم  حق مي دري و  ع يشص ايست د و گفت:

كص پروردگي رش را عصيي ن موعظص دارم، مرا جيد كسي ن 

كند. رسول خدا در حي ل  كيص سيرش روي  كند متهم نمم 

دامنم بود ا  دني  رفت. و من يك  ا   ن ن ايشي ن در 

و بص واسيطص ، بهشتم، خدا مرا براي ايش ن ذخيره كرده

سي  د ... و پيدرم من مؤمن را ا  من فق شيم  جيدا م 

 چه رمين نفر ا  مسلم ن است....

شرح أصول اعتقاد أههل السهنة  ، هه(007متوفاى)أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور ، الاملكائي

شهر : دار ، نا حمهدانتحقيق : د. أحمد سهعد ، 0710ص  ،6 ج، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابةوالجماعة 

 هه0012 –الرياض  -طيبة 



 

  بررسي سند روايت

 : محمد بن عبد الرحمن

در صدوق بودن اين رواي تصري  كرده و توثيق خطيب بغدادي را نيز  ذهبي بر

 آورده است:كتاب  
َطناهرَأبنوَلحندوقاَالمعمنرَالمبدثَالشيخ

َوبندالرحم َب َالعبا َاب َالرحم َوبدَب َمبمد

َكنانَالخطينبَقال..َالذهب َغدا يالبَعكرياَب 

َثقة

 067 ص، 07 ج النبامء أعام  سير

 و در كتاب ديگرش نيز وي را توثيق كرده است:
َبن َالرحم َوبدَب َمبمدَطاهرَأبوَوالمخلص

َأبناَسنمعَوقتنهَمسندَالذهب َالبغدا يَالعبا 

ََثقةَوكانَوطبقتهَالبغويَالقاسم

 17 ص ،7 ج  غبر من خبر في العبر

 از نظر ابن وردي نيز موثق است: اين راوي
َبن َالرحم َوبدَب َمبمدَطاهرَأبوَوالمخلص

َأبناَسنمعَوقتنهَمسندَالذهب َالبغدا يَالعبا 

ََ.ثقةَوكانَوطبقتهَالبغويَالقاسم

 17 ص ،0 ج  الوردي ابن تاريخ

 كند كه او موثق و از جمله صالحان بوده است:ابن جوزي تصري  مي
َوبندَبن َبنا العَبن َالرحم َوبدَب َمبمد

َوكنانَ...َالمخلنصَطناهرَأبوَعكرياَب َالرحم 

ََالحالبي َم َثقة

 00ص ،01 ج المنتظم

 : احمد بن سليمان

 داند:خطيب بغدادي ايشان را صدوق مي
َأبن َبن َمبمدَب َ او َب َسليمانَب َأحمد

ََصدوقاَوكانَ..َالطوس َالعبا 

 066 ص   0 ج  بغداد تاريخ

 دن و صدوق بودن ايشان تصري  كرده است:ياقوخ حموي نيز به فاضل بو



 

َأبوَهوَاللهَوبدَأبوَالطوس َسليمانَب َأحمدَ

َأب َب َمبمدَب َ او َب َسليمانَب َأحمدَاللهَوبد

وَ رَپاينانََ...َفاضلاَوكانَ...َالطوس َالعبا 

َصدوقاَوكانَنويسد:م 

 776 ص، 0 ج  الأدباء معجم

 اين رواي از نظر ذهبي نيز صدوق است:
َب َسليمانَب َأحمد.ََالآخر َجما ىَف َتوف 

َبالنسنبَببغدا َحدث.ََالطوس َاللهَوبدَأبو،َ او 

َ،َشناذانَابن َو َوروى.ََبكارَب َالزبير:ََو 

َ.َََصدوقاَ َوكانَ،َوالمخلصَ،َشاهي َواب 

 17 ص ،20 ج ااسام  تاريخ

 بن بكار: زبير

بغادادي و اباو  توثيق دارقطناي، خطياب ابن حتر عسقلاني بعد از معرفي وي،

 القاسم بغوي را در باره او آورده است:
َثابتَب َمحعبَب َاللهَوبدَب َبكارَب َالزبير

َبن َوأحمندَ..َماجنةَبن َووننهَ...َاللهَوبندَب 

َوقنالَثقنةَالندارقطن َوقالَ..َالطوس َسليمان

َوارفناَبالنسنبَوالمناَثبتناَثقنةَكانَالخطيب

َوأبنَوقالَ..َالماضي َومآثرَالمتقدمي َبأخبار

ََثقةَوالماَثبتاَكانَالبغويَالقاسم

 271ص ،7ج التهذيب تهذيب

 داند:ياقوخ حموي نيز وي را موثق و از ظروف علم مي
َ...َبن َمحنعبَاب َاللهَوبدَب َبكارَب َعبير

َمن َثقنةَوكنانَ...َأخباريناَنسنابةَولامةَكان

ََالعلمَأووية

 707ص 7ج الأدباء معجم

 : احمد بن محمد اسدي

از دار قطني در باره اين راوي سؤال كرد، دارقطني در جاواب حمزه بن يوسف 

 گفته است كه او ثقه است:
َوبدَب َمبمدَب َأحمدَالبس َأب َو َوسألته

َثقةَفقالَالأسديَومير َب َشيخَب َصالحَب َالله

 001 ص ،0 ج  حمزة سؤالات



 

 ذهبي نيز توثيق دارقطني را درباره او آورده است:
َب َشيخَب َصالحَب َاللهَوبدَب َمبمدَب َأحمد

َ.ََالدارقطن َوثقه...ََالأسديَومير 

 212 ص،  27 ج ،ااسام  تاريخ

  :محمد بن عبد الله الهاشمي

خود آورده و نشانه اين اسات كاه از « الثقاخ»ابن حبان اسم ايشان را در كتاب 

 نظر وي او موثق است:
َالبسن َبن َالبس َب َاللهَوبدَب َمبمد66686َ

َاللهَوبندَأبوَكنيتهَالهاشم َطالبَبىأَب َولىَب 

َ...َالتابعي َم َجماوةَو َيروى

 777ص ،6 ج الثقات

 روايت نقل كرده است:چندين و در كتاب صحي  خود نيز از وي 
 060 ص ،0 ج  حبان ابن صحيح

 271 ص، 0 ج  حبان ابن صحيح

  عبد الاعلي، ابو عبد الرحمن الازدي:

 آورده است:« ثقاخال»اين راوي را نيز ابن حبان در 
َالجزريَمهرانَب َميمونَب َالأولىَوبد4666َ

َ...َالرحم َوبدَأبوَكنيتهَالأع َمولى

 021ص،  6ج الثقات

كند كاه اباو بكار نخساتين نتيته اين روايت از نظر سند معتبر است و ثابت مي

 مسلمان نبوده است.

 طريق دوم: حميد بن منهب:

ايان گوناه به صورخ مفصل تر النساء  روايت عايشه از طريق ديگر در بلاغاخ

 نقل شده است:
َقالَيبيىَب َعكرياَالسكي َأبوَوحدثن َقال

َبن َحميندَجندهَون َحح َاب َعحرَأب َومَحدثن 

نَجندواَبن َخيبريَب َمنهبَب َحارثة)منهبَب (َ

َوثمنانَفيهناَقتنلَالتن َالسننةَفن َحججتَقال

َسنارواَفلماَبمكةَووائشةَوالزبيرَطلبةَفحا فت

َبالبحر َوائشةَوقفتَفلماَمعهمَسرتَحر البَإلى



 

َلاَالمووظةَوحقَالأمومةَحرمةَوليكمَل َأن:َقالت

َأرا تَالسنكي َأبوَقالََربهَوحىَم َإلاَيتهمن 

َاللهَرسنولَقنب ََأبنداَ َلمثلهَتعو واَأنَاللهَيعظكم

َإحندىَوأنناَونبنريَسبريَبي َوسلمَوليهَاللهَصلى

َكنلَمن َوححنن َرب َا خرن َلهَالجنةَف َنسائه

َاللهَأرخنصَوبن َمننافقكمَم َمؤمنكمَميزَوب َبضع

َثنان َأبن َثنمَنسنخةَوف َالأبواءَصعيدَف َلكم

َالمسلمي َم َأربعةَرابعَوأب َثالثهماَاللهَاثني 

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَقنب َصديقاَ َسم َم َوأول

ََالإمامةَوهفَطوقهَوقدَراضَونهَهوَوسلم

، 7ص ،0ج بامغهات النسهاء، ه (هه 271ىامتوف)عروف بابن طيفور طاهر المبن أبياحمد أبي الفضل 

 قم.ه منشورات مكتبة بصيرتي ناشر: 

 نكات پاياني

شاويم كاه دليال بار در پايان با توجه به رواياخ اهل سنت نكاتي را متاذكر مي

 انتفاء نخستين مسلمان بودن ابوبكر است:

 ابو بكر چه زماني مسلمان شد؟نكته اول: 

 سفر به طائف: الف: قبل از

در زمان اسلام آوردن ابو بكر رواياخ مختلفي نقل شده اسات. برخاي روايااخ 

ابو بكر با حكيم بن حزام عازم مسافرخ به طائف  حاكي از اين كه قبل از مسلمان شد،

حارث ابو خالد از جريان بعثت رسول خدا و دشنام خديته به بت هااي اما وقتي  بود 

 نزد پيامبر آمد و اسلام آورد. آنها، به او خبر داد،

 اين روايت را بلاذري اين گونه نقل كرده است:
َويسنىَو َالمدائن َمبمدَب َول َالبس َأبو

َبكنرَأبنوَقال:َقالَسعدَب َشرحبيلَو َيزيدَب 

َالطنائف،َأريندَوأنناَبمكةَمنزل َف َأناَبينا

َصنخرَبن َالبنارثَولن َ خنلَإذَحزامَب َوحكيم

َينا:َالبارثَلهَفقالَمحزاَب َحكيمَو خلَفتبدث

َأنَتنزومَخديجنةَومتكَأنَنساؤناَعومَخالدَأبا

َلهمناَو ونوتَحكنيم،َذلكَفأنكرَالله،َرسولَعوجها

َفنأكلاَلسنفرنا،َباتخاذهناَأمرتَسفر َم َبطعام

َفن َرأينتَمناَوالله:َلبكنيمَفقلتَالبارثَوانحرف



 

َوالله:َحكيمَفقالَومتك،َف َلكَقالَماَإنكارَوجهك

َأخبرتنن َولقندَعوجها،َوحالَحالهاَأنكرناَلقد

َيقنربَعوجهاَترىَوماَالأوثان،َتسبَأنهاَصاحبت 

َأريندَخرجنتَأبر تَفلما:َبكرَأبوَقالَ،الأوثان

َموضنعهَفذكرتَفابتدأتَوسلم،َوليهَاللهَصلىَالنب 

َلاَوظنيمَأمرَهذا:َوقلتَوليه،َنشأَوماَقومهَم 

َأذكنرَألاَبكنرَأبناَياَ:قالَوليه،َقومكَيقارك
:َقلنتَكتمتنه؟َكرهتنهَوإنَقلتهَتهرضيَإنَشيئاَ 

َوحندثن َقرآنا ،َول َفقرأَوندي،َمالكَأ نىَهذا

َمناَوأنَصنا ق،َأننكَأشنهد:َفقلتَأمره،َببداء

َخديجنةَوسمعتن .َاللهَكلامَهذاَوأنَحق،َإليهَ ووت

َالنذيَللهَالبمد:َفقالتَأحمرَخمارَووليهاَفخرجت

َ.قبافةَأب َب َياَهداك

من در مندلم بييودم ابوبكر گفتص است: در ح ل  كص 

و من همراه حكيم بن حدام بصيد مسي فرت بيص طي ين را 

داشتم، در اين هنگ م ح رث بن اخر وارد شد و بي  مين 

ح رث بص او گفيت:  گفت، در همين ح ل حكيم آمد،سخن م 

كنند كص عمص تيو خديجيص اي ابو خ لد  ن ن م  گم ن م 

 گم ن دارد كص شوهرش رسول خدا است.

گويد: ا  را انك ر كرد. ابو بكر م  حكيم اين خلر

غذاي  كص براي سفر آم ده كرده بيودم آنهي  را دعيوت 

 كردم و آنه  خوردند و ح رث رفت. 

من بص حكيم گفتم: بيص خيدا سييوگند در ايورت تيو 

بينم. حكيم گفت: بص خدا احيوال انك ر اين خلر را نم 

رفيييم خلير داد  س  د،خديجص و شوهرش م  را نگران م 

دهد و شيوهرش نيدد بيت هي  ص خديجص بص بت ه  فهش م ك

 رود.  نم 

نيدد پيي ملر  وبت  هوا خنك شيد گويد:ابو بكر م 

آوردم و گفيتم: آمدم و ا  موضع ايش ن سخن بيص ميي ن 

 كند. اين امير بدرگ  است بوم تو را شم  را ره  نم 

خيواه  آيي  نم رسول خدا فرمود: اي ابيو بكير ! 

تو بگويم خواسيت  بليول كين و خواسيت  چيدي را براي 

اييين نه يييت كيي ري اسييت كييص  مخفيي  نگييص دار؟ گفييتم:

توانم. رسول خدا برآن بيرايم تيلاوت كيرد ا  شيروع م 

دهم كص شم  راست نلوتش بص من گفت. من گفتم: شه دت م 

كنيد حق اسيت و ايين گوييد. و بص سوي آنچص دعوت م م 

يجص شنيد در ح ل  كص اين سخن مرا خدكلام خداوند است. 

روسري و ي  چ در بر سر داشت گفت: شكر خدا را كص تيو 

 را هدايت كرد.

طبهق برنامه  ، 717ص ،7ج ،أنسهاب الأشهراف، هه(261متوفاىأحمد بن يحيي بن جابر ) البامذري،

 الجامع الكبير.



 

 :ب: بعد از بازگشت از سفر يمن

سول خادا در يمان رفتاه در روايت ديگر آمده است كه ابو بكر قبل از بعثت ر

بود و در آنتا عالم ازدي را ديده بود كه از بعثت پيامبري در ميان ماردم خبار داد و باه 

داستان ملاقاخ ابو بكار باا ايان عاالم  بود كه تو به او كمك خواهي كرد.ابو بكر گفته 

 ، رسول خداگويد: وقتي به مكه برگشتممفصل است. اما نكته اينتا است كه ابو بكر مي

مدند ما منتظر تاو باوديم كاه در مقابال ايان مبعوث شده بود و مشركان مكه نزد من آ

  رخداد چه خواهي كرد:
َالنب َبُعِثَوقدَ،َمكةَفقدمت:ََبكرَأبوَقال

َورَبيعنةَ،َوشيَبْةََ،َمُعَيطَْأب َب َوقبةَفجاءَن َ،

َ،َقنري َوصنا يدَ،َالبختريَ َوأبوَ،َجَهْلَوأبوَ،

َفنيكمَظهنرَأوَ،َنائبنةَنابتكمَهل:ََلهمَفقلت

:ََالخَطنْبَأوظنمَ،َبكنرَأبناَيا:ََقالواَ؟َأمرَ 

َمناَأننتَولنولاَ،َنب َأنهَيزومَطالبَأب َيتيم

ََالغايننةَفأنننتَجئننتَقنندَفننإذَ،َبننهَانتظرنننا

َ.َوالكفاية

گويد: وبتي  وارد مكيص شيدم پيي ملر ابو بكر م  

شيلص، ربيعص، ابيو  ملعوث شده بود. عيلص بن اب  معط،

چص رخدادي پييش بص آنه  گفتم:  د من آمدندجها و ..ند

آمده، چص امري ظهور كرده؟ گفتند: اي ابيو بكير سيخن 

يتيم ابو ط لب گم ن كرده كص پي ملر شيده،  بدرگ است،

ام  شم  نلوديد كص منتظر نم  نشستيم و ك رش تم م م  

 كرديم ام  الان شم  براي م  ك ف  هستيد. 

و بكر نزد پيامبر آماد و نشاانه هاايي را كاه آن در پايان روايت آمده است كه اب

 عالم در يمن به او گفته بود از پيامبر ديد و شنيد به او ايمان آورد:
َإلاَإلهَلاَأنَأشهدَفأناَ،َيَدَكَمُدََّ:ََقلتَ..

َ.ََاللهَرسولَوأنكَ،َالله

 701 ص،  7 ج  الغابة اسد

ن از سفر برگشاتم باه كه ابو بكر گفتة وقتي م آمدهدر كتاب ابو هلال عسكري 

 كرده است:نزد من از ابو طالب شكايت كردند كه از رسول خدا حمايت  مكه،
َاستبشنرواَمكنةَقندمتَفلمنا:َبكرَأبوَقال

َواجتمعنواَفنتح،َبقدوم َوليهمَفتحَأنهمَفظنوا

َ وننهَتعرضنهَلولا:َوقالواَطالبَأباَوشكواَإل 

َمخالفنةَولنىَتبعنهَوم :َقلت.َبهَانتظرناَلما



 

َأنَولىَيدلَوهذاَطالب،َأب َبنو:َقالواَ ينهم؟
َصنبياَ َكنانَولنوَبالغَذاكَإذَالسلامَوليهَولياَ 

َ...تابعاَ َبهَاوتدَلماَصغيراَ 

آنه  گم ن  وبت  وارد مكص شدم مردم بش رت دادند،

كردند كص ب  آمدن من يك پيرو ي نصيب ايش ن شده است. 

ر اگكص  ندد من جمع شدند و ا  ابو ط لب شك يت كردند،

حم يت ابيو ط ليب ا  پيي ملر نليود مي  منتظير نمي  

م نديم. گفتم: چص كس ن  در مخ لفت دين م  ا  پي ملر 

 كنند؟ گفتند: فر ندان ابو ط لب. ...پيروي م 

الأوائل ، هه(711أبو هامل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )متوفاى ،العسكري

 م  الجامع الكبير.طبق برنا، 10ص ،0جللعسكري، 

 تحليل رواياخ:

اماا ايان روايات  گويد: ابو بكر قبل از سفر به طائف مسلمان شاد خبر اول مي

 بعد از برگشت از يمن و خبرهايي كه آن عالم به او داده بود. گويد:مي

اماا  خواننده گيج مي شود كه بالاخره ابو بكار چاه موقاع اسالام آورده اسات؟

كند كه قبل از ابو بكر عاده مسالمان زيرا ثابت مي ديك تر است روايت دوم به واقع نز

شده بودند به ويژه اين كه طبق روايت ابو هلال عساكري، اباو طالاب و فرزنادان  از 

كردند و ابو طالب كه داري چهار پسر بود و حضرخ خديته و رسول خدا حمايت مي

 آيد.ه دست مينفر تازه مسلمانان ب 6اسامي زيد را اضافه كنيم حد اقل 

  در نتيته ابو بكر نخستين مسلمان از ميان مردان بالغ هم نيست.

 نكته دوم: خواب ابوبكر در شام دليل ايمان آوردن او به پيامبر!!

داناد كاه او دليل اسلام آوردن ابو بكر به پيامبر را خوابي مي علماي اهل سنت،

بحيراي راهب مسيحي تعرياف  نزد ده بود. ابوبكر اين خواب راقبل از بعثت در شام دي

 كرد و او از ظهور پيامبر در مكه خبر داد.

ت دليل بعث ابوبكر كه وقتي پيامبر مبعوث شد و او را دعوخ كرد، نكته مهم اين

اسالام بود كاه اباو بكار بعد از اين  و قانع شد، خبر داد را سؤال كرد، پيامبر از خواب 

  متن روايت اين است: آورد. 
َبكنرَأبن َإسنلامَكانَقالَكعبَب َعةربيَو 

َتناجراَكنانَأنهَوذلكَالسماءَم َبالوح َشبيها

َالراهنبَببينراَولنىَفقحنهاَرؤياَفرأىَبالشام



 

َأيهاَم َفقالَمكةَم َفقالَأنتَأي َم َلهَفقال

َإنَقالَتاجرَقالَأنتَش ءَفأيَقالَقري َم َقال

َتكنونَقومنكَمن َنبن َيبعنثَفإنهَرؤياكَاللهَصدق

َفأسنرَوفاتنهَبعندَم َوخليفتهَتهحياَف َوعيره

َاللهَصنلىَالنبن َبعنثَحتنىَنفسهَف َبكرَأبوَذلك

َولنىَالدليلَماَمبمدَياَفقالَفجاءهَوسلمَوليه

َفعانقنهَبالشامَرأيتَالت َالرؤياَقالَتدو َما

َاللهَإلاَإلنهَلاَأنَأشنهدَوقنالَوينينهَبني َوقبل

َلابتيهاَبي َوماَبكرَأبوَقالَاللهَرسولَأنكَوأشهد

َبإسنلام َوسنلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَسرورَم َأشد

َ.َالفضائل َخرجه

ربيعص بن كعب گفتص است: اسلام ابو بكر شليص وحي  

ا  آسم ن بود. و آن اين كص  ابوبكر بيراي تجي رت در 

رؤي ي  را دييد و آن را نيدد بهييراي  ش م رفتص بود،

شم  ا  كج  هستيد؟ گفت: ا   راهب تعرين كرد. او گفت:

سيؤال ا  بريش.  سوال كرد: ا  كدام بليلص. گفت: مكص.

شغا تو چيست؟ گفت: ت جر. بهيرا گفت: اگر رؤي ي  كرد:

تو را خداوند ا دق گرداند، ا  بوم تو پي ملري ملعوث 

م  شود كص تو و ير او در ح ل حي ت و ج نشين او بعيد 

ا  وف تش خواه  شد. ابوبكر خوشه ل شد. تي  ايين كيص 

ندد حضرت آمد و گفت: اي مهمد! ث گرديد رسول خدا ملعو

 دليا تو بر ادع ي نلوت چيست؟

پي ملر گفت: هم ن خواب  كص در ش م ديدي. ابوبكر 

و گفت: او را در بغا گرفت و مي ن پيش ن  او را بوسيد

شه دت م  دهم كص خداي  جد خداي يگ نص نيست و شيه دت 

 م  دهم كص تو رسول خدا هست . 

الرياض النضرة في مناقب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )حب الدين مابوجعفر  الطبري،

بيهروت،  -ناشهر: دار الغهرب ااسهاممي ، عيسي عبد الله محمد مانع الحميهري :تحقيق ، 007ص ،0جالعشرة، 

  .0117الطبعة: الأولى، 

 71 ص،  71 ج  دمشق مدينة تاريخ

اماا ساؤال بعثت مسلمان شده اسات   طبق اين رواياخ، ابو بكر در همان اوائل

ورد، دعوخ پيامبر علني شده بود كاه حتاي خديتاه اين است كه وقتي ابو بكر ايمان آ

 ،دانيم كه رسول خدا تا سه سال دعوت  مخفيانه بودداد و ميعلني به بت ها فح  مي

بعد از سه سال علني شد. اين نكته نشان مي دهد كاه اباو بكار بعاد از دعاوخ علناي 

 مسلمان شده است نه در ابتداي بعثت.



 

 شاذ بودن روايات اولين مسلمان بودن ابو بكر از نظر علماي اهل سنتنكته سوم: 

شود كه نخستين مسلمان از ميان روشن مي با توجه به آن چه تا كنون بيان شد، 

 طالب عليه السلام است. بنا به تصري  ابن كثيار دمشاقي و ابان ابايمردان علي بن ابي

داند قول شان شاذ اسات و قاول شااذ نهايي كه ابوبكر را نخستين مسلمان ميالحديد، آ

 مورد اعتبار و اعتنا نيست. 

 نويسد : ابن كثير در اين زمينه مي
َبننتَخديجنةَوسلمَوليهَاللهَصلىَتزو َم َأول

َبعنثَلماَلهَصدقَوعيرَفكانتَونهاَاللهَرض َخويلد

َبكنرَأبنوَقيلوَالحبيحَولىَبهَآم َم َأولَوه 

َ.شاذَوهو

اولين خ نم  كص ب  رسول خدا ايل  ه علييص وسيلم 

ا دواا كرد، خديجص دختر خويلد بوده. او يي وري بيود 

كص هنگ م بعثت ايش ن را تصديق كيرد و نخسيتين فيردي 

بود كص بن  بر بول اهيح بص ايش ن ايم ن آورد. گفتيص 

ول شده است كص ابوبكر نخستين مسلم ن بود ام  ايين بي

 ش ذ است.

، 0ج، السهيرة مهن فصهول ،(ههه660متوفهاى) القرشي عمر بن إسماعيل ابوالفداء الدمشقي، كثير ابن

  ، دار النشر: طبق برنام  الجامع الكبير.206ص

 نويسد:ابن ابي الحديد مي
َالسنلامَوليهَولياَ َأنَذكرناهَماَمجموعَفدل

َ،شنناذَلننذلكَالمخننالفَوأنَ،إسننلاماَ َالنننا َأول

َ.ََبهَيعتدَلاَوالشاذ

كند كص عل  دلالت م  مجموع آنچص را م  ذكر كرديم،

عليص السلام نخستين فرد مسلم ن است وبول مخي لن ايين 

 ش ذ است و ش ذ مورد اعتل ر و اعتن ء نيست.

 67 ص،  0 ج  البامغة نهج شرح

 نتيته: 

از نظار روشن شد كه رواياتي كه ابو بكار را نخساتين مسالمان معرفاي كارده، 

ابه نيز مورد قبول نيست و به تصري  ابن كثير و ابن اباي الحدياد ايان قاول شااذ صح

 كند.است و رواياخ معتبر او را پنتمين يا پنتاهمين فرد مسلمان معرفي مي



 

 بررسي اسناد اولين مسلمان بودن ابوبكرنقد و  م،فصل هفت

 گاردد،ن ميكه ذيلا بياا ،بوط به اولين مسلمان بودن ابوبكربا بررسي رواياخ مر

و يا از جهات  ،شود كه عموم اين رواياخ يا از جهت سندي ضعيف هستندملاحظه مي

و يا از هر دو لحاظ دچار مشكل هستند و عموم كساني كه پيشگام بودن اباوبكر دلالي 

را  د و صدر اسلام و حياخ پياامبر صالي الله علياه وآلاهان، تابعي بودهاندطرح كردهرا م

 ند !ااصلا درك نكرده

 و برخي تابعان صحابه الف: روايات پيامبر

ابتدا رواياخ پيامبر صلي الله عليه وآله و صحابه را در اين بااره نقاد و بررساي 

 كنيم:مي

 . روايت رسول خدا )ص(1

كه روز مسابقه اسات  كرده كه رسول خدا فرمود: فردائي طبراني در روايتي نقل

 من اول و ابوبكر تابع و دوم است:
َبن َنحنارَناَقالَسعيدَب َول َحدثنا6666َ

َخالندَب َقر َناَقالَحوشبَب َأصرمَناَقالَحرب

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَقالَقالَوبا َب َو َالضباكَو 

َوَالْغَايَنةََُالسِ باَقََُوَغَد اَالرِ هَانََُالْيوَْمَََوسلمَوليه

َالْمُحَنلِ  َبَكنْرَ َوأبنوَالأوََّلََُأنناَالنَّارََُأَوََِالْجَنَّةَُ

فَالأوََّلَََالأوََّلَََالسَّبقََِْولىَبَعْدََُوَالنَّا ََُالثَّالِثََُرَُوَوُمََ

َ.أصرمَإلاَقر َو َالبديثَهذاَيروَلم

ص و يو فردا رو  مس ب امرو  رو  گروه گذاشتن عما

است. هلا  شونده كس  اسيت كيص وارد  ي  جهنم هدف بهشت

آتش شود. من اولم و ابوبكر ت بع خدوم( و عمر سيوم و 

 ا  م  ....مردم بعد 

 ،200ص ،0 جالمعجهم الأوسهط، ههه(، 771متوفهاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 –القهاهرة  -دار الحهرمين  ، ناشهر:عبد المحسن بهن إبهراهيم الحسهينيتحقيق: طار  بن عوض الله بن محمد،

 هه.0001

 همين روايت با اندك تغيير سند اين گونه آمده است:
َنناَالمنروعيَمبمندَبن َمبمو َحدثنا5555َ

َنناَالبلخن َالأنحاريَإبراهيمَب َجعفرَب َأحمد

َبن َالضنباكَون َخالدَب َقر َو َحوشبَب َاصرم



 

َولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَقالَقالَوبا َب َو َمزاحم

َالجنةَوالغايةَالسباقَوغداَالرهانَاليومَوسلم

َوومنرَالمحنل َبكنرَوأبنوَالأولَأنناَالنارَأو

َلنمَفنالأولَالأولَالسبقَولىَبعدَوالنا َالثالث

َ.َحوشبَب َأصرمَإلاَقر َو َالبديثَهذاَيرو

  76 ص ،7 ج الأوسط المعجم

 نقد سند روايت: )روايت ساختگي است(

اصرم بان حوشاب آن علماي اهل سنت گفته اند كه اين روايت جعلي است و 

 نويسد:را ساخته است. ابن جوزي بعد از نقل روايت مي
:ََيبينىَقال.ََاللهَرسولَولىَعموضوَحديثَهذا

َومسننلمَالبخنناريَوقننال.ََخبيننثَكننذابَأصننرم

َيضنعَكنانَحبنانَاب َوقال.ََمتروك:ََوالنسائ 

َ.ََالثقا َولىَالبديث

اين روايت بر عليص رسيول خيدا جعيا شيده. يهيي  

گفتص: اارم دروغگيوي  خلييث اسيت. بخي ري و مسيلم و 

حلي ن  نس و  گفتص اند: وي مترو  است. بن  بربول ابن

 كرده است.س ختگ  نيا م او روايت را ا  افراد 

، 201 ص ،0 ج الموضهوعات، ،(ههه 116)متوفاي محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو، القرشي

   0111- هه 0001 الأولى: الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار: النشر دار ،حمدان توفيق: تحقيق

 نويسد:داند و ميميبن حوشب خته اصرم آن را سا ذهبي بعد از نقل روايت،
َالثقناتَولىَيضعَأصرمَكان:ََحبانَاب َقال

.َ

 010ص ،0 ج  الموضوعات كتاب تلخيص

هيثمي نيز بعد از نقل روايت، اصرم را متروك دانسته و وليد بن فضل عنازي را 

 نيز به شدخ تضعيف كرده است:كه در سند ديگر روايت قرار دارد، 
َبنبنوهَوالكبينرَالأوسنطَف َالطبران َرواه

َالأوسطَإسنا َوف َمتروكَوهوَحوشبَب َأصرمَوفيه

ََ.جداَضعيفَوهوَالعنزيَالفضلَب َالوليد

  227 ص ،01 ج  الزوائد مجمع

 گويد: اصرم ضعيف است:و در صفحه ديگر مي
َوهنوَحوشنبَبن َأصنرمَوفيهَالطبران َرواه

ََ.ضعيف

  270 ص ،01 ج الزوائد مجمع



 

 نويسد:نيز بعد از نقل روايت مي جلال الدين سيوطي
َ.َأصرمَآفتهَ.َموضوع...َ

 271 ص ،0 ج المصنوعة اللآلىء

 داند:شوكاني نيز اين روايت را از جعل اصرم بن حوشب مي
َوهوَمرفوواَوبا َاب َو َاب َوديَاب َرواه

ََحوشبَاب َأصرمَوضعهَموضوع

، الموضهوعة الأحادي  في المجموعة ئدالفوا (،هه 0211)متوفاي محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني

 الثالثهة: الطبعهة ،بيهروت -ااسهاممي المكتهب: النشر دار ،المعلمي يحيى الرحمن عبد:  تحقيق، 701ص ،0 ج

  هه0016

 نقد دلالي روايت:

فرد نماز گزار با پياامبر مين ه ابو بكر دوكبر اين اين روايت هرگز دلالت ندارد 

مسلمان به حساب آيد  بلكه منظاور ايان اسات كاه وي  تا در حقيقت او نخستين بوده

 رسول خدا صلي الله عليه وآله است  زيرا :اولين حاكم پس از 

اولا: در رواياخ صحي  آمده است كه نخستين كساني كه با رساول خادا نمااز 

 خواندند، حضرخ خديته و اميرمؤمنان عليه السلام بوده اند.

و كساي كاه بعاد از فارد اول « تاابع»معناي  از نظر لغت به« مصلي»ثانيا: كلمه 

 معنا شده است. ميايد،

 نويسد:خليل بن احمد فراهيدي مي
َالسابقَفالأولَالرهانَف َالخيلَأرسلتَوإذا

َثنمَقبلنهَالنذيَأصلاَيتلوَلأنهَالمحل َوالثان 

ََوخم َوربعَثلثَذلكَبعدَيقال

آن  كص اسيله  را فرسيت دي در شيرط بنيدي،هنگ م 

  «مصيل »و دوم   «س بق» يشيدم ا  همص است،اسل  كص پ

 ....  يرا او بعد ا  اسب بلل  است

 مههدي د:  تحقيهق، 201 ص ،7 ج ،العهين كتهاب ،(ههه061)متوفهاي أحمهد بن الخليل ،الفراهيدي

 ، طبق برنام  الجامع الكبير.الهامل ومكتبة دار:  النشر دار ،السامرائي إبراهيم د   المخزومي

 نويسد: مي« وصلي»اين لغت  ازهري در مورد
َفننالأولَالرِ هننانَفنن َالخيننلَأَرْسننلتَوإذا

:ََذلنكَبعندَيقالَثمَ،المُحَل  َوالثان َالسابق،

َ.ََوخَم  َورَب عَثَل ثََ



 

تحقيهق: محمهد  ،06ص ،01ج، تههذيب اللغهة ،(هه761متوفاىمنصور محمد بن أحمد )ابو الأزهري،

  .2110بيروت، الطبعة: الأولى -العربي ناشر: دار إحياء التراث  عوض مرعب،

و روشن است كه بعد از رسول خدا صلي الله علياه وآلاه، نخساتين كساي كاه 

 حكومت را به دست گرفت، ابو بكر بود.

اين تحليل  با سند صحي  نقل كرده،با عبارخ ديگر در روايت ديگري كه حاكم 

 كند:را تأييد مي
َبن َأحمندَب َوثمانَومروَأبوَأخبرنا6644َ

َالزبرقنانَب َجعفرَب َيبيىَثناَببغدا َماكالس

َأحمدَوأخبرناَسفيانَثناَالزبيريَأحمدَأبوَثنا

َأب َحدثن َحنبلَب َاللهَوبدَثناَالقطيع َجعفرَب 

َقني َو َكثيرَب َالقاسمَو َسفيانَو َيبيىَثنا

َسنبقَيقنولَوننهَاللهَرض َولياَسمعتَقالَالبارث 

َوثلنثَبكنرَأبنوَوثنىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

ََيشاءَوم َاللهَويعفوَفتنةَخطبتناَثمَومر

ََ.يخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديثَهذا

 60ص ،7 ج ،الصحيحين على المستدرك

 . امير مومنان علي بن ابي طالب2

كاه بار نخساتين مسالمان  عليه السلام دو مضمون نقل شدهاز اميرمؤمنان علي 

 بودن ابوبكر استدل كرده اند. 

 بق رسول الله وصلي ابو بكرمضمون اول : س

مضمون اول اين است كه علي عليه السلام فرمود: پيشگام شاد رساول خادا و 

 بعد از ايشان ابو بكر روي كار آمد.
َحندثن :ََقالَ،شجاعَب َالوليدَحدثناَ-56َ

َو َإسباقَأب َو َ،حوشبَاب َخلفَنا:ََقالَ،أب 

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَسنبق:ََقنالَ،ول َو َ،خيرَوبد

َ.ََبكرَأبوَوصلىَوسلمَيهول

تحقيهق : إسهماعيل حسهن ، 071ص ،0ج، هه(، أخبار المكيين261رب )متوفايأحمد بن زهير بن ح

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين

كه با سند ديگر نقل ايان گوناه اين مضمون در واقع جزيي از يك روايت است 

 : نقل شده است



 

َأب َب َيعلىَوأبوَالمقرئَبمدمَأبوَأخبرنا

َول َأناَقالواَخليلَب َمبمدَالعشائرَوأبوَخي 

َخيثمنةَأنناَوثمانَب َالرحم َوبدَأناَمبمدَب 

َمؤملَناَالخناجرَأب َب َول َأبوَناَسليمانَب 

َهاشنمَأبنوَنناَالثنوريَسنفيانَناَإسماويلَب 

َسنمعتَقنالَالخارف َقي َحدثن َكثيرَب َالقاسم

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَسبقَيقولَبرالمنَولىَوهوَوليا

َخبطتنناَثنمَومرَوثلثَبكرَأبوَوصلىَوسلمَوليه

َاللهَشاءَماَفهوَفتنة

گوييد: شينيدم كيص علي  بير منلير بيس خي رف  م 

فرمود: رسول خدا پيشگ م بود، و بعد ا  ايش ن ابيو م 

 بكر و پس ا  او عمر و پس ا  او بص م  فتنص رسيد.

در ذيل هماين روايات يگر را نيز به همين مضمون ابن عساكر چهار تا روايت د

   نقل كرده است:
  767 ص ،71 ج  دمشق مدينة تاريخ

 نقد روايت دلالت روايت:

لات نادارد و دليال آن را ذيال اين روايت بر نخستين مسلمان بودن ابو بكر دلا

 «وصالي»و « مصالي»آورديم. و بيان شد كه  قبل از اين بيان شد،روايت رسول خدا كه 

حكومات را  عني ابو بكر بعد از رسول خدا زماامدر اين رواياخ به معناي تابع است  ي

 به دست گرفت.

 گونه نقل كرده است: روايت امام علي را حاكم نيشابوري با تعبير ديگر اين
َبن َأحمندَب َوثمانَومروَأبوَأخبرنا6644َ

َالزبرقنانَب َجعفرَب َيبيىَثناَببغدا َالسماك

َأحمدَوأخبرناَسفيانَثناَزبيريالَأحمدَأبوَثنا

َأب َحدثن َحنبلَب َاللهَوبدَثناَالقطيع َجعفرَب 

َقني َو َكثيرَب َالقاسمَو َسفيانَو َيبيىَثنا

َسنبقَيقنولَوننهَاللهَرض َولياَسمعتَقالَالبارث 

َوثلنثَبكنرَأبنوَوثنىَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َيشاءَوم َاللهَويعفوَفتنةَخطبتناَثمَومر

ََيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَيثحدَهذاَ

  60ص ،7 ج ،الصحيحين على المستدرك



 

 )سند ضعيف است( اول من اسلم من الرجال ابو بكر مضمون دوم:

اباوبكر را  رمؤمنان عليه السالام نقال كارده اناد كاهروايت ديگري را نيز از امي

گوناه ينان از ميان مردان معرفي كرده است. ابن عساكر متن روايات را انخستين مسلم

 آورده است:
َثناَالسلم َاللهَوبدَب َأحمدَنحرَأبوَأخبرنا

َلؤلنؤَب َالبس َأبوَناَول َب َالبس َمبمدَأبو

َالبسني َناَالكوف َسلمةَب َاللهَوبدَب َإسباقَنا

َأبنوَنناَوبيندَبن َبهلولَناَالدباغَمنحورَب 

َمن َأولَيقنولَولياَسمعتَقالَالبارثَو َإسباق

َصنلىَمن َوأولَالحديقَبكرَأبوَالرجالَم َأسلم

َبن َولن َالرجالَم َوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َمع

ََ.طالبَأب 

كص م گويد: ح رث م  ستين ا  عل  شنيدم  گفيت: نخ

كس  كص ا  مردان اسلام آورد، ابو بكر اسيت. و اوليين 

كص ب  رسول خدا نم   خواند ا  مي ن ميردان، علي  كس 

 بن اب  ط لب است.

 77 ص ،71 ج دمشق مدينة تاريخ

 بررسي سند روايت:

بان عباد الله از ساوي علمااي رجاال اهال سانت  لدر سند اين روايت، بهلاو

 تضعيف شده است.

اين شخص رواياخ ضعيف را از ... ابو اسحاق نقال  گويد:ابو نعيم اصفهاني مي

 كرده است:
َسنلمةَو َضعيفةَأحا يثَروىَوبيدَب َبهلول

َسنباقإَوأبن َخالندَأبن َب َوإسماويلَكهيلَب 

َش ءَلاَالثقاتَم َوغيرهمَالسبيع 

بهلول بن عليد رواي ت ضعين را ا  سلم  بن كهييا 

 روايت كرده است. 

، 76ص، 0ج الضهعفاء، ،ههه(071)متوفهاي نعهيم أبو أحمد بن الله عبد بن أحمد، الصوفي الأصبهاني

   0170 - 0011 لىالأو: الطبعة، البيضاء الدار - الثقافة دار: النشر دار، حمادة فارو : تحقيق

 به روايات  احتتاج كرد از اين جهتاو روايت را دزدي ميگويد: ميابن حيان 

 در هيچ حالي جايز نيست:



 

َيجنوعَلاَالبنديثَيسرقَشيخَوبيدَب َبهلولَ

َ.ببالَبهَالاحتجا 

بهلول بن عليد شيخ  اسيت كيص رواييت مي  د دد و 

  احتج ا بص رواي تش در هي  ح ل  ج يد نيست.

 مهن المجهروحين ،(ههه710)متوفهاي حهاتم أبي بن أحمد بن حيان بن محمد ااما ، البستي ميالتمي

 ،حلهب -الهوعي دار: النشهر دار، زايهد إبراهيم محمود: تحقيق، 212ص 0ج والمتروكين، والضعفاء المحدثين

   هه0717 الأولى: الطبعة

 ابن حتر تضعيفاخ علماي رجال را در باره او نقل كرده است: 
َأبنوَالكنوف َالكننديَوبيندَب َبهلول488َ

َ...َكهيلَب َسلمةَو َوبيد

َأبوَوقالَذاهبَالبديثَضعيفَحاتمَأبوَقالَ

َوقالَالبديثَيسرقَحبانَب َوقالَبش ءَلي َعروة

َفن َينون َبن َوقالَ...َبذاكَلي َبحريَوديَب 

َوقنالَالبديثَمنكرَفار َأهلَم َالغرباءَتاريخ

َسنعيدَبنوأَوقنالَموضنووةَأحا ينثَروىَالباكم

َاسقطهَغيلانَب َمبمو َوقالَموضوواتَروىَالبقال

َبهلولَالبزارَوقالَخيثمةَوأبوَمعي َواب َأحمد

ََ...َبالقويَلي 

... ابو ح تم گفتص: روايت بهلول ضعين و ب  ار ش 

است. ابو  رعص گفتص: روايتش چيدي نيسيت. ابين حلي ن 

د ديييد. ابيين يييونس او را منكيير گفتييص: او روايييت م 

: انيد گفتييصو ابو سيعد بيي ل داند و ح كم ث م الهدي

بيص نييا مهميد بين رواي ت س ختگ  را نيا كرده است. 

احمد، ابن معين، ابين خثيميص وي را ا  اعتلي ر غيلان،

 داند.س بط م 

 76ص ،2ج الميزان لسان

 نويسد:ابن طاهر مقدسي در خصوص اين روايت مي
:ََالرجنالَمن َأسلمَم َأول:ََحديثَ-4646َ

:ََالنبن َمنعَالقبلةَإلىَصلىَم َوأولَ،وبكرأب

.َ.َ.َالكننوف َاللهَوبينندَبنن َبهلننولَرواه.ََولنن 

َوأحا يثهَ،المتقدمونَفيهَيتكلمَلمَهذاَوبهلول

َ.َوليهاَلايتابع

 ميتيدمين در ب ره ختوتيق( بهلول در اين رواييت،

   شود.سخن نگفتص اند و رواي تش پيروي نم 

تحقيهق: د.عبهد الهرحمن ، 0126ص ،2جذخيرة الحفاظ،  ،(هه 116ىمتوفابن طاهر )طهر المقدسي، م

 . 0117-هه  0007الرياض، الطبعة: الأولى،  -ناشر: دار السلف  الفريوائي،



 

 )سند ضعيف( : كنت اول من آمنابوبكر. روايت 3

كه وي خودش را اول مؤمن به رساول خادا معرفاي از ابو بكر نيز روايت شده 

 كرده است:
َالبس َأب َب َالرحم َوبدَمدمبَأبوَأخبرنا

َأبوَثناَالإسفراين َالفر َأبوَأنبأَإبراهيمَب 

َالطاهرَأبوَثناَمبمدَب َالبسي َب َمبمدَالبس 

َبن َالبسن َنناَالذهل َاللهَوبدَب َأحمدَب َمبمد

َون َسنليمانَب َسعيدَناَالفسويَالوليدَب َول 

َون َطلبنةَبن َويسىَناَطلبةَب َيبيىَب َإسباق

ََ.آم َم َأولَكنتَبكرَأبوَلقاَقالتَوائشة

بودم گويد: ابوبكر گفت: من نخسيتين كسي ع يشص م 

 كص ايم ن آوردم.

ههه(، 160متوفهاىأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)ابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

الهدين أبهي سهعيد تحقيق: محب  ،77ص ،71جتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،عمر بن غرامة العمري

 بررسي سند روايت:

 هستند:متهول و ضعيف ذيل در سند اين روايت افراد 

 :ابو الفرج اسفرائيني

 اين شخص از نظر علماي رجال متهول است و هيچگونه توثيق براي  نيافتيم.

 اسحاق بن يحيي:

ديث و از نظار علمااي رجاال اهال سانت ضاعيف اين شخص نيز متروك الح

 حيي بن معين را در باره وي آورده است:است. عقيلي تضعيفاخ احمد بن حنبل و ي
َالتيمنىَاللهَوبيدَب َطلبةَب َيبيىَب َإسباق

َيقنولَأبن َسنمعتَقالَاللهَوبدَحدثناَ...َالقرش 

َمبمندَحندثناَالبديثَمتروكَشيخَيبيىَب َإسباق

َسنمعتَقنالَمبمندَبن َبا وَحدثناَقالَويسىَب 

َطلبنةَبن َيبينىَبن َإسباقَيقولَمعي َب َيبيى

ََ.حديثهَيكتبَلاَبش ءَلي َآخرَموضعَوف َضعيف

گويد: ا  پيدرم شينيدم كيص ... علد ه بن احمد م 

يهي  بين و گفت: اسه ق بن يهي  مترو  الهديث است. م 



 

معين نيد گفتص است: اسه ق بن يهي  ضيعين اسيت. و در 

 شود.ر گفتص: روايتش چيدي نيست و نوشتص نم ج ي ديگ

 017 ص، 0 ج  العقيلي ضعفاء

 نسائي نيز او را متروك الحديث معرفي كرده است:
َمندن َاللهَوبيندَبن َطلبةَب َيبيىَب َإسباق

ََ.البديثَمتروك

 07 ص ،0 ج للنسائي والمتروكين الضعفاء

 ابن ابي حاتم نيز سخنان ديگري در تضعيف وي آورده است:
َ...َاللهَوبيندَون َطلبنةَبن َيبيىَب َإسباق

َالفهنمَسن ءَالبفنظَر يءَكنانَمبمدَأبوَكنيته

َ.يفهمَولاَويروىَيعلمَولاَيخطىء

كم ح فظيص، بيد فهيم، بيود و اسه ق بن يهي  ... 

كيرد امي  نمي  كرد و نم  دانست و روايت م اشتل ه م 

  فهميد.

 077 ص ،0 ج  المجروحين

 عيف است. بنابراين، ابو بكر اولين مسلمان نيست.در نتيته اين روايت نيز ض

 اسماء بنت ابي بكر. 4

: پدر من نخستين مسلمان بوده است. اين روايات اسماء دختر ابو بكر نيز گفته 

 با سند ذيل نقل شده است:
ََومرَب َمبمدَأخبرناَقال َحندثن )الواقدي(

َوبندَبن َإبراهيمَو َإبراهيمَب َمبمدَب َموسى

َون َأبينهَون َربيعنةَأب َب َاللهَوبدَب َالرحم 

ََأولَأبنن َأسننلمَقالننتَبكننرَأبنن َبنننتَأسننماء

َيندي َوهنوَإلاَأبن َوقلنتَمناَواللهَولاَالمسلمي 

َ.الدي 

اسم ء گفتص است: پيدرم اسيلام آورد در حي ل  كيص 

  نخستين مسلم ن بود. ...

 ،062ص ،7جبهرى، الطبقات الك ،هه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

 بررسي سند روايت 

قارار دارد كاه برخاي « واقادي»در سند اين روايات باازهم محماد بان عمار 

 تضعيفاخ وي را آورديم.



 

مشترك  بين دو نفر متهول و متروك الحديث نيز «إبراهيم بن محمد بن موسى»

 باشد او متهول است:« ذلياله إبراهيم بن محمد بن موسى»است. اگر مقصود از وي 
َم َمجهولَالهذل َإبراهيمَب َمبمدَب َموسى

َ...َالسا سة

 117ص 0ج التهذيب تقريب

، باشد، اين التيمي الحارث بن إبراهيم بن محمد بن موسى گر مقصود از وي،و ا

 شخص نيز منكر الحديث است. 

 وي منكر الحديث است. :ابن حتر گفته
َالبنارثَبن َإبنراهيمَبن َمبمندَبن َموسى

َ.البديثَمنكرَالمدن َمبمدَأبوَالتيم 

 117ص، 0ج التهذيب تقريب

 است: سخنان انس و يحيي بن معين را در تضعيف وي آوردهعتلي 
َأبينهَو َالتيم َإبراهيمَب َمبمدَب َموسى

َإلاَيعنرفَولاَحديثنهَولىَيتابعَلاَمدينىَأن َو 

َبن َموسنىَقالَالبخاريَسمعتَقالَآ مَحدثن َبه

َالبنديثَمنكرَأن َو َأبيهَو َإبراهيمَب َمبمد

َسنمعتَقنالَالعبنا َحدثناَقالَمبمدَحدثناَ...

َضنعيفَإبنراهيمَبن َمبمندَبن َموسىَيقولَيبيى

َيبينىَسنمعتَقالَمعاويةَحدثناَقالَمبمدَحدثنا

َحديثنهَالتيم َالبارثَب َإبراهيمَب َموسىَقال

ََ.بش ءَلي 

 شود. انيسموس  بن مهمد ... ا  روايتش پيروي نم 

ن نيا شده گفتص: وي منكر الهديث است. ا  يهي  بن معي

كص وي را ضعين دانستص و بص نيا مع ويص يهي  بن معين 

گفتص: روايت موس  بن ابيراهيم چييدي نيسيت. خار شي  

 ندارد(

 071ص ،0ج الكبير الضعفاء

 (. روايت ابي ارواء الدوسي صحابي به نقل واقدي: اول من اسلم ابو بكر )با سند ضعيف6

محمد بن عمر واقدي اين روايت را از چهار طريق از جمله از طريق اباي ارواء 

تحات عناوان « الطبقاخ الكبري»الدوسي نقل كرده و روايت وي را ابن سعد در كتاب 

 اين گونه گزارش كرده است: «اللهَرحمهَبكرَأب َإسلامَذكر»
َموسنىَحندثن َقالَومرَب َمبمدَأخبرناَقال

 طلبةَب َمبمدَب َإبراهيمَو َمبمدَب 



 

َون َ يننارَبن َسلمةَب َمنحورَوحدثن َقال

َأبن َب َالرحم َوبدَب َاللهَوبدَب َطلبةَب َمبمد

 أبيهَو َبكر
َأبن َون َسليمانَب َالملكَوبدَوحدثن َقال

َوبدَب َسلمةَأب َو َ)سالمَب َاب َاميه(َالنضر

 الرحم 
ََبكرَأبوَوحدثن َقال َبن َاللهَوبندَب )مبمد(

َأبن َون َعائند َو َمبمدَب َلحصاَو َسبر َأب 

 الدوس َأروىَأب َو َالدوس َاللهَوبد
 .الحديقَبكرَأبوَأسلمَم َأولَقالوا

 ،060ص ،7جالطبقات الكبهرى،  ،هه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

 بررسي و جدا سازي سند روايت:

بعاد از عباارخ « قاال»بينيد، چهار تا كلمه ن روايت ميهمانگونه كه در سند اي

« قاال»آمده، و محمد بن عمر، واقدي است. دليل اين كاه ايان كلماه « محمد بن عمر»

اين است كه اگر در كتابهاي رجالي راوي بعاد  گردد،بر مي محمد بن عمر»همه اش به 

است. به عناوان مثاال ابان بررسي كنيم، محمد بن عمر واقدي از شاگردان آنها  قال»از 

حبان در ترجمه عبد الملك بن سليمان، محمد بن عمر واقادي را از شااگردان  آورده 

 است:
َون َينروىَالأسنلمىَسنليمانَبن َالملكَوبد

ََ.الواقديَومرَب َمبمدَونهَروىَسليمَب َصفوان

 771 ص ،7 ج  الثقات

وي شيخ واقادي باوده  نوشته اند كه« ابو بكر بن عبد الله»و يا طرابلسي در باره 

 يت هم بوده است:او علاوه بر آن، اين شخص جاعل رو
َبكنرَأبنوَسنبر َأبن َب َقَاللهَوبدَب َمبمد

َف َوسأذكرهَبكنيتهَمعروفَللواقديَشيخَالمدين 

َممن َكنانَحنبلَب َأحمدَقالَإليهَمشيراَالكنى

َ.البديثَيضع

او ا  كس ن  است كص روايت  گويد:احمد بن حنلا م 

 ختص است.س م 



 

 الحثي  الكشف ،هه( 700)متوفاي الوفا أبو العجمي ابن سبط بن محمد بن إبراهيم ،الطرابلسي الحلبي
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كناد. از روايت را از چهار طرياق نقال مي« قال»وردن چهار بنابراين واقدي با آ

 كنيم: اين جهت براي شفاف سازي، اسناد روايت را جدا سازي مي
َبن َإبنراهيمَون َمبمدَب َموسىَحدثن َقال

َطلبةَب َمبمد

َون َ يننارَب َسلمةَب َمنحورَوحدثن َقالَ

َأبن َب َالرحم َوبدَب َاللهَوبدَب َطلبةَب َمبمد

ََأبيهَو َبكر

َأبن َون َسليمانَب َالملكَوبدَوحدثن َقال

َالرحمَوبدَب َسلمةَأب َو َالنضر

َأبن َبن َاللهَوبندَبن َبكرَأبوَوحدثن َقالَ

َاللهَوبندَأب َو َعائد َو َمبمدَب َصالحَو َسبر 

َ.الدوس َأروىَأب َو َالدوس 

 گويد:بعد از نقل اين چهار سند، واقدي مي
َ.الحديقَبكرَأبوَأسلمَم َأولَقالواَ

 سخنان علماي اهل سنت در تضعيف واقدي:

از نظر علماي رجال اهل سنت به شادخ « محمد بن عمر»در سند روايت خود 

و « كاذاب»تضعيف شده است. بنا به گازارش ابان جاوزي، وي را احماد بان حنبال 

دانناد و برخاي ديگار نياز او را نسائي، متروك الحاديث و واضاع روايات مي بخاري،

 نويسد:ابن جوزي ميتضعيف كرده اند. 
َالأسنلم َاللهَوبندَأبنوَواقدَب َومرَب َمبمد

َكذابَهوَحنبلَب َأحمدَقالَبغدا َقاض َالواقدي

َالزهنريَأخن َاب َحديثَيلق َالأحا يثَيقلبَكان

َوقنالَبثقنةَلني َيبيىَوقالَذاَونبوَمعمرَولى

َالبخناريَوقنالَحديثنهَيكتنبَلاَبشن ءَلي َمر 

َالنراعيَوذكنرَثالبديَمتروكَوالنسائ َوالراعي

َالندراقطن َوقالَالبديثَيضعَكانَأنهَوالنسائ 

َمبفوظنةَغينرَأحا يثنهَونديَاب َوقالَضعفَفيه

َ.منهَوالبلاء

... احمد بن حنلا گفتص: وي دروغگو است و رواي ت 

كند. ... يهي  بن معين گفتص: تيص نيست. را وارونص م 



 

و دفعييص ديگيير گفتييص: روايييتش چيييدي نيسييت و نوشييتص 

د. بخ ري ورا ي و نس و  وير را متيرو  الهيديث شونم 

دانستص اند. را ي و نس و  آورده اند كص وي روايت را 

 كرده است. دار بطن  گفتص: در او ضعن است. ...جعا م 

 76ص ،7ج الجوزي لابن والمتروكين الضعفاء

گويد: از آنتايي كه علماء بر ترك روايات او اتفااق الحفاظ مي ذهبي در تذكرة

 كنم:من آوردن ترجمه او صرف نظر مي ارند،د
َالواسط َواقدَب َومرَب َمبمدَهوَالواقديَ

َتنركَولنىَلاتفناقهمَهنناَترجمتنهَاسنقَلمَ...

ََ.حديثه

 707ص ،0ج الحفاظ تذكرة

 داند:ابن حتر نيز وي را متروك الحديث مي
َبغندا َنزينلَ...َواقندَبن َومنرَب َمبمد

ََ.متروك

 017ص ،0ج التهذيب تقريب

، سخنان ابن ماديني و برخاي ديگار را در «الحثيث الكشف»طرابلسي در كتاب 

 تضعيف وي آورده است:
َوقالَالبديثَيضعَالواقديَالمدين َب َوقال

َالذهب َقالَالبديثَيضعَمم َونديَهوَراهويهَب 

َالواقنديَوه َولىَالإجماعَاستقرَترجمتهَآخرَف 

َانتهى

رده اسيت. كيابن مدين  گفتص: وابدي روايت جعا م 

ابن راهويص گفتص: وي در ندد من ا  ج علان روايت است. 

ذهل  در پ ي ن ترجمص وي آورده است كص اجم ع بر وهين 

  وابدي استيرار ي فتص است.

 الحثي  الكشف ،هه( 700)متوفاي الوفا أبو العجمي ابن سبط بن محمد بن إبراهيم ،الطرابلسي الحلبي

 النهضهة مكتبهة, الكتهب عهالم: النشهر دار ،السامرائي صبحي: تحقيق ،207ص ،0ج، الحدي  بوضع رمي عمن
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نتيته: نخستين فرد اين اسناد كه خود محمد بن عمر واقدي باشاد، باه شادخ 

تضعيف شده است و ديگر نياز به بررسي بقيه افراد سند نيست  هرچند كه برخي آنهاا 

 ف دارند و برخي متهول هستند.نيز تضعي



 

 (عوف )ضعيف  سلمة بن عبد الرحمن بنابو . 6

اباو بكار را نخساتين  نياز يكاي از تابعاانبن عبد الرحمن بن عاوف  سلمةابو 

 نقل شده است:روايت اين شخص با سند ضعيف  مسلمان معرفي كرده و
)بن ََالعبنا َب َاللهَوبدَو َأحمدَأبوَحدثنا

َوبندَبن َالفضنلَو َ،يد(الوليدَب َمزيدَب َيز

:َقالَالواقديَو َالجوهري،َإبراهيمَو َالعزيز،

َالنضنرَو َالأسلم ،َسليمانَب َالملكَوبدَحدثن 

َونوفَبن َالنرحم َوبندَب ]ابوَسلمة[ََسلمةَو 

َ.بكرَأبوَأسلمَم َأول:َقال

الأوائل ، هه(711أبو هامل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )متوفاى ،العسكري

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 77ص ،0ج ،للعسكري

 بررسي سند روايت:

 تضعيف واقدي را در رواياخ قبل بيان كرديم. اولا:

سلمة بان عباد است كه از ابو  «نضر بن شيبان»نضر، در اين روايت همان ثانيا: 

آماده « سلمة بان عباد الارحمن»روايت نقل كرده و در اين روايت ، بن عوف الرحمن

 است.

را دربااره اش  ءابن حتر ايشان را اين گوناه معرفاي كارده و تضاعيفاخ علماا

 آورده است:
َو َو َروىَالبحريَالبدان َشيبانَب َالنضر

َبن َقنالَ...َونوفَب َالرحم َوبدَب َسلمةَأب 

َ...َبش ءَحديثهَلي َمعي َب َو َخيثمةَأب 

 ابن معين گفتص است كص روايتش ار ش  ندارد.

 710ص 01ج لتهذيبا تهذيب

 داند:مي« لين الحديث»در جاي ديگر ابن حتر او را 
َالمهملنةَبضنمَالبندان َشيبانَب َنضرَالَ

َ..البديثَلي َالدالَوتشديد

 172ص 0ج التهذيب تقريب

نقل كارده و تضاعيف يحياي بان « الضعفاء»اسم او را در كتاب ابن جوزي نيز 

 معين را آورده است:
َلني َيبينىَقنالَالبندان َشيبانَب َالنضر

ََ.بش ءَحديثه



 

 070ص 7ج الجوزي لابن والمتروكين الضعفاء

 محمد بن ابي بكر . 2

عمار بان خطااب بعد از اين كاه  هنگامي كه مدائن فت  شد،نويسد: واقدي مي

اي ماردم هركاه ساابقه در اسالام آوردن دارد  گفت: ميان مردم تقسيم كردنائم را در غ

د الرحمن بن ابو بكر ايستاد و سابقه پادرش را در اسالام ايستاده شود. در اين زمان عب

 آوردن ذكر كرد و گفت:
َالحناحبَابن َالمنؤمني َأميرَياَأناَفقال

َاللهَرسنولَوصندقَووعرَآمن َم َأولَواب َوالخليل

َو خنلَوتحدقَمالهَوأنفقَونحرَوسلمَوليهَاللهَصلى

َ...َيديهَبي َوجاهدَوانتحرَالغارَمعه

پسر ا حب خي ر غ ر( و دوست اي امير المؤمنين من 

ين فييرد ايميي ن پييي ملر و پسيير كسيي  هسييتم كييص نخسييت

  آورندگ ن بود. ...

 – الجيهل دار: النشهر دار، 216 ص ،2 ج الشا ، فتوح ،هه(216)متوفاي عمر بن الله عبد أبو ،الواقدي

 ، طبق برنام  الجامع الكبير.بيروت

استدلال كارد. و عالاوه بار اين روايت سند ندارد از اين جهت نمي شود به آن 

  آن خود واقدي نيز ضعيف است.

 (عبد الله بن عمر: اول من اسلم ابوبكر )با سند ضعيف. 2

را نخساتين مسالمان معرفاي  كه اباوبكر رزند عمر بن خطاب نيز نقل شدهاز ف

 اين روايت، آن را ضعيف دانسته است: عاصم بعد از نقلكرده است  ابن ابي
َالنضنرَثناَالقزاعَمخلدَب َجرا َحدثنا56َ

َبن َموسنىَون َالكوف َومرَب َسيفَثناَحما َب 

َمن َأولَقالَومرَاب َو َنافعَو َاللهَووبيدَوقبة

َ.بكرَأبوَأسلم

ََ.جداَضعيفَوإسنا هَ

 ،0ج عاصهم، أبهي لابهن الأوائهل ،ههه(276)متوفاي بكر أبو عاصم أبي بن عمرو بن أحمد ،الشيباني

، طبق برنام  الجامع الكويت – ااساممي للكتاب الخلفاء دار: النشر دار، جميالع ناصر بن محمد: تحقيق ،71ص

  الكبير



 

 . حويطب بن عبد العزي )سند ضعيف(1

كه حويطب بن عبد العزي يكي از صحابه رسول خادا نياز  در روايتي نقل شده

 ابن عساكر روايت را با اين سند آورده است: ،دانستهر را نخستين مسلمان ميابو بك
َأنناَاللهَوبندَبن َاللهَهبةَالقاسمَأبوَأخبرنا

َبن َالقاسنمَبن َول َأناَول َب َأحمدَبكرَأبو

َأنناَالما ران َإسباقَب َول َناَالبحريَالبس 

َب َويسىَو َالمدائن َأناَأسامةَأب َب َالبارث

ون ََلنؤيَب َوامرَبن َمولىَنباتةَو َويسىَأب 

َو َأبيهَو َحويطبَب َسفيانَأب وبدَالرحم َب َ

َانَأولمتَاهل َل َفقالَومرت َم َقدمتَقالَجده

َتنذرفانَوينناهَفناذاَفأتيتنهَبالموتَبكرَأبا

َأَسنْلَمَ،َمَن ََْأَوَّلَََكُنْنتَََاللَََِّّرَسنُولََِخَلِيفَةَََيَا:َفَقُلْتَُ

َوَحَسنُنَتََْ،هِجْرَتُنكَََوَصَندَقَتََْ،الْغَارََِفِ َاثْنَيْ ََِوَثَانِ ََ

َ،صُننبْبتََهُمََْفَأَحْسنَننْتَََالمُسننلِمي َََوَوَلِيننتَََ،نُحْننرَتُكََ

:ََقُلْنتََُ؟َفَعَلْتََُمَاَوَحَسَ َ :ََقَالَََ،خَيرَْهُمََْوَاستَْعْمَلْتََ

َوَلاَََ،وَأَوْلَنمََُلَنهََُأَشنْكرََُُوَاللََََّّللَََِّّفَأَنَنا:ََقَالَََ،نَعَمَْ

َحَتَّنىَخَرَجْنتََُفَمَاَ،اللََََّّأَستَْغْفِرَََأَنََْمِ ََْذالِكَََيَمنَعُنِ 

َ.مَاتََ

رحمن بن ابو سيف ن ا  جدش نيا كيرده اسيت علد ال

گويد: ا  عمره برگشتم بص من گفتند كص ابو بكير كص م 

در شرف مردن است. من بص عي دتش آميدم دييدم چشيم نش 

شم  اولين اشك ريدان است. گفتم: اين خليفص رسول خدا 

 مسلم ن و دومين فرد در غ ر بودي ... .

ههه(، 160متوفهاىاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبهد الله،)أبي القابن عساكر الدمشقي الشافعي، 

تحقيق: محهب الهدين أبهي ،664َصَ،68 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، 

 .0111 -بيروت  -ناشر: دار الفكر  ،سعيد عمر بن غرامة العمري

 نويسد:جاحظ نيز مي
َبينهأَو َحويطبَب َسفيانَأب َاب َحديثَم 

َأولمتَاهل َل َفقالَومرت َم َقدمتَقالَجدهَو 

َتنذرفانَويناهَفاذاَفأتيتهَبالموتَبكرَأباَان

َ..اسلمَم َاولَكنتَأماَاللهَرسولَخليفةَياَفقلت

 - صعب دار: النشر دار ،عطوي فوزي: تحقيق، 127ص ،0ج والتبيين، البيان ،هه(211)متوفاي الجاحظ

  بيروت



 

 نقد روايت:

در  در رجال اهل سنت ترجمه ندارد و متهول است. «بن حويطبابي سفيان » 

 نتيته روايت از درجه اعتبار ساقط است.

 جبير بن نفير )ضعيف + عدم دلالت(. 16

از تابعان است و از ابو ذر و ابن عبسه روايتي نقل كرده است كاه  جبير بن نفير

 ه اند.اهل سنت براي اثباخ نخستين مسلمان بودن ابوبكر استدلال كرد

 متن رواين اين است:
َحندثناَقنالَالبرقن َوبدالرحيمَاب َحدثن 

َبن َنحنرَو َصدقةَحدثناَقالَسلمةَأب َب َومرو

َنفينرَبن َجبيرَو َوائذَاب َو َأخيهَو َولقمة

َلقندَيقنولَكلاهمناَوبسنةَواب َذرَأبوَكانَقال

َالنبن َإلاَقبلن َيسنلمَولنمَالإسلامَربعَرأيتن 

ََالآخرَأسلمَمتىَيدريَلاَكلاهماَوبلالَبكرَوأبو

 ؟؟؟؟؟گفتند: جبير بن نفير گفته است: ابو ذر و ابن عنبسه هردو مي
 ،0جتهاريخ الطبهري،  ،(701متوفهاى) بن يزيد بن كثير بن غالهب جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكتب العلمية  ،101ص

 طبراني نيز روايت با همين سند و متن نقل كرده است:
َثنناَالمقدسن َمسنعو َب َأحمدَحدثنا4845َ

َنحنرَون َاللهَوبدَب َصدقةَثناَسلمةَأب َب َومرو

َجبينرَو َوائذَاب َو َمبفوظَأخيهَو َولقمةَب 

َكلاهمناَوبسةَب َوومروَذرَأبوَكانَقالَنفيرَب 

َإلاَقبلن َيسنلمَلمَالإسلامَربعَرأيتن َلقدَيقول

َلاَلاهماكَوبلالَبكرَوأبوَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

َ.الآخرَأسلمَمتىَيدري

َاللهَوبندَبن َوصندقةَمجهنولَمسعو َب َأحمدَ

ََ.ضعيفَالسمي 

 ،711ص ،7 ج مسهند الشهاميين، ههه(،771متوفهاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيهوب ) الطبراني،

  0170 – هه0011بيروت، الطبعة: الأولى،  -شر: مؤسسة الرسالة ، ناتحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي

 اين روايت از دو جهت ضعيف و بر اثباخ مطلب دلالت ندارد:



 

 ضعف سند روايت:الف: 

در ذيل روايت، طبراني يكي از رجال سند روايات را بينيم ميهمانگونه كه  اولا:

بن عبد الله را ضعيف دانسته است، ضعف اين روايات روشان اسات.  متهول و صدقه

 كنيم:تر هم اشاره مياما جهت اطلاع به سخنان ذهبي و ابن ح

 نويسد:در باره صدقة بن عبد الله ميذهبي 
َ...َ مشنقَولماءَم َالسمي َاللهَوبدَب َصدقة

َ.ضعيف

 112ص، 0ج الكاشف

 نويسد:ابن حتر عسقلاني نيز مي
َأبوَأوَمعاويةَأبوَالسمي َاللهَوبدَب َصدقةَ

َ.ضعيفَالدمشق َمبمد

 261ص ،0ج التهذيب تقريب

 ف كرده است:او را تضعيبخاري 
َونهَروىَالسمي َمعاويةَأبوَاللهَوبدَب َصدقة

َوهنوَمنكنرَفهنوَمرفوواَحديثهَم َكانَماَوكيع

ََ.جداَضعيف

، 70ص 0ج الصهغير، الضهعفاء ،ههه(217)متوفهاي عبهدالله أبو إسماعيل بن محمد ،الجعفي البخاري

  ،- 0717 ولى،الأ: الطبعة، حلب - الوعي دار: النشر دار ،زايد إبراهيم محمود: تحقيق

 عدم دلالت اين روايت بر نخستين مسلمان ابو بكرب: 

باه نخساتين مسالمان باودن  اين كه ضاعف ساندي دارد،اين روايت علاوه بر 

باه صاورخ پنهااني كند كه ابو بكر و بلال زيرا روايت بيان مي ابوبكر هم دلالت ندارد 

دانستند كاه كادام د آنها هم نمييگران از اسلام آنها خبر نداشتند و خواسلام آورده و د

   يكي اول اسلام آورده اند.

 عمرو بن عبسة )سند ضعيف(. 11

)به علاوه رساول عمرو بن عبسه نقل كرده است كه وي چهارمين فرد مسلمان 

 بوده و قبل از او ابو بكر و بلال مسلمان شده است.خدا( 
َويسنىَننا:ََقالَجنابَب َأحمدَحدثناَ-45َ

َيبينىَأبن َون َ،سننانَابن َديزيَو َ،يون َب 

َأمامنةَأبن َو َ)سليمَب َوامرَالكلاو (َالكلاو 



 

َقالَوبسةَاب َومروَو َ،)صدىَب َوجلان(َالباهل 

َلنهَيقنالَبمناَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َأتيت:َ

َالأمر؟َهذاَولىَبايعكَم :ََاللهَلرسولَفقلتَ،وكاظ

َفحنففناَالحنلا َفأقيمنتَووبدَحرَبي َم َ:َقال

َرابنعَيومئنذَوأنناَ،وبنلالَبكرَوأبوَأناَخلفه

َ.الإسلام

من در شهر عك ظ ندد رسيول گويد: عمرو بن علسص م 

خدا آمدم بص رسول خدا گفتم: چص كسي  بي  شيم  بيعيت 

كييرده اسييت؟ فرمييود: ا  مييي ن آ اده و بييرده. در آن 

ابو بكر و بلال پشت سير آن حضيرت  من، هنگ م برپ  شد،

  مسلم ن بودم.ان كشيديم و من چه رمين فرد 

تحقيهق : إسهماعيل حسهن ، 070ص ،0ج ،هه(، أخبار المكيين261أحمد بن زهير بن حرب )متوفاي

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين

 :يزيد بن سنان بن يزيد

مزي پس از اين كاه در سند اين روايت، يزيد بن سنان بن يزيد، ضعيف است. 

 يف  آورده است:عاقوال علماي رجال اهل سنت را در تض ،دهوي را معرفي كر
َ،الجنزريَالتميمن َيزيندَب َسنانَب َيزيد

َبن َوويسنىَ..:ََوَننهَرَوَىَ،الرهناويَفرو َأبو

َبن َأحمندَون َ،يبيىَأَب َب َأحمدَقال...َيون 

َ.ضعيف:ََحنبل

َبن َيبينىَو َ،خيثمةَأَب َب َبكرَأبوَوَقَال

َ.بش ءَ َحديثهَلي :ََمَعِي 

َ...َ.البنديثَضعيف:َالمدين َاب َول َقَالوََ

َ،بشن ءَ َلني َالجنزريَفنرو َأبو:ََ او َأب َوَ 

َمتنروكَ،ضعيف:ََالنَّساَئ َوَقَالَ.بش ءَ َلي َوابنه

َ.البديث

احمد بن حنلا ضعين است. يهي  بن معين نيد گفتص: 

روايتش چيدي نيست. عل  بن مدين  روايتش ضيعين اسيت. 

يدي نيست. نس و  نيييد وي را ابو فروه گفتص: روايتش چ

 ضعين و مترو  الهديث دانستص است.

 011ص ،72ج الكمال تهذيب

 گويد:ابن حتر عسقلاني نيز مي
َفنرو َأبوَالتميم َيزيدَب َسنانَب َيزيدَ

َ.ضعيفَالرهاوي

 712ص ،0ج التهذيب تقريب



 

 نتيته:

ز ديادگاه تا اينتا ثابت شد كه رواياتي كه نخستين مسلمان بودن اباو بكار را ا 

ضاعيف  كناد،كند و علماي اهل سنت به آنها استناد ميبرخي صحابه و تابعان ثابت مي

 است.

 اولين مسلمان بودن ابوبكر در كلام تابعين به صورت مرسلب: 

در كلام چندين نفر از تابعين اين مطلب آمده است كه اباوبكر اولاين مسالمان 

 ند در مقابل رواياخ صاري  و صاحيحيتوانمي ،اما اين سخنان چون مرسل است ،بود

كه از اهل سنت از خود پيامبر صالي الله علياه وآلاه و صاحابه نقال شاده و نخساتين 

 .كند، مقاومت كندمسلمان بودن اميرمؤمنان عليه السلام را ثابت مي

  ، محمد بن منكدر و عثمان بن محمد اخنسيبن ابي عبد الرحمن . ربيعه3و  2و 1

ربيعاة بان اباي عباد » آن را احمد بن حنبال نقال كارده، در روايت مرسلي كه

گفته اناد: « اتباع تابعين ،اخنسي، از تابعان و عثمان بن محمد منكدرالرحمن، محمد بن 

 ابو بكر نخستين مسلمان است:
َقنال)ب َاحمدَب َحنبنل(ََاللهَوبدَحدثنا446َ

َأبوَالماجشونَيعقوبَب َيوسفَناَقالَأب َحدثن 

َمننهمَوننهَنأخنذَوم َمشيختناَأ ركتَقالَسلمة

َبن َومبمندَ)فنروخ(َالنرحم َوبدَأب َب َربيعة

َأبنوَيقولنونَالأخنسن َمبمدَب َووثمانَالمنكدر

َ.أسلمَالرجالَأولَبكر

تحقيق د. وصي  ،227ص ،0ج فضائل الصحابة، ،هه(200متوفاىابوعبد الله أحمد بن حنبل ) الشيباني،

 . 0177 – هه0017يروت، الطبعة: الأولى، ب -ناشر: مؤسسة الرسالة  الله محمد عباس،

 . سعد بن ابراهيم و صالح بن كيسان6و  4

سعد بن اباراهيم، »در روايت ديگر نيز احمد بن حنبل نام دو تن ديگر از تابعان 

را « ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عثمان بن محماد الاخنساي»به همراه « صال  بن كيسان

 ر نخستين مسلمان بوده است:ابو بك گفته اند،ورده است كه آ
َقنالَ)ب َاحمدَب َحنبنل(َاللهَوبدَحدثنا446َ

َبن َيوسنفَقثنناَسنعيدَبن َمسلمَب َول َحدثن 

َأهنلَمشنيختناَسنمعتَقالَالماجشونَيعن َيعقوب



 

)بن َوبندَالنرحم ََإبراهيمَب َسعدَمنهمَالفقه

َوبندَأبن َبن َوربيعةَكيسانَب َوصالحَالقرش (

َوغينرَالأخنسن َدمبمنَب َووثمانَ)فروخ(َالرحم 

َمن َأسنلمَمن َأولَبكنرَأبناَانَينذكرونَواحد

َ.الرجال

  220ص ،0ج ،حنبل لابن الصحابة فضائل

 )سند ضعيف(نخعي ابراهيم . 6

معرفي كرده كه ابو بكر را نخستين مسلمان  راهيم نخعي تابعي نيز نقل شدهاز اب

 است:
َبن َوكينعَحدثناَقالَبكرَأبوَحدثنا64856َ

َقنالَمنر َبن َومروَو َشعبةَحدثناَقالَالجرا 

َأبنوَأسنلمَمن َأولَفقالَفسألتهَإبراهيمَأتيت

 .بكر
الكتهاب المصهنف فهي الأحاديه  هه(،  271متوفاىبكر عبد الله بن محمد )ابو بن أبي شيبة الكوفي،إ

 هه.0011الرياض، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: كمال يوسف الحوت، ناشر: مكتبة الرشد ، 777ص ،6ج والآثار،

 روايت ابن سعد با متن ديگر نيز نقل شده است:اين 
َشعبةَأخبرناَقالَمسلمَب َوفانَأخبرناَقال

َصنلىَمن َأولَقنالَإبراهيمَو َمر َب َومروَو 

ََ.الحديقَبكرَأبو

  060ص ،7ج الكبرى الطبقات

كند كه احمد بن حنبل روايت را با طريق ديگر نقل كرده و در پايان تصري  مي

 روايت نشنيده است:« غيرةم»روايتي از « هشيم»
َمغينر َو َهشيمَحدثناَقالَأب َحدثن 4644َ

َأب َسمعتَبكرَأبوَأسلمَم َأولَقالَإبراهيمَو 

َ.مغير َم َهشيمَيسمعهَلمَيقول

  217ص ،2ج الرجال ومعرفة العلل

ابو بكر خلال نيز بعد از نقل روايت، به ضاعيف باودن ساند آن تصاري  كارده 

 است:
َيزينندَبنن َورفننةَ بننَالبسنني َأخبرنننا844َ

َقالَإبراهيمَو َمغير َو َجريرَثناَقالَالعبدي

ََ.ضعيفَإسنا هَالحديقَبكرَأبوَأسلمَم َأول

تحقيهق:  ،77ص ،2جالسهنة،  ،(هه  700)متوفايأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، الخامل

  ، 0171 -ه ه0001الطبعة: الأولى، ،الرياض -دار النشر: دار الراية ، د.عطية الزهراني



 

  )سند ضعيف( عطاء بن عبد الله ابي مسلم الخراساني. 2

ابو بكر خلال از عطاء بن عبد الله تابعي نيز نخساتين مسالمان باودن اباوبكر را 

 گويد: سند روايت ضعيف است:نقل كرده و در پايان مي
َوتبنةَأبنوَالفنر َبن َأحمندَوأخبرنا846َ

َبن ا)وثمنان(ََثنناَقنالَضمر َثناَقالَالبمح 

َأبنوَالرجالَم َأسلمَم َأولَقالَأبيهَو َوطاء

ََ.ضعيفَإسنا هَونهَاللهَرض َالحديقبكر

  77ص، 2ج للخامل السنة

  القرظي محمد بن كعب. 1

 گويد:ميمحمد كعب قرظي تابعي نيز 
َقثناَصندلَب َاللهَوبدَقثناَاللهَوبدَحدثنا445َ

َمنولىَاللهَوبندَب َومرَو َالدراور يَالعزيزَوبد

َهنذهَمن َأسلمَم َأولَانَكعبَب َمبمدَو َ غفر

َبكرَأبوَاسلماَرجلي َوأولَخديجةَاللهَبرسولَالأمة

ََ.إسلامهَأظهرَم َأولَبكرَأباَوانَوول َالحديق

كص ا  اين امت بيص رسيول خيدا ايمي ن نخستين كس 

آورد، خديجص است و اولين مسلم ن ابو بكر و عل  اسيت 

 ش را ظ هر كرد.و ابو بكر اولين كس  بود كص اسلام

  227ص، 0 ج حنبل لابن الصحابة فضائل

سات  ابو بكر نخستين مسالمان باوده ا به هيچ وجه دلالت ندارد كهاين روايت 

كه ابوبكر نخستين كسي بوده اسات كاه اسالام  را اظهاار  زيرا در پايان روايت آمده

آورده ولاي كرد. معناي  اين است كه افرادي ديگري بوده اناد كاه قبال از وي ايماان 

 اظهار نكرده است.

 )مرسل به خاطر تابعي بودن+ سند ضعيف( ابن سيرين  .16

 ابوبكر را اولين مسلمان از ميان مردان معرفي كرده است:محمد بن سيرين 
َالأشجَسعيدَأبوَحدثن َقالَاللهَوبدَحدثنا454َ

َيننون َأبننوَالولينندَبنن َإسننماويلَحنندثن َقننال

َاسلمَم َأولَلقاَسيري َب َو َهشامَو َالراسب 

َالنسناءَمن َاسنلمَم َوأولَبكرَأبوَالرجالَم 

ََ.خديجة

  226ص ،0ج حنبل لابن الصحابة فضائل



 

اسماعيل بن الوليد متهول است و براي تضعيف روايت هماين  در اين روايت،

 كافي است.

 )مرسل به خاطر تابعي بودن مجاهد + عدم دلالت( مجاهد. 12

ن كسي بوده كه اسلام  را ظااهر كارد. ساخن متاهد گفته است: ابو بكر اولي

 متاهد با چند مضمون نقل شده است. 

 مضمون اول:
َمنحنورَون َجريرَنا:ََقالَأب َحدثناَ-44َ

َصنلىَاللهَرسولَإسلامهَأظهرَم َأول:َقالَمجاهدَو 

َأبوَفمنعهَاللهَرسولَفأماَ،بكرَوأبوَوسلمَوليهَالله

َ.َقومهَفمنعهَبكرَأبوَوأماَطالب،

رسيول خييد و  كص اسلامش را اظهي ر كيرد،س اولين ك

رسول خيدا را ابيو ط ليب و پشتيل ن ابوبكر بود. ام  

  پشتيل ن ابو بكر بومش بود.

تحقيهق : إسهماعيل حسهن  ،072ص ،0ج ،هه(، أخبار المكيين261أحمد بن زهير بن حرب )متوفاي

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين

 دوم: مضمون
َمنحنور،َو َجرير،َنا:َقالَأب َحدثناَ-44َ

َالله،َرسنول:َسنبعةَإسلامهَأظهرَم َأول:َمجاهدَو 

َوسميَّة،َوومار،َوصهيب،َوبلال،َوخباب،َ،بكرَوأبو

َ.َومارَأم

كص اسلامش ن را اظه ر كردند، هفت نفر اولين كس ن 

 خل ب، ... ابوبكر، بودند: رسول خدا،

  077 ص، 0 ج المكيين أخبار

 چنين آمده است:نعيم نقل كرده، مضمون فوق در يك روايت كه آن را ابو 
َاسباقَب َمبمدَثناَوبداللهَب َإبراهيمَحدثنا

َون َمنحنورَون َجرينرَثنناَسعيدَب َقتيبةَثنا

َصلىَاللهَرسولَسبعةَالإسلامَأظهرَم َأولَقالَمجاهد

َوومارَوبلالَوصهيبَوخبابَبكرَوأبوَوسلمَوليهَالله

َوسنلمَولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَفأماَومارَأمَوسمية

ََقومهَفمنعهَبكرَأبوَوأماَطالبَأبوَفمنعه

 ،001ص ،0ج ، حلية الأولياء وطبقات الأصهفياء،هه(071متوفاىنعيم أحمد بن عبد الله )ابو الأصبهاني،

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الرابعة -ناشر: دار الكتاب العربي 



 

 نقد روايت:

متاهد تابعي است و روايت  مرسل باه حسااب    زيرااست روايت مرسلاولا: 

   .و نظر شخصي او است ا اين مضمون از متاهد نقل شدهو تنهآيد . مي

نقل شده است ولاي علمااي نيز البته همين روايت به نقل از عبد الله بن مسعود 

و  سند مطرح شده تا عبد الله بن مسعود را صريحا باطل و وهم معرفي كرده ،اهل سنت

 دانند.و تنها نظر شخصي متاهد مي اين سخنان را تنها

 نويسد:زمينه ميدارقطني در اين 
َكنانَقنالَاللهَوبندَو َعرَحديثَو َوسئل565َ

َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَسبعةَإسلامهَأظهرَم َأول

َوصنهيبَوبنلالَسنميةَوأمهَوومارَبكرَوأبوَوسلم

َيربكَأب َب َيبيىَيرويهَفقالَالبديثَوالمقدا 

َبنهَتفنر َاللهَوبندَون َعرَو َواصمَو َعائد َو 

َرواهَوإنمناَوهنمَإننهَوقالَبكيرَأب َب َيبيى

َ.مجاهدَو َمنحورَو َعائد 

علد ه بن مسعود سؤال دار بطن  در ب ره روايت ا  

شد وي گفت: اولين كس ن  كص اسلامش ن را آشك ر كردند،  

يت تنه  گويد: اين روادار بطن  م  هفت نفر بودند ...

ا  طريق يهي  بن اب  بكير نيق شيده اسيت. دار بطني  

گفتص است: اين توهم است بلكص اين رويت را  اويده ا  

 منصور ا  مج هد نيا كرده است.

العلل الواردة فهي الأحاديه  النبويهة،  هه(،771 متوفاىابوالحسن علي بن عمر ) الدارقطني البغدادي،

 – 0011الريهاض، الطبعهة: الأولهى،  -شر: دار طيبة ، ناين الله السلفيتحقيق: د. محفوظ الرحمن ز ،77ص ،1ج

0171  

 اين روايت تنها از متاهد نقل كرده است: گويد:يحيي بن معين نيز مي
َيروينهَالنذيَالبديثَيقولَيبيىَسمعت4646َ

َاللهَوبدَو َعرَو َواصمَو َعائد َو َبكيرَأب َب 

َون َمنحنورَون َسفيانَيرويهَإنماَومارَقحةَف 

َمن َأولَومنارَقحنةَالفضنلَأبوَقالَفقطَمجاهد

َ.سبعةَإسلامهَأظهر

َرأىَمن َهوَإنماَباطلَهذاَالفضلَأبوَقالَ

ََ.مجاهد

، 011ص ،7ج ،(الهدارمي عثمهان رواية) معين ابن تاريخ ،هه(277) متوفاي زكريا أبو معين بن يحيى

 0011 – دمشق - للتراث الم مون دار: النشر دار ،سيف نور محمد أحمد. د: تحقيق



 

  و در جاي ديگر نيز گفته است:
َأبنىَبن َيبينىَحندثَيقولَيبيىَسمعت6844َ

َقنالَاللهَوبندَون َعرَو َواصمَو َعائد َو َبكير

َون َهنذاَيبينىَقنالَسنبعةَإسلامهَأظهرَم َأول

ََ.النا َبهَحدثَهكذاَمجاهدَو َمنحور

 721ص ،7 ج ،(الدوري رواية) معين ابن تاريخ

. در نتيتاه اباو بكار ناه اصال اسالام به اظهار اسلام اسات ثانيا: روايت مربوط

اماا ايان مطلاب هرگاز باه  نخستين كسي بوده است كه اسلام  را اظهار كرده است 

   معناي اين نيست كه قبل از ابوبكر كسي ديگر ايمان نياورده است.

 نويسد:ميد البر بعد از نقل اين روايت از طريق عبد الله بن مسعود ابن عب
َبن َمبمندَحدثناَقالَمبمدَب َوبداللهَرناأخب

َبن َوثمنانَحدثناَقالَ او َأبوَحدثناَقالَبكر

َبن َيبيىَحدثناَقالاَالمثنىَب َومبمدَشيبةَأب 

َواصنمَون َقدامةَب َعائد َحدثناَقالَبكيرَأب 

َإسنلامهَأظهنرَمن َأولَكنانَقالَوبداللهَو َعرَو 

َاروومنَبكرَوأبوَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَسبعة

َاللهَرسنولَفأمناَوالمقدا َوبلالَوصهيبَسميةَوأمه

َوأمناَطالبَأب َبعمهَاللهَفمنعهَوسلمَوليهَاللهَصلى

َ...ََاللهَفمنعهَبكرَأبو

َم َبأكثرَخبرهَذكرناَوقدَوبدالبرَاب َقال

َابن َينذكرَولنمَالحبابةَكتابَم َبابهَف َهذا

َوليناَولاَخديجنةَالخبرَهذاَف َمجاهدَولاَمسعو 

َلأنهمناَالعلنمَأهلَأكثرَوندَأسلمَم َأولَوهما

َفن َكنانَبيتهَف َكانَوم َاللهَرسولَبيتَف َكانا

َقنري َإلنىَيظهنرَلنمَفإننهَذلكَومعَومهَجوار

َ.يؤذياَفلمَذلكَمنهما

رواي ت ابن مسعود را فراوان در ايين بي ب ا  م  

كت ب اه بص نيا كرديم ول  ابن مسعود و مج هد در اين 

در نيدد اكثير اهيا عليم  روايت خديجص و علي  را كيص

ذكر نكرده اند   يرا آنهي  در  نخستين مسلم ن ن است،

و كس  كيص در خ نيص رسيول خيدا خ نص رسول خدا بودند 

در جوار عموي بودند ول  ب  ايين هيم عميوي آن  ب شد،

آنه   ل  نكرد و در مي با بريش ا  آنه  پشتل ن حضرت 

  وابع نشدند.هم مورد اذيت 

  طبق برنام  الجامع الكبير. :النشر دار، 02ص ،0ج الدرر، ،هه(077 توفاي)م البر عبد ابن



 

باان فااروخ )مرساال بااه خاااطر تااابعي بااودن يعقااوب  يعقااوب الماجشااون و ربيعااة. 14و 13
 ماجشون و ربيعة بن فروخ(

نخساتين  :بن فروخ نيز كه از تابعان هستند گفتاه اناد و ربيعةيعقوب ماجشون 

 :مرد مسلمان ابو بكر است
َبن َيوسنفَون َينروىَسالمَب َالأسو 64855َ

َيقنولانَوربيعنةَأبنىَسمعتَقالَالماجشونَيعقوب

َحناتمَونهَروىَبكرَأبوَالرجالَم َأسلمَم َأول

ََالجوهريَالليثَب 

 :تحقيهق، 071ص ،7 جالثقات، هه(،  710متوفاىمحمد بن حبان بن أحمد ابوحاتم ) التميمي البستي،

  .0161 – هه0711دار الفكر، الطبعة: الأولى،  ناشر: السيد شرف الدين أحمد،

اين روايت و رواياتي كه اين تعبير را دارند، بر اول مسلمان بودن ابو بكر دلالت 

گويد: ابو بكر نخستن مردان مسلمان بوده است اما نخساتين زيرا اين رواياخ مي ندارد 

حي  ثابت شاد كاه از كند  در رواياخ صكودك و غلام و زن را نفي نميمسلمان بودن 

 ميان زنان حضرخ خديته و بعد از او حضرخ علي و زيد مسلمان شده اند.

 مجالد از عامر بن شراحيل شعبي  )ارسال سند ضعيف(. 16

: ابوبكر به علي گفت: آيا از امارخ مان امر بن شراحيل نقل كرده كهعمتالد از 

ز شما شايساته ايان مقاام ابو بكر گفت: من قبل ا آيد؟ حضرخ فرمود: نه.خوشت نمي

 بودم:
َحندثناَالتميم َمبمدَب َجبيرَحدثنا66555َ

َأبنوَقنالَقالَوامرَو َمجالدَو َحاعمَب َجرير

َإن َبكرَأبوَقالَلاَقالَإمارت َأكرهتَلعل َبكر

َ.قبلكَالأمرَهذاَف َكنت

 ،07 ص ،6 ج ،شيبة أبي ابن مصنف

 بررسي سند روايت:

متهول است و در كتابهاي اهال  ن مشخصاخبا ايالتميمي جبير بن محمد  اولا:

 سنت ترجمه اي ندارد . 

ثانيا: متالد بن سعيد به شدخ از سوي علماي رجال اهل سنت تضاعيف شاده 

 :كندوي را ابتدا معرفي كرده و آنگاه تضعفات  را ذكر ميحاتم است. ابن ابي



 

َروىَ...َالكنوفىَالهمدان َسعيدَب َمجالدَ

َحاعمَب َوجريرَعيدَب َوحما َوشعبةَالثوريَونه

...َ

َبن َحموينهَبن َمبمندَنناَالرحم َوبدَناَ

َبن َأحمندَسنألتَقالَطالبَأباَسمعتَقالَالبس 

َبن َيبيىَو َ...َبش ءَلي َفقالَمجالدَو َحنبل

َوبندَنناَببديثنهَيبنتجَلاَمجالدَقالَانهَمعي 

َكتنبَفيمناَخيثمنةَأبىَب َبكرَأبوَاناَالرحم 

َضنعيفَمجالندَيقولَمعي َب َيبيىَسمعتَقالَإلى

َ...َالبديثَواه 

 رواييتش ار ش نيدارد، احمد بن حنلا گفتيص اسيت:

شيود. بيص يهي  بن معين گفتص: بص رواي تش استدلال نم 

مج ليد  نيا ابن اب  خثيمص يهي  بن معين گفتيص اسيت:

 خودش ضعين و رواي تش واه  است. ..

 770ص ،7ج والتعديل الجرح

 نويسد:كرده و ميابن جوزي نيز تضعيفات  را نقل 
َمننرانَذيَبنن َوميننرَبنن َسننعيدَبنن َمجالنند

َأبن َب َوقي َالشعب َو َيرويَالكوف َالهمذان 

َوالنسنائ َ يبينَوقالَبش ءَلي َأحمدَقالَحاعم

َببديثهَيبتجَلاَمر َيبيىَوقالَضعيفَوالدارقطن 

َالأسنانيدَيقلنبَحبنانَاب َوقالَصالحَمر َوقال

َ.بهَالاحتجا َيجوعَلاَالمراسيلَويرفع

عين،  احمد گفتص: روايتش چيدي نيست. يهيي  بين م

دفعيص ديگير نس و ، دار بطن  گفتص اند: ضيعين اسيت. 

شود. ابين يهي  بن معين گفتص: بص رواي تش استدلال نم 

كرد و رواييت مج لد سند را وارونص م  حل ن گفتص است:

داد و استدلال بص روايي تش مرسا را بص پي ملر نسلت م 

 ج يد نيست.

 71ص 7ج الجوزي لابن والمتروكين لضعفاءا

 شعبي )ضعيف + ارسال يا اضطراب(عامر . 16

كردم كاه چاه شخصاي  گويد: از ابن عباس سؤالبه نقل متالد عامر شعبي مي

اولين مسلمان است، گفت: شعر حسان بن ثابت را نشنيدي كه ابو بكر را اولين مسلمان 

 ين است:متن روايت و شعر حسان ا معرفي كرده است؟
َون َمجالدَحدثناَقالَلناَشيخَحدثنا66558َ

َأيَوبنا َبن َسنئلَأوَوبنا َب َسألتَقالَوامر



 

َحسنانَقولَسمعتَأماَفقالَإسلاماَأولَكانَالنا 

ََثابتَب 

َأَبَناَأَخَناكَََفأذكرََثِقَةَ َأَخِ َم َشجَْو اَتَذَكَّرْتَََإذا

َفَعَلاَبِمَاَبَكرَْ 

َالنبننننن َإِلاَََوْدَلُهَاوَأَََأَتْقَاهَاَالْبرَِيَّةََِخَيرَُْ

َحَمَلاَلِمَاَوأوفاها

َوَأَوَّلَََُمَشهَْدُهََُالْمَبْمُو ََُالتَّالِ َوَالثَّانِ َ

َالر سلاَصَدَّقَََمنهمَالنا 

ا  ابن عل س سؤال كيردم يي  ا  وي  گويد:ع مر م 

كص كدام يك  ا  مردم ن نخستين مسلم ن اسيت؟ سؤال شد 

 شنيدي كص گفتص است:گفت: آي  سخن حس ن بن ت بت را ن

 م ن  كص اندوه  ا  بيرادرت را بيص يي د آوردي، 

 برادرت ابو بكر را بص ي د آورد كص چص انج م داد. 

و ع دل ترين آنهي  ب  تيوا ترين  بهترين بندگ ن،

بعد ا  پي ملر و ب  وف ترين آنهي  بيص آنچيص بيص وي 

 رس لت داده شده بود. 

ا بييود و كييص بعييد ا  رسييول خييد دوم پسيينديده اي

 نخستين مردم كص رس لت پي ملر را تصديق كرد. 

  00ص ،6 ج ،شيبة أبي ابن مصنف

 احمد بن حنبل روايت را با اين سند نقل كرده است:
َحمينندَبنن َمبمنندَقثننناَاللهَوبنندَحنندثنا666َ

َمجالندَو َمغراءَب َالرحم َوبدَناَقالَالراعي

َاسنلمَمن َأولَم َوبا َب َسألتَقالَالشعب َو 

َقنولَسنمعتَامناَقنالَثمَالحديقَبكرَوأبَفقال

َثابتَب َحسان

َفنننناذكرََََثقةَأخ َم َشجواَتذكرتَإذاَ

َََفعلاَبماَبكرَأباَأخاك

َبعننندََََََََلهاَواودَاتقاهاَالبريةَخير

َََحملاَبماَواوفاهاَالنب 

َوأولَََََمشهدهَالمبمو َالتال َالثان 

َََالرسلاَصدقَمنهمَالنا 

  077ص ،0ج حنبل لابن الصحابة فضائل

 روايت را با اين سند آورده است:طبراني 
َأبوَثناَالْعُكلِْ َ َحَاتِمَ َب (َمسح)َمسيحَحدثنا

هْرَانِ َ َالرَّبِيعَِ
َمُجَالِندَ َو َوَدِي َ َب َالْهَيثْمَََُثناَالزَّ

عْبِ  ََِوَ َِ
َأَسنْلَمَََمن َأَوَّلََُم َوَبَّا َ َب َسأََلْتََُقالَالشَّ

َ...َثَابِتَ َب َحَسَّانَََقَوْلَََسمَِعْتَََأَمَاَبَكرَْ َأبوَقال

 71ص ،02ج الكبير المعجم



 

باه شاعر حساان كرد كه ابن عباس به عامر شاعبي تا هنوز رواياخ قبل بيان مي

گوياد: ايان ساؤال از خاود عاامر شاعبي زين الدين عراقي مياستدلال كرده است  اما 

 و خود او به شعر حسان بن ثابت استناد كرده است:شد پرسيده 
َرواهَكمنناَحسننانَبشننعرَذلننكَولننىَتدلواسنن

َسنعيدَبن َخالندَروايةَم َالمستدركَفىَالباكم

َسمعتَأماَفقالَأسلمَم َأولَم َالشعبىَسئلَقال

ََحسانَقول

َأخنناكَفنناذكرَََثقةَأخىَم َشجواَتذكرتَإذا

َََفعلاَبماَبكرَأبا

َبعننندََََوأودلهاَأتقاهاَالبريةَخير

َََحملاَبماَوأوفاهاَالنبى

َوأولَََمشهدهَالمبمو َالتالىَوالثانى

َََالرسلاَصدقَمنهمَالنا 

َالشنعبىَأنَالمستدركَفىَالباكمَرواهَهكذا

َالمعجنمَفنىَالطبرانىَوراهَذلكَو َالمسئولَهو

َهنوَوبنا َابن َفجعنلَالوجنهَهنذاَمن َالكبير

ََالمسئول

رح مقدمة التقييد واايضاح ش ،(هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكهر للنشهر والتوزيهع نا ،تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ،701ص ،0ج ،ابن الصامح

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

 :تضعيف روايت

 اولا: متن روايت منكر است:

 علال»عبد الرحمان رازي بعاد از نقال ايان روايات و شاعر حساان در كتااب 

 د:با اين سن ،«الحديث
َعهيننرَأبننوَرواهَحننديثَونن َأبنن َسننألت

َسألتَقالَالشعب َمجالدَو َمغراءَب َوبدالرحم 

َكنانَالننا َاولَم َوبا َاب َسئلَأوَوبا َاب 

َ...بكرَأبوَقالَإسلاما

 نويسد: مي
َ...َمنكرَحديثَهذاَأب َقال

 پدرم گفت: اين روايت منكر است. ...



 

علهل الحهدي ،  ،ههه(726)متوفاي محمد أبو هرانم بن إدريس بن بن محمد بن الرحمن عبد ،الرازي

، طبهق برنامه  الجهامع 0011 – بيروت - المعرفة دار: النشر دار، الخطيب الدين محب:  تحقيق، 772 ص   2ج

 الكبير.

 ثانيا: هيثم بن عدي تضعيف شده است:

 :بعد از نقل روايت با اين سند هيثمي
َمن َأولَمن َوبا َاب َسألتَقالَالشعب َو 

َثابتَب َحسانَقولَسمعتَأماَوبا َاب َقالَأسلم

ََ...َثقةَأخَم َشجواَتذكرتَإذا

 نويسد:مي
َوهنوَونديَبن َالهيثمَوفيهَالطبران َرواه

ََ.متروك

اين روايت را طلران  نييا كيرده كيص در سيند آن 

 هيثم بن عدي مترو  است.

 07ص ،1 ج الزوائد مجمع

 د نيز اثباخ شد.تضعيف متال ثالثا: از همه مهمتر در روايت قبل،

 توان به آن استدلال كرد.در نتيته اين روايت نيز از اعتبار ساقط و نمي

 ف: ايماان اباو بكار باه رساول خادا قبال از تولاد علاي )مرسال + ضاعميمون بن مهاران . 12
 (سند

در پاسخ سؤال فراخ ساوگند جلالاه يااد  يكي ديگر از تابعان ميمون بن مهران

ماان بحياراي راهاب به رساول خادا در ز ،تولد حضرخ عليكند كه ابوبكر قبل از مي

 ايمان آورده بود:
َقنالَشبابةَثناَقالَالملكَوبدَأخبرن 656َ

َبكنرَأبوَمهرانَب َلميمونَقلتَقالَالفراتَثنا

َأبنوَآمن َلقندَواللهَفقالَول َأوَإسلاماَأولَكان

َفيمناَواختلنفَالراهنبَببينراَعم َبالنب َبكر

َأنَقبلَوذلكَإياهَاأنكبهَحتىَخديجةَوبي َبينه

َ.اللهَرحمهماَول َيولد

بص ميمون بن مهران گفتم: ابو بكير  گويد:فرات م 

نخستين مسلم ن بود ي  عل ؟ گفت: بص خدا سوگند، ابيو 

راي راهب بص رسول خدا ايم ن آورد. .... بكر  م ن بهي

  و اين بلا ا  تولد عل  بوده است.

تحقيق: ، 711 ص، 2 جالسنة،  ،(هه  700)متوفاين بن يزيد أبو بكر أحمد بن محمد بن هارو، الخامل

   0171 -هه 0001الطبعة: الأولى، ،الرياض -دار النشر: دار الراية ، د.عطية الزهراني



 

 ابن عساكر روايت را با سه سند از فراخ بن سائب نقل كرده است:
  07ص ،71ج  دمشق مدينة تاريخ

 ضعف سند روايت:

اما چه  اشد بهترين فضيلت براي ابو بكر ثابت مي شود اگر اين روايت صحي  ب

و از بايخ و بان آن را به ريشه سند روايت زده محكم تيشه  ،بو بكر خلالبايد كرد كه ا

 گويد: ميبعد از نقل روايت و بركنده است. ا
َالسنائبَبن َالفنراتَفيهَلأنَيححَلاَإسنا ه

َ.البديثَمنكر

ات بين سيي وب  يرا فير سند اين روايت اهيح نيست 

 منكر الهديث است.

تحقيق: ، 711 ص، 2 جالسنة،  ،(هه  700)متوفايأبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، الخامل

   0171 -هه 0001الطبعة: الأولى، ،الرياض -دار النشر: دار الراية ، د.عطية الزهراني

برخاي از  لاو را به شدخ تضاعيف كارده و قاو ابن حبان بعد از معرفي فراخ،

 گونه نقل كرده است:علماي اهل سنت را در تضعيف  اين
َون َينرويَ...َالجنزريَالسنائبَب َالفرات

َو َالموضوواتَيرويَمم َكانَ..َمهرانَب َميمون

َيجنوعَلاَالثقناتَون َبالمعضنلاتَوينأت َالأثبات

َإلاَحديثهَكتابةَولاَونهَالروايةَولاَبهَالاحتجا 

َحندثناَقنالَبنبل الَأخبرناَالاختبارَسبيلَولى

َبن َفنراتَقنالَمعي َب َيبيىَو َعهيرَب َأحمد

َ.بش ءَحديثهَلي َالسائب

فرات بن س وب ... ا  جملص كس ن  است كص روايي ت 

ا  راوي ن مورد اعتم د و رواي ت مشكا دار س ختگ  را 

استدلال بص كند. بن بر اين را ا  راواي ن موتق نيا م 

ج يد  و نوشتن رواي تشنيا روايت او  شخص، اينرواي ت 

ا  يهي  بن معيين نييد نييا نيست، مگر براي امته ن. 

 شده است كص فرات بن س وب روايتش ار ش ندارد.

 216ص 2ج المجروحين

ال علماء را در باره وي آورده كاه آنهاا او را ابن حتر در لسان الميزان تمام اقو

هب الحديث، توصيف متروك الحديث، منكر الحديث، ليس بشيء، ضعيف الحديث، ذا

 :كرده اند
َأبنوَوقينلَسنليمانَأبنوَالسنائبَب َفرات

َقنالَ..َمهنرانَبن َميمنونَون َالجزريَالمعلى



 

َلني َمعني َب َيبيىَوقالَالبديثَمنكرَالبخاري

َأحمندَوقنالَمتروكَوغيرهَالدارقطن َوقالَبش ء

َفن َالطبنانَعينا َبن َمبمندَم َقريبَحنبلَب 

َمنروانَبن َالبكمَذاكَبهَيتهمَبماَيتهمَميمون

..َ

َمنكنرَالبديثَضعيفَالراعيَحاتمَأبوَوقالَ

َمتروكَالنسائ َوقالَتركوهَالساج َوقالَالبديث

َمنكنرَمعني َبن َيبينىَون َوبنا َوقالَالبديث

َالبنديثَذاهنبَالبناكمَأحمندَأبوَوقالَالبديث

َميمنونَوو َمبفوظةَغيرَأحا يثَلهَودىَب َوقال

َمناكير

ر الهديث است. ... بخ ري گفتص: فرات بن س وب منك

يهي  بن معين گفتص: روايتش چييدي نيسيت. داربطني  و 

... حي تم را ي گفتيص غيره گفتص اند: او مترو  است. 

است: وي ضعين و منكر الهديث اسيت. سي ج  تير  كيرده 

است. نس و  گفتص: مترو  الهديث است. يهي  بين معيين 

او را ذاهب الهديث وي را منكر الهديث خوانده و ح كم 

 ف  كرده است.معر

 071ص ،0ج الميزان لسان

 نتيجه:

روايت ديگر از زبان تابعين بيان شد و ثابات شاد  51يازده روايت از صحابه و 

و يا بر اثباخ موضوع دلالت ندارناد. و كه همه آنها از نظر سند ضعيف هستند و مرسل 

 قابل احتتاج نيست.در نتيته 

 از ابو بكر مسلمان شدن تعدادي از صحابه قبلفصل هشتم؛ 

تاابعين  ي  و متواتر از كلام رسول خدا صلي الله عليه وآله، صحابه،با سند صح

ن اباي طالاب علياه و علماي اهل سنت ثابت شد كه اولين مسلمان اميرمومنان علاي با

، افاراد ندارنادمطلب بر پذيرش و قبول اين   اما اگر اهل سنت اصرار السلام بوده است

نخساتين مسالمان ، باودن اباوبكريه سندهاي اولاين مسالمان با اسنادي شب ديگري نيز

 معرفي شده اند.

  اماا داننادچرا اهل سنت آنهاا را اولاين مسالمان نمي حال سؤال اين است كه

 ؟!كننداير نظراخ و رواياخ مقدم ميرواياخ ضعيف مربوط به ابوبكر را بر س



 

 كنيم:را ذيلا بيان ميدر اين قسمت رواياخ 

  (با اسناد مرسل)ثه زيد بن حار. 1

، تنهاا مدارك اولين مسلمان بودن ابو بكرشبيه  ،مدارك اولين مسلمان بودن زيد

شاگام باودن اميرمومناان تواناد در مقابال پيرسد و به هماين جهات نميبه تابعين مي

بودن او را ماورد  تواند به خوبي ادله اولين مسلماناما در مقابل ابوبكر مي  مقاومت كند

 ر دهد.خدشه قرا

متاذكر كناد، ذيالا ن مسلمان بودن زيد بن حارثه را بياان مييرواياتي كه نخست

 :شويممي

  روايت اول با پنج طريق

با پانج طرياق از )ناافع بان جبيار، « الطبقاخ»اين روايت را ابن سعد در كتاب 

(، نقال كارده ، زهاريمحمد بن اسامة بن زيد، عمران بن أبي أنس، ساليمان بان يساار

 است:
َبن َ)وبدَالله( حدثن َومرَب َمبمدَأخبرناَالق

)مبمندَبنن َومنر(ََقنالَجبينرَب َنافعَو َموهب

َالبسن َون َأسنامةَبن َالبسن َب َمبمدَوحدثن 

َب َمبمدَو َقسيطَب َاللهَوبدَو َيزيدَو َالماعن 

َوحندثن )مبمندَبن َومنر(ََقنالََعيدَب َأسامة

َقنالَأنن َأبن َبن َومنرانَو َوثمانَب َربيعة

َأبن َون َثابنتَب َمحعبَوحدثنار(َ)مبمدَب َوم

)مبمند(ََوحندثناَقالَيسارَب َسليمانَو َالأسو 

َ.الزهريَو َ)وبدَالرحم (َذئبَأب َب 

َ.حارثةَب َعيدَأسلمَم َأولَقالوا

 يد بن  كص اسلام آورد،آنه  گفتص اند: نخستين كس 

 ح رتص است.

 ،00ص ،7جالطبقهات الكبهرى،  ،ههه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

در سند فوق، علاوه بر اين كه برخاي از افاراد ايان طارق، ضاعيف و متهاول 

 هستند، خود محمد بن عمر واقدي نيز از نظر علماي رجال اهل سنت تضعيف دارد.



 

 )با سند معتبر(زهري ابن شهاب روايت دوم؛ 

 گونه نقل شده است:اين روايت با سند معتبر اين
]بن ََمعمنرَون َالنرعاقَوبدَأخبرنا46646َ

َقبنلَأسلمَأحداَولمناَماَقالَالزهريَو راشد[َ

َأحنداَأولنمَولاَالنرعاقَوبدَقالَحارثةَب َعيد

َ.ذكره

م  سراغ نداريم كس  را كيص بليا  هري گفتص است: 

 ا   يد بن ح رتص اسلام آورده ب شد.

 حبيهب: تحقيهق ،226ص ،00ج ،المصهنف ،هه(200)متوفاي ما ه بن الرزا  عبد بكر أبو ،الصنعاني

  0017 الثانية:  الطبعة، بيروت – ااساممي المكتب: النشر دار ،الأعظمي الرحمن

از نظر علماي رجال اهل سنت موثاق و ماورد  ،افرادي كه در اين سند قرار دارد

 در نتيته روايت معتبر است.و تأييد آنها است، 

  را از طرق ديگر از زهري نقل كرده است:بلاذري اين روايت 
َربيعةَو َالواقديَو َسعد،َب َمبمدَوحدثن 

َالواقدي،َوو َأن ،َأب َب َومرانَو َوثمان،َب 

َأسنلمَمن َأولَأن:َالزهريَو َذئب،َأب َاب َو 

َاللهَصنلىَاللهَرسنولَمنولىَحارثةَب َعيدَالرجالَم 

َ.بعدهَالنا َأسلمَثم.َوسلمَوليه

طبق برنام  الجامع  ،10ص، 0ج ،أنساب الأشراف، هه(261متوفاىبن يحيي بن جابر ) أحمد البامذري،

 الكبير.

 سليمان بن يسارروايت دوم: 

 در روايت ديگر از سليمان بن يسار نيز اين مطلب نقل شده است:
َمحعبَو َالواقديَو َثابت،َب َمبمدَوحدثن 

َالأسنو ،َأبن َو َالزبير،َب َاللهَوبدَب َثابتَب 

َبن َعيدَأسلمَم َأول:َقالَيسار،َب َليمانسَو 

َ.حارثة

  10ص ،0 ج الأشراف أنساب

 )سند معتبر( سعيد بن المسيبروايت سوم؛ 

 از سعيد بن مسيب نيز با سند معتبر نقل شده است:
َويسنىَبن َمبمدَثناَومار،َب َهشامَوحدثن 

َ-َون َالزهنري،َون َذئب،َأب َاب َو َسميع،َب 

َ،خديجنةَإسنلاماَ َلنساءاَأول:َقالَالمسيبَ-َاب 

َ.حارثةَب َعيدَالرجالَوم 



 

و ا  اولين مسلم ن ا  ميي ن  ني ن حضيرت خديجيص 

 مي ن مردان  يد بن ح رتص است.

  10ص ،0ج الأشراف أنساب

 محمد بن اسامةروايت چهارم؛ 

 روايت ديگر از محمد بن اسامه اين گونه نقل شده است:
َدمبمَو َالواقدي،َو َسعد،َب َمبمدَوحدثن 

َالمناعن ،َحسي َو َعيد،َب َأسامةَب َالبس َب 

َأسنامةَب َمبمدَو َقسيط،َب َاللهَوبدَب َيزيدَو 

َ.حارثةَب َعيدَأسلمَم َأول:َقال

   216ص ،0ج الأشراف أنساب

 در سند روايت واقدي است.

 عمران بن ابي انسروايت پنجم؛ 

 داند:عمران بن انس نيز زيد بن حارثه را اولين مسلمان مي
َقنالَسعدَب َمبمدَحدثناَقالَالبارثَدثن ح

َثابنتَبن َمحعبَحدثناَقالَومرَب َمبمدَأخبرنا

َمن َأولَقنالَيسارَب َسليمانَو َالأسو َأب َو 

َحندثناَقنالَالبنارثَحدثن َحارثةَب َعيدَأسلم

َومنرَابن َيعنن َمبمدَأخبرناَقالَسعدَب َمبمد

َأبن َبن َومنرانَو َوثمانَب َربيعةَحدثناَقال

ََ.مثلهَأن 

 ،0جتهاريخ الطبهري،  ،(701متوفهاى) بن يزيد بن كثير بن غالهب جعفر محمد بن جرير والطبري، أب

 بيروت. -ناشر: دار الكتب العلمية  ،101ص

 در سند اين روايت نيز محمد بن عمر واقدي قرار دارد.

 عروا بن زبيرم؛ روايت شش

 ه بوده است:كه نخستين مسلمان زيد بن حارث بن زبير نيز نقل شده از عروة
َوبندالبكمَبن َوبنداللهَب َوبدالرحم َوحدثن 

َابن َحندثناَقالَمسلمةَب َوبدالملكَحدثناَقال

َأسنلمَم َأولَقالَورو َو َالأسو َأب َو َلهيعة

ََ.حارثةَب َعيد

  101ص ،0ج الطبري تاريخ

و مادحي در  تضعيف شده و هيچ توثيق« عبد الملك بن مسلمه»در اين روايت 

 نيز تضعيف شده است.« عبد الله بن لهيعة»ده و باره وي نقل نش



 

 حاكم نيشابوري اين روايت را با سند متفاوخ گزارش كرده است:
َثناَالبغدا يَالراعيَجعفرَأبوَحدثنا6486َ

َالأسنو َأب َو َلهيعةَب َثناَأب َثناَولاثةَأبو

ََ.حارثةَب َعيدَأسلمَم َأولَأنَورو َو 

  276ص ،7 ج الصحيحين على المستدرك

 عمرو بن محمد»عبد الله بن لهيعه، ابو علاثه كه اسم   در اين روايت علاوه بر

 باشد، نيز متهول الحال است. مي« خالد بن

با توجه به اين رواياخ است كه برخي علمااي اهال سانت، نخساتين مسالمان 

 به صورخ يك قول نقل كرده اند.بودن زيد را در كتابهايشان 

 نويسد:سدوسي در كتاب  مي
َعَيْندَُ:َمَنَنافَ َوبدَبَنِ َغَيرََِْمِ ََْبَدْراَ َشهَِدَََمم 

َابن َالعُزَّىَوبدَب َكَعْبَب َشرََاحيِلَب َحَارِثةَََب 

َبن َوَبنرَّ ،َب َكلبَم َوهوَالقَيْ َامرئَب َيَزِيد

َ.أسلمَم َأوَّلَم َوكان.َبدراَ َشهد.َقُضَاوةََ

كص در بدر ا  غير بن  عليد مني ف شييركت ا  كس ن 

.. اسيت. او ا  جمليص نخسيتين يد بن ح رتيص .كرده،  

 است كص اسلام آورده است.كس ن 

طبهق برنامه   ،7ص ،0ج ،قريش نسب من حذف( هه011متوفاي) عمرو بن مؤرج فيد أبو ،السدوسي

 الجامع الكبير

  نتيته:

آن معتبر است و در آنها زيد بن حد اقل دو روايت كه با توجه به رواياخ فوق، 

در نتيته ابو بكر نخستين مسلمان از مياان  مسلمان معرفي شده است و رثه نخستينحا

 كه اهل سنت گفته اند.مردان نيست 

 زيد نخستين مسلمان پس از حضرت علي )ع( 

 ،هدر مقابل رواياخ فوق، كه زيد بن حارثه را نخستين مسلمان مردان ذكار كارد

ياه السالام نخساتين دهاد حضارخ علاي علدو دسته رواياخ ديگر داريم كه نشان مي

 مسلمان از ميان مردان است نه زيد و ابو بكر.

قابلا باا اساناد  دسته اول كه حضرخ علي را نخساتين مسالمان معرفاي كارده،

 صحي  بيان شد.



 

رواياتي است كه زيد را دومين مرد مسلمان معرفي كرده و اسالام او  دسته دوم،

 دانند.را مقدم بر اسلام ابوبكر مي

 )سند معتبر(محمد بن اسحاق از اول:  وايتر

نخستين مردي كه بعد  محمد بن اسحاق از جمله افرادي است كه عقيده داشته،

از امام علي عليه السلام اسلام آورد و هماراه رساول خادا صالي الله علياه وآلاه نمااز 

 زيد بن حارثه بوده است.، خواند

 روايت او را علماي اهل سنت از چند طريق نقل كرده اند. 

 بن فضل )معتبر( سلمةاول: طريق 

ايان گوناه آورده طبري روايت محمد بن اسحاق را از طريق سالمه بان فضال 

 است:
َحدثناَماَذلكَف َقالَفإنهَإسباقَاب َوأما

َبن َعيدَأسلمَثمَونهَسلمةَحدثناَقالَحميدَاب 

َوصنلىَأسنلمَذكنرَأولَفكانَاللهَرسولَمولىَحارثة

َأبن َب َبكرَأبوَأسلمَثمَطالبَأب َب َول َبعد

َ...َقبافة

گوييد: م ا  ابن اسه ق نيا كرده كص وي سلمص ... 

پس ا  آن  يد بن ح رتص اسلام آورد  پس او اولين مردي 

بود كص اسلام آورد و بعد ا  عل  بن ابي  ط ليب نمي   

خواند و پس ا  آن ابو بكر بن ابو به فيص اسيلام آورد 

... 

  101ص ،0ج الطبري تاريخ

 بررسي سند:

از نظار علمااي است. اين شخص  حيان بن حميد بن محمدمراد از ابن حميد، 

 اهل سنت توثيق شده است.

 ابن حتر بعد از معرفي توثقات  را آورده است:
َماجنةَوابن َوالترمذيَ او َأب َقَتَ 656َ

َوبدَأبوَالبافظَالتميم َحيانَب َحميدَب َمبمد

َالقمنن َاللهَوبنندَبنن َيعقننوبَونن َروىَالننراعيَالله

َالبميندَوبندَبن َوجرينرَالمختارَب َوإبراهيم

َبن َوهنارونَومنرَأب َب َومهرانَالمباركَواب 



 

َبن َوسنلمةَواضنحَب َيبيىَتميلةَوأب َالمغير 

َالفضل

َثقنةَفقالَمعي َب َسئلَخيثمةَأب َب َوقال

َبن َالبسني َبن َولن َوقالَكي َراعيَبهَبأ َلا

َالعبنا َأبنوَوقالَ...َثقةَمعي َب َو َالجنيد

َالطيالسن َوثمنانَأبن َبن َجعفرَسمعتَيدسعَب 

َ...َيبيىَونهَكتبَثقةَحميدَب َيقول

ابن اب  خثيمص ا  ابن معين نيا كرده كيص گفتيص: 

مهمد بن حميد موتق است و اشك ل  در روايي تش نيسيت. 

عل  بن الهسين بن جنيد نيد توتيق ابن معيين را نييا 

 گويييد: ابينعثمي ن طي لسي  م كرده است. جعفر بن اب 

 حميد تيص است و يهي  ا  وي روايت نيا كرده است.

 000ص ،1ج التهذيب تهذيب

 نويسد:سيوطي در باره وي مي
َاللهَوبندَأبنوَالراعيَحيانَب َحميدَب َمبمد

ََ.واحدَوغيرَويبيىَأحمدَوثقهَ...َالتميم 

مهمد بن حميد .... را احمد و يهي  و بسي ر ديگر 

 توتيق كرده اند.

 207 ص، 0 ج الحفاظ طبقات

 :عقيده احمد بن حنبل را در باره وي نقل كرده استمزي 
َأبن َسنمعت:ََحنبلَب َأحمدَب َاللهَوَبدَوَقَال

َحميندَب َمبمدَما امَولمَبالريَيزالَلا:ََيقول

َ.حيا

گفييت: گويييد: ا  پييدرم شيينيدم كييص م علييد ه م 

 بود.:ه مهمد بن حميد  نده بود، علم در ري ت  م ن 

 011ص ،21ج الكمال تهذيب

 نويسد:ابن حتر مي
َالشأنَبهذاَوالماَحافظاَكانَالخليل َوقال

َ.ويبيىَأحمدَرضيه

س  كص خليل  گفتص است: مهميد بين حمييد حي فظ خك

ادهدار روايت حفظ است( و دان ي بص علم روايت بيود و 

  احمد و يهي  ا  وي راض  بود.

 000 ص ،1 ج التهذيب تهذيب

 :خيار بن يسار بن إسحا  بن محمد

ايشان همان صاحب سيره است و از نظر علمااي رجاال اهال سانت توثيقااخ 

 نويسد:فراوان دارد. ذهبي در باره وي مي



 

َويقنالَبكنرَأبنوَيسارَب َإسباقَب َمبمدَ

َ...َالإمنامَالمندن َمنولاهمَالمطلب َاللهَوبدَأبو

َوقندَحس َوحديثهَ...َالعلمَببورَم َصدوقاَكان

َ.جماوةَصببه

ق بن يس ر .. اميي م ... ايدوق و ا  بن اسه  مهمد

علم بود. و رواي ت او حسن اسيت و گروهي  وي  دري ه ي

 را تصهيح كرده است.

 017ص، 2ج الكاشف

 خود آورده است:« الثقاخ»ابن حبان نيز وي را در كتاب 
َقي َب َاللهَوبدَمولىَيسارَب َإسباقَب َمبمد

َأبنوَكنيتنهَالمديننةَأهلَم َالقرش َمخرمةَب 

ََبكر

 771ص ،6 ج لثقاتا

 نويسد:سيوطي مي
َالمغناعيَصناحبَيسنارَبن َإسنباقَب َمبمد

ََمولاهمَالمطلب َالقرش 

َوضنعفهَمنر َمعي َاب َوثقهَ...َالأئمةَأحد

َأحمندَوقنالَوسنطَصالحَالمدين َاب َوقالَأخرى

ََ.البديثَحس 

د بن اسه ق، ... يكي  ا  پيشيواي ن. .. ابين مهم

اسيت. ابين ميدين  معين يك دفعص او را توتييق كييرده 

گفتص: وي ا لح ومتوسط است. احمد گفتص: رواييتش حسين 

 است.

 72ص، 0 ج الحفاظ طبقات

 نويسد:صالحي شامي مي
َصننر َوإذاَينندل ،َصنندوقَأنننهَوالمعتمنندَ

َ.َالبديثَحس َفهوَبالتبديث

اين است كيص وي آنچص در ندد من مورد اعتم د است،

رواييت ادوق است ام  مدلس بيوده اسيت. و  مي ن  كيص 

 كند روايتش حسن است.م 

 00 ص ،0 ج  والرشاد الهدى سبل

 نويسد:عكري حنبلي نيز در باره وي مي
َالمطلبن َيسنارَبن َإسنباقَب َمبمدَوفيها

َوسنمعَأنسناَرأىَالسنير َصناحبَالمندن َمولاهم

َوكنانَالطبقةَوهذهَوالأور َلمقبريَاَم َالكثير

َللعلنمَطلابنهَحافظناَذكياَالعلمَببورَم َببرا

ََأميننرَهننوَشننعبةَقننالَولامننةَنسننابةَأخباريننا



 

َولي َثقةَهوَمعي َاب َقالَالبديثَف َالمؤمني 

َقالنهَالبنديثَحس َهوَحنبلَب َأحمدَوقالَببجة

َووثقهَأمانتهَتجهلَلاَالأهدلَاب َوقالَالعبرَف 

َ.البديثَف َالأكثرون

در اين س ل مهمد بين اسيه ق وفي ت ي فيت ... او 

، ط ليب عليم، نسيب ، ح فظدري ي ا  دري ه ي علم، پ  

شن س و علامص بود. شيعلص گفتيص: وي اميير مؤمني ن در 

روايت بود. ابن معين گفتص: وي تييص اسيت. احميد بين 

ابين اهيدل گفتيص:  حنلا او را حسن الهيديث دانسيتص.

ام نت داري او را فراموش نكنيد، و بسيي ري وي را در 

   روايت توتيق كرده اند.

 271ص، 0ج الذهب شذرات

 :مة بن فضلسل

ابان حباان  سلمة بن فضل كه روايت را از ابن اسحاق نقل كرده نيز توثيق دارد.

 خود آورده است: الثقاخ»وي را در كتاب 
َاللهَوبندَأبنوَالأبنرشَالفضنلَب َسلمة66656َ

َبن َومنارَوننهَروىَإسنباقَب َو َيروىَالكندي

َيخنالفَومائنةَالتسنعي َبعدَماتَوالنا َالبس 

ََويخطىء

 276ص 7ج الثقات

 گويد:به نقل ذهبي، ابن معين مي
َالمغاعيَف َولي َونهَكتبناَمعي َاب َوقال

ََ.كتابهَم َأتم

ابن معين گفتيص: مي  ا  وي رواييت نوشيتيم و در 

 ت ريخ جن  ك ما تر ا  كت ب وي وجود ندارد.

 267ص ،7ج الرجال نقد في الاعتدال ميزان

 د و غير او توثيق كرده اند:نويسد: وي را ابو داوذهبي در كتاب ديگر مي
َابن َون َالنريَقاض َالأبرشَالفضلَب َسلمة

ََوغيرهَ او َأبوَوثقهَاسباق

 261ص 0ج الضعفاء في المغني

 و در كتاب ديگرش، توثيقاخ ابو حاتم و ابن سعد را در باره وي آورده است:
َ....ََالحندقَمبلنه:ََأيضاَ َحاتمَأبوَوقال

َ.َثقة:ََسعدَب َمبمدَوقال

ج يگ ه  تم نيد گفتص: ج يگ ه او در ندد من ابو ح

 دق است. مهمد بن سعد نييد وي را توتييق كيرده اشخص 

 است.



 

 217ص 07ج ااسام  تاريخ

 نتيته: سند روايت معتبر است.

 دوم: زياد بن عبد الله:طريق 

 طريق دوم روايت محمد بن اسحاق را طبراني نقل كرده است:
َالرَّحيِمََِوبدَب َاللَََِّّوبدَب َأَحْمَدََُحدثنا6484َ

َبن َعِيَنا ََُثنناَهِشاَمَ َب َالْمَلِكََِوبدَثناَالْبرَْقِ َ 

َبن َعَيْندََُأَسنْلَمَََقنالَإِسبَْاقَََب َمُبَمَّدََِو َاللَََِّّوبد

َأَسنْلَمَََمن َأَوَّلَََفَكاَنَََونهَاللَََُّّرض َوَلِ  َ َبَعْدَََحَارِثَةََ

َ.َبَعْدَهَُ

 70 ص، 1 ج الكبير المعجم

 نس بن بكيرسوم: يو طريق

 گونه آورده است:ابن عساكر طريق سوم را از يونس بن بكير اين
َأبنوَأناَالسمرقنديَب َالقاسمَأبوَأخبرنا

َأنناَالمخلنصَطناهرَأبوَأناَالنقورَب َالبسي 

َنناَالجبنارَوبندَبن َأحمدَأناَأحمدَب َرضوان

َول َوأظهرَقالَإسباقَب َمبمدَو َبكيرَب َيون 

َمن َأولَوكانَقري َولىَذلكَفكبرَإسلامهماَوعيد

َخويلدَبنتَخديجةَوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَأتبع

َيومئنذَوهنوَول َبهَآم َذكرَأولَكانَثمَعوجته

َبكنرَأبنوَثنمَحارثنةَب َعيدَثمَسني َوشرَاب 

َ.َالسلامَوليهمَالحديق

مهمد بن اسه ق گفتص: وبت  عل  و  يد اسلامش ن را 

. نخستين كس  كص اظه ر كردند، بر بريش خيل  گران آمد

خديجيص بنيت خويليد خي نم آن ا  رسول خدا پيروي كرد،

عل    ن آورد،حضرت بود، پس ا  آن نخستين مردي كص ايم

كص ده س ل سن داشت، سپس  يد بن ح رتيص و بود در ح ل 

 پس ا  آن ابو بكر اسلام آورد.

 710 ص ،01 ج دمشق مدينة تاريخ

 ابن اسحاق اين مطلب را آورده اند.از  بقيه علماي اهل سنت بدون ذكر سند،

 )ع( حبه از علي : ازروايت دوم

مسلمان بعد كه زيد اولين مردي  رمؤمنان عليه السلام نقل كردهالعرني از امي حبة

 ابو نعيم روايت را با اين سند ومتن آورده است:از آن حضرخ بوده است. 



 

َثنناَالبس َب َأحمدَب َمبمدَحدثناَ-4565َ

َحندثناَمنجنابَثناَشيبةَأب َب َمانوثَب َمبمد

َابنن :ََويبيىَمبمدَو َالبريدَب َهاشمَب َول 

َقنالَ؛َول َو َحبةَو َأبيهماَو َكهيلَب َسلمة

َولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَمولىَحارثةَب َعيدَأسلم:َ

َ.ََول َبعدَوصلىَأسلمَذكرَأولَفكان:ََقالَوسلم

م عل  عليص السلام فرموده است:  يد بن ح رتيص غيلا

حلص گفتص است: رسول خدا ال  ه عليص وآلص اسلام آورد. 

 يد اولين مردي بود كص بعد ا  عل  اسلام آورد و نم   

 خواند.

 0076 ص، 7 ج  الصحابة معرفة

 :حسن بن زيدروايت سوم: از 

 مزي روايت ديگر را از حسن بن زيد هاشمي نقل كرده است:
َ بنَإسنماويلَذكنر:ََسفيانَب َيعقوبَوَقَال

َأن:ََعيندَبن َالبسن َون َ،أبيهَوَ َ،أوي َأَب 

َحنبَحارثنةَب َعيدَأسلمَثمَأسلمَذكرَأولَوليا

َ،طالنبَأَب َب َجعفرَثمَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

َأوَالاسنلامَفن َالدخولَف َالرابعَبكرَأبوَوكان

َ.الخام 

حسن بن  يد گفتص است: عل  نخستين مردي اسيت كيص 

 يد بن ح رتيص اسيلام آورد،  پس ا  ايش ن، اسلام آورد،

جعفر بن اب  ط لب و ابو بكر چه رمين ي  پنجميين سپس 

 فرد بود كص در اسلام وارد شد.

 12ص ،1 ج ،الكمال تهذيب

درباره اسلام آوردن زيد بن حارثه سه تا روايت از طرق مختلف نقل شد نتيته: 

 ثابت شد.سند از نظر  و اعتبار طريق اول آن و تنها روايت نخست سه طريق داشت

 شود:حال از اين رواياخ دو مطلب ثابت مي

مطلب اول: قبل از زيد حضرخ علي عليه السلام مسلمان شده و با رسول خادا 

 صلي الله عليه وآله نماز خوانده است 

ر، زيد بن حارثاه اسالام آورده و طباق تعبيار روايات مطلب دوم: قبل از ابو بك

 مسلمان بوده است. وي چهارمين و يا پنتمين فرد سوم،



 

 بلال  ياخباب بن الارت . 3و  2

وياا بالال  «الْاأَرَخد بْانِ خَبَّاابِ»، كه اول مسلمان محسوب شدهدومين شخصي

 را مسعودي در كتاب  آورده است: است. اين قول
َم َالأرتَب َخبابَإسلاماَ َأولهم:َآخرونَوقال

َبنلالَآخرونَوقالَتميمَب َمنا َعيدَب َسعدَبن 

َ.مةحماَب 

خل ب بن ارت ا   نخستين مسلم ن ديگران گفتص اند:

بليلص بن  سعد بن  يد است. برخ  گفتص اند: بيلال بين 

 حم مص است.

دار  ،77ص ،0ج، هه(، التنبي  وااشهراف707)متوفاىالمسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على 

 النشر : طبق برنام  الجامع الكبير.

 مسعودي نقل كرده است: انصاري اين قول را از كتاب
َوقينلَالأرتَبن َخبابَإسلاماَأولهمَإنَوقيل

َالبسي َب َول َالبس َأبوَحكاهماَحمامةَب َبلال

ََوالإشرافَالتنبيهَكتابهَف َالمسعو ي

 ،2ج ، المقنهع فهي علهو  الحهدي ،(ههه710)متوفايسراج الدين عمر بن علي بن أحمد  ،الأنصاري

 هه  0007الطبعة: الأولى، السعودية –دار النشر: دار فواز للنشر ، لجديعتحقيق: عبد الله بن يوسف ا، 110ص

 ابوالهثيم بن التيهان. 4

كه ابو الهيثم بان تيهاان را نخساتين مسالمان  مقدسي قول ديگري را نقل كرده

 داند:مي
َبن َالهينثمَأبنوَأسنلمَمن َأولَبلَويقال

َ.َالأوثانَالجاهليةَف َيقربَلاَوكانَالتيهان

كص مسيلم ن شيد، شود: بلكص نخستين كسي و گفتص م 

ابو الهيثم بن تيه ن است. او شخص  بود كص در ج هليت 

. خكن يص ا  اين كص در ج هلييت ندديك بت ه  نشده بود

 كرد(بت ه  را عل دت نم 

 مكتبهة: النشهر دار ،071ص، 0ج ،والتهاريخ البهدء ،(هه116)متوفاي طاهر بن المطهر وهو ،المقدسي

 ، طبق برنام  الجامع الكبير.بورسعيد – ينيةالد الثقافة

 ورقة بن نوفل. 6

كه  عرفي ورقه بن نوفل تصري  نمودهبعد از م« الروض الانف»سهيلي در كتاب 

 وي قبل از بعثت به رسول خدا ايمان آورده است:



 

َالعنزىَوبندَب َأسدَب َنوفلَب َورقةَوذكر

...َ

َوروىَالبعنثَقبنلَبالنب َآم َم َأحدَوهوَ

َالمننامَفن َرأيتنه)َقنالَاللهَرسنولَأنَذيالترم

َتكن َلمَالنارَأهلَم َكانَولوَبي َثيابَووليه

َيندورَلأنهَ.ضعفَإسنا هَف َوهو(َبي َثيابَوليه

َينأت َماَيقويهَولك َالرحم َوبدَب َوثمانَولى

َورقنةَيعن َ«الق َرأيت»َوليهَقولهَم َهذاَبعد

َ.َوصدقن َب َآم َم َأولَلأنهَحريرَثيابَووليه

بعثت بص رسيول ست كص بلا ا  ا بص يك  ا  كس ن ور

. و ترمذي روايت كرده است كييص رسيول خدا ايم ن آورده

ج ميص  كيصفرمود: من او را در خواب ديدم در ح ل  خدا

ج ميص بيود،  اها آتيشو اگر ا   بر تن كرده بودسفيد 

ن اسيت  چيرا در سند اين روايت ضعنداشت. بر تن سفيد 

علد الرحمي ن اسيت. ولي  ايين  كص مدارش بر عثم ن بن

كند كص بعيدا تيويت م روايت را روايت ديگر رسول خدا 

بول رسول خدا كص فرميود: رأييت الييس  يعني  آيد. م 

بود   يرا او نخستين كسي  بر تنش ج مص حرير كص وربص 

 است كص بص من ايم ن آورد. 

طبهق برنامه  الجهامع  :النشهر ردا ،721ص ،0ج ،( )الانهف الروض ،هه( 170)متوفاي(  )السهيلي   

  الكبير.

را از زاوياه ديگار تشاري  كارده و  ابراهيم ابناسي نخستين مسالمان باودن وي

 :نويسدمي
َالرجنالَمن َآمن َمن َأولَيقالَأنَوينبغ 

َوائشنةَحديثَم َالحبيبي َف َلماَنوفلَب َورقة

َورقةَوأنَ(ربكَباسمَاقرأ)َونزولَالوح َبدءَف 

َلنمَثنمَمؤعراَنحراَنحركأَيومكَيدركن َإنَقال

َأنَهنذاَففن َالنوح َوفتنرَتوف َأنَورقةَينشب

َوصندقةَبهَآم َوأنهَورقةَحيا َف َتتابعَالوح 

َ.الحبابةَف َمند َاب َودهَوقد

كص ا  مردان سداوار است كص گفتص شود: نخستين كس 

ايم ن آورد، وربص بن نوفا است. چرا كص در اهيهين در 

تداي وح  و بعيد ا  نيدول روايت ع يشص آمده كص در اب

رو  تيو را بص رسول خدا گفت: اگر آيص : ابرء.. وربص 

 ...كنم م تو را بوي  ي ري  در  كنيم،

پشت سير وح  در  م ن حي ت وربص  طلق اين روايت، 

شد و او بص رسول خدا ايم ن آورد و ايشي ن هم ن  ل م 

را تصديق كرد. ابين منيده وربيص را ا  جملييص ايه بص 

 ص است.دانست



 

(، ههه712)متوفهاىإبراهيم بن موسى بن أيهوب ، أبو إسحا  برهان الدين بناسي المصري الشافعيالأ

الريهاض،  -شر: مكتبهة الرشهد ، ناتحقيق: صامح فتحي هلل ،100ص ،2ج الشذا الفياح من علو  ابن الصامح،

 . 0117 ههه 0007الطبعة: الأولى

 )بدون سند( مقداد. 6

كه مقداد از جملاه  بدون استناد به روايتي آورده مسلمنووي از شارحان صحي  

 نخستين مسلمان بوده است:
َ.اسلمَم َاولَم َونهَاللهَرضىَالمقدا َوكان

ه(، هه 767متوفاى)زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزا   ومحيي الدين أب ،الشافعي النووي

 0712 ،بيروت، الطبعهة الثانيهة -لتراث العربي : دار إحياء اناشر ،012ص ،2جشرح النووي علي صحيح مسلم، 

 هه.

 )با اسناد ضعيف( خالد بن سعيد بن العاص. 2

اما در برخاي از نقال هاا  مسلمان معرفي شده است.خالد بن سعيد نيز نخستن 

ن قول از عمر بان شابه نقال شاده ايو  قبل از حضرخ علي اسلام آورده، وي كه آمده

 :دنويسابناسي در كتاب  مياست. 
َبن َسنعيدَبن َخالندَأنَشنبهَب َومرَوذكر

َ.ول َقبلَأسلمَالعاص

عمد بن شلص آورده است كص خ لد بن سعيد بين عي   

 ورده است.بلا ا  عل  اسلام آ

(، ههه712)متوفهاىإبراهيم بن موسى بن أيهوب ، أبو إسحا  برهان الدين بناسي المصري الشافعيالأ

الريهاض،  -شر: مكتبهة الرشهد ، ناتحقيق: صامح فتحي هلل ،101ص ،2ج الشذا الفياح من علو  ابن الصامح،

 . 0117 ههه 0007الطبعة: الأولى

آوردن ابو الفضل عراقي تصري  كرده اند كه قاول اسالام البته ابناسي مصري و 

خالد قبل از علي، به اين جهت مطرح شده است كه حاكم در باره پيشاگامي حضارخ 

 في خلاف كرده بود:علي عليه السلام ادعاي اجماع و ن
َأسنلمَالعاصَب َسعيدَب َخالدَأنَا وىَوقد

َالحنبيحَكنانَوإنَوهنذاَطالنبَأبىَب َولىَقبل

َبي َالخلافَنفىَالباكمَلدووىَذكرتهَفإنماَخلافه

َ.بالخلافَولمهَنفىَا وىَإنماَوهوَالمؤرخي 

ادع   شده است كص خ لد بن سعيد بن الع   بلا ا  

اهيح خلاف ايين بيول اسيت، عل  اسلام آورده است. گرچص 

ام  اين بول را ذكر كردم بص خ طر ادع ي ح كم است كص 



 

دانم كص ميي ن مورخي ن در اوليين گفتص است: من م وي 

  مسلم ن بودن عل  اختلاف  نيست. 

التقييد واايضاح شرح مقدمة  ،(هه717)متوفاىأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  ،العراقي

 ،بيهروت -شر : دار الفكر للنشهر والتوزيهع نا ،تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان، 717 ص، 0 ج ابن الصامح،

 .  0161 -هه 0771 ،الطبعة : الأولى

تين مسالمان بنابراين، اين قول در مقابل قولي كاه علاي علياه السالام را نخسا

ن مستند باه نخستن مسلمان بودن امير مؤمنازيرا معارضه كند  تواند نمي، كندمعرفي مي

   رواياخ صحي  است.

در ابن حبان قبل از ابو بكر اسلام آورده و  طبق نظر برخي ديگر، خالد بن سعيد

 نويسد:مياين باره 
َالحنديقَبكنرَأبنىَقبنلَأسلمَإنهَقيلَوقد

َ.وسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَف َرآهاَلرؤيا

گفتص شده اسيت كيص خ ليد بليا ا  ابيوبكر اسيلام 

رؤي ي كص آن را در بي ره رسيول خيدا  آورده، بص خ طر

  ديده است. 

  017ص ،7ج الثقات

كاه خالاد  بو اليقظان و غير او نقل كردهحاكم در مستدرك علي الصحيحين از ا

 داند:بن سعيد قبل از ابو بكر اسلام آورده ولي حاكم اين سخن را وهم مي
َالرحم َوبدَب َمبمدَنعيمَأبوَأخبرن 8654َ

َويسنىَبن َمبمندَبن َوبندانَثناَبمروَالغفاري

َأبن َون َينذكرَمسنلمَبن َاللهَوبندَسمعتَالبافظ

َأسلمَالعاصَب َسعيدَب َخالدَأنَوغيرهَاليقظان

َمن َوهنمَهذاَونهماَاللهَرض َالحديقَبكرَأب َقبل

َونهَاللهَرض َبكرَأباَأنَالروايةَقدمتَفقدَقائله

َ.أسلمَحتىَالإسلامَإلىَ واهَالذيَهو

و الييظي ن و غيير او آورده علد ه بن مسلم ا  اب

سيلام است كص خ لد بن سعيد بن عي   بليا ا  ابيوبكر ا

بللا روايت آورديم  رده است. اين بول وهم است   يراآو

كص ابو بكر او را بص اسلام دعوت كرد ت  اين كص اسيلام 

  آورد.

  267 ص ،7 ج الصحيحين على المستدرك

 ابو اليقظان نقل كرده اند.اين قول را از ابن طاهر مقدسي و ابن قتيبه 
 الثقافة مكتبة: النشر دار، 17ص ،1ج ،والتاريخ البدء ،(هه116)متوفاي طاهر بن المطهر وهو ،المقدسي

 ، طبق برنام  الجامع الكبير.بورسعيد – الدينية



 

تحقيهق:  ،217ص، 0جالمعهارف، (، ههه267متوفهاىالدينوري، ابومحمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة )

 القاهرة . -ناشر: دار المعارف  ثروت عكاشة،دكتور 

دختار « ام خالاد»نقل كرده كه قطني دار از ابن حتر عسقلانيروايت ديگري را 

 خالد بن سعيد گفته: پدرم نخستين فرد مسلمان بوده است.
َطريننقَمنن َالأفننرا َفنن َالنندارقطن َوروى

َبن َموسنىَومهَو َوقبةَب َإبراهيمَب َإسماويل

َأب َتقولَسعيدَب َخالدَبنتَخالدَأمَسمعتَوقبة

َ.البديثَرآهاَلرؤياَوذلكَأسلمَم َأول

گويد: ا  ام خ لد دختر خ لد بين موس  بن عيلص م 

گفت: پدرم اولين كس  است كييص اسيلام سعيد شنيدم كص م 

 آورده است. ...

َغينرَوننهَيروهَولمَإسماويلَبهَتفر َقالَ

ََالواقديَوهوَشملةَأب َب َمبمد

  276ص ،2 ج الصحابة يزتمي في ااصابة

 ابو بكر بن اسعد الحميري . 2

سراج الدين انصاري و سيوطي به نقل از ماوردي آورده اند كه ابن قتيباه گفتاه: 

 كه ايمان آورد، ابوبكر بن اسعد حميري بوده است:اولين كسي
َون َالنبنو َأونلامَكتابَف َالماور يَونقل

َأسنعدَبن َبكنرَأبنوَآم َم َأولَنأَقتيبةَاب 

ََ.البميري

 ،2ج ، المقنهع فهي علهو  الحهدي ،(ههه710)متوفايسراج الدين عمر بن علي بن أحمد  ،الأنصاري

 هه  0007الطبعة: الأولى، السعودية –دار النشر: دار فواز للنشر ، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع ،110ص

تدريب الراوي في شهرح  ،هه(100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 الرياض. -ناشر: مكتبة الرياض الحديثة  تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،، 227ص ،2جتقريب النواوي، 

 عبد الرحمن بن عوف . 1

انصاري وسيوطي ادعاي عبد الرحمن بن عوف را مبناي بار نخساتين مسالمان 

 بودن  را نقل كرده اند:
َحم النرَوبندَو َالخحائصَف َسبعَاب َونقل

ََ.إسلاماَأولهمَكنتَأناَقالَأنهَووفَب 

ا  علد الرحمن بن عيوف « خص وص»ابن سلع در كت ب 

نيا كرده است كص وي گفتص است: من اوليين مسيلم ن ا  

 مي ن اه بص هستم.



 

 ،2ج ، المقنهع فهي علهو  الحهدي ،(ههه710)متوفايسراج الدين عمر بن علي بن أحمد  ،الأنصاري

 هه  0007الطبعة: الأولى، السعودية –دار النشر: دار فواز للنشر ، بن يوسف الجديعتحقيق: عبد الله  ،110ص

تدريب الراوي في شهرح  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 الرياض. -ناشر: مكتبة الرياض الحديثة  تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،، 227ص ،2جتقريب النواوي، 

 نتيجه: 

تا اينتا از منابع اهل سنت نه تن را نام برديم كه گفته شده آنها قبل از اباو بكار 

 و برخي از رواياخ سندش هم معتبر است. اسلام آورده اند،

پاساخ بااه چناد شاابهه از نخساتين مساالمان باودن علااي فصال نهاام: 
 )ع(

 نيست. مسلمان بودن حضرت علي فضيلتشبهه اول: نخستين 

علامه حلي بعد از استدلال باه آياة  ابتداي اين نوشتار آورديم،در  همانگونه كه

 گونه نتيته گيري كرده است:اين« السَّابِقُونَ والسَّابِقُونَ»
وهذهَالفضيلةَلمَتثبتَلغيرهَمن َالحنبابةَ

َفيكونَهوَالإمام

اين فضيلت براي غير علي  ا  بيييص ايه بص ت بيت 

 نشده است، پس او ام م است.

 021 ص ،الحلي العاممة - امةالكر منهاج

 گويد:ابن تيميه در مقام جواب از اين سخن علامه حلي مي
وهذهَالفضيلةَلمَتثبتَلغيرهَ»الرابعَقولهَ

َفن َمتنناعوونَالننا َفانَ،ممنوعَ«م َالحبابة

َفهنوَاسنلمَمن َأولَبكرَأبوَفقيلَاسلمَم َأول

ََ.ولىَم َإسلاماَاسبق

يت بييراي فضيل گويد: اييناين سخن علامص حل  كص م 

در اين   يرا مردم ، ممنوع است ديگر اه بص ت بت نشده

اختلاف نظر دارند.  ،مطلب كص اولين مسلم ن چص كس  است

گفتص شده است كص ابو بكر اولين كسي  اسيت كيص اسيلام 

آورد   بن  بر اين او پيشگ م تيرين مسيلم ن ا  علي  

 .است

   6 جمنهاج السنة النبويهة، هه(،  627 متوفاىبد الحليم )ابوالعباس أحمد ع ابن تيمي  الحراني الحنبلي،

 .هه0017تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، ، 011 ص



 

تواند فضيلتي را براي آيه نمي كه اينبر  قرار داده ابن تيميه اختلاف نظر را دليل

 منان عليه السلام اثباخ نمايد.اميرمؤ

 داند !نظر اهل سنت خداوند سبقت را دليل بر افضليت مي بهپاسخ اول: 

مفسران اهل سنت در ذيل ايان آياه، اقاوال مختلفاي را آورده اناد كاه ماراد از 

 سابقون چه كساني هستند. 

 دانند.عكرمه و مقاتل مصداق آن را سابقون به اطاعت و ايمان مي

ت آوردن ر باه دساهساتند كاه بعاد از ايماان دطبق مبناي ديگار، آنهاا كساني 

 كمالاخ، علوم يقيني و مراتب تقوا پيشگام بوده اند.

قول ديگر اين است كه مراد از آنها پيامبران هستند  زيرا كه آنها پيشگامان اهال  

دانند كه به سوي دو قبله نماز خوانده اند. برخي اديانند. برخي مصداق آن را كساني مي

 دانند.هم مصداق را مهاجران مي

كسااني هساتند كاه هماه ايان « سابقون»ز نظر شيعه مصداق اولي و واقعي اما ا

 نويسد: مي . حضرخ آيت الله مكارم در تفسيرشموارد را داشته باشند
َغيننرهمَسننبقواَالننذي َليسننوا(َالسننابقون)

َوالأخنلاقَالخينرَأومنالَفن َبنلَ،فبسبَبالإيمان

َولهنذاَ،للننا َوقا  َوقدو َأسو َفهمَ،والإخلاص

َ.ََالإلهيةَالبضر َإلىَالمقربي َم َفهمَالسبب

ه  در ايمي ن آوردنكس ن  نيستند كيص  س بيون  تن

 اخيلاق و اخيلا  سليت گرفتص اند، بلكص در اعم ل خيير،

در اين اورت آنه  ميتيدا و پيشيواي نيد س بق ب شند. 

 مردم و ميرب ن اله  هستند.

 001 ص 06 ج - شيرازيال مكار  ناصر الشيخ - المنزل الله كتاب تفسير في الأمثل

« ساابقون»طبق رواياتي كه ذكر شد، اميرمؤمنان عليه السلام جامع هماه معااني 

شاود و فضايلت است. و بدون شك كسي كه جامع همه باشاد، ايان آياه شاامل  مي

 كند كه ديگران ندارند. بزرگي را براي  بيان مي

ي  روشان معناا« المقرباون أولئاك»، جملاه با در نظر داشت توضيحاخ فاوق

اميرمؤمنان عليه السالام )كاه بزرگتارين مصاداق ايان آياه كند كه شود و دلالت ميمي

 است(، مقام بس بزرگي را در نزد خداوند دارد.



 

 نويسد:تقي الدين تميمي بعد از اين آيه مي
َونندَأفضلَفهوَالخيرَإلىَأسبقَكانَم َوكل

َكنلَويبغضنهمَتقن ،َمنؤم َكلَويببهمَتعالى،َالله

َ.ق شَمنافق

در ندد خداوند  هر كس  كص س بق بص سوي خير ب شد،

برتر است و او را هر مؤمن پرهيدگ ر دوست دارد و هير 

 دارد.من فق بد بخت دشمن م 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية، هه( 0101:متوفاى) تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي،

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 11ص، 0ج

سابقوني كاه مقارب اناد، داراي پااداش و كرامات  كند:شوكاني نيز تصري  مي

 بزرگ هستند:
(ََالنعننيمَجننناتَفنن َالمقربننونَأولئننك)َ

َثنوابَجزيلَإلىَالمقربونَأيَإليهمَه َفالإشار 

َوأوليتَ رجاتهمَقربتَالذي َأوَكرامتهَووظيمَالله

َاللهَوندَمراتبهم

آنه  ميرب  اين آيص اش ره بص سوي آنه  است. يعن 

و كرامت بدرگ خدا. ي  اند بص سوي پ داش اله  بسي ر، 

اش ره بص كس ن  هستند كص درج ت ش ن نددييك و مراتيب 

  درج ت ش ن در ندد خداوند ع ل  است.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ، هه(0211متوفاىمحمد بن علي بن محمد ) الشوكاني،

 .بيروت –: دار الفكر ناشر، 007 ص، 1 جعلم التفسير، 

 گويد:ابن حزم  نيز بعد از آيه مي
َأفضلَإليهَوالمسابقةَالخيرَإلىَفالمساروة

َ.القرآنَبنص

 سرعت و سليت بص سوي خير بص نص برآن افضا است.

، 072ص ،7 ج المحلهى، ،ههه(017)متوفهاي محمهد أبهو حز  بن سعيد بن أحمد بن علي ،الظاهري

   ، طبق برنام  الجامع الكبير.بيروت – الجديدة الآفا  دار: النشر دار ،العربي التراث إحياء لجنة: تحقيق

يار بنابراين، اگر سرعت و سبقت به سوي خير، افضل باشد، آن كسي كاه باه خ

و ايان اسات افضال از ديگاران به دست آورده،  را« خير»مطلق رسيده و تمام مصداق 

 بود.سبقت يك فضيلت بي نظير براي او خواهد 

مؤمنان عليه السالام كه اين آيه در باره امير سنت رواياتي نقل شده در منابع اهل

 آن حضرخ است. در امت اسلام،« سابقون»نازل شده و مراد از 



 

 يه در شأن اميرمؤمنان )ع(نزول آ

كه اين آياه در شاأن نقل كرده  روايت را از ابن عباسابن مردويه اصفهاني پنج 

 است:السلام نازل شده امير مؤمنان عليه 

 روايت اول:

رسول خدا خبار داده اسات كاه جبرئيال  ،در روايت نخست، به نقل ابن عباس

 عليه السلام است:« سابقون»برايم گفت: مراد از 
َاللهَرضن )َوبنا َابن َو َ،مر ويهَاب .864ََ

َو (َوسلمَوليهَاللهَصلى)َاللهَرسولَسألت:ََقال(َونه

َصنلى)َفقال(َسابقونالَوالسابقون:َ)تعالىَقوله

َ.ول َذلك:ََجبرئيلَل َقالَ:َ(وسلمَوليهَالله

گويد: ا  رسول خدا ال  ه عليص وآليص ابن عل س م 

 سؤال كردم حضرت فرمود:« والس بيون الس بيون»ا  آيص 

 جلروا برايم فرمود كص مراد عل  عليص السلام است.

 مردوي  ابن موسى بن أحمد بكر أبي -( ع) علي في القرنن من نزل وما( ع) طالب أبي بن علي مناقب

 770 ص ،الأصفهاني

 روايت دوم:

يوشع بن نون، صااحب ياساين و صلي الله عليه وآله در اين روايت رسول خدا 

سابقان امت موساي، عيساي و امات اسالام به ترتيب طالب عليه السلام را علي بن ابي

 معرفي كرده است:
َالنب َو َ،وبا َاب َو َ،مر ويهَاب .886ََ

َفالسابقَثلاثة؛َالسبقَ:َقال(َوسلمَوليهَاللهَصلى)

َصاحبَويسىَإلىَوالسابقَنون،َب َيوشعَموسىَإلى

َولن (َوسلمَوليهَاللهَصلى)َمبمدَإلىَوالسابقَي ،

َ.(َونهَاللهَرض )َطالبَأب َب 

ابن عل س ا  رسول خدا ال  ه عليص وآلص نيا شيده 

يوشيع بق بص سوي موسي  س است كص س بي ن سص نفر اند. 

و سي بيص بيص ي سين و س بق بص سوي عيس  ا حب بن نون 

 .هستندط لب عل  بن اب سوي مهمد 

 مردوي  ابن موسى بن أحمد بكر أبي -( ع) علي في القرنن من نزل وما( ع) طالب أبي بن علي مناقب

 770 ص - الأصفهاني

 است: در معتم كبير طبراني با اين سند نقل كرده روايت فوق



 

َثننناَالتسننتريَإسننباقَبنن َالبسنني َحنندثنا

َالأشقرَحسي َثناَالعسقلان َالسريَأب َب َالبسي 

َمجاهندَو َنجيحَأب َب َو َويينةَب َسفيانَثنا

َقنالَوسنلمَولينهَاللهَصنلىَالنب َو َوبا َب َو 

َننونَبن َيوشنعَموسنىَإلىَفالسابقَثلاثةَالسبق

َإلنىَوالسنابقَياسني َصناحبَويسىَإلىَوالسابق

َ.طالبَأب َب َول َوسلمَوليهَاللهَصلىَدمبم

 66 ص 00 ج - الطبراني - الكبير المعجم

 نويسد:هيثمي بعد از نقل روايت، در باره سندس مي
َالأشنقرَحسن َبن َحسي َوفيهَالطبران َرواه

َرجالنهَوبقينةَ،الجمهنورَوضعفهَحبانَاب َوثقه

َ.َصبيحَأوَحس َحديثهم

سند آن حسين اين روايت را طلران  نيا كرده و در 

بن حسن اشير است كص ابن حلي ن وي را توتييق كيرده و 

جمهور تضعين كرده اند ام  بييص رجي ل سيند حسين يي  

 اهيح هستند.

 012 ص 1 ج - الهيثمي - الزوائد مجمع

حسين اشقر هم تضاعيف دارد و هام  همانگونه كه از عبارخ هيثمي پيدا است،

 ه كرده است.اشار وثيق كه ايشان به توثيق ابن حبانت

بينيم كه افراد ديگري نيز ايشاان را توثياق مي اما با جستتو در كتب اهل سنت،

 دانند.كرده و روايات  را صحي  مي

 اولا: ابن حبان وي را توثيق كرده است.

كاه ثانيا: حاكم نيشابوري كه حافظ علي الاطلاق در رواياخ اسات، روايات  را 

 تصحي  كرده است:آورده، « قوم هاد انما انت منذر و لكل»در باره آيه 
َبن َأحمندَب َوثمانَومروَأبوَأخبرنا6464َ

َمنحنورَبن َمبمندَبن َالنرحم َوبدَثناَالسماك

َبن َمنحورَثناَالأشقرَحس َب َحسي َثناَالبارث 

َون َومنروَبن َالمنهالَو َالأوم َو َالأسو َأب 

َمننذرَأننتَإنمناَول َو َالأسديَاللهَوبدَب َوبا 

َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَول َالقَها َقومَولكل

ََالها يَوأناَالمنذر

َيخرجاهَولمَالإسنا َصبيحَحديثَهذا

 001 ص   7 ج  الصحيحين على المستدرك



 

ثالثا: حسين اشقر در سلسله اسناد رواياخ احمد بن حنبال و يحياي بان معاين 

وي در نازد  دهاد كاهواقع شده و آنها از وي روايت نقل كرده اند. اين مطلب نشان مي

 آنها از اعتبار خوبي برخودار بوده است.

 گويد:علي بن هبة الله مي
َبن َحسني َفهوَوقافَمعجمةَبشي َالأشقرَأما

َبن َوقني َشنريكَون َيبندثَالكنوف َالأشقرَحس 

َويبينىَحنبنلَب َأحمدَونهَروىَوغيرهماَالربيع

َوغيرهماَمعي َب 

 المؤتلهف عهن الارتيهاب رفع في ااكمال ،هه(061)متوفاي ماكولا بن نصر أبي بن الله هبة بن علي  

   0000الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار، 17ص ،0ج والكن، الأسماء في والمختلف

در اين روايات حساين اشاقر را تضاعيف نكته تعتب آور اين است كه هيثمي 

ي نيز در سند روايات  قارار كه اين راوتمام رواياخ مسند احمد بن حنبل را كرده، اما 

داناد. ايان عقياده هيثماي را صاحي  تارين مساانيد ميدارد، قبول دارد و اين مسند را 

 گونه نقل كرده است:سيوطي اين
َأحمندَمسندَالمسندَعوائدَف َالهيثم َوقال

ََ.غيرهَم َصبيباَأصح

تدريب الراوي في شهرح  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 الرياض. -ناشر: مكتبة الرياض الحديثة  تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف،، 067ص ،0جتقريب النواوي، 

 است كه آن را شوكاني گزارش كرده است: همين سيوطي نيز عقيده اش
َالْكبَيِرََِالْجَامِعََِكِتَابِهََِخُطبْةَََِفِ َالس يُوطِ َ َقَالََ

َ،مَقْبُولَ َفَهُوَََأَحْمَدَََمُسنَْدََِفِ َكَانَََمَاَوَكُلَ :َلَفْظهََُُمَا
ََ.انْتَهَىَالْبَسَ ََِمِ ََْيَقْرُبََُفِيهََِالَّذِيَالضَّعِيفَََفَإِنَّ

گفتص است: « الج مع الكلير»سيوط  در خطلص كت بش 

 يرا  ميلول است  تم م آنچص در مسند احمد برار دارد،

 روايت ضعين آن حسن است.

نيل الأوطار من أحادي  سيد الأخيهار شهرح  هه(،0211 متوفاىبن علي بن محمد )محمد  الشوكاني،

 .0167 –ناشر: دار الجيل، بيروت ، 01ص ،0جمنتقي الأخبار، 

احمد بان  ،سيوطيحسين اشقر از ديدگاه ابن حبان، حاكم نيشابوري،  در نتيته،

موثاق و  ند احمد(هيثمي )با توجه به اظهار نظرش در باره مسيحيي بن معين و  حنبل،

 معتبر است.



 

در نهايت ايان  شود وم داشته باشد، روايت  حسن ميبرفرض اگر تضعيفاخ ه

   شود.روايت حسن مي

 روايت سوم:

 اين روايت هم همان مضمون روايت دوم را دارد:
886ََ َونهمناَاللهَرض َوبا َاب َو َمر ويهاب 

َيوشنع:ََقنالَ(السابقونَوالسابقون):ََقولهَف 

َإلنىَسنبقَين َآلَومنؤم َموسىَإلىَسبقَنونَب 

َإلنىَسنبقَوننهَاللهَرضن َطالبَأب َب َوول َويسى

ََوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

 مردوي  ابن موسى بن أحمد بكر أبي -( ع) علي في القرنن من نزل وما( ع) طالب أبي بن علي مناقب

 770 ص - الأصفهاني

 روايت چهارم:

كه علي علياه السالام افضال ساابقون  مودهايت دوم ابن عباس تصري  ندر رو

 است:
َوبا َاب َو َ،مجاهدَو َ،مر ويهَاب .884ََ

َبن َموسنىَإلىَسبقَنونَب َيوشع:ََالآيةَهذهَف 

َ،مريمَب َويسىَإلىَسبقَياسي َآلَومؤم َ،ومران

َوليهَاللهَصلى)َاللهَرسولَإلىَسبقَطالبَأب َب َوول 

َضنلهمأفَوول َأمته،َسابقَمنهمَرجلَوكلَ،(وسلم

.ََ

ابن عل س گفتص است: يوشع بن نون بص سوي موس  بن 

عمران، مؤمن آل ي سين بص سوي عيس  بن مريم و عل  بن 

ط لب بص سوي رسول خدا سليت جستند. و هير يكي  ا  اب 

 آنه  س بق امت خودش ن بودند ام  عل  افضا آنه  است.

 مردوي  ابن موسى بن أحمد بكر أبي -( ع) علي في القرنن من نزل وما( ع) طالب أبي بن علي مناقب

 770 ص - الأصفهاني

 روايت پنجم:

 روايت ديگر ابن عباس نيز اين است:
َقولنهَفن َوبا َاب َو َمر ويه،َاب .886ََ

َفن َنزلنت:َقال(َالسابقونَوالسابقون:َ)َتعالى

َذكنرَالذيَالنجارَوحبيبَفروون،َآلَمؤم َحزقيل



 

َوكنلَ،(وننهَاللهَرضن )َطالبَأب َب َوول َي ،َف 

َ.سبقاَأفضلهمَوول َأمته،َسابقَرجل

ابن عل س گفتص است: اين آيص در ب ره حدبيا مؤمن 

آل فرعون، حليب نجي ر خكيص ذكير آن در سيوره ي سيين 

ط لب ن  ل شده و هير يكي  آمده( و درب ره عل  بن اب 

 ا  آنه  س بق امتش بوده و عل  افضا آنه  است.

 مردويه  ابن موسى بن أحمد بكر أبي ،(ع) علي في القرنن من نزل وما( ع) طالب أبي بن علي مناقب

 770 ص - الأصفهاني

ابن ابي حاتم، سيوطي و شوكاني و ابان كثيار در تفاساير شاان رواياخ فوق را 

 آورده اند:
 القرنن، تفسير ،هه(726حاتم(، )متوفاي )معروف ب  ابن ابي إدريس بن محمد بن الرحمن عبد ،الرازي

  ، طبق برنام  الجامع الكبير.صيدا – العصرية المكتبة: النشر دار ،الطيب محمد أسعد:  تحقيق، 7771ص، 01 ج

 ص ،7 جالدر المنثهور،  هه(،100متوفاىبن أبي بكر )عبد الرحمن  أبو الفضلجامل الدين  السيوطي،

 .0117 –بيروت  -ناشر: دار الفكر ، 6

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ، ه(ه0211متوفاىمحمد بن علي بن محمد ) الشوكاني،

 .بيروت –: دار الفكر ناشر، 010 ص ،1 جعلم التفسير، 

 ،0جتفسهير القهرنن العظهيم، هه(، 660متوفاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 هه.0010 –بيروت  -ناشر: دار الفكر ، 270ص

قت حضرخ علي را در ايمان و اسالام بزرگتارين مناوي بعد از نقل روايت، سب

 نويسد:ميداند و منقبت براي آن حضرخ مي
َمناقبَم َلهَوكمَلعل َمنقبةَم َبهاَفأوظم

َ.ََفيهاَيشاركَلا

بدرگترين منيلت براي عل  است، و چص بسي ر منيلت 

 براي عل  است كص هي  كس  در آن شريك نيست. 

 فيض القدير شهرح الجهامع ،(هه0170متوفاىبن زين العابدين ) محمد عبد الرؤوف بن علي، المناوي

 هه.0717 ،مصر، الطبعة: الأولى - ناشر: المكتبة التجارية، 067 ص ،0 جالصغير، 

 :والسابقون آيهتجاج علي عليه السلام به اح

 الف: احتجاج در زمان عثمان:

ه در بر نازول آيا« والسابقون السابقون»به آيه  مير مؤمنان عليه السلام در دو جاا

استدلال اول ايشان را سليم بن قيس در زمان عثماان ايان  باره خودش استدلال كرده و

 گونه نقل كرده است:



 

َالله،َأنشنندكم:َالسننلامَوليننهَولنن َقننالَثننم

َولىَالسابقَكتابهَف َفضلَوجلَوزَاللهَأنَأتعلمون

َوزَاللهَإلىَيسبقن َلمَوإن َآية،َغيرَف َالمسبوق

َهنذهَمن َأحدَوآلهَوليهَاللهَصلىَهرسولَوإلىَوجل

َالله،َفأنشندكم:َقنال.َنعنمَاللهنم:َقالواَالأمة؟

ََمنن َالأولننونَوالسننابقون)َنزلننتَحيننثَأتعلمننون

َالسننابقونَوالسننابقون)َ،(والأنحننارَالمهنناجري 

َوليهَاللهَصلىَاللهَرسولَونهاَسئلَ،(المقربونَأولئك

َالأنبيناءَف َذكرهَتعالىَاللهَأنزلها:َفقالَوآله،

َب َوول َورسلهَاللهَأنبياءَأفضلَفأناَصيائهم،وأو

َاللهنم:َقنالواَالأوصنياء؟َأفضلَوصي َطالبَأب 

َ.َنعم

دهم شيم  را بيص سوگند م عل  عليص السلام فرمود: 

دانيد كص خداي متع ل در كتي بش سي بق را خدا! آي  م 

و آي   بر مسلوق در بيشتر ا  يك آيص برتري داده است؟

اين امت بر من در ايم ن بص خدا  ميدانيد هي  فردي ا 

فرميود:  و رسولش سليت نگرفتيص اسيت.؟ گفتنيد: بلي .

دانيد هنگ م  كيص سوگند م  دهم شم  را بص خدا آي  م 

 السي بيون والسي بيون...  الأوليون والسي بيون آيص :

: خداونيد ن  ل شد، ا  رسول خدا سؤال شد، حضرت فرمود

ء ن  ل كرد، مين اين آي ت را در ب ره انلي ء و اواي 

برتري انلي ء خدا و رسولش هستم و عل  بن ابيي  ط ليب 

 وا  من برترين اواي ء است.؟

 گفتند: آري.

ناشر: انتشارات هادي ، 017 ص ،كتاب سليم بن قيس الهامليهه(، 71متوفاىالهاملي، سليم بن قيس )

 هه.0011، الطبعة الأولي، قم ه

 ب: احتجاج در صفين:

يه السلام در صافين اسات. ايشاان روي منبار قارار ؤمنان علحتتاج دوم امير ما

 و فرمود:گرفت 
َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسولَسئلَ،اللهَأنشدكم:ََقال

َأولئنكَالسنابقونَوالسنابقون:َ)َقولهَو َوآله

:ََوآلنهَولينهَاللهَصنلىَاللهَرسولَفقالَ(َالمقربون

َأفضنلَوأنناَ،وأوصنيائهمَالأنبياءَف َاللهَأنزلها

َأفضنلَطالنبَأبن َب َول َووصي َوأخ َاللهَأنبياء

َ؟َالأوصياء

َالأنحارَم َجلهمَبدرياَسبعي َم َنبوَفقامَ

َبن َالهينثمَأبنوَمنهمَ،المهاجري َم َوبقيتهم



 

َومن َ،الأنحاريَأيوبَأبوَعيدَب َوخالدَالتيهان

َنشهد:ََفقالواَ،وغيرهَياسرَب َومارَالمهاجري 

َيقنولَوآلنهَولينهَاللهَصلىَاللهَرسولَسمعناَقدَأنا

َ.َذلك

دهم ا  رسول خيدا ايل  ه شم  را بص خدا سوگند م 

آن حضرت فرمود:  عليص وآلص در ب ره اين آيص سؤال شد،

ه انلييي ء و اواييي وش نيي  ل خداونييد آن را در بيي ر

و برادر و وا  مين من برترين انلي ء خداوند  فرموده،

 است؟ عل  بن اب  ط لب بهترين اواي ء

نه  ا  انص ر و بييص يشترين آكص بهفت د تن بدري 

ايست دند و گفتند: م  شيه دت  ...ا  مه جران بودند، 

آليص دهيم اين مطلب را ا  رسول خدا ايل  ه علييص وم 

 شنيديم.

 211 ص - الأنصاري باقر محمد تحقيق - قيس بن سليم كتاب

 نتيته:

دارد برتار از كه تمام مصداق ساابقون را كسي طبق نظر علماي اهل سنت، اولا:

 ديگران است 

اين آيه درباره علي بن ابيطالب نازل شاده  طبق رواياخ صحي  اهل سنت، ثانيا:

است و مصداق اكمل و اتم آيه ايشان است. در نهايت آيه برتري ايشان را بار ديگاران 

  كند.كه چند سال بعد از بعثت ايمان آورده، ثابت مي

 داندمي( را فضيلت ت علي )ع)ص( اسلام حضر رسول خداپاسخ دوم؛ 

از رسول خدا صلي الله عليه وآلاه كاه در فصال دوم بياان  طبق رواياخ صحي 

شد، آن حضرخ، اميرمؤمنان را نخستين پيشگام در اسلام معرفي كرده و آن را فضايلت 

 بي نظير براي آن حضرخ دانسته است.

باراي يه السلام رسول خدا در ازدواج فاطمه زهرا با علي علطبق همين رواياخ 

سابقت او  ايشان را به عنوان همسر فاطمه زهرا،كند و ملاك انتخاب استدلال ميفاطمه 

  داند. صري  سخن رسول خدا اين است:در اسلام مي
أنكبتنكَأكثنرهمَولمناَياَفاطمةَفواللهَلقندَ

َ.وأولهمَسلماحلماََوأفضلهم

را قباول  روشن است كسي كه سخن رسول خدا و ملاك و معياار آن حضارخ

 زير سؤال بردن اين فضيلت از وي به دور از انتظار نيست.ندارد، 



 

 !علي نهفضيلت  ابو بكر باشد؛ اما برسابق بودن دليل بر خلافت چرا پاسخ سوم؛ 

يال مهام بار سابق باودن در اسالام ياك دلاگر بايد از ابن تيمه سؤال نمود كه 

چارا شاما و  لياه السالام نباشاد؟فضيلت براي اميرمؤمنان ع خلافت ابوبكر باشد  چرا

 رويد؟هميشه يك طرفه به قاضي مي

 آيه توسط اينفضيلت و خلافت ابوبكر  ت و استدلال برعلماي اهل سن

باه « والسابقون»با استناد به آيه ، اولين مسلمان بودن ابوبكر را علماي اهل سنت

 اند !عنوان فضيلت وي و دليلي براي خلافت او مطرح كرده

 گويد:د از آيه ميثعلبي بع
َولنىَبي ننةَوحجةَواضبةَ لالةَالآيةَهذهَوف 

َ.أسلمَم َأولَلأنهَبتقديمهَبكرَأب َفضل

آيص دلالت واضح و حجت روشن بر فضيا و برتيري اين 

 يرا وي نخستين كس  بود  ابو بكر و ميدم داشتن اوست 

  كص اسلام آورد.
 ،1جالكشهف والبيهان،  ،(ههه026متوفاى)راهيم إسحا  أحمد بن محمد بن إبابو ،الثعلبي النيسابوري

: دار إحيهاء التهراث ، ناشرتحقيق: ااما  أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، 272ص

 . 2112-هه0022بيروت، الطبعة: الأولى،  -العربي 

 نويسد:عبد العزيز سلمي نيز مي
َ-َونهمناَتعنالىَاللهَرضن َ-َوومنرَبكرَوأبو

َهننمَبالإيمننانَ(السننابقون)َالأمننةَهننذهَقاسنناب

َ.َالجنانَإلىَالسابقون

ابوبكر و عمر س بي ن اين امت اند و سي بيون بيص 

 ايم ن س بيون بص سوي بهشت هستند.

تفسير القرنن    ،(هه771)متوفاىالاما  عز الدين عبد العزيز بن عبد السام  السلمي  ،الدمشقي الشافعي

 -شهر: دار ابهن حهز  ، ناتحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الهوهبي، 267ص ،7ج اختصار النكت للماوردي،

 .  0117هه  0007بيروت، الطبعة: الأولى 

بر افضليت ابو بكر بعد از رساول خادا « والسابقون»آيه  تقي الدين دارمي نيز به

 استدلال كرده است:
َبعندَالأمنةَهنذهَأفضنلَبانَنقرَوالخامسة،

َبكننرَأبننوَوالسننلامَ الحننلاَوليننهَمبمنندَنبينننا

َاللهَرضنوانَولن ،َثمَوثمان،َثمَومر،َثمَالحديق،

َوَالسَّننابِقُونَُ:َ)تعننالىَلقولننهَأجمعنني ؛َولننيهم

َ(.النَّعِيمََِجَنَّاتََِف َالمُقَرَّبونَأولئِكَََالسَّابِقُونََ



 

َونندَأفضلَفهوَالخيرَإلىَأسبقَكانَم َوكل

َكنلَويبغضنهمَتقن ،َمنؤم َكلَويببهمَتعالى،َالله

َ.ق شَمنافق

افضا اين امت بعيد ا  كنيم كص پنجم: م  ابرار م 

بعد ا  وي عثمي ن  رسول خدا ابو بكر، بعد ا  وي عمر،

و پس ا  آن عل  هستند. دليا آن آييص والسي بيون ... 

 است. 

در نيدد سيليت بگييرد، كص بص سيوي خيير و هر كس 

خداوند افضا است و آنه  را هر مؤمن پرهيدگي ر دوسيت 

 ن فق بد بخت آن ه  را من فق م  داند.دارند و هر م

الطبقات السنية في تراجم الحنفية، هه( 0101:متوفاى) تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي،

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 11ص، 0ج

دليال بار برخي ديگر از علماي اهل سنت بدون اشاره به ابو بكار، ايان آياه را 

 نويسد:بن حزم اندلسي ميا .دانندبرتري سابقون مي
َوندَفضلهمَقدرَولىَالجنةَف َوالنا َمسألة

َتعنالىَقولنهَذلنكَبرهانَالنا َفأفضلَتعالىَالله

َجنناتَف َالمقربونَأولئكَالسابقونَوالسابقون)

َ رجنةَأنقنصَالأفضنلَيكنونَأنَجاعَولو(َالنعيم

َراغنبَفيهَرغبَولاَمعنىَلهَيك َولمَالفضلَلبطل

َالأرفعَبتعظيمَتعالىَاللهَأمرَلاإَمعنىَللفضلَولي 

َ.الجنةَف َمنزلتهَوترفيعَالدنياَف 

برتيري  مردم بر حسب فضيلت شي ن در نييدد خداونيد

دارند. و هر كص فضا ش ن بيشتر درجص اش بي لاتر اسيت. 

 والسي بيوندليا اين مطليب ايين بيول خداونيد اسيت: 

و اگر ج يد ب شد كص فيرد افضيا ا  حييث ... الس بيون

شيود و بيراي آن م اين فضا ب طا  ص تر ب شد،درجص ن ب

كنيد اي بر آن رغلت نم و هي  رغلت كننده معن ي  نيست

براي فضا نيد معن ي  نيسيت مگير ايين كيص خداونيد  و

ايين دنيي  و ترفييع دستور بدهد بص تعظييم ارفيع در 

  مندلت در بهشت.

: تحقيهق، 07ص ،0ج المحلى، ،(هه017)متوفاي محمد أبو حز  بن سعيد بن أحمد بن علي ،الظاهري

   ، طبق برنام  الجامع الكبير.بيروت – الجديدة الآفا  دار: النشر دار ،العربي التراث إحياء لجنة

متاهاد و اباو روق( آياه ساابقون را »فخررازي دو تن از مفسران تابعي به نقل 

 د:داند كه در ايمان و اطاعت سبقت گرفته باشدليل بر ترفيع درجاخ شخصي مي
َابن َسبقتَالملائكةَإنَروقَوأبوَمجاهدَقال

َفن َالمسنابقةَأنَشكَولاَوالطاوة،َبالإيمانَآ م



 

َوَالسَّنابِقُونََ):َتعنالىَقنالَوظيمةَ رجةَالخيرات

ََ(50: الواقعة)َ(الْمُقَرَّبُونَََأُوْلَئِكَََالسَّابِقُونََ

... گفتص اند: فرشتگ ن ا  فر ندان آدم در ايم ن 

و بدون شك پيشگ م  در امور خير  و اط عت پيش  گرفتند

 درجص بدرگ  است. خداوند م  فرم يد: والس بيون ...

 07ص ،70 ج  الكبير التفسير

بار نكته مهم تر اين كه خود ابو بكار نياز نخساتين مسالمان باودن  را دليال 

گوناه نقال داند. البته اين روايت را با سند ضعيف ابان قتيباه ايناستحقاق خلافت  مي

 ت: كرده اس
َ او َأبنوَحندثناَقنالَالخطابَأبوَوحدثنى

َسنمعتَقنالَالجريريَحدثناَقالَشعبةَحدثناَقال

َأحقَوم َالخلافةَف َبكرَأبوَقالَيقولَنضر َأبا

َ.أسلمَم َأولَلستَأوَمن َبها

گفت: ابو گويد: ا  ابو نضره شنيدم كص م جريري م 

در ب ره خلافتش گفت: چص كس  سداوار تير و مسيتهق بكر 

  ا  من بص خلافت است؟ آي  من اولين مسلم ن نيستم؟تر 

تحقيهق: ، 071ص، 0جالمعهارف، (، ههه267متوفهاىالدينوري، ابومحمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة )

 القاهرة . -ناشر: دار المعارف  دكتور ثروت عكاشة،

 نتيته:

دن را اولا: علماي اهل سنت كه با استناد به آيه والسابقون، نخستين مسالمان باو

دانند، ابن تيميه هيچ اعتراضي نكرده است، اما وقتي شيعه دليل بر افضليت و برتري مي

 .ديدگاه وي صحي  نيستداند. از آن را دليل بر افضيلت مي

اول مسلمان بودن دليل بر فضل و برتري نيست، چارا ثانيا: اگر از نظر ابن تيميه 

 ؟ادعاي ابو بكر را در اين روايت رد نكرده است

  نيست هاسلام يا كودا پذيرفت شبهه دوم؛

اين است كه حضرخ علي عليه السلام هنگام بعثت رسول خدا صلي شبهه دوم 

باه ايان سان كاه ل افارادي را و خداوند متعاالله عليه وآله به سن تكليف نرسيده بود، 

ارزشاي و كاودكي يف نكرده است، پس اسلام آوردن او در حال خردسالي نرسيده تكل

 كند.ارد وبراي  هيچ نوع فضيلت و برتري را ثابت نميند

 متن سخن ابن تيميه اين است:



 

َكنانَولن َلكن َقبلنهَأسنلمَولياَأنَوقيل

َولاَالعلمناءَبني َنزاعَفيهَالحب َوإسلامَصغيرا

َهوَفيكونَوانفعَأكملَبكرَأب َإسلامَأنَف َنزاع

َالقولَولىَالإطلاقَولىَواسبقَبالاتفاقَسبقاَأكمل

َولنىَتدلَحجةَبلاَمنهَاسبقَولىَيقالَيففكَالآخر

َ.ذلك

 ا ا  ابوبكر اسيلام آورد گفتص شده است كص عل  بل

ام  عل  كوچك بود و در ب ره اسلام يك كيود  در ميي ن 

علم  اختلاف است. ول  بين علم ء اختلاف  در اين نيسيت 

انفع بوده است  پس بص اتف ق  كص اسلام ابو بكر اكما و

شيود ... پس چگونص گفتيص م ا تر استاسلام ابو بكر ك م

كص عل  س بق تر ا  ابوبكر است بدون اين كص دليا بير 

 اين مطلب دلالت كند.

 011ص ،6 ج النبوية السنة منهاج

 ستوبه معني مكلف بودن ااز علي )ع( )ص( وت پيامبر دع پاسخ اول:

رسول خدا  اميرمؤمنان عليه السلام در آغاز بعثت به ،همهاتفاق وبه  رديدت بدون

پس از سه سال دعوخ مخفيانه ماأمور شاد  صلي الله عليه وآله ايمان آورد. آن حضرخ

  را دعوخ نمايد از اين جهات ند. ابتدا مأموريت يافت كه اقرباندعوت  را علني ك تا

 .  فرزندان عبد المطلب را دعوخ كرد

سلام در اين طبق رواياتي كه در منابع شيعه واهل سنت آمده، اميرمؤمنان عليه ال

 و فرمود: را به اسلام و ياري خود فرا خواند  دعوخ شد و رسول خدا همه آنها متلس
َيكنونَأنَولىَالأمرَهذاَولىَيواعرن َفأيكم

َ.فيكمَوخليفت َووصي َأخ 

كدام يك  ا  شم  مرا در ايين امير رسي لت ييي ري 

كند بر اين كص برادر، وا  و ج نشيين مين در ميي ن م 

 شم  ب شد.

علياه السالام  هر سه مرتبه اي كه حضرخ اين سخن را فرمود، امير مؤمناندر  

 و در مرتبه سوم رسول خدا فرمود:اعلام آمادگي كرد. 
َفاسمعواَفيكمَوخليفت َووصيت َأخ َهذاَإنَ

َوأطيعواَله

 177 ص، 0 ج التاريخ في الكامل



 

خادا حال سؤال اين است كه اگر اميرمؤمنان عليه السلام مورد خطااب رساول 

ا از آن حضارخ قباول نبود، چرا اين اعلام آمادگي رو قابل تكليف صلي الله عليه وآله 

 را به عنوان جانشين خودش معرفي كرد؟ كرد و صريحا ايشان

رسول خادا معصاوم اسات و از روي هاواي  و از طرفي طبق آياخ قرآن كريم

 گويد:نفس سخن نمي
َيُنوحىَوَحْن َ َلاَّإََِهُنوَََإِنََْالْهَوىَوَ ََِيَنْطِقََُماَوََ

 (4-2نتم/)

را پذيرفتاه  اعالام آماادگي اميرمؤمناان علياه السالامدر نتيته اگر رسول خادا 

معناي  اين است كه اسلام آوردنا  صاحي  و ماورد قباول و ياك فضايلت باراي  

 .يني را كسب كردو بر اساس آن مقام جانش شودمحسوب مي

 ع( از سوي رسول خدا )ص()حضرت علي الهي بودن دعوت بر  استدلال مأمون

مأمون عباسي با حضور چهل تن از فقهاي زمان  مناظره اي را برگزار كرد كاه 

در ميان آنها قاضي القضاخ وي يحيي بن اكثم و نيز اسحاق بن ابراهيم يكي از فقهااي 

 ديگر وجود داشت.

مأمون ابتدا سؤالي را مطرح كرد و چهل تن از فقهااء در بااره آن نظار دادناد و 

 مأمون در پايان اين نظرها قبول و يا نقد كرد.

اما اسحاق بن ابراهيم از مأمون در باره افضليت اميرمؤمنان عليه السالام بعاد از 

ماأمون  رسول خدا و شايستگي او براي خلافت سؤال كرد كاه در نتيتاه ايان گفتگاو،

 دانست.سبقت آن حضرخ را در اسلام آوردن ثابت كرد و آن را يك فضيلت بي نظير 

 فتگوي مأمون با اسحاق بن ابراهيم به اين شرح است:قسمتي از گ متن
َينومَأفضنلَكانتَالأومالَأيَإسباقَياَ:قال

َألي َ:قالَ.بالشها  َالإخلاصَ:قلتَ؟رسولهَاللهَبعث

ََنعمَ:قالَ؟الإسلامَإلىَالسبق

َيقنولَتعنالىَاللهَكتنابَفن َذلنكَاقرأَ:قال

َالواقعةَ(ونالمقربَأولئكَالسابقونَوالسابقون)

َسبقَأحداَولمتَفهلَالإسلامَإلىَسبقَم َونىَإنما

َإنَالمنؤمني َأمينرَيناَ:قلتَ؟الإسلامَإلىَوليا

َالبكنمَولينهَيجوعَلاَالس َحديثَوهوَأسلمَوليا

ََالبكمَوليهَيجوعَمستكملَوهوَأسلمَبكرَوأبو



 

َمن َأناظركَثمَقبلَأسلمَأيهماَأخبرن َقال

ََوالكمالَالبداثةَف َبعده

َهنذهَولنىَبكنرَأبن َقبنلَأسنلمَ ولنَقلت

ََالشريطة

 پيغملرش خداوند رو يكص در اسهق، اى: گفت م مون 

 شود؟م  مهسوب اعم ل افضا اعم ل  چص كند،م  ملعوث را

 ! شه دت در اخلا : گفتم من! 

 نيست؟ اعم ل افضا اسلام در سليت آي : گفت م مون 

 !آرى: گفتم! 

 خيداى  بكتي در را مطليب ايين بخوان: گفت م مون

 :گويدم  كص تع ل 

 الميربون اولئك الس بيون الس بيون و

 آيص، اين در گيرندگ ن سليت ا  خدا مراد و منظور

 .اندگرفتص سليت آوردن اسلام در كص هستند كس ن 

 ا  اسيلام، آوردن در نفر يك كص دارى سراغ تو آي 

 ! ب شد؟ گرفتص سليت ابيط لب بن عل 

 در علي ! مؤمن ن امير اى: گفتم من: گويدم  اسهق

 تكليين و حكم بلم و بود، كم سنش آورد ايم ن كص وبت 

 ميرد آورد، اسلام كص بكر ابو و بود، نشده ج رى او بر

 !بود ج ود او بر تكلين و حكم و بود، ك مل  و ب لغ

 اسيلام اول كيداميك بگيو مين بيص تيو: گفت م مون

 كمي ل و سن حداتت در تو ب  من آن ا  پس و اند،آورده

 كيفييت ايين بير عل : گفتم من! كنم بهث و من ظره سن

 .آورد ايم ن بكر ابو ا  بلا

َلاَأسنلمَحي َول َإسلامَو َفأبرن َنعمَفقال

َأوَالإسنلامَإلنىَ وناهَاللهَرسولَيكونَأنَم َيخلو

َيناَيناَل َفقالَفأطرقتَقالَاللهَم َإلهاماَيكون

َلأنَاللهَرسنولَولنىَفتقدمنةَإلهامناَتقلَلاَإسباق

َاللهَون َجبرينلَأتناهَحتىَالإسلامَيعرفَلمَاللهَرسول

ََتعالى

َالإسلامَإلىَاللهَرسولَ واهَبلَأجلَ:قلت

 در علي  اسيلام كيص بگيو اينيك! آرى: گفيت م مون

 او كيص بيود خدا رسول دعوت بص آورد، اسلام كص هنگ م 

 خداونيد الهي م بيص آنكص ي  و فراخواند، اسلام بص را

 است؟ هبود خدا رسول دعوت بدون

 بيص م مون كص كردم ت ما بدرى من: گويدم  اسهق  

 بيوده خيدا ج نيب ا  اله م بص نگو: اسهق اى: گفت من

 و عليص ه ال  خدا رسول بر را او فرض اين در كص است،

 !اىداشتص ميدم آلص

 اينكيص تي  شين ختنمي  را اسيلام خيدا رسول  يرا

 .آورد او براى تع ل  خداوند ا  جلراويا



 

 بص را او آلص و عليص ه ال  خدا رسول! بل : گفتم

 !خواند فرا اسلام

َ وناهَحني َاللهَرسولَيخلوَفهلَإسباقَياَقال

َتكلنفَأوَاللهَبنأمرَ وناهَيكونَأنَم َالإسلامَإلى

َتنسبَلاَإسباقَياَفقالَفأطرقتَقالَنفسهَم َذلك

َمن َأنناَومنا)َيقولَاللهَفإنَالتكلفَإلىَاللهَرسول

َ(المتكلفي 

ََاللهَبأمرَ واهَبلَالمؤمني َأميرَياَأجلَقلت

 اسيلام بيص را او خيدا رسول چون! اسهق اى: گفت  

 اين ي : نيست خ را ح ل دو ا  يك  ا  امر خواند، فرا

 ندد ا  پيغملر ي  و است، بوده خداوند امر بص خواندن

 .است نموده تكلن خود

 بيص: گفت م مون! كردم ت ما من ب  : گويدم  اسهق

 خيود ا  خيداو حجت بدون او! مده تكلن نسلت داخ رسول

 مين اني  مي  و: فرم ييدمي  خداوند و آورد،نم  چيدى

 . المتكلفين

 ا  را چيدى خدا ج نب ا  حجت و بره ن بدون من و»

  «بندمنم  س ختگ  بطور خود بر و آورم،نم  خود ندد

 امير بيص بلكيص مؤمني ن، امير اى! بل : گفتم من

 !است كرده دعوت را عل  خداوند،

َيكلفَأنَثناؤهَجلَالجبارَصفةَم َفهلَ:قال

َباللهَأووذَ:قلتَ؟حكمَوليهَيجوعَلاَم َ واءَرسله

َوليناَإنَإسنباقَقولنكَقينا َف َأفتراهَ:فقال

َاللهَرسنولَكلنفَقدَالبكمَوليهَيجوعَلاَصبياَأسلم

َيندووهمَفهنوَيطيقنونَلاَمناَالحنبيانَ واءَم 

َفن َولنيهمَيجنبَفنلاَساوةَبعدَويرتدونَالساوة

َولينهَالرسولَحكمَوليهمَيجوعَولاَش ءَارتدا هم

َوزَاللهَإلىَتنسبهَأنَوندكَجائزاَهذاَأترىَالسلام

َباللهَأووذَ:قلتَوجل

 اينطيور ذكره، جا جل ر خداوند آي : گفت م مون  

 كسي  كننيد، دعوت ت  كند تكلين پي ملرانش بص كص است

 او بصنسلت نتكلي و نيست، ج ود او ب ره در حكم كص را

 ! ب شد؟ ممكن غير و ممنوع

 نسيلت  چنيين كص خداوند بص برمم  پن ه من: گفتم

 !بدهم او بص

 گفتي رت بيي س ايين در تيو! اسهق اى: گفت م مون

 و آورد، اسيلام طفولييت حي ل در علي  كص بين م  چنين

 ال  خدا رسول آنگ ه و نلود، ج ود او بر حكم و تكلين

 كيص اسيت شيده تكليين خداونيد نبج  ا  آلص و عليص ه

!  ندارند؟ را آن ط بت كص امرى بص كند دعوت را اطف ل

 س عت در و خواند،م  را آنه  س عت اين در خدا رسول و



 

 ا  ارتدادشي ن و برگشيت در و گردنيد،برم  آنه  ديگر

 لا م چييدى و شيود،نمي  جي رى آني ن بير حكمي  اسلام،

 دربي ره آليص و عليص ه ال  خدا رسول حكم و گردد،نم 

 رسول ج نب ا  حكم  چنين و ب شد، اتر بلا آنه  ارتداد

 ! نل شد؟ ج ود خدا

 بص را آن كص است ج ود تو ندد در مطلل  چنين آي 

 ! ده ؟ نسلت جا و عد خداوند

 چنيين كيص خداونيد بيص بيرمم  پن ه من: گفتم من

 .بدهم او بص را نسلت 

َضنيلةلفَقحندتَإنماَفأراكَإسباقَياَ:قالَ

َبهاَأبانهَالخلقَهذاَولىَولياَاللهَرسولَبهاَفضل

َتبناركَاللهَكنانَولنوَوفضنلهَمكاننهَليعرفَمنهم

َ وناَكمناَلندواهمَالحبيانَبدواءَأمرهَوتعالى

َ واَالرسولَأنَبلغكَفهلَ:قالَ.بلىَ:قلتَ؟وليا

َأنَتقولَلئلاَوقرابتهَأهلهَم َالحبيانَم َأحدا

َأوَفعنلَأ ريَولاَأولنمَلاَ:قلتَ؟ومهَاب َولينا

َ.يفعلَلم

َتعلمنهَولنمَتدرهَلمَماَأرأيتَإسباقَقالَ

َاللهَوضنعهَقندَمناَفدعَقالَلاَ:قلتَ؟ونهَتسألَهل

َ...ََوونكَونا

 تو كص بينمم  چنين من بن براين پس: گفت م مون  

 بيدان را عل  خدا رسول كص فضيلت  اين كص بگوو  ب يد

 را لي ع خيدا رسول كص است فضيلت  است، بخشيده برترى

 مردم ت  س خت ظ هر و ممت   مردم س ير ا  فضيلت بدان

 و تلي ر  خداونيد اگير و .بداننيد را او فضا و بيمت

 كرد،م  اسلام بص اطف ل دعوت بص امر را پي ملرش تع ل 

 همچن نكص بخواند، اسلام بص را اطف ل همص پي ملر ب يد

 !آرى: گفتم خواند؟ را عل 

 پسير چيون عل : گوو ن تو اينكص براى: گفت م مون

 خوانيد، فيرا اسلام بص را او فلهذا بود، پيغملر عموى

 كيص اسيت رسييده بتيو مطلل  چنين آي : پرسمم  تو ا 

 خيود ابرب ى ا  و خود اها ا  اطف ل ا  يكنفر پيغملر

 ! ب شد؟ خوانده فرا اسلام بص را

 !اسات نخواناده يا و خوانده آيا كه است نرسيده من به مطلبى چنين و دانم،نمى: گفتم من
 كيص را چييدى آيي  بگيو مين بص! اسهق اى: گفت م مون

 سيؤال مورد آي  ندارى، اطلاع  و علم او ا  و دان نم 

 نص: گفتم!  گرفت؟ خواه  برار مؤاخذه و ب  پرس  و

 ا  و م  ا  خداوند آنچص ا  بن براين: گفت م مون

 !كن ره  و برداردست است نخواستص تو

َيبيىَفقالَالنهارَوارتفعَل المجَفطالَقال

َأوضنبتَقندَالمنؤمني َأميرَياَالقاض َأكثمَب 



 

َأحداَيقدرَماَوأثبتَالخيرَبهَاللهَأرا َلم َالبق

َمناَوقنالَولينناَفأقبنلَإسنباقَقالَيدفعهَأن

َالمنؤمني َأمينرَبقنولَنقولَكناَفقلناَتقولون

َاقبلنواَقنالَاللهَرسنولَأنَلنولاَواللهَفقالَاللهَأوزه

َاللهمَالقولَمنكمَلأقبلَكنتَماَنا الَم َالقول

َالأمنرَأخرجنتَقدَإن َاللهمَالقولَلهمَنحبتَقد

َببنبَإلينكَبنالتقربَأ ينكَإن َاللهمَونق َم 

َ.وولايتهَول 

 ب لا رو  و انج ميد، طول بص مجلس: گويدم  اسهق  

 را حيق: مؤمني ن اميير اى: گفيت اكثم بن يهي  و آمد

 او دربي ره خداونيد كص كس  براى نمودى واضح و آشك ر

 را چيدى س خت  استوار و ت بت و است، كرده خير اراده

 .نيست آن دفع بر ب در احدى كص

 و مي  بص كرد رو ح ل اين در م مون: گويدم  اسهق

 ! چيست؟ شم  نظريص: گفت

 همي ن مي  نظرييص و گفت ر: گفتيم جم عت م  همگ 

 تيي راخ ه اعده مؤمن ن امير كص است اىنظريص و گفت ر

 !است كرده

 خيدا رسيول اگير كص خداوند بص سوگند: گفت م مون

 بليول ميردم ا  را گفتي ر :گفتنم  آلص و عليص ه ال 

 بي ر .كيرديمنمي  بليول شيم  ا  را گفتي ر م  ،كنيد

 را ايشيي ن نصيييهت راه گفتيي رم در ميين! پروردگيي را

 خيود عهده ا  را ولايت امر من پروردگ را ب ر .پيمودم

  بيي ر! نمييودم سيي بط خييود گييردن ا  و ،كييردم خيي را

 بيص تييرب براى عل  ولايت و عل  حب ب  من! پروردگ را

 خيود ديين را طريييص ايين و كنمم  تعهد بلول تو سوى

 .نم يمم  اتخ ذ

ناشر: دار إحيهاء  ،217ص ،1جالعقد الفريد، (، هه727متوفاىبن عبد رب  ) احمد بن محمد، الأندلسي

  .0111 -هه 0021 ،لبنان، الطبعة: الثالثة بيروت   -التراث العربي 

مأمون در اين گفتگو ثابت كرد كه امير مؤمنان قابل تكليف بوده اسات و گرناه 

 كرد.ن را دعوخ نميارسول خدا ايش

كه رساول خادا صالي الله علياه آنتاي مسعودي نيز عقيده اش بر اين است از 

شود كه ايشان در حد تكلياف شن ميالانذار دعوخ كرده، رو مرمؤمنان را در يووآله امي

 ت:بوده اس
َالرسولَوأنَآم ،َم َأولَأنهَرأىَم َومنهم

َ:َوجنلَونزَقولهَبظاهرَالتكليفَموضعَوهوَ واه

َإذَبعلنن َبندؤىَوكانَ،َالأقربي َوشيرتكَوأنذر

َله،َوأتبعهمَإليهَالنا َأقْرَبَََكان



 

برخ  عييده دارد كص عل  اول كس  است كيص ايمي ن 

طلق در ح ل  كص او سول خدا او را دعوت كرد آورد، و ر

  تكلين بود ... در ج يگ ه  وانذر عشيرتك الابربين»آيص 

طبهق ، 271ص ،0جمروج الهذهب،  هه(707ىاالحسن علي بن الحسين بن علي )متوف، ابوالمسعودي

 برنام  الجامع الكبير.

َإسننلامهااا( وقتااي قااول مااذهب حنفااي را )5091حمااوي حنفااي )متوفاااي

َأصنبابناَبني َخلافَبلاَوندناَيححَالعاقلَالحب 

در بااره صاحت اسالام  (جميعناَوالآخر َالدنياَأحكامَف 

آورد كه رسول خدا صلي الله علياه وآلاه علاي را باه اسالام دليل ميكودك نقل كرده، 

 دعوخ كرد و ايشان هم اسلام آورد و رسول خدا اسلام او را تحسين كرد:
َولينهَاللهَصنلىَاللهَرسنولَأنَأصبابناَقولَوجه

َفأسنلمَسنبعَاب َوهوَالإسلامَإلىَولياَ واَوسلم

َويقنولَصغرهَف َبإسلامهَيفتخرَوكانَإسلامهَوحس 

َأوانَبلغنتَمناَغلامناَطنراَالإسنلامَإلىَسبقتكم

َ.حلم 

دليا بول ااه ب م  اين است كص رسول خيدا ايل  ه 

عليص وسلم عل  را بص اسلام دعوت كرد در حي ل  كيص او 

پيس اسيلام آورد و اسيلامش را تهسيين  لص بود،پس نص س 

كرد. و خود او بص اسلام آوردنش در ح ل كودك  افتخي ر 

 گفت: ...كرد و م م 

 غمهز ،(ههه0117)متوفهاي الحسهيني مكي محمد بن أحمد الدين شهاب العباس أبو ،الحنفي الحموي

 شهرح: تحقيهق، 701ص ،7ج ،(المصهري نجهيم ابن العابدين لزين) والنظائر الأشباه كتاب شرح البصائر عيون

 الأولهى،:  الطبعهة ،بيهروت لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر دار ،الحموي الحنفي محمد بن أحمد السيد مولانا

   0171 - هه0011

كه رسول خدا امير مؤمنان عليه علاوه بر گفتار علماء، در روايت نيز آمده است 

 نويسد:ر حالي كه نه ساله بود. ابن سعد ميالسلام را به سوي اسلام دعوخ كرد د
َأوي َأب َب َاللهَوبدَب َإسماويلَأخبرناَقال

َبن َولن َبن َالبس َب َعيدَب َالبس َو َحدثن 

َالنبن َ واهَحي َطالبَأب َب َول َأنَطالبَأب 

َسنني َتسنعَب َكانَالإسلامَإلىَوسلمَوليهَاللهَصلى

َولنمَسنني َتسنعَ ونَويقنالَعيدَب َالبس َقال

ََ.لحغرهَقطَالأوثانَعبدي

حسن بن  يد نيا كرده  م ن  كص رسول خدا علي  را 

نص سي ل داشيت ... و هرگيد تي  آن بص اسلام دعوت كرد،

  م ن بت را نپرستيده بود.



 

 ،20ص ،7جالطبقهات الكبهرى،  ،ههه(271متوفاىمحمد بن سعد بن منيع ابوعبدالله البصري ) الزهري،

 بيروت. -ناشر: دار صادر 

كودك بوده و قابل تكليف عليه السلام چون علي  : اين سخن ابن تيميه كهنتيته

روي هاواي نفاس  ي است كه ازسخن از اين جهت اسلام آوردن  ارزشي ندارد، نبوده

 و هيچ پايه علمي ندارد. بان او رانده شدهبه ز

وقتاي وارد  گوياد:روايتي را از قول ابو بكر نقل كرده كه ميابو هلال عسكري 

كردم كه با قدوم من يك فتحي نصيب شان مردم خوشحال شدند و گمان ميه شدم مك

اگر از رسول خدا  شده است. به سوي من جمع شدند و از ابو طالب شكايت كردند كه

 حمايت نمي كردند ما او را كشته بوديم.
َاستبشرواَمكةَقدمتَفلما:َبكرَأبوَقالَ...

َمعنواواجتَفنتح،َبقدوم َوليهمَفتحَأنهمَفظنوا

َ وننهَتعرضنهَلولا:َوقالواَطالبَأباَوشكواَإل 

َمخالفنةَولنىَتبعنهَوم :َقلت.َبهَانتظرناَلما

ََطالب،َأب َبنو:َقالواَ ينهم؟

او را بر مخ لفت دين شيم  مت بعيت  كس  گفتم: چص

 كرد؟ گفتند: فر ندان  ابو ط لب. م 

 گويد:ابو هلال مي
َذاكَإذَالسنلامَوليهَولياَ َأنَولىَيدلَوهذا

َ.تابعاَ َبهَاوتدَلماَصغيراَ َصبياَ َكانَولوَبالغ

اين رو ايت دلالت دارد كص عليص السلام در آن  م ن 

بيي لغ بييوده و اگيير كييود  كييوچك  بييود، بييص اوتيي بع 

 گفتند.نم 

الأوائل ، هه(711أبو هامل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )متوفاى ،العسكري

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 01ص ،0جللعسكري، 

مسااعودي در اياان قساامت سااخنان عتيااب ديگاار دارد كااه كماار وهابياات را  

 نويسد:شكند. ايشان ميمي
َوجههَاللهَ َكرمَطالبَأب َب َول َف َتنوععَوقد

َيشنركَلمَأنهَإلىَالنا َم َكثيرَفذهبَ،مهوأسلا
َللنبن َتابعاَ َكانَبلَ،الإسلامَفيستأنفَشيئاَ َباللَّ 

َبنه،َمقتندياَ َأفعالهَجميعَف َوسلمَوليهَاللهَصلى

َووفقنهَوسند هَوحنمهَاللهَوأنَذلك،َولىَوهوَوبلغ

َغينرَكانناَلأنهمناَالسلام؛َوليهَلنبيهَلتبعيته

ََبننلَالطاوننات،َفعننلَولننىَمجبننوري َولاَمضننطري 



 

َوموافقنةَالرب،َطاوةَفاختاراَقا ري ،َمختاري 

َمنهياته،َواجتنابَأمره،

اب  ط لب اختلاف است. در ب ره اسلام آوردن عل  بن 

بسي ري ا  مردم عيييده دارنيد كيص ايشي ن هرگيد بيص 

خداوند شر  نور يد ت  اين كص بگوييم اسلامش را ا  سر 

بلكص او ت بع رسول خدا در  تم م افع لش بود و  گرفت 

بص ايش ن ابتداء م  كرد و بص ايين روش بي لغ شيد. و 

ي پيروي خداوند ايش ن را نگص داشت و تأييد كرد و برا

 يرا پي ملر و ايش ن مجلور و  ا  پي ملرش موفق س خت 

مضطر بص عل دت كردن نلودند بلكص بص اختي ر خود ب در 

ا  ايين جهيت آنهي  اط عيت پروردگي ر،  بر آن بودند 

 موافيت امر خدا و دوري ا  منهي تش را اختي ر كردند.

طبهق ، 271ص ،0جمروج الهذهب،  ه(ه707ىاالحسن علي بن الحسين بن علي )متوف، ابوالمسعودي

 برنام  الجامع الكبير.

 سال و بالاتر بوده است 13 در سن امير مؤمنان )ع( پاسخ دوم:

م آوردن چند قول بياان شاده اميرمؤمنان عليه السلام هنگام اسلامبارك سن در 

 است  هشت سال، نه سال، ده سال، يازده سال، و سيزده سال.

داناد صحي  ترين قول ميبعد از نقل روايت ابن عمر  قول اخير را ابن عبد البر

 اين قول از ابن عمر از دو طريق جيد نقل شده است:كند كه و تصري  مي
َسنريجَحدثناَقالَشبةَب َومرَعيدَأبوَوذكر

َون َالسنائبَبن َالفراتَحدثناَقالَالنعمانَب 

َقنالَونهمناَاللهَرضىَومرَاب َو َمهرانَب َميمون

َسننةَوشنر َثلاثَاب َوهوَلبطاَأبىَب َولىَأسلم

َومنرَأبنوَقنالَسننةَوستي َثلاثَاب َوهوَوتوفى

َاب َو َرويَوقدَذلكَفىَقيلَماَأصحَهذاَاللهَرحمه

َ.جيدي َوجهي َم َومر

ط لب اسيلام آورد در عل  بن اب ابن عمر گفتص است:

ح ل  كص پسر سيدده س لص بود .. ابو عمرو گفتص اسيت: 

ر اين موضيوع گفتيص شيده اين اهيح ترين بول است كص د

 است و ا  ابن عمر ا  دو طريق خوب روايت شده است.

(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،المالكي النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمد البجهاوي، ،0110ص ،7 جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002ولى، الطبعة: الأ

 :بعد از روايت ابن عمر سخن ابن عبد البر را نقل كرده استابن حتر نيز 
َالسنائبَبن َفراتَو َالنعمانَب َسريجَوو 

َب َوهوَول َأسلمَومرَب َو َمهرانَب َميمونَو 



 

َفن َقيلَماَأصحَهذاَالبرَوبدَب َقالَوشر َثلاث

َ.ذلك

 217 ص ،6 ج  التهذيب تهذيب

ياا شاانزده سن حضارخ را پاانزده  كه وي ري نقل شدهقول ديگر از حسن بص

 داند:سال مي
َوبدَجامعَف َبشرانَب َالبسي َأبوَوأخبرنا

َثنناَ،الحنفارَمبمندَبن َإسماويلَأناَ،الرعاق

َو َ،معمرَأناَ،الرعاقَوبدَثناَ،منحورَب َأحمد

َأسلمَم َأول:ََقالَواحدَوغيرَالبس َو َ،قتا  

َوشنر َسنتَأوَوشر َخم َاب َوهوَخديجةَبعدَول 

َ.َسنة

ا  حسن و غير او نيا شده است كص نخستين مسيلم ن 

 11سي ل و يي   11بعد ا  خديجص عل  است در ح ل  كيص 

 س ل داشتند.

 ،1جالمنة الكبري شرح وتخريج السهنن الصهغرى،  ،هه(017 متوفاىمحمد ضياء الرحمن ) الأعظمي،

   2110 -هه 0022 ،: الأولىالسعودية  الرياض، الطبعة -ناشر: مكتبة الرشد ، 120ص

گر اعتاراض ابان تيمياه بنابراين كه سن حضرخ پانزده يا شانزده سال باشد، دي

و حضرخ علي در سن تكليف بوده است و جاايي باراي اشاكالاخ واهاي او  موردبي

ماند و اصرار بر اشكال جز عناد و دشمني وي را نسبت باه اميرمؤمناان علياه نميباقي 

 كند.ي را ثابت نميالسلام چيزي ديگر

 استو پذيرفته نيز صحيح  طبق نظر علماي اهل سنت اسلام كودا م:پاسخ سو

پايين تر از بلاوغ هنگام اسلام آوردن علي عليه السلام برفرض كه سن حضرخ 

اسلام كودك هم مورد قبول و صحي  اسات  چارا اما علماي اهل سنت گفته اند  بوده،

نه بلوغ و حضرخ علي علياه السالام  تمييز شرط بوده،مان، در تعلق احكام در آن زكه 

از قاوه تميياز و كه اسلام را انتخاب كرده است و گرنه كاودكي كاه  در سن تمييز بوده

 شود.عقل برخوردار نباشد، دين و مذهب سرش نمي

 كنيم:در صحت اسلام صبي بيان مي ن قسمت سخنان علماي اهل سنت رادر اي



 

 (هـ241متوفاى) احمد بن حنبل. 1

ول دارد در حاالي ساله را قبا اسلام كودك هفتاحمد بن حنبل پيشواي حنابله 

ساخن وي را  كه حد اقل سن حضرخ را طبق قول مورد اتفاق، ده سال ذكر كرده اناد.

 نويسد:شمس الدين حنبلي مي تعدادي از علماي اهل سنت نقل كرده اند.
َسبعَاب َإسلامَصبةَأحمدَالإمامَو َوالمنحوص

َ.ََ سني

آنچص ا  ام م احمد تصريح شده، اهت اسلام پسر هفت 

 س لص است.

تنقيح تحقيق أحادي  التعليق،  ،(هه600)متوفاىشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  ،الحنبلي

 . 0117 ،الطبعة: الأولى ،بيروت -شر: دار الكتب العلمية ، ناتحقيق: أيمن صالح شعبان، 000 ص   7 ج

 هـ(122)متوفاي  سن شيبانيمحمد بن ح. 2

الساير »ابو حنيفه است. وي در كتاب و مصاحب دوستان و همفكران  ازشيباني 

دانناد و در ايان بااره ماا اسالام كاودك را صاحي  مي تصرح دارد كه اصحاب« الكبير

 گويد:مي
َوولينهَأسلمَحي َبالغاَ َيك َلمَأنهَخلافَولا

َ:ََقولهَ ل

َبلغتَماَغلاماَ َ.َ.َ.َطراَ َالإسلامَإلىَسبقتكم

ََحلمَأوان

َهنذاَولىَأصبابناَلاوتما َهذاَحققناَوإنما

َ.الحب َإسلامَصبةَف َالبديث

اختلاف  نيست در اين كيص علي  وبتي  اسيلام آورد، 

كنيد ب لغ نلوده است و بر اين مطلب بول خودش دلالت م 

ا  همص بص اسلام آوردن پيشگ م شدم در ح ل  كص فرمود: 

 نو  بص حد احتلام نرسيده بودم.كص پسري بودم كص ه

 الهدين صهامح. د:  تحقيهق، 217ص ،0 ج الكبير، السير ،(هه017)متوفاي الحسن بن محمد ،الشيباني

 طبق برنام  الجامع الكبير : الطبعة القاهرة، - المخطوطات معهد:  النشر المنجد دار

 هـ(166)متوفاي ابو حنيفه. 3

داند. قول وي وردن كودك را صحي  مياسلام آ، ابو حنيفه رئيس مذهب احناف

 گونه نقل كرده است:اين شافعي را فخر رازيو استدلال  
َأبنن َوننندَصننبيحَالحننب َإسننلام:ََالخامسننة

َولنىَالآينةَهذهَ ل تَحنيفةَأبوَقالَ...َ،حنيفة



 

َلِمَن ََْتَقُولُنواََْوَلاََ)َ:ََقولنهَلأنَالحب َإسلامَصبة

َحنقَفن َونامَ(ؤْمِنناَ مََُلَسنْتَََالسَّنلامَََإِلَيكْمََُُأَلْقَى

َ.َالبالغَحقَوف َالحب ،

اسلام كود  در ندد ابو حنيفص اهيح است. وي گفتيص 

اين آيص دلالت بر اهت اسلام كود  دارد.  يرا بول  است:

خداي متع ل : ولا تيولوا لمن الي  .. ع م است و ش ما 

  شود.ال  و ب لغ م 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيهب،  ،هه(710متوفاىمي )فخر الدين محمد بن عمر التمي الرازي الشافعي،
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ماوردي شافعي نيز بعد از قول ابو حنيفه استدلال ديگر ايشاان را متاذكر شاده 

 است:
َور تنهَالحنب َإسلامَيحح:ََحنيفةَأبوَوقال

ََ.بهاَيقتلَولا

َ:قنالَأنه[َص]َالنب َو َرويَبما:َاحتجاجا

َأنَيهو اننهَفأبواهَالفطر َولىَيولدَمولو َكل

َفإمناَلسانه،َو َيعربَحتىَيمجسانهَأوَينحرانه
َأونربَمناَيكونَأنَفاقتضى.َ(كفوراَ َوإماَشاكراَ 

َمم َولأنهَصبيبا ،َالر  َأوَالإسلامَم َونهَلسانه

َوالنر  َالإسنلامَمنهَفححَالعبا  ،َفعلَمنهَيحح

َ.كالبالغ

اسلام كود  و مرتيد شيدن او  ابو حنيفص گفتص است:

دليا ابيو  شود.كشتص نم  شود، اهيح است ام  اگر مرتد

حنيفص روايت رسول خيدا ايل  ه علييص وآليص اسيت كيص 

شود ام  پيدر فرمود: هر نو ادي بر فطرت اله   اده م 

اند گردم و م درش او را يهودي و ي  نصران  ي  مجوس  

ي  شي كر ت  اين كص خود كود    ب نش ب   شود  پس او 

ميتض ي رواييت ايين اسيت كيص  .هاست و ي  كفران كنند

راند ا  اسلام و ي  ارتداد، آنچص را كود  بص  ب نش م 

و اگر ا  كس  كص انجي م علي دتش را ايهيح اهيح است. 

ب شد، اسلام و رده اش نييد هم ننيد فيرد بي لغ ايهيح 

 ب شد.

الحاوي الكبير في فق  مهذهب  ،هه(011متوفاىي البصري الشافعي، علي بن محمد بن حبيب )الماورد

الشهيخ عهادل  -الشيخ علي محمهد معهوض  :تحقيق، 060ص، 07جااما  الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 
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 (هـ612)متوفاي حنبلي ابن جوزي. 4

 نويسد:مينيز همين عقيده را دارد و عبد الرحمن ابو الفرج ابن جوزي 



 

َمناَلنناَ...َور تهَالحب َإسلامَيححَمسألة

َسنني َثمنانَابن َوهنوَأسلمَولياَأنَأحمدَروى

َأبنناءَأسلماَوالزبيرَولياَأنَشاهي َاب َوروى

َأننهَلالالخنَمبمدَأبوَرواهَلفظَوف َسني َثمان

َ...فقالَبذلكَتمد َوقدَسني َوشرَولهَول َأسلم

َبلغنتَمناَصنغيراََطراَالإسلامَإلىَسبقتكم

َحلم َأوان

اسلام آوردن كود  و رده آن اهيح اسيت. ... دلييا 

م  روايت احم است كص عل  عليص السيلام اسيلام آورد در 

ح ل  كص هشت س ل داشت. ابن ش هين روايت كرده است كص 

در ح ل  كص هشت س ل سين داشيتند، ايمي ن عل  و  بير 

و در تعلير ديگر ابو مهمد خلال آورده است كص آوردند. 

عل  در سن ده س لگ  اسيلام آورد و خيودش را اينگونيص 

 ست يش كرد....

 أحاديه  فهي التحقيهق (،ههه116)متوفهايأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  ابن الجوزي،

 ،بيهروت – العلميهة الكتهب دار:  النشر دار ،السعدني محمد الحميد عبد مسعد: قتحقي، 270ص، 2ج ،الخامف

 0001 -الأولى: الطبعة

 هـ(664متوفاى) سبط ابن جوزي. 6

داناد   ميعلماي ما اسلام آوردن كودك را صحي كه آوردهسبط ابن جوزي نيز 

 :گويددو دليل ارائه كرده و ميو بر اثباخ اين مطلب 

و نظر احمد بان حنبال نياز ودك در نزد علماي ما صحي  است اسلام آوردن ك

 همين است:
َالثلاثةَولمائناَوندَالحب َإسلامَيححَمسألة

َ...َأحمدَقولَوهو

َنبوَوليهَالإسلامَأحكامَترتيبَبالحبةَونعن 

َمن َالمينراثَوحرمانَالمسلمي َأقاربهَم َالإرث

َوحرمنةَلنهَالمسلمةَنكا َوحلَالمشركي َأقاربه

َوبطنلانَومالنهَ منهَووحنمةَوليهَشركةالمَنكا 

ََوالخنزيرَالخمر

َوهنوَأسنلمَونهَاللهَرض َيالوَأنَروىَماَلنا

َوهنوَأسنلمَأنهَالخلالَوروىَ َخَسني َثمانَاب 

ََ:تمد َوقدَسني َوشرَاب 

َمناَصغيراَََطراَالإسلامَإلىَسبقتكمَوقال

َََحلم َأوانَبلغت

ََ.بهَافتخرَلماَصبيحَإسلامهَأنَفلولا



 

َأقاتننلَأنَأمننرتَكقولننهَأيضنناَاتوالعمومنن

َيبنرمَأنَفيجنبَاللهَإلاَإلنهَلاَيقولواَحتىَالنا 

َ.الفطر َولىَيولدَمولو َكلَوقالَلدمهَالتعرض

ميصود مي  ا  ايهت، ايين اسييت كيص احكي م اسيلام 

هم نند: ارث بردن ا  ندديك ن مسلم ن و مهروم شدن ا  

 حليت نك   ب   ن مسلم ن، حرميت ميرات ندديك ن مشر ،

نك   ب   ن مشير ، مهتيرم بيودن خيون و مي ل او ... 

 شود.برايش مترتب م 

دليا م  اين است كص روايت شده كص عل  در سن هشت 

 س ل اسلام آورد ...

ودليا ديگر عموم ت  است كص ا  رسول خدا نيا شده 

كص فرمود: من مأمور شدم ب  مردم جن  كنم ت  اين كيص 

. وبت  اين كلميص را كلمص شه دتين بص  ب ن ج ري كنند

گفتند، ج نش در ام ن و ريختن خونش حرام است. و نييد 

 هر نو ادي بر فطرت اسلام  اده م  شود. فرموده است:

ههه(، 710متوفهاىالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي ) شمس الدين أبو ،سبط بن الجوزي

 ،القهاهرة -شر: دار السام  ، ناالعلي الناصر الخليفيتحقيق: ناصر ، 201ص ،0جإيثار اانصاف في نثار الخامف، 

 .هه0017الطبعة: الأولى، 

 (هـ462متوفاى) بيهقي. 6

عقيده دارد كاه اسالام آوردن كاودك صاحي  اسات و باراي اثبااخ بيهقي نيز 

كه طبق اين رواياخ رسول خادا صالي الله علياه  روايت استدلال كرده به سه  مدعاي

 ر يهودي، و ابن صياد، عرضه كرده است.له اسلام را بر يك پسوآ

 گونه آورده است:بيهقي را ابن حتر عسقلاني اين اين سخن
َبِبَندِيثََِالحَّبِ  ََِإسلامََِصِبَّةََِولىَالْبيَهَْقِ َ َوَاحْتَجَّ

َولينهَاللَََُّّصنلىَالنبن َيَخْدُمََُيَهُوِ يَ َغُلامَ َكانَأَنَ َ 

َالإِْسنْلامَََولينهَعَنرَضََفَََمَرِضَََأَنَّهََُوَفِيهََِالبديثَوسلم

َوُنرِضَََأَنَّهََُوُمَرَََب َوَبِبَدِيثََِالْبُخَارِيَ َوَأَخْرَجَهََُفَأَسلَْمََ

َمُتَّفَنقَ َالْبُلُنمَََيَبلُْنغََْلمَوهوَصَيَّا َ َب َولىَالإِْسلامَُ

َأَصْنبَابََُأَخْرَجَنهََُلِسبَعَْ َبِالحَّلا ََِمُرُوهُمََْوَبِبَدِيثََِوليه

َ.الس نَ َِ

هت اسلام كود  بص روايت انيس در بيي ره بيهي  بر ا

 عليص وسيلم كود  يهودي كص خدمت گذار رسول خدا ال  ه

و در اين رواييت آميده اسيت كيص وي بود احتج ا كرده 

مري  شد رسول خدا اسلام را بيص او عيرض كيرد و اسيلام 

اين رواييت را بخي ري آورده اسيت. و نييد بيص آورد. 

كص رسول خدا اسلام را  روايت ابن عمر استدلال كرده است



 

 بر اين اي د در ح ل  كص در سن احيتلام نرسييده بيود،

 عرضص كرد. اين روايت مورد اتف ق است.

فر ندانت ن را در سن نص سي لگ  »و نيد بص روايت 

  استدلال كرده است.« بص نم   امر كنيد

الحبير فهي أحاديه   تلخيصهه(، 712متوفاىأحمد بن علي بن حجر ابوالفضل ) العسقامني الشافعي،

 – ههه0770 –المدينة المنهورة  -ناشر:  السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، :تحقيق، 67ص ،7جالرافعي الكبير، 

0170.  

 (هـ226ىامتوف) بابرتي محمد بن محمد. 2

، در باره نفقاه كاودك بحثاي را «الندهَايَة»در كتاب  السدغْنَاقِيد حُسَيْنٍ الددينِ حُسَامِ

كاه اسالام  تاب نوشته، ذيل آن تصري  نماودهطرح كرده و بابرتي كه شرحي بر اين كم

 آوردن كودك عاقل مورد قبول است:
َوَإِنََْأَبِينهََِوَلَىَوَاجبِةََ َالحَّغِيرََِوَنَفَقَةَُ)َوَقَوْلُهَُ

َوَالأبَََُبِنَفْسِنهََِالابْن ََُأَسنْلَمَََبِنأَنَْ(َِ ينِهََِفِ َخَالَفَهَُ

َالْعَاقِنلََِالحَّبِ  ََِإسلامَََأَنََّلِمَاَالْعَكْ ََِوَلَىَأَوََْكَافِرَ 

ََ.صَبيِحَ َوَارْتِدَاَ هَُ

نفيص كيود  بير پييدرش »بول حس م الدين كص گفتص: 

اورت مسألص اش اين « واجب است هرچند در دين او نل شد

است كص پسر اسلام آورد و پدر ك فر ب شد و يي  بيرعكس 

يرا اسلام آوردن ب  هم نفيص فر ند بر پدر واجب است   

 كود  ع با و ارتداد وي اهيح است.

 ،7 ج، العناية شهرح الهدايهةهه(، 677متوفاى)محمد بن محمد محمود أحمد الرومي ، الحنفيالبابرتي 

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 201ص

 (1323)متوفاي عودا القادر عبد. 2

دن كودك را صاحي  آوربسياري از كساني كه اسلام  نويسد:عبدالقادر عوده مي

 دانند:محدوده سن را در نظر ندارند  بلكه عقل كودك را شرط صحت مي ند،دانمي
َالنذىَالحنبىَإسلامَيحببونَالذي َوالفقهاء

َ:شرطي َإسلامهَلحبةَيشترطونَيعقل

َيعلنمَوأن,َومعناهَالإسلامَيعقلَأن:َأولهما

َونندهَمبمند اَوأنَلنهَشنريكَلاَربهَتعالىَاللهَأن

َالذىَالطفلَلأنَوليهَخلافَلاَالشرطَهذاو,َورسوله

َ.الإسلامَاوتقا َوندهَيتبققَلاَيعقلَلا

َوهنو,َسننواتَوشنرَومرهَيكونَأن:َثانيهما

َ.وليهَمتفقَغيرَشرط



 

َيشنترطواَلنمَالحبىَإسلامَيحببونَم َوأكثر

َمن َوحجنة,َالسنني َم َحد اَلهَيبد واَولمَذلك

َولينهَاللهَصنلىَ-َالنبنىَأنَسننواتَوشرَيشترطون

,َلعشنرَالحنلا َولنىَالحنبيانَبضربَأمرَ-َوسلم

َو َروايةَهناكَأنَولى,َالبنابلةَمذهبَهوَوهذا

َلأنَسنواتَسبعَبلغَإذاَالحبىَإسلامَبتحبيحَاحمد

َبالحلا َمروهم:َقالَ-َوسلمَوليهَاللهَصلىَ-َالنبى

َحند اَفيكنونَوبنا اتهمَصبةَولىَذلكَفدل,َلسبع

َإسنلامَبيحتحنَينرىَالفقهاءَوبع ,َإسلامهمَلحبة

َ,سنواتَخم َبلغَإذاَالحبى

 701ص ،0ج  ااسام  في الجنائي التشريع

داننيد، دو چييد فيه ي  كص اسلام كود  را اهيح م 

 دانند:را شرط م 

و  معني ي اسيلام را بدانيد، اول اين كيص اسيلام و

فرسيت ده ا   كص خداوند شريك  ندارد و پيي ملربداند 

شرط كسي  اخيتلاف نظير ج نب خداوند است. در تهيق اين 

ندارند   يرا كودك  كص عييا نيدارد و ع بيا نل شيد، 

 اعتي د بص اسلام در ندد او مهيق نيست.

شرط دوم اين كص عمرش ده س ل ب شد  ام  بر وجيود 

 ندارند.نظر همص اتف ق  ،اين شرط

دانند، بسي ري ا  كس ن  كص اسلام كود  را اهيح م 

را ب ييا خي   سين  اين را شرط نكرده اند و مهيدوده 

 نشده اند.

دانند اين اسيت ام  دليا كس ن  كص اين را شرط م 

دستور داد كيود  ده سي لص را بيص خي طر رسول خدا كص 

است. علاوه بر ايين كيص نم  ش بدنيد. اين مذهب حنلل  

ا  احمد نيا شده است كص وي اسلام كيود  نيص سي لص را 

 بر اين كص يرا رسول خدا دستور داد  است تصهيح كرده 

كود  را در اين سن ب يد بيص نمي   وادار كيرد. ايين 

روايت دلالت دارد كص عل دت آنه  اهيح است پيس اسيلامش 

 هم اهيح است. 

برخ  ا  فيه ء عييده دارند كص اسلام آوردن كييود  

 پنج س لص هم اهيح است.

 هـ(126)متوفاي شافعي زكريا انصاري . 1

اسلام آوردن علي عليه السلام در اين سن انصاري شافعي در بحث اين كه چرا 

كه تعلق احكاام بار  به سخن بيهقي استدلال كرده و آن اين ،صحي  و مورد قبول است

منوط به بلوغ باوده مكلف بعد از هترخ و در سالي كه جنگ خندق به وقوع پيوست 



 

ني كاه علياه السالام در زمااعلي تعلق احكام منوط به تمييز بوده و قبل از آن  است اما

 اسلام آورد مميز بود:
َلأنَصنغرهَف َونهَاللهَرض َول َإسلامَصحَوإنما

َبنالبلوغَتعلقنتَإنماَالبيهق َقالَكماَالأحكام

َفهن َقبلهناَأمناَالخنندقَونامَف َالهجر َبعد

ََ.أسلمَحي َمميزاَولىَوكانَبالتمييزَمنوطة

 ييرا  آوردن عل  در ح ل كودك  ايهيح اسيت اسلام 

لن چن نچص بيهي  گفتص: بعد ا  هجرت تعلق احك م بص مك

منوط بص بلوغ بود ام  بلا ا  آن منوط بص تمييد بوده 

ميمييد و عل  عليص السلام نيد در هنگيي م اسيلام آوردن 

 بوده است.

 مهنهج بشهرح الوهاب فتح ،هه(127)متوفاي يحيى أبو زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا ،الأنصاري

 0007 الأولى:  الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار، 016ص ،0ج الطامب،

 (هـ244)متوفاى يشمس الدين حنبل. 16

 نويسد:شمس الدين حنبلي نيز مي
َ.َور تهَ،الحب َإسلامَيحح[َ:856ََ]ََمسألة

تنقيح تحقيق أحادي  التعليق،  ،(هه600)متوفاىشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  ،الحنبلي

 . 0117 ،الطبعة: الأولى ،بيروت -شر: دار الكتب العلمية ، ناتحقيق: أيمن صالح شعبان، 011 ص ،7ج

 هـ(243 )متوفاي زيلعي حنفي. 11

كند كه رساول تصري  ميبعد از اين كه روايت جابر را نقل كرده،  حنفي زيلعي

 ايمان علي عليه السلام را صحي  دانسته است:طبق اين روايت، دا خ
َقنالَوَالسَّلامََُالحَّلا ََُوليهَأَنَّهََُرَ جَابََِو َرُوِيَََ

َوننهَيُعْنرِبَََحتنىَالْفِطنْرَ ََِولنىَيُولَدََُمَوْلُو َ َكُلَ )

َوَإِمَّناَشنَاكِر اَفَإِمَّاَلِساَنُهََُونهَأَوْرَبَََفإذاَلِساَنُهَُ

َوَالسَّنلامََُالحَّنلا ََُولينهَوَصَنبَّحَََأَحْمَدََُرَوَاهََُ(كَفُور ا

َصَنبيًِّاَآمَن َََكنانَوقندَوننهَاللَََُّّرضن َوَلِ  َ َإيمَانََ

َ.مَعْرُوفَ َبِذَلِكَََوَافْتِخَارُهَُ

ا  ج بر روايت شده است كص رسول خدا فرميود: هير 

 شود. ... مولودي بر فطرت اسلام متولد م 

اين روايت را احمد نيا كرده و رسول خيدا ايمي ن 

در حي ل  كيص او در عل  عليص السلام را تصيهيح كيرده 

ورده و افتخي ر حضيرت بيص ايين مسيألص كودك  ايم ن آ

  معروف است.



 

 ،7ج الهدقائق، كنهز شرح الحقائق تبين ،هه(607 )متوفاي علي بن عثمان الدين فخر ،الحنفي الزيلعي

 . هه0707 ،القاهرة، ااساممي الكتب دار: النشر دار، 776ص

 نتيته: 

طبق نظراخ علماي اهل سنت كاه بياان شاد، اسالام آوردن كاودك صاحي  و 

شرايطي را كه آنهاا باراي قباولي اسالام  پذيرفته است و يك نوع فضيلت براي اوست.

 زيرا  يك كودك در نظر گرفته اند در امير مؤمنان عليه السلام فراهم بوده است 

عاقل بوده اند و دليل بلوغ عقلاي او ايان اسات كاه قبال از  علي اولا: حضرخ

دين وحيااني  يامبر تشخيص داد كه اسلامبه محض بعثت پ ،رگسالاني همانند ابو بكربز

 آورد. اخ بخ  است و ايمانو نت

سال و يا حد اقل ده ساله باوده پانزده و يا شانزده ايشان ثانيا: طبق برخي اقوال 

و در اين صورخ كودك نيست بلكه نوجوان است. برفرض اصرار آنها اگر كودك هام 

 دهند.رخ فوق العاده تشخيص ميبدي به صوخوبي را از  ،كودك در اين سنين باشند،

هرچند گفته اند كه محدوده سني شرط ضروري باراي صاحت اسالام نيسات 

بلكه مهم همان بلوغ عقلي و سن تمييز است كه امير مؤمناان علياه السالام داراي ايان 

 شرايط بوده است.

 )نقضي(اسلام كودكان در ابتداي بعثت ت اسخ چهارم: صحپ

يه السلام تنها به اسلام آودن منان حضرخ علي علجالب است كه وهابيون و دش

در مورد اسلام ساير صحابه در ابتداي بعثت كاه طباق  گيرند  امااشكال مي ن حضرخآ

بودناد و باه دعاوخ از ايشاان تر يا كوچكو  علي همسن حضرخ ،رواياخ اهل سنت

 ! اشكالي وارد نكرده اند ،افراد ديگر اسلام آوردند

 :اسلام آوردو در كوچكي  شاز پدرقبل  عبد الله بن عمر. 1

عبد الله بن عمر قبل اين كه پادرش عمار بان خطااب اسالام  نويسدبيهقي مي

 بياورد، در سن كوچكي مسلمان شد :
َأبيهماَقبلَأسلماَاللهَووبدَحفحةَأنَقيلَوقد

َبإسلامَإسلامهَتمَفإنماَحينئذَاصغيرَكانَاللهَووبد

َ.أولمَواللهَأبيه



 

ص حفصص و عليد ه بليا ا  پدرشي ن گفتص شده است ك

اسلام آوردند و علد ه در آن  م ن كوچك بود، اسيلام او 

 ب  اسلام آوردن پدرش ك ما شد.

 ،7 جسهنن البيهقهي الكبهرى،  ،هه(017 متوفاىأحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر ) البيهقي،

 .0110 - 0000 ،عبد القادر عطا تحقيق: محمد مكة المكرمة، -ناشر: مكتبة دار الباز ، 211ص

 ،«الأحكاام أدلاة مان المارام بلاوغ شارح السالام سابل»صنعاني نيز در كتااب 

 نويسد:مي
َبن َهنو(َونهماَاللهَرض َومرَب َاللهَوبدَوو )َ

َوأولَةبمكنَصنغيراَاللهَوبندَأسلمَالخطابَب َومر

َمن َكنانَخلائنقَوننهَوروىَوومرَالخندقَمشاهده

ََ..َالعلمَأووية

 بن عمر هم ن پسر عمر بن خط ب اسيت كيص در علد ه

 مكص در ح ل  كص كوچك بود اسلام آورد. ...

 ،، سبل السام  شرح بلوغ المرا  من أدلة الأحكا هه(712)متوفايمحمد بن إسماعيل الأمير ، الصنعاني

الطبعهة : الرابعهة  ،بيروت –دار النشر: دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي، 01ص، 0ج

0761   

 به دعوت ابوبكر اسلام آورد !زبير هشت ساله . 2

كند كه عثمان بن عفان و زبيار احمد بن زهير بعد از معرفي ابو بكر، تصري  مي

 :ندبن عوام به دست ابو بكر مسلمان شد
َوأولنمَ،لقنري َقنري َأنسنبَبكرَأبوَوكان

َوكنانَ،،وشنرَخينرَم َفيهاَكانَوبماَبهاَقري 
َفيمناَيدينهَولىَفأسلمَ؛َسهلاَ َلقومهَمألفاَ َرجلاَ 

َ.ََالعوامَب َوالزبيرَوفانَب َوثمان:ََبلغن 

تحقيهق : إسهماعيل حسهن ، 071ص ،0جهه(، أخبار المكيين ، 261أحمد بن زهير بن حرب )متوفاي

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –حسين ، دار النشر : دار الوطن 

در سان هشات ساالگي ايماان نياز زبير بن عاوام  ،طبق روايت احمد بن حنبل

 آورده است:
َحندثناَيندهَبخنطَأبن َكتابَف َوجدت8465َ

َأب َو َسعدَب َالليثَحدثناَقالَسعيدَب َقتيبة

َثمنانَب َوهوَأسلمَالعوامَب َالزبيرَأنَالأسو 

َالإسنلامَيتنركَك َبالدخانَيعذبهَومهَفجعلَسني 

َ.كهترَيتركهَألاَومهَرأىَفلماَالزبيرَفيأبى
كت ب پدرم ب  خط خودش ديدم كص ا  ابو الاسيود در 

كص  بير بن عوام در سن هشت س لگ  اسلام آورد و عمويش 



 

كرد ت  اين كيص اسيلام را او را ب  دود او را اذيت م 

كيرد. وبتي  تر  كند  ام   بير ا  تر  اسلام پرهيد م 

 عمويش مي ومت او را ديد او را ره  كرد.

تحقيهق: ، 007 ص ،7 جالعلل ومعرفة الرجهال، هه(، 200متوفاىالله أحمد بن حنبل )ابوعبد  الشيباني،

 - 0017بيروت، الريهاض، الطبعهة: الأولهى،  -ناشر: المكتب ااساممي، دار الخاني  وصي الله بن محمد عباس،

0177. 

 اين روايت را طبراني به صورخ روشن تر اين گونه آورده است:
َبن َأَسدَََُثناَقَرَاطِيسِ َ الََْيَزِيدَََأبوَحدثنا64َ

َون َسعَْدَ َب َاللَّيثََُْثناَوَهْبَ َب َاللَََِّّوبدَثناَمُوسىَ

َبن َوهوَالْعَوَّامََِب َالز بَيرََُْأَسلَْمَََقالَالأسَوَْ ََِأب 

َوَنمَ َوكنانَوَشنْرَ َََثَمَانَََب َوهوَوَهَاجَرَََسِنِي َََثَمَانَِ

َولينهَوَيُندَخ ِ ََُحَحِنيرَ َفن َالز بَينْرَََيُعَلِ نقََُالز بَيرَِْ

َالز بَيرََُْفيقولَالْكفُْرََِإلىَارْجعََِْيقولَوهوَبِالنَّارَِ

َ.أَبَد اَأَكْفُرََُلا

تحقيق: ، 022ص ،0ج ،المعجم الكبيرهه(، 771متوفاىابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ) الطبراني،

 . 0177 – هه0010نية، الموصل، الطبعة: الثا -ناشر: مكتبة الزهراء  حمدي بن عبدالمجيد السلفي،

ابن قدامه و برخي ديگر آورده اند كه علي و زبير در سن هشت ساالگي اسالام 

 آوردند:
َابنناَوهمناَوالزبينرَول َأسلمَورو َوقال

َابن َوسنلمَوليهَاللهَصلىَالنب َوبايعَسني َثمان

َصنلىَالنب َير َولمَسني َثمانَأوَلسبعَالزبير

ََ.كبيرَولاَغيرصَم َإسلامهَأحدَولىَوسلمَوليهَالله

عروه گفتص است: عل  و  بيير در سين هشيت سي لگ  

اسلام آوردند و  بير ب  رسول خدا ال  ه عليص وآلص در 

سن هفت ي  هشت س لگ  بيعت كرد و رسول خدا اسلام هيي  

 كس  را خا  بدرگ و كوچك( رد نكرد.

المغني في فق  ااما  أحمهد  ،ه(ه721متوفاىابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ) ،الحنبلي المقدسي

 هه.0011 ،بيروت، الطبعة: الأولى -ناشر: دار الفكر ، 27ص ،1جبن حنبل الشيباني، 

 ،، المبدع في شرح المقنعهه( 770)متوفايإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح  ،الحنبلي أبو إسحا 

 0011 -بيروت  -دار النشر : المكتب ااساممي ، 067ص ،1ج

ذخائر العقبى فهي مناقهب  ،هه(710متوفاىأحمد بن عبد الله بن محمد )محب الدين ابوجعفر  ري،الطب

 مصر -شر : دار الكتب المصرية ، نا17 ص ،0جذوي القربى، 



 

 :طلحة بن عبيد الله و سعد بن ابي وقاص در هشت سالگي اسلام آوردند. 4و  3

ابي وقااص دلالات دارد  برخي از رواياخ در باره طلحة بن عبيد الله و سعد بن

كه آنها با حضرخ علي هم سن وسال بوده اند. ابن عبد البر دو روايت را در ايان بااره 

 نقل كرده است.

   روايت اول:
َالبزامنىَالمننذرَب َإبراهيمَوأخبرناَقال

َبن َإسنباقَحدثناَقالَطلبةَب َمبمدَحدثناَقال

َكنانَقنالَطلبنةَب َموسىَومهَو َطلبةَب َيبيى

َب َوطلبةَالعوامَب َوالزبيرَطالبَىأبَاب َولى

َوندا اَوننهمَاللهَرضنىَوقاصَأبىَب َوسعدَاللهَوبيد

ََ.واحدا

اسه ق بن يهي  ا  عمويش موس  بن طلهص نيا كييرده 

است كص عل  بن اب  ط لب،  بير بين عيوام، طلهي  بين 

 در يك سن بودند.عليد ه و سعد بن اب  وب   

(، ههه077متوفهاى)عمر يوسف بن عبهد الله بهن عبهد البهر ابو ،لكيالما النمري القرطبيابن عبد البر 

بيهروت،  -ناشهر: دار الجيهل  تحقيق: علي محمهد البجهاوي،، 0110ص ،7جالاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .هه0002الطبعة: الأولى، 

 روايت دوم:
َقالَالمؤم َوبدَب َمبمدَب َاللهَوبدَوأخبرنا

َاللهَوبدَدثناحَقالَالخطبىَولىَب َإسماويلَحدثنا

َقنالَومرَأبوَهجي َحدثناَقالَحنبلَب َأحمدَب 

َولىَكانَقالَجعفرَأبىَو َمعروفَو َحبانَحدثنا

َ.واحد َس َفىَوالزبيرَوطلبة

گويد: عل  و طلهص و  بير در ييك سين ابو جعفر م 

  بودند.

 ،0110 ص،  7 ج  الاستيعاب

ه تن ديگر از نظر علي بن ابي طالب با اين سطبق رواياخ فوق مشخص شد كه 

 سن همسال بودند.

در روايت ديگر از عايشه نقل شده است بعد از اين كه اباو بكار مسالمان شاد 

زبير و سعد بن ابي وقاص را به اسلام دعوخ كرد و آنها مسلمان شدند. بنابراين  ،طلحه

 مسلمان شده اند. سن كمتر از بلوغآنها در 

 ه آورده است:ابراهيم بيهقي روايت عايشه را اين گون 



 

َخنر :ََقالنتَ،ونهناَاللهَرض َ،وائشةَو َروي

َوليهَاللهَصلىَ،اللهَرسولَيريدَ،ونهَاللهَرض َ،بكرَأبو

َالجاهلينةَفن َصديقاَ َلهَوكانَالإسلامَقبلَ،وسلم

َبن َطلبنةَأتنىَحتىَبكرَأبوَومضىَ.َ...َفلقيه

َوقناصَأبن َب َوسعدَالعوامَب َوالزبيرَاللهَوبيد

ََ.فأسلمواَالإسلامَإلىَفدواهم

تحقيهق: عهدنان ، 16ص ،0جالمحاسن والمسهاو،،  ،(هه 721الوفاة: بعد )إبراهيم بن محمد  ،البيهقي

    0111 -هه 0021الطبعة: الأولى -بيروت  لبنان  -دار النشر: دار الكتب العلمية   ،علي

 اسلام را به ابن صياد در حال كودكي عرضه كرد: . رسول خدا )ص(6

لَمَ إذا بَابباب » 11در باب  بخاريمحمد بن اسماعيل  بِيُّ أَساْ  هال فَمَااخَ الصاَّ

دو مساأله را مطارح از صاحي  بخااري، « الْإِسْلَامُ الصَّبِيد على يُعْرَضُ وَهَلْ عليه يُصَلَّى

 شود؟ كرده و يكي از سؤال  اين است كه آيا بر كودك اسلام عرضه مي

رسول خدا بر ابن صياد كه كاودك كه  ب را ابن عمر روايتي نقل كردهدر اين با

 بود اسلام را عرضه كرد و او شهادخ به رسالت  داد:
َيُنونُ َََو َاللَََِّّوبدَأخبرناَوَبدَْانََُحدثنا6454َ

َبن َأَنََّاللَََِّّوبندَب َساَلِمََُأخبرن َقالَالز هْرِي ََِو 

َالنب َمعَانْطلََقَََوُمَرَََأَنََّأخبرهَونهماَاللهَرض َوُمَرََ

َحتنىَصَنيَّا َ َبن َقِبنَلَََرَهْنطَ َف َوسلمَوليهَاللهَصلى

َوقدَمَغَالَةَََبَنِ َأُطمََُِوِنْدَََالحِ بيْاَنََِمعَيَلْعَبََُوَجَدُوهَُ

َالنبن َضَنرَبَََحتىَيَشعُْرََْفلمَالْبُلُمَََصَيَّا َ َب َقَارَبََ

َتَشنْهَدََُصَنيَّا َ َلاب َقالَثُمََّبيدهَوسلمَوليهَاللهَصلى

َأَنَّكَََأَشهَْدََُفقالَصَيَّا َ َب َإليهَفَنَظرََََاللَََِّّرسولَأَنِ  

َ...َالأمُِ ي يِ َََرسول

ب  گروه  بص نيا علد ه بن عمر، عمر ب  رسول خدا 

بص سوي ابن اي د رفتند ديدنيد او هميراه كودكي ن در 

و ابين  ندد خ نص ه ي بلند بن  مغ لص ب  ي مي  كنيد.

اي د سنش ندديك بص مهدوده مهيتلم شيدن رسييده بيود. 

ول خدا ب  دستش بص او  د و فرمود: شه دت بيده كيص رس

من رسول خدايم . ابن اي د بص حضرت نگ ه كرد و گفيت: 

 ... شه دت م  دهم كص شم  رسول امييون هستيد.

صاف بوده و مادرش او را به ايان اسام  در پايان روايت آمده كه اسم ابن صياد

 صدا كرد:
َبن َمَُاسنَْوهنوَصَافََِياَصَيَّا َ َلاب َفقالت...َ

َ...َصَيَّا َ 



 

 010ص ،0ج البخاري صحيح

 نويسد:ميباب و روايت عيني يكي از شارحان بخاري در ذيل اين عنوان 
َ.الحغيرَولىَالإسلامَورضَوفيهَ

َإنَالحنب َإسنلامَصنبةَولنىَقومَبهَواحتجَ

َتبويبنهَمن َالبخناريَمقحو َوهوَ،الاحتلامَقارب

:ََابهوجوَ؟َالإسلامَالحب َولىَيعرضَوهل:ََبقوله

َ.ومالكَحنيفةَأبوَقالَوبهَ،يعرض

عرضيص در اين روايت آمده است كص اسلام بير كيود  

اگر شده است . گروه  بص اين روايت بر اهت اسلام كود  

و ميصيود  استدلال كرده انيدندديك بص سن احتلال ب شد، 

   بخ ري نيد ا  ب ب گذاري اش همين است. ....

 077 ص ،7 ج  القاري عمدة

 وفات عرضه كرد: مرضدر كودا يهودي  را براسلام خدا )ص(  رسول. 6

نقل كرده اند كه رسول خدا صالي الله  از انسبخاري و ديگر علماي اهل سنت 

كه در شرف مردن بود عرضه كرد و او اسلام آورد  كودك يهودي عليه وآله اسلام را بر

 ه جاي آورد:، حمد خداوند را ببه خاطر مسلمان شدن بعد از آن رسول خدا و 
َوَهْوَََحَمَّا َ َحدثناَحَرْبَ َب َسلَُيمَْانََُحدثنا6446َ

َغُلامَ َكانَقالَونهَاللهَرض َأَنَ َ َو َثَابِتَ َو َعَيْدَ َب 

َفَأَتَاهََُفَمَرِضَََوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب َيَخْدُمََُيَهُوِ يَ 

َرَأْسِنهََِوِنْندَََفَقَعَدَََيَعُوُ هََُوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

َلهَفقالَوِنْدَهََُوهوَأبيهَإلىَفَنَظرََََأَسلِْمََْلهَفقال

َفَخَنرَ َََفَأَسنْلَمَََوسلمَوليهَاللهَصلىَالْقَاسِمََِأَبَاَأَطِعَْ

َالذيَللَََِّّالْبَمْدََُيقولَوهوَوسلمَوليهَاللهَصلىَالنب 

ََ.النَّارََِم َأَنْقَذَهَُ

گويد: غلام يهودي خيدمت كي ر پيي ملر بيود انس م 

و بي لا سيرش ول خدا بص عي دتش آميد رو ي مري  شد. رس

نشست. رسول خدا بص او فرمود: اسلام بي ور، اين كيود  

بص سوي پدرش كص در نددش بود نگ ه كرد بص او گفت: ا  

ابو الي سم اط عت كن، پس خودش اسلام آورد. رسول خيدا 

گفت: سپ س خداونيدي را كيص ا  ندد وي بيرون آمد و م 

 او را ا  آتش نج ت داد. 

 011 ص ، 0 ج  البخاري حيحص

 نويسد:عيني يكي از شارحان بخاري مي



 

َللهَالبمند...ََالقندو َوبد:َاسمهَكان:َقيل

َولىَالإسلامَورض:َوفيه...ََالنارَم َأنقذهَالذي

َ.ََوليهَورضهَماَمنهَصبتهَولولاَ،الحب 

گفتص شده است كص اسم اين غلام يهودي علد اليييدوس 

الهمد لله الذي انييذه مين طلق جملص :  بوده است ... و

رسول خدا اسلام را بر كود  عرضيص كيرد و اگير « الن ر

بود،  رسول خدا اين ك ر را اسلام آوردن كود  اهيح نم 

 انج م نم  داد.

 067 ص ،7 ج القاري عمدة

 نويسد:ابن حتر كه يكي از شارحان بخاري است نيز مي
ََ«الحب َولىَالإسلامَيعرضَكيفَباب»َقوله

...ََصنيا َب َقحةَف َومرَب َحديثَهفيَذكر

َالمندوىَولنىَيندلَفإنهَيبتلمَلمَذاكَإذَوكان

َلقبنلَأقنرَلنوَوأنهَالحب َإسلامَصبةَولىَويدل

َ.العرضَفائد َلأنه

در اين ب ب روايت ابين ...« ب ب كين »بول بخ ري 

سن  بيود  عمر را در بصص ابن اي د ذكر كرده و او در 

كنيد كييص اسيلام دلالت م شد .. اين روايت كص مهتلم نم 

آوردن كود  اهيح است و اگر كود  ابرار بص اسلام بكند 

  يرا ف وده عرضص اسلام همين است. مورد بلول است 

 062ص، 7 ج الباري فتح

 نويسد:و در جاي ديگر مي
َمناَترجحَأحا يثَالبابَف َالمحنفَأور َثم

َبن َحنديثَأولهناَالحب َإسلامَصبةَم َإليهَذهب

َ ونَذاكَإذَوكننانَ..َصننيا َبنن َحننةقَفنن َومننر

َ.َالبلوغ

مصنن در اين ب ب رواي ت  را آورده كص عيييده وي 

دهد. نخستين روايتش ا  را در اهت اسلام كود  رجه ن م 

ابن عمر در ب ره ابن اي د است . ... وي در آن  مي ن 

 در سن كمتر ا  بلوغ بود.

 221ص، 7 ج الباري فتح

ايان دو روايات  ،«التعلياق أحاديث تحقيق نقي ت»شمس الدين حنبلي در كتاب 

 داند:بخاري را دليل بر صحت اسلام كودك مي
َرواهَمناَالحنب َإسنلامَصنبةَولنىَوالدليل

َيخندمَيهنو يَغنلامَكان:َقالَصبيبهَف َالبخاري

َرأسنهَوندَفقعدَيعو هَالنب َفأتاهَفمرضَالنب 

َولنىَونرضَالنبن َوكنذاَ...َ،َأسلمَ:َلهَفقال



 

:ََقالَم :ََوقالَ،يبلغَلمَغلامَوهوَالإسلامَصيا 

َ...الجنةَ خلَاللهَإلاَإلهَلا

تنقيح تحقيق أحادي  التعليق،  ،(هه600)متوفاىشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  ،الحنبلي

 . 0117 ،الطبعة: الأولى ،بيروت -شر: دار الكتب العلمية ، ناتحقيق: أيمن صالح شعبان، 000ص ،7 ج

 :در صدر اسلام ن گروهي از كودكاناسلام آورد. 2

)جنگاي كاه رساول  ي در سريهكه  نقل كرده وايتي را از مسلم تميميطبراني ر

و  رفتيم و تعدادي از كودكان به پيشنهاد من مسلمان شادندخدا در آن حضور نداشت( 

پاداش و ثواب اين كه ما آنها را به اسلام دعاوخ كارديم و  بعد از برگشت، رسول خدا

 شدند، را بر شمرد . متن روايت اين است: مسلمان
َوَمْنر وَبن َالنرحم َوبندَعُرْوَنةَََأبوَحدثناَ

َهَارُونَََب َمُوسىََوَحَدَّثَنَاَ َمُسهِْرَ َأبوَثناَالدِ مَشقِْ َ 

َون َخَالِندَ َب َصَدَقَةََُثناَقَالاَمُوسىََب َالْبَكمَََُثنا

َمُسنْلِمَ َبن َالْبَنارِثََُثنناَحَسَّنانَ َبن َالرحم َوبد

َاللَََُّّصنلىَاللَََِّّرسنولَبَعَثنََناَقالَأبيهَو َتَّمِيمِ َ ال

َالْقَنوْمََِولنىَهَجَمْنَناَفلمناَسنَرِيَّةَ َف َوسلمَوليه

َالنِ سنَاءََُفَاسنْتَقْبلََنَاَفَرَسِن َولنىَأَصْنبَابِ َتَقَدَّمْتَُ

َتُبَنرِ عُواَأَنََْتُرِيندُونَََلهنمَفقلتَيَضِج ونَََوَالحِ بيْاَنَُ

َإِلاَإِلَهَََلاَأَنََْأَشهَْدََُقُولُواَقلتَنعمَقالواَأَنْفُسكَمَُْ

َفَجَنناءَََفَقَالُوهَنناَوَرَسنُنولُهََُوَبنْندُهََُمُبَمَّنند اَوَأَنََّاللََُّّ

َالْغَنِيمَنةََِولنىَأَشنْرَفْنَاَفَقَنالُواَفَلامُونِ َأَصْبَابِ 

َولينهَاللَََُّّصلىَاللَََِّّرسولَإلىَانْحَرَفْنَاَثُمََّفَمَنَعْتَنَا

َمن َلهَاللَََُّّكَتَبَََلقدَصَنَعَََماَدْرُونََتَََماَفقالَوسلم

َ...الأجَْرََِمِ َََوَكَذَاَكَذَاَإِنْساَنَ َكل

گويد: رسيول خيدا ايل  ه علييص مسلم بن تميم  م 

آنهي  كيص بير اي فرسيت د. هنگ م وآلص م  را در سريص

حملص كرديم من ا  ي ران پيش دست  كردم و جلو رفيتم. 

كنند. من بص آنه  گفتم:  ديديم  ن ن و كودك ن گريص م

خواهيد ج ن ت ن را نگص داريد؟ گفتند: بل . گفيتم: م 

شيْيه دُ بگوييييد: 
 
نْ  أ

 
نَ  اللَُ  إِلا إِل ييص   لا أ

 
 ع لْييدُهُ  مُه مَييد ا و أ

. آنه  اين شه دتين را گفتند. ي ران من آمدند و ر سوُلُصُ 

مرا ملامت كردند و گفتند: م  بص غنيمت دست م  يي فتم 

ليص م نع شديد. وبت  ندد رسول خدا ال  ه عليص وآ ول 

ميدانيد چص ك ر كرديد؟ خداوند بيراي برگشتيم فرمود: 

هر فردي ا  شم  چنين و چن ن پ داش  را نوشيتص اسيت. 

... 

 077ص ،01 ج الكبير المعجم



 

اين روايت را دليل بر صحت اسلام كاودك ذكار كارده و جلال الدين سيوطي 

 نويسد:مي
َالممينزَالحنب َإسنلامَصنبةَف َوشرَالثان 

َ...َوجهانَاستقلالا

َرواهَمناَالبنديثَم َلحبتهَيدلَومماَقلتَ

َبعثنناَقالَالتميم َمسلمَو َسننهَف َ او َأبو

َهجمنناَفلمناَسريةَف َوسلمَوليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َفاسنتقبلناَفنر َولنىَأصباب َتقدمتَالقومَولى

َأنَنتريندوَلهنمَفقلنتَيضجونَوالحبيانَالنساء

َ..َنعمَقالواَأنفسكمَتبرعوا

بهث دوا دهم در اهت اسيلام ايل  ممييد بيص اييورت 

 استيلال  است و در آن دو نظر است. ...

ا  رواي ت  كص بر اهت آن دلاليت دارد گويم: من م 

روايت مسلم تميم  است كيص ابيو داود آن را درس سينن 

 نيا كرده است. ...

 دار: النشهر دار، 220ص ،0ج والنظهائر، الأشهباه ،هه(100توفاي)م بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي
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َسننلماَمنن َأولَإنننهَنقننولَفننلاَنبنن َوامننا

ََلانَوقومننهَكثيننرَابنن َيباولننهَالننذيَبننالمعنى

َكفنرَومتنىَالكفنرَمن َسبقاَتستدو َبهَالبدئة

َحتنىَبناللهَأشنركَومتىَسلميَحتىَالمؤمني َأمير

َالبيضناءَالبنيفيةَولىَنطفتهَانعقدتَوقدَيؤم 

َوهذبنهَالنبنو َيدَوغذتهَالرسالةَحجرَواحتضنه

َاثنرَمقتحناَينزلَفلنمَالعظنيمَالنبنويَالخلق

َوبعندهَالبنيفَبالدي َيحدعَأنَقبل(َص)َالرسول

َنزوتهَغيرَنزوةَولاَهواهَغيرَودىَلهَيك َفلم

 16 ص - نوح نل كاظم الشيخ - عشر ااثنا الأئمة حدي  طر 

 

 



 

 عائشه بنت ابو بكر در كودكي اسلام آورد:

ابو بكار هتادهمين نفار مسالمان  طبق تصري  علماي اهل سنت، عايشه دختر

 .آورداست كه در سن كودكي اسلام 

 (هـ161ابن اسحاق )متوفاى

ابن اسحاق يكي از سيره نويسان معروف اهال سانت، اساامي مهااجران را كاه 

نويسد كه وي در حالي كاه رده و در باره عايشه دختر ابو بكر مياسلام آورده اند ذكر ك

 كوچك بود اسلام آورد: 
َسعيدَمنهمَالعربَقبائلَم َنا َأسلمَثمَ..

َكعنبَب َوديَبن َأخوَنفيلَب َومروَاب َعيدَب 

َوبندَبن َنفينلَبن َالخطابَبنتَفاطمةَوامرأته

َبكنرَأب َبنتَوأسماءَالخطابَب َومرَأختَالعزى

ََ.صغير َوه َبكرَأب َتبنَووائشة

 ،2 ج سيرة ابن إسحا  )المبتهدأ والمبعه  والمغهازي(، ،(هه010)متوفاىمحمد بن إسحا  بن يسار 

 .شر : معهد الدراسات والأبحاث للتعريف ، ناتحقيق : محمد حميد الله ،020ص

 (هـ213متوفاي)ابن هشام 

 ايماان بعثات لاو ساال در كاه آوردمي كساني جزء را عائشه نام نيز هشام ابن

 :است بوده كودك هنوز كه حالي در آورد
َوخبنابَبكنرَأب َابنت َووائشةَأسماءَإسلام

َأبن َبننتَووائشةَبكرَأب َبنتَوأسماءَالآرتَب 

َبنن َحليفَالأرتَب َوخبابَصغير َيؤمئذَوه َبكر

َ.عهر 

 ، 2 ج لنبويهة،ا السهيرة ،(هه207متوفاي) ابومحمد أيوب بن هشا  بن الملك عبد المعافري، الحميري

 ..هه0000 – بيروت الأولى،: الطبعة الجيل، دار: ناشر سعد، الرءوف عبد ط  تحقيق ، 12 ص

 هـ(221)متوفاياحمد بن زهير 

 نويسد:ايشان نيز مي
َبن َطلبنةَبعندَأسلمَثم:ََإسباقَاب َقالَ

،َالحننديقَبكننرَأبنن َبنننتَوأسننماء...َ،َاللهَوبنند

َ...َ،صغير َوه َبكرَأب َبنتَووائشة



 

تحقيهق : إسهماعيل حسهن ، 077ص ،0 ج، هه(، أخبار المكيين261)متوفايحمد بن زهير بن حرب أ

 0116الرياض، الطبعة : الأولى  –دار النشر : دار الوطن  ،حسين

 هـ(462متوفاى)ابو بكر بيقهي

 نويسد:بيقهي نيز مي
َمظعنونَبن َووثمانَإسباقَاب َو َيون َقال

َأب َبنتَئشةوواَبكرَأب َبنتَوأسماءَ..َالجمب 

ََ.صغير َوه َبكر

طبق برنامه  ، 060ص ،2ج، دلائل النبوةهه(، 017متوفاىأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ) لبيهقي،ا

 الجامع الكبير.

 هـ(463 )متوفاي البر عبد ابن

 نويسد:ابن عبد البر مي
َوأبنوَالجنرا َاب َوبيد َأبوَأسلمَثم...َ

َبكنرَ أبنَبننتَوأسنماءَ...َالأسدَوبدَب َسلمة

َ.صغير َوه َالحديقَبكرَأب َبنتَووائشةَالحديق

  طبق برنام  الجامع الكبير. : النشر دار، 71ص ،0ج الدرر، ،هه(077 )متوفاي البر عبد ابن

 (هـ 662متوفاي) مقدسي

 نويسد:وي مي
َالجنرا َبن َوبيند َأبنوَإسنلامهَسبقَومم 

َومن ...ََمظعنونَب َووثمانَالعوامَب َوالزبير

َجعفنرَامنرأ َالخثعميةَومي َبنتَاءأسمَالنساء

َب َسعيدَامرأ َالخطابَب َوفاطمةَطالبَأب َاب 

َوهن َووائشنةَبكنرَأب َبنتَوأسماَومروَب َعيد

َاللهَورسنولَسنني َثنلاثَف َهؤلاءَإسلامَفكانَصغير 

َأبن َبن َأرقنمَ ارَيدخلَأنَقبلَخفيةَف َيدوو

َ.الأرقم

: ندگرفت سليت ديگران بر آوردن اسلام در كص كس ن 

 عميس بنت دختر اسم ء  ن ن ا  و....   جرا  ابوعليده

  مي ن آن در كيص ع وشص و...  ط لب أب  بن جعفر همسر

 كيص بعثت اول س ل سص س ل در افراد اين.  بود خردس ل

 كيرد،م  دعيوت ايمي ن بيص را مردم مخفي نص خدا رسول

 أربم خ نص وارد خدا رسول كص آن ا  بلا آوردند، اسلام

 .بشوند الأربم أب  بن



 

 الثقافهة مكتبهة:  ناشهر ، 007 ص ، 0 ج ، والتاريخ البدء ،(هه 116متوفاي) طاهر بن مطهر المقدسي،

 .بورسعيد – الدينية

 (هـ634متوفاى) سليمان بن موسي اندلسي

 ايشان نيز از قول ابن اسحاق نقل كرده است:
َبن َاللهَوبندَبن َونامرَوبيند َأبوَأسلمَثم

َوهن َالحنديقَبكنرَأب َبنتَووائشة...ََالجرا 

ََ.إسباقَاب َسماهمَهؤلاءَسوىَوجماوة...َََصغير 

ااكتفاء بما تضمن  من مغازي رسول  ،(هه770متوفاىالربيع سليمان بن موسي )، ابوالكامعي الأندلسي

، بيهروت -ناشر: عهالم الكتهب  تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين علي،، 200ص ،0جالله والثامثة الخلفاء، 

 هه.0006الطبعة: الأولى، 

 ( هـ 626متوفاي) نووي

 :نويسدمي الإسماء تهذيب در
َون َتاريخهَف َخيثمةَأب َب َبكرَأبوَوذكر

َثمانينةَبعندَصغير َأسلمتَوائشةَأنَإسباقَاب 

َ.َأسلمَمم َإنساناَوشر

 كيرده نييا اسيه ق ابن ا  ت ريخش در خيثميص ابن

 ايمي ن نفير هيجيده ا  بعيد و كودك  در ع شص كص است

 .آورد

 ص ، 2 ج ، واللغهات الأسهماء تهذيب ،( هه 767متوفاي) مري، بن شرف بن يحيي ابوزكريا النووي،

 . 0117 ، الأولى:  الطبعة ، بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، والدراسات البحوث مكتب:  تحقيق ، 701

 هـ(224متوفاى)ابن كثير دمشقي 

 نويسد:هل سنت ميابن كثير از علماي بلند آوازه ا
َقنديماَأسنلمَم َأسماءَاسباقَاب َسر َوقد

َأبنوَأسنلمَثنم:َقنال.وننهمَاللهَرضىَالحبابةَم 

َ.صغير َوهىَبكر،َأبىَبنتَووائشةَ..َوبيد ،

 ص، 0 جالسهيرة النبويهة، ههه(، 660متوفهاىابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير الدمشقي،

 طبق برنام  الجامع الكبير.، 200

 
َكاننتَفرقنةَفقالَأسلمَيومَسنهَف َوتنوعع

َوشر َثلاثَآخرونَوقالَسنة،َوشر َخم َيومئذَسنه

َوقينلَتسنع،َوقينلَسننة،َوشر َإحدىَوقيلَسنة،

َقنولَوهذاَخم َوقيلَست،َوقيلَسبع،َوقيلَثمان،



 

َليجعنلَمناقبنهَو فنعَفضنائله،َإعالنةَقحدَم 

َبني َيفرقَلاَغرير،َوصب َصغير،َطفلَإسلامَإسلامه

َواليقني ،َالشنكَبي َيميزَولاَوالنقحان،َضلالف

َوسننذكرَفيجتنبهَباطلاَ َولاَفيطلبه،َحقاَ َيعرفَولا

َخلافتنهَذكرنناَونندَالكتناب،َهذاَم َير َفيما

َذلكَف َقيلَمماَجملاَ َووفاته

 المسهعودي علهى بهن الحسهين بهن على الحسن أبو:  المؤلف اسم 71 ص   0 ج  وااشراف التنبي 

 :  النشر دار، 707: الوفاة (هه707:  المتوفى)

 

 


